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فصل سی و سوم 

غلام سابق من 

ولی خدایان آنطور مقدر کرده بودند که وی پیوسته دختر بزاید و بعد از آن باز دو دختر دیگر زائید و دارای شش دختر شد. 

از سوریه خبرهای وحشت آور میرسید و پس از رسیدن هر لوح از سفال یا خاک رس پخته من به محل ضبط الواح میرفتم که آنها 

را بخوانم زیرا خود فرعون این الواح را نمی خواند. 

وقتی من الواح مزبور را میخواندم صدای پرش تیر را کنار گوش خود می شنیدم و بوی حریق را استشمام میکردم و فریاد مردهائی 

که سرشان را می بریدند یا شکمشان را می دریدند به سمعم می رسید و ضجه کودکان را استماع میکردم. 

برای اینکه سربازان پادشاه کشور آمورو وحشی هستند و از قتل اطفال هم صرف نظر نمی کند خاصه آن که افسران هاتی بر آنها 

فرمانروائی مینمایند. 

در بین الواح ی که برای اخناتون از سوریه میرسید نامه های پادشاه اورشلیم و پادشاه بیت لوس دیده میشد و این دو پادشاه نسبت 

به فرعون مصر اظهار وفا داری میکردند و میگفتند اینک در معرض خطر پادشاه آمورو قرار گرفته اند و اشعار میداشتند که هاتی با 

پادشاه آمورو کمک می نماید و میخواستند که فرعون برای آنها قشون و اسلحه بفرستد. 

ولی اخناتون طوری از خواندن این نامه ها منزجر میشد که بعد هر نامه که میرسید نمی خواند بلکه به متصدی بایگانی می سپرد 

که آنرا ضبط کند و آنوقت من به بایگانی میرفتم و نامه های مزبور را می خواندم. 

لذا فقط دو نفر نامه هائی را که از سوریه میرسید میخواندند یکی متصدی بایگانی و دیگری من. 

وقتی اورشلیم در قبال حمله پادشاه آمورو سقوط کرد سایر سلاطین سوریه که دیدند نمی توانند با پادشاه آمورو بجنگند با وی 

همدست شدند. 

آنوقت هورمهب که تا آن موقع پنهانی بوسیله فرستادن فلز بسلاطین سوریه کمک می کرد از ممفیس به شهر افق نزد فرعون آمد 

و گفت اخناتون موافقت کن که من یکصد بار یکصد سرباز استخدام کنم و با یکصد ارابه جنگ ی به سوریه بروم و تمام سوریه را 

برای تو پس بگیرم. 

اخناتون که در آنموقع از خبر سقوط اورشلیم متاثر بود گفت: پادشاه اورشلیم که من اسم او را فراموش کرده ام مردی است پیر که 

من وقتی کوچک بودم در طبس او را که نزد پدرم آمده بود دیدم و مشاهده کردم که ریشی طولانی دارد و اینکه اورشلیم بدست 

پادشاه آمورو افتاده من حاضرم که ضرر پادشاه اورشلیم را جبران نمایم و با اینکه وضع وصول مالیات در مصر خوب نیست من 

یک مستمری برای پادشاه اورشلیم مقرر خواهم کرد و یک طوق زر جهت وی خواهم فرستاد که از گردن بیاویزد و سر بلند 

هورم هب گفت او د یگر نم ی تواند سر بلند شود بر ای اینکه سرش را از تن جدا کرد ه اند و پادشاه آمورو با سر او ی ک جام بزرگ 

ساخته و آن را طلا کاری کرده و برای پادشاه هاتی فرستاده تا هر موقع شراب می نوشد با آن جام می صرف نماید. 

اخناتون پرسید تو از کجا این خبر را شنیدی؟ 

هورم هب گفت من بوسیله جاسوسان خود از این خبر مطلع شده ام. 

فرعون گفت من ح یرت م یکنم که چگونه پادشاه آمورو مرتکب این عمل شد ز یرا و ی از دوستان من بود و از من ص ل یب ح ی ات 

دریافت کرد ولی شاید من در مورد او اشتباه نمودم و وی مردی سیاه دل میباشد. 

و اما در خصوص اینکه میگوئی یکصد بار یکصد سرباز استخدام ک ن ی و با ارابه جن گ ی به سوریه برو ی این درخواست تو قابل قبول 

نیست بر ای اینکه مردم در مصر بمناسبت ما لیات و بد ی محصول ناراضی هستند و نمی توان این همه سرباز و ارابه جنگ ی فراهم 

کرد. 
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هورم هب گفت تو را به آتون سوگند حال که ن م ی خواهی یک قشون بمن بد ه ی ده ارابه جن گ ی و ده بار ده سرباز بمن بده تا اینکه 

بسوریه بروم و آنچه را که هنوز بدست پادشاه آمورو نیفتاده نجات بدهم. 

فرعون گفت آتون خد ای من خون ریزی را منع کرده و لذا من در سو ر یه نخواهم جنگ ید و ترج یح م یدهم که سوریه آزاد و مستقل 

شود و لی جنگ بوجود ن یاید و بعد از این که سوریه مستقل شد و سلا ط ین سوریه یک اتحاد یه تشک یل دادند ما با سو ر یه بازرگا نی 

خواهیم کرد زیرا سوریه نمی تواند از ما بی نیاز باشد چون زندگی سریانی ها بسته به گندم مصر است. 

هورم هب که خشمگ ین شده بود نظر ب ا ین که برخود تسلط داشت خشم خود را فرو برد و گفت اخناتون آیا تو تصور م یکن ی که 

پادشاه آمورو بعد از اینکه سوریه را تصرف کرد بهمان سوریه اکتفاء خواهد نمود؟ 

هر مرد و کودک مص ر ی که کشته شود و هر شهر سو ر ی که بدست او بیفتد قوت و غرور او را بیشتر خواهد نمود و پس از اینکه 

سوریه را مسخر کرد ب ف کر تصرف سرزم ین س ینا میافتد و ما از معادن مس سینا محروم خواهیم گردید و نخواهیم توانست که برای 

تیرها و نیزه های خود پیکان مسین بسازیم. 

فرعون گفت من یکمرتبه بتو گفتم که هرگاه چوب نیزه ها را بتراشند ت یز م یشود و احت یاج به پ یکان مس ین ندارد و این حرف ها ی 

تو حواس مرا پرت میکند و مانع از این میشود که من سرودی جددی را که برای آتون می سرایم تکمیل کنم. 

هورم هب گفت اخناتون بعد از اینکه پادشاه آمورو ارض س ینا را گرفت وارد مصر م یشود و مصر سف ل ی را تصرف خواهد کرد بر ای 

اینکه سوریه بدون گندم مصر ن م یتواند زندگ ی نما ید و اگر تو از سوریه بیم ندار ی از هات ی بترس برا ی اینکه هات ی امروز متحد 

پادشاه آمورو م یباشد و لی من بو سیله جاسوسان خود از اوضاع ها ت ی مطلع شده ام و م یدانم که پادشاه ها ت ی به تنها ئی در صدد 

تصرف مصر بر خواهد آمد. 

اخناتون مانند عاقل ی که بسخن یک دیوانه بخندد خندید و گفت هورم هب از روزی که انسان بوجود آمده تا امروز ه یچ دشمن 

وارد خاک مصر نشده برای اینکه مصر قوی ترین و توانگرترین کشور جهان است. 

ولی بر ای اینکه تو از وحشت بیرون بیائی بتو م یگویم که هات ی ها مردم ی هستند وحش ی که در کو ه ها زندگ ی م ی کنند و گل ه ها ی 

خود را در دامنه کوه ها م یچرانند و بقدری فقیر هستند که نمیتوانند مبادرت بجنگ کنند و کشور میتانی هم که با ما دوست است 

بین هاتی و ما حائل میباشد. 

من بر ای پادشاه هات ی یک صل یب ح یات فرستاد طبق تقاض ا ی او مقدار ی زر جهت و ی ارسال کرده ام تا ا ینکه مجسمه مرا در معبد 

خود نصب نماید و چون او هر موقع که احتیاج به زر داشته باشد از من خواهد گرفت به مصر حمله نخواهد کرد. 

من د یدم که طور ی صورت هورم هب از خشم بر افروخت که ممکن است د یگر نتواند خود را نگاه دارد و بعنوان ای ن که پزشک 

فرعون هستم و ادامه این صحبت نامساعد را بر ای فرعون مضر م یدانم ز یرا ممکن است حال او را بر هم بزند هور م هب را از نزد 

فرعون بردم و بعد از اینکه از کاخ اخناتون خارج شد یم هورم هب گفت ا ین مرد بقدر ی از وضع زند گ ی و جهان بی اطلاع است که 

بیچاره ترین غلامان ما بیش از او از وضع د نیا اطلاع دارند و فرعون تصور م یکند که با فرستادن ص ل یب ح یات ی ا ز ر م یتواند که 

جلوی آنها ئی را که چشم بخاک مصر دوخت ه اند بگ یرد و غافل از این است که چون مصر توانگرت ر ین کشور دن یا م یباشد د یگران در 

یند که این مملکت را تصرف نمایند تا اینکه زر و سیم و گندم مصر را بتصرف در آورند. Ĥ صدد بر می 

و عجب آنکه وق ت ی فرعون با من حرف م یزند با ا ینکه م یدانم خطا م ینماید از حرف او خوشم م ی آ ید ز یرا م ی بی نم که و ی از رو ی 

صمیمیت حرف میزند و در گفتار او اثر ریا و خدعه وجود ندارد. 

از او پرسیدم اکنون چه میکنی آیا در شهر افق میمانی یا اینکه مراجعت می نمائی؟ 

هورم هب گفت اگر در این شهر بمانم و روزها بکاخ ف رعون بیایم و مثل دربا ر یهای او ا ین حرفها را بشنوم از این بیم دارم که بعد از 

چند روز مثل س ا یر دربار یان اخناتون دارا ی س ینه شوم و از من انتظار داشته باشند که باطفال ش یر بدهم و بهتر ای ن می دانم که 

مراجعت نمایم. 
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بعد از رفتن هور م هب من گرفتار ناراح ت ی شدم برا ی اینکه متوجه گرد یدم که برا ی هورم هب یک دوست خوب و بر ای فرعون یک 

رایزن صمیمی نمیباشم. 

من م یباید حق یقت را بفرعون بگ و یم تا او بداند که اشتباه م یکند من که بکشوره ا ی سوریه و هات ی سفر کردم و پادشاه آمورو را که 

کشورش در سوریه است د یدم و مشاهده کردم که در ها ت ی چگونه برا ی جنگ تدارک م یکنند م یباید بفرعون بفهمانم که آمورو و 

هاتی دشمنانی مخوف هستند و اگر مقاومتی نبینند مصر را تصرف خواهند کرد. 

ولی م یدیدم که خوابگاه من نرم است و آشپز من بهتر ین غذاها را از گوشت مرغابی و جانوران چهارپا بر ای من ته ی ه میکند و 

زندگی راحت دارم و نمی خواستم که راحتی خود را از دست بدهم. 

من با ا ین که علاقه به جم ع آوری زر و س یم نداشتم از زند گ ی مرفه در دربار مصر لذت م یبردم و م یدانستم که اگر ح ق یقت را به 

فرعون بگو یم اندوهگ ین خواهد شد و با اینکه کینه ندارد از فرط اندوه مرا از دربار خواهد راند تا اینکه دیگر رخسار مرا که سبب 

کدورت وی میشود نبیند. 

دیگر اینکه فکر م یکردم که من مر د ی پزشک هستم و و ظ یفه من معالجه امراض است نه جلو گ یری از قشون د یگران و وقت  ی 

فرعون رای فرمانده نظامی خود یعنی هورم هب را نپذیرد چگونه رای مرا که یک پزشک هستم خواهد پذیرفت؟ 

با اینکه فرعون م یداند که هورم هب یکمرد نظام ی است را ی او را بپ ذ یرفت و بطر یق او لی نظر یه مرا که یک طب یب هستم نخواهد 

پذیرفت و خواهد گفت تو از فنون نظامی و سیاسی اطلاع نداری و بهتر آن است در کاری که مربوط بتو نیست مداخله نکنی. 

در این اثنا دومین دختر فرعون باسم مک تاتون بیمار شد و تب کرد و سرفه نمود و لاغر گردید. 

من او را بدقت مع ا ینه کردم و متوجه شدم که مرض مخصوص ندارد بلکه بیماری او ناش ی از ضعف عمو م ی بدن م یباشد و جهت 

تقویت بنیه باو محلول مقوی خورانیدم. 

فرعون از ب یماری مک تاتون اندوهگ ین شد ز یرا دختران خود را دوست م ی داشت و دختر اول و دوم او اکثراٌ در م یهمانی ها بزرگ با 

فرعون بودند و هر دفعه که فرعون می خواست بدیگران چیزی بدهد بوسیله یکی از آن دو دختر میداد. 

بعد از ا ینکه مک تاتون بیمار شد فرعون بیشتر نسبت بدختر مزبور احساس محبت کرد و این هم امری طبیع ی است ز ی را پدر 

فرزند بیمار خود را زیادتر دوست دارد. 

فرعون روزی چند مرتبه وضع مزاج دخترش را از من میپرسید و میگفت آیا دخترم خواهد مرد؟ 

باو م یگفتم دختر تو ه یچ مرض مخصوص ندارد که ب م یرد و ب یماری او ضعف ب ن یه است و این بیماری معالجه م ی شود فرعون م یگفت 

اگر او دارای بیماری مخصوص نیست چرا سرفه میکند؟ و من جواب میدادم که آن هم ناشی از ضعف بنیه میباشد. 

فرعون از غصه بیماری دخترش لاغر شد و من در دربار دو م ر یض پ یدا کردم یکی فرعون و دیگری دختر او و تمام اوقات من صرف 

مواظبت از آن دو م یگردید ز یرا بر ای من آن دو م ر یض بیش از تمام بیماران مصر و تمام مرد م ی که در آ ن کشور از گرسن گ ی در 

رنج بودند اهمیت داشتند. 

چون همه اوقات من صرف معالجه فرعون و دخترش م یشد و نم ی توانستم که اشراف و بزرگان را که بیمار میشدند با دقت معالجه 

نمایم م ی گفتند که س ینوهه که در گذشته خ ل یق ترین پزشک مصر بود متکبر شده و چون ط ب یب مخصوص فرعون م یباشد فکر 

میکند که د یگران لیاقت ندارند که و ی آنها را معالجه نما ید. در صورت ی که ا ینطور نبود و دق ت ی که برا ی معالجه فرعون و دخترش 

میکردم مانع از این میگردید که از دیگران بخوبی مواظبت کنم. 

در ضمن من فربه شده بودم و ن م ی توانستم مثل گذشته با چاب ک ی راه بروم و موه ا ی سرم فرو م یریخت و م یدانستم بزود ی سرم 

ب یمو خواهد شد و هنگام خوا بیدن بر اثر فرب ه ی خرخر م یکردم و با این که از خانه تا کاخ فرعون را ه ی ز یاد نبود برا ی پ یمودن آن 

راه سوار تخ تروان می شدم. 

من م یدانستم تا وقت ی فصل تغ ییر نکند حال دختر فرعون خوب نخواهد شد و ه م ین که ن یل طغیان کرد و هو ای شهر افق بر اثر 

وصول پائیز خنک شد حال مک تاتون رو به بهبود نهاد و هر قدر دختر قوت میگرفت پدرش نیز بهبود مییافت. 
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وقتی د یدم که فرعون و دختر او هر دو معالجه شد ه اند به فرعون گفتم چون تو و م کتاتون سالم شده اید و من اینک در افق کاری 

ندارم موافقت کن که من سفری به طبس بکنم. 

زیرا روحم برای طبس و میخانه دم تمساح و مریت حتی برای کاپتا غلام سابقم اندوهگین شده بود. 

فرعون گفت که من با مسافرت تو موافق هستم و لی در راه سلام مرا بتمام زار ع ین که در ارا ض ی آتون مشغول کشاور ز ی هستند 

برسان و در مراجعت از وضع آنها خبرهای خوب برای من بیاور. 

آن اراض ی همان زم ین ها بود که در گذشته به آمون خد ای سابق تعلق داشت و فرعون اراضی مزبور را از آمون گرفت و ب ین تمام 

آنهائی که قصد داشتند زراعت نمایند تقسیم کرد و من از فرعون خداحافظی کردم و با کشتی عازم طبس شدم. 

**** 

در راه من رو ز ی چند مرتبه در دو طرف ساحل نیل توقف میکردم و با روستائیان بگفتگو میپرداختم بدون اینکه احساس خستگی 

کنم ز یرا جا ی من در کشت ی زیر سای هبان راحت بود و آشپز من در کشتی دیگر مرا تعقیب می نمود و برایم غذاهائی لذیذ میپخت و 

چون برای ما هدایا می آوردند پیوسته خواروبار تازه داشتیم. 

مناطقی که من از آن عبور میکردم زمین هائی بود که در گذشته به خدای آمون تعلق داشت. 

من در آغاز این کتاب گفتم چون خد ای آمون مدت ی مد ید در مصر خدا ئی م یکرد کاهن ین او موفق شده بودند قسم ت ی وس یع از 

اراضی زراعتی مصر را در دو طرف رود نیل خریداری کنند. 

در دوره خدائ ی آمون ب یشتر زم ین های زراعت ی مصر یا متعلق به معبد آمون بود و رع ا یای آمون در آن ارا ض ی زراعت م ی نمودند ی ا 

این که زارع ین اراض ی را از آمون اجاره م ی نمودند و در آن بکشت و زرع م ی پرداختند و در مصر اراض ی زراعتی فقط در دو طرف 

رود نیل است و در نقطه دیگر زمین مزروع نیست مگر بطور استثنائی مشروط بر این که چشمه ای در آنجا وجود داشته باشد. 

وقتی فرعون زم ین های خد ای سابق را بین زارع ین تقس یم کرده عده ای کث یر از مردم که شغل آنها زراعت نبود در اراض  ی سابق 

آمون مشغول زراعت شدند و در بین زارعین که من در دو طرف نیل میدیدم از آنها یافت می شدند. 

کشاورزان نح یف بودند و زنه ا ی آنان از ک م ی ش یر پستان خود و ضعف کودکان خ و یش شکا یت م ی نمودند و کته ها ی نیمه خال ی 

خود را بمن نشان م یدادند و م یگفتند نگاه کن ید که ج یره گندم ما چقدر کم است و د یگر اینکه خد ای سابق بما غضب م یکند و 

گندم ها را ملعون می نماید. 

من وقتی نظر به گندم آنها می انداختم میدیدم که لکه دارد و مثل اینکه قطراتی از خون روی گندم ها فرو ریخته است. 

زارعین جد ید م ی گفتند وقت ی ما شروع بکشت و زرع کر د یم و د یدیم که گندم ما بعد از اینکه بثمر م ی رسد دار ای این شکل است 

تصور می نمودیم که چون ناشی هستیم و از زراعت سر رشته نداریم نمی توانیم گندم بعمل بیاوریم. 

ولی بعد متوجه ش د یم که زارع ین بص یر هم مثل ما از خرا بی محصول نالان هستند و آنوقت فه م یدیم که چون زم  ین ها ی ما به 

خدای سابق تعلق داشته آمون ما را نفرین کرده است. 

از آفت محصول گندم گذشته آثا ر ی بچشم م یرسد که نشان م یدهد ما مورد خشم خدای سابق قرار گرفته ایم و صبح که از خواب 

بر م ی خیزیم در مزارع خود ج ا ی پا م ی بینیم و مشاهده م ی کنیم که نهال های جوان را شکست ه اند و در چاهه ای آب مردار کشف 

م یشود بطور ی که ما ن م ی توانیم آب چ اه را بنوش یم و مجار ی آ بیاری ما بوسیله شن و خاک مسدود م یگردد و دام ما از بیمار ی 

میمیرد. 

بعضی از ما در حا لی که بفرعون و خد ای او نفر ین م یکنند اراض ی خو یش را ترک کردند و بشهرها رفتند که شغل سابق خ و یش را 

پیش بگیرند. 

ولی ما بمناسبت اینکه هنوز ام یدوار بخد ای فرعون و ص ل یب او هست یم از ا ین جا نرفته ایم و فکر م یکنیم که شا ید خدا ی فرعون 

بتواند ما را از آسیب خدای سابق نجات بدهد. 
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ولی حس م ی کنیم که ن یروی خد ای سابق ب یش از خدا ی جد ید است و رو ز ی خواهد آمد که ما از گرسن گ ی خواه یم مرد ی ا اینکه 

مجبوریم که مثل دیگران این زمین های ملعون را رها کنیم و بشهرها برویم. 

در آن مسافرت من بمدارس جدید هم سر میزدم و آموزگاران که طوق زرین مرا میدیدند و مشاهده میکردند که صلیب حیات از 

گردن من آویخته شده م ی فهمیدند که من یکی از بزرگان دربار میباشم و نسبت به من تواضع م ی نمودند ولی نمی توانستند که 

عدم رضایت خود را مسکوت بگذارند و ا ظ هار میکردند : ما برای رضای فرعون و خدای او که خط جدید را رواج میدهد حاضریم که 

متحمل زحمت شویم ولی این خط که خدای جدید آن را دوست میدارد و میگوید که باید از سنین اول کودکی به اطفال آموخته 

شود خطی است عامیانه و احمقانه که نه زیبائی دارد و نه میتواند علومی را که ما آموخته ایم نشان بدهد. 

مدت دو هزار سال از زمان ساختمان اهرام تا امروز علوم و معارف ما با خط قدیم نوشته شده و امروز باید همه آنها را رها کنیم و 

خط جدید را باجبار بیاموزیم تا این که همه دارای سواد شوند. 

در صورتی که با خط قدیم بود که اهرام ساخته شد و ب و سیله خط قدیم مصر توانست که بزرگترین ملت جهان شود و علوم و 

معارف او دنیا را منور نماید. 

ما برای تعلیم این خط نه لوح داریم و نه نی و مجبوریم که با یک چوب روی ماسه اشکال خطوط جدید را برای اطفال رسم نمائی م . 

و والدین اطفال که خط جدید را بدعت خدای نوین م ی دانند از ما ناراضی هستند در صورتی که خدای جدید گناهکار است نه م ا . و 

چون از ما ناراضی هستند م ز د ما را بقدر کافی نم ی دهند و پیمانه گندم که بما ارزانی میدارند سرخالی است و دقت م ی نمایند که 

روغن زیتون فاسد شده و آبجوی ترش بما بدهند. 

یکی از چیزهائی که ما هنوز نتوانس ت ه ایم بفرعون و خدای او بفهمانیم این است که خط جدید را فقط اطفال م ی توانند فرا بگیرند 

که استعداد داشته باشند. و در گذشته هم چنین بود و اطفالی که استعداد نداشتند نمی توانستند دارای سواد شوند. 

دیگر اینکه خدای فرعون میگوید که باید به دخترها نیز خط آموخت در صو ر تی که تعلیم خط به دختران هیچ فایده ندارد زیرا 

یک دختر نه می تواند طبیب شود و نه کاتب و نه معمار و مهندس. 

من گاهی بعضی از آموزگاران را مورد آزمایش قرار میدادم و م ی فهمیدم که معلومات آنها خیلی کم است و حتی خط قدیم را هم 

درست نمی دانند ولی برای این که بتوانند آسوده زندگی کنند صلیب حیات را پذیرفته خود را پیرو خدای جدید نشان میدهند. 

زارعین خیلی از آموزگاران ناراضی بودند و بمن م ی گفتند سینوهه تو چون نزد فرعون تقرب داری باو بگو که ما را از زحمت و 

ضرر مدارس جدید نجات بدهد برای این که آموزگاران این مدارس از تمسا ح های رود نیل پرخورتر و شکم پرست تر می باشند و 

ن ه ا گندم و روغن زیتون و آبجو میدهیم م ی گویند کم است و اگر یک حلقه مس با فروش گندم Ĥ هرگز سیر نمی شوند و هر قدر ب 

بدست بیاوریم از ما م ی گیرند و پوست گاوهای ما را دریافت م ی کنند و می فروشند که شراب خریداری نمایند و ر و زها که در صحرا 

مشغول زراعت هستیم به خان ه های ما می روند و اشیاء ما را می دزدند و پیوسته بهترین و گرانبهاترین چیزها را برای دزدی انتخاب 

می نمایند و وقتی اعتراض م ی کنیم چرا اموال ما را م ی دزدید می گویند خدای جدید گفته که همه مساوی هستند و لذا یک مرد 

مساوی با مرد دیگر است و فرق نمی کند که مردی که چیزی دارد از آن خود او باشد یا مرد دیگر. 

من این شکایت را م ی شنیدم و نمی توانستم اقدامی برای رفع شکایت زارعین بکنم زیرا فرعون بمن گفته بود که اقداماتی جهت 

رفع شکایت آنها بنمایم و فقط گفت که سلام او را بزارعین برسانم. 

ولی من آنها را مورد نکوهش قرار میدادم و م ی گفتم زراعت کردن محتاج پش ت کار و حوصله و مبارزه با آفات است و شما از فرط 

تنبلی با آفات مبارزه نم ی کنید و لذا محصول مزارع شما ضایع م ی شود و اگر ش ب ها مواظب باشید کسی نها ل های جوان شما را 

نخواهد شکست و در چاههای شما مردار نخواهند انداخت و مجاری آبیاری شما را مسدود نخواهد کر د . و شما از این جهت میل 

ندارید که فرزندان شما بمدرسه بروند که نم ی خواهید مزد آموزگاران را تادیه نمائید و نیز از این جهت که م ی خواهید از وجود 

فرزندان خود در مزارع استفاده کنید و آنها را بکار واداری د . و من اگر بجای فرعون بودم از مشاهده شما شرمنده م ی شدم زیرا 
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شما نمی خواهید از زمین هائی که فرعون بشما داده استفاده نمائید در صورتی که این اراضی حاص ل خیزترین زمین های مصر است . 

چون خدای سابق پیوسته زمینهائی را تصرف میکرد که از همه مرغو ب تر باشد و اینک این زمی ن ها در تصرف شماست ولی شما بر 

اثر اهمال زمین ها را ضایع کرده اید و دام را بقتل می رسانید تا از گوشت و پوست جانوران استفاده کنید. 

ولی آنها می گفتند ما نمی خواستیم که زندگی ما تغییر کند برای اینکه ما مردمی فقیر بودیم و پدران ما م ی گفتند که وقتی انسان 

فقیر است نباید خواهان انقلاب باشد برای اینکه هر انقلاب و تغییر زندگی بسود اغنیاء و ضرر فقرا تمام میشود و پس از هر تغییر 

زندگی، اغنیاء توانگرتر میشوند لیکن در کته فقرا میزان گندم رو به تقلیل میگذارد و ارتفاع روغن زیتون در کوز هها پائین میرود. 

من اینطور نشان میدادم که این حرف را باور نم ی کنم ولی در باطن گفته آنها را تصدیق م ی نمودم برای اینکه م ی فهمیدم که بعد از 

هر تغییر بزرگ زندگی اجتماعی آن تغییر بنفع اغنیاء تمام می شود و ضرر فقرا. 

ممکن است که بطور موقت عده ای از اغنیاء فقیر شوند مثل اینکه کاهنان معبد آمون اراضی خود را از دست دادند و فقیر شدند. 

ولی این واقعه ضرری است که فقط بیک طبقه میخورد و بعد از هر تغییر بزرگ اجتماعی باز تمام منافع و مزایا نصیب اغنیاء 

می گردد و فقراء همچنان فقیر می مانند یا فقیرتر می شوند. 

فرعون خدای قدیم را از بین برد و زمی ن های او را بین زارعین تقسیم کرد تا اینکه تفاوت بین غنی و فقیر از بین برو د . ولی امروز 

اشراف و درباریهای فرعون و یک مشت افراد طفیلی که خود را هواخواه آتون نشان میدهند جای کاهنین سابق را گرفت ه اند و 

بدون اینکه هیچ کار بکنند براحتی زندگی م ی نمایند و من هم مثل آنها یک طفیلی شده ام زیرا من هم مانند آنان کاری مفید 

انجام نمی دهم و همه کاهنین جدید طرفدار آتون و تمام آموزگاران ب ی سواد و تمام اشراف که امروز خود را معتقد به آتون حلوه 

میدهند موجوداتی هستیم طفیلی شبیه به کک هائی که در پشم سگ وجود دارد. 

این کک ها دائم از خون سگ تغدیه میکنند بدون اینکه کاری بانجام برسانند و ما هم پیوسته از خون ملت مصر تغذیه م ی نمائیم 

بدون اینکه کاری بانجام برسانیم و فاید های برای مصریها داشته باشیم. 

کک هائی که در پشم سگ زندگی میکنند ممکن است تصور نمایند که نسبت بسگ مزیت دارند و سگ برای این بوجود آمده که 

آنها ر ا تغذیه کنند و آنها موجود اص ل ی هستند و سگ موجود فر ع ی. و ما هم فکر م ی کنیم که موجودات برجسته و اصلی می باشیم 

و ملت مصر بر ای این بوجود آمده که ما را تغذ یه کند . ولی همانطور که سگ بدون ک ک ها نیک بخت تر است اگر ملت مصر از 

مزاحمت ما موجودات طفیلی آسوده شود نیک بخت تر خواهد بود. 

از این فکر که من هم یک موجود طفیلی و مفت خور هستم ملول شدم و آنوقت تنبلی زارعین در نظرم قابل اغماض جلوه کرد. 

کشتی من در راه طبس بحرکت ادامه داد تا اینکه کوه هائی سه گانه که نگاهبان دائ م ی طبس هستند آشکار شد و عمارات و 

باغ های آن بنظر رسید. 

من بقدر ی از مشاهده طبس بعد از سالها دو ر ی از آنجا خوشوقت شدم که مانند د ر یاپیمایانی که از مناطق دور به طبس مراجعت 

م ینمایند در رود نیل دو پیمانه شراب روی خود ریختم و با آن شستشو کردم. 

کشتی من باسکله های بزرگ سنگ ی طبس نزد یک گرد ید و بو ی مخصوص بندر و آب راکد و ر ایحه ادو ی ه و رز ی ن یعن ی رو ای ح 

همیشگی طبس به مشام من رسید. 

ولی وقت ی بخانه خود که قبل از من خانه یک مسگر بود رفتم و درخت نارو نی را که در آن خانه مشاهده می شد دیدم و بیادم آمد 

که من خود آن درخت را کاشت ه ام آن خانه در نظرم محقر جلوه کرد ز یرا من در شهر افق در خ ا نه ای که به مثابه ی ک کاخ بود 

زندگی م یکردم و بهم ین جهت خان ه گذشته مرا شادمان ن م ی کرد و آنوقت شرمنده شدم ز یرا دانستم که فاسد گر د یده ام ز ی را تا 

انسان فاسد نشود زند گ ی ساده گذشته اش که توام با س ع ی و فعال یت و نوع پروری بوده در نظرش حقیر جلوه نم ی نمای د. و وقت ی 

مرکز کار و دست گ یری از فقراء و بیماران در نظر انسان ح ق یر جلو ه م ی نماید د لیل بر آن است که تجمل و ثروت روح را ت ی ره و 

سرچشمه عاطفه را خشک کرده است. 
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کاپتا غلام من در خانه نبود و لی موت ی زن خدمتکار پ یر حضور داشت و وق ت ی مرا د ید گفت مبارک باد این روز که اربابم در چن  ین 

روز مراجعت کرده است و لی بدان که من چون منتظر مراجعت تو نبودم اطاقت را مرتب نکردم و رخ ت ها را نشسته ام و لی مردها 

در همه جا بهم شبیه هستند و ناگهان میروند و هنگامیکه کسی در انتظار مراجعت آنها نیست بازگشت می نمایند. 

گفتم موت ی چون خانه بر ای پذ یرائی من آماده نیست من در کش ت ی منزل م یکنم تا ا ینکه خانه آماده شود آ یا کاپتا را م ی بین ی و از 

حال او خبر داری؟ 

موتی گفت کاپتا گاه ی ولی بندرت برای سرکشی باین خانه که میداند بتو تعلق دارد می آید ولی وی امروز مرد ی توانگر شده و 

هنگامی که با من صحبت م ی کند بمن م ی فهماند که خ یلی با من فرق دارد و اگر تو م یخواهی او را ب ب ینی به م یخانه دم تمساح 

برو... 

من بطرف میخانه دم تمساح رفتم و مریت بطرف من آمد و من دیدم که وی فربه شده ولی زیبائی او از بین نرفته است. 

چون من لباس گرانبها در برو طوق زر و ص ل یب ح یات برگردن داشتم و م و ی عار یه بر سر ن ه اده بودم مر یت مرا نشناخت و گفت آ یا 

تو جای خود را در میخانه اجاره کرده ای یا نه؟ چون اگر جای خود را اجاره نکرده باشی من نمیتوانم از تو در این جا پذیرائی کنم. 

گفتم مر یت من بتو حق م یدهم که مرا نشنا س ی ز یرا ز نی که مدت ی طولا نی از مرد ی دور بوده و در آن مدت مرده ا ی بس یار را در 

آغوش گرفته آن مرد را فراموش م یکند و لی من از راه رس یده ام و احتیاج به یک پیمانه نوشیدنی خنک دارم و یک چهار پایه بیاور 

که من روی آن بنشینم و بعد یک پیمانه آشامیدنی بمن بنوشان. 

مریت ندائی از حیرت بر آورد و گفت سینوهه آیا تو هستی.... مبارک باد امروز که تو را باین جا بازگردانید. 

مریت با شتاب چهار پ ا یه ای آورد و مرا نشا نید و مقابلم ایستاد و بدقت مرا نگ ر یست و گفت س ینوهه تو فربه شد ه ای و چشم ها ی 

تو مثل سابق درخشند گ ی ندارد ول ی در ق یافه تو اثر آرامش و رض ا یت خاطر د یده م ی شود و مانند مر د ی هست ی که از زند گ ی هر 

چه مایل بوده دریافت کرده خود را محتاج چیز دیگر نمی بیند. 

سپس مو ی عار یه ام را از سر برداشت و سر طاس مرا نوازش داد و گفت س ینوهه اکنون مثل زنهای جوان و زیبا دارای سر ب ی مو 

شده ای ولی من این سر را از سرهای پر از موی مردهای دیگر بیشتر دوست دارم اینک صبر کن تا برای تو آشامیدنی بیاورم. 

گفتم مریت برای من دم تمساح نیاور زیرا نه معده من قادر به تحمل این مشروب است و نه سرم. 

مریت صورت مرا نوازش داد و گفت س ینوهه مگر من خ یلی پ یر و فربه شد ه ام که تو وق تی بمن م یرسی در فکر معده و سرخود 

هستی. زیرا وقت ی مرد ی ز نی را دوست م یدارد نه فکر معده را م یکند و نه فکر سر را لیکن هنگام ی که محبت از بین رفت آنوقت 

مرد بغذا و آشا م یدنی ایراد م یگیرد و میگوید این غذا لذ یذ نیست یا سنگ ین است و آن آشا م یدنی بر ای معده ام ضرر دارد و تو لی د 

سردرد میکند. 

خندیدم و گفتم م ر یت تصد یق کن که من مرد جوان ساب ق نیستم و مرور سنوات مرا مبدل بمردی جاد افتاده کرده و موهای سرم 

فروریخته و طول ی نم ی کشد که دندان ه ا ی من هم فرو م یریزد و با ید دندان عار یه در دهان بگذارم و معده یک پ یرمرد دار ای قوه 

معده یک جوان نیست. 

مریت گفت تو پ یرمرد نیستی بر ای اینکه به محض د یدن تو من م ا یل شدم که با تو تف ر یح کنم و اگر مرد پ یر بود ی ای ن تما ی ل در 

من بوجود نم ی آمد و ه یچ کس مانند زن به جوا نی و پ یری یکمرد پ ی نم یبرد و اگر زن مر د ی را د ید و در باطن نه فقط بر ای فلز 

مایل شد که با او تف ر یح نما ید د لیل بر ا ین م یباشد که آنمرد جوان است و س ل یقه زنها در این خ صوص اشتباه نم ی کند اینک بگو که 

آیا برای تو دم تمساح بیاروم یا آشامیدنی دیگر. 

من بطور ی که به آنزن گفتم اول ن م ی خواستم دم تمساح بنوشم و لی بعد بر اثر اظهارات و ی گفتم دم تمساح بیاور ز یرا بعد از ای ن 

مدت که از تو دور بودم می خواهم که شوق و نشاط گذشته را در خود تجدید کنم. 

مریت رفت و یک پ یمانه دم تمساح آورد و در کف دست من نهاد و من نو ش یدم و گرچه گل و یم سوخت و چشمه ا یم اشک آلود شد 

ولی چند لحظه د یگر طور ی خود را دار ای نشاط یافتم که دست را ر و ی دست مر یت نهادم و گفتم م ر یت تو راست گف ت ی که من 
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هنوز پ یر نشده ام بر ای اینکه قلب من جوان اس ت و تا تو را د یدم حس کردم که مثل گذشته خواهان تو هستم و ب ا ید بتو بگو یم که 

من هرگز تو را فراموش نکردم و در این سالها که از تو دور بودم هر دفعه که م یدیدم چلچله ای بطرف طبس پرواز م ینمای د باو 

میگفتم سلام مرا به مریت برسان. 

مریت گفت س ینوهه من هم پ یوسته در فکر تو بودم و هر دفعه که مر د ی کنار من م ی آرمید و دست خود را ر و ی دست من م ی نهاد 

بتو فکر م یکردم و غمگ ین م ی شدم ز یرا م ی دانستم که تفر یح ه یچ مرد برا ی من لذت تف ر یح کردن با تو را ندار د . گاه ی بخود 

م یگفتم که تو مرا فراموش کرد ه ای ز یرا در کاخ فرعون در شهر اف ق زنها ی ز یبا فراوان هستند و تو م یتوانست ی با آنها تف ر یح 

نمائی. 

گفتم مر یت راست است که در کاخ فرعون زنه ا ی ز یبا فراوان هستند و لی تو یگانه دوست من هس ت ی و من ه  یچ زن را بعد از 

خروج از طبس دوست خود نکردم. 

مریت گفت هر زمان که کاپتا فرص ت ی بدست م ی آورد و در دکه م ی نشست من و او راجع بتو صحبت م ی کردیم و کاپتا خو بی های تو 

را وصف م ی کرد و م ی گفت که مرد ی ساده دل هست ی و اگر او در کشوره ا ی دور دست با تو نبود و تو را از خطرها نجات نم  ی داد 

کشته می شدی. 

من که از حرارت دم تمساح به نشاط و ه یجان آمده بودم گفتم آ ه ... کاپتا خدمتگزار ق دیمی و وفادار من کجاست که من او را در 

آغوش بگ یرم ز یرا با ا ین که امروز در آغوش گرفتن یک غلام د یرین از طرف مر د ی چون من پسن د یده نی ست باز او را دوست 

میدارم. 

مریت گفت کاپتا روزها ب م یخانه نم ی آید ز یرا اوقات او هنگام روز در بورس گندم و م یخانه هائی که مرکز معاملات بزرگ م ی باشد 

م یگذرد و اگر تو او را ب ب ینی ح یرت خواه ی کرد زیرا کاپتا بکلی فراموش کرده که در گذشته غلام بوده و امروز خود را یک ارباب و 

توانگر واقع ی م یداند و چون من بر اثر نو ش یدن دم تمساح ب ه یجان آمده بودم م ر یت گفت آ یا م یل دار ی که برو یم و قدر ی در شهر 

گردش کنیم تا اینکه باد بصورت تو بخورد و در ضمن ببینی که طبس در غیاب تو چه اندازه تغییر کرده است. 

گفتم آر ی... حاضرم که با تو بگردش بروم ز یرا گردش کردن با تو خ یلی لذت دارد مریت رفت و صورت خود را آراست و گردن بند 

زر بگردن آویخت و وقتی مراجعت کرد من دیدم زیباتر شده و عطر روح بخشی که فقط در طبس یافت میشود از او بمشام میرسد. 

تخت روان آوردند و من و م ر یت سوار شد یم و براه افتا د یم تا ا ینکه بخ یابان قوچها نزد یک معبد سابق آمون ر س یدیم و من د یدم بر 

خلاف گفته مر یت که گفت طبس ت غ ییر کرده خراب یهای جنگ داخل ی بوضع سابق با ق ی است و ک س ی آ نها را تعم یر ننموده و تازه در 

چند نقطه مشغول ساختن خانه های جدید بجای منازل ویران هستند. 

وقتی به معبد سابق آمون ر س یدیم من با شگفت مشاهده نمودم که کلا غ ها آنجا پرواز میکنند ز یرا آن پرندگان شوم پس از جنگ 

داخلی از آنجا کوچ نکردند زیرا عادت نمودند که در معبد سابق پرواز نمایند. 

من و مریت از تخت روان فرود آمدیم و دیدیم که معبد خلوت می باشد و فقط مقابل دارالحیات و خانه مرگ عده ای دیده می شوند. 

من م یدانستم که دارالح یات و خانه مرگ هنوز در معبد سابق آمون م یباشد بر ای اینکه انتقال ا ین دو موسسه بج ا ی د یگر خ یل ی 

تولید زحمت و هزینه می کرد. 

ن توجه ندارد از جلوه افتاده و بع ض ی از اطباء که Ĥ مریت بمن گفت با این که دارالح یات باق ی است چون د یگر فرعون نسبت ب 

پیوسته در دارالحیات بودند از آنجا خارج شده در شهر منزل کرده اند. 

باغهای بزرگ معبد آمون بر اثر عدم مراقبت خشک شده و بع ض ی از درختها ی کهن سال را انداخته بودند و وقتی من د ی دم که 

معبد مزبور که رو ز ی مرکز علم ی جهان بود به آن شکل در آمده ب س یار متاسف شدم ز یرا دوره جوان ی خود را در آن معبد یعنی در 

دارالحیات گذرا نیده بودم و تصور م یکنم هر کس از مشاهده نقا ط ی که در جوا نی آنجا بسر برده و در سن کهول ت م ی بیند که و یران 

گردیده متاسف می گردد. 
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مجسمه ها سرنگون گرد یده و رو ی د یوارها اسم آمون را حذف کرده بودند و وق ت ی نزد یک دارالح یات رس یدم د یدم کسا نی که آنجا 

هستند با نظرهای خشمگین مرا مینگرند. 

مریت گفت س ینوهه این صل یب ح یات را از گردن بیرون بیاور یا روی آنرا بپوشان زیرا این اشخاص که صلیب تو را می بینند فکر 

م یکنند که تو طرفدار آتون هستی و ممکن است که بطرف تو سنگ بیندازند یا با کارد تو را بقتل برسانند. 

مریت راست م یگفت و مردم از ص ل یب من بخشم در آمده بودند خاصه آنکه یک کاهن با لباس س ف ید و سر تراش  یده و روغن زده 

مثل کاهنین سابق آمون در آنجا گردش میکرد. 

فرعون قدغن کرده بود که کاهنان خد ای سابق نبا ید لباس سف ید بپوشند و سر بتراشند و روغن بر سر بمالند و به معبد آمون 

بروند و لی کاهن مزبور با جرئ ت ی قابل تحس ین با لباس کاهنان خد ای سابق ب ین مردم گردش م ی نمود و مردم هنگام عبور او کوچه 

میدادند و رکوع م ی کردند بطور یکه من متوجه شدم که اگر کاهن مزبور ص ل یب مرا بب یند و اشاره کند که مردم مرا بقتل برسانند 

ب یدرنگ خونم را می ریزند ولو آنکه بدانند که من پزشک مخصوص فرعون هستم. 

زیرا در مصر فقط یکنفر مقدس و پسر خداست و او هم فرعون م یباشد و بهم ین جهت مردم هرگز یک فرعون را بقتل ن م ی رسانند 

ولی اطرافیان او را افرادی عادی میدانند و قتل آنها را بی اهمیت میشمارند. 

من دست را ر و ی صل یب ح یات که بگردنم آ و یخته بود نهادم که مردم آنرا ن ب ینند و باتفاق م ر یت از دارالح یات دور شدم و نز د ی ک 

دیوار معبد رس یدم و د یدم که نقال ی مشغول قصه گفتن است و جم ع ی اطرافش را گرفته بع ض ی نشسته و برخ  ی ای ستاده اند . و 

آنهائی که نم ی ترسیدند لنگ یا لباس خود را کث یف کنند جلوس کرده سخنان نقال را گوش م یدادند و آنهائیکه از کثی ف کردن 

لباس بیم داشتند ایستاده اظهارات او را می شنیدند. 

داستانیکه نقال برا ی مردم حکا یت میکرد در گوش من تازگی داشت. با اینکه در کودکی مادرم تمام داستانهای مصر را بر ای من 

حکایت کرده بود من تا آنروز آن داستان را نشنیده بودم. 

خلاصه داستان نقال این بود که در ق د یم یک زن جادوگر س یاهپوست که از ست الهام م یگرفت (ست در مصر ق د یم چون ش  یطان 

در ادوار بعد بود – مترجم) از بطن خود یک فرعون کذاب بوجود آورد و این فرعون بعد از اینکه بسلطنت رسید مطیع ست شد و 

هر چه او م ی گفت انجام م یداد و طبق دست ور ست مجسمه های خدای مصر را سرنگون کرد و آنوقت خدا بر ملت مصر غضب نمود و 

مد و طغ یان نیل بجا ی این که اراض ی زراعت ی را تقو یت کند Ĥ دیگر از مزارع مصر گندم ن م ی روئید یا اینکه گندم نامرغوب بدست م ی 

خانه ها و قراء را ویران مینمود و هر سال ملخ محصول مزارع را می خورد و آب در برکه ها چون خون می گردید. 

ولی با ا ینکه فرعون برحسب دستور ست خد ای مصر را سرنگون کرد مردم مصر از ع قیده خود دست بر نداشتند و بخد ای سابق 

مومن بودند و آن وقت فرعون با خوا ر ی و بدبخت ی مرد و ز نی س یاهپوست که او را بوجود آورده بود نیز فوت کرد و خد ای سابق 

مراجعت نمود و تمام اراضی و زر و سیم فرعون و پیروان او را به پیروان خود که نسبت بوی وفادار مانده بودند داد. 

این قصه خ یلی ش یرین بود و وق ت ی باتمام رس ید و مردم دانستند که خد ای سابق برگشت و به پ یروان وفادار خود پاداش داد طور ی 

شادمان گرد یدند که جست و خ یز کردند و ف ر یاد زدند و به نقال حلق ه های مس دادند و او مجبور شد که حلق ه های خود را در ی ک 

پارچه جا بدهد و با خود ببرد. 

وقتی مردم متفرق شدند و ما هم خواس ت یم مراجعت کن یم من به م ر یت گفتم ا ین داستان خ یلی شن یدنی بود ول ی بطرز ی عج یب با 

اوضاع حاضر تطبیق میکند و من متحیرم که چگونه این نقال جرئت کرد که این داستان را بگوید. 

مریت گفت ا ین داستان دروغ نیست و ا ین نقال آن را از خود نگفت ه بلکه کاهنان معبد سابق آمون آن را در کتا ب ها ی قد یم 

مسبوق به هزار سال قبل از این یافته اند و اگر مامو ر ین فرعون بخواهند مانع شوند نقال م یگوید که ا ی ن داستان که در کتاب 

نوشته شده واقعیت دارد و کسی نمی تواند او را بجرم دروغگوئی مجازات کند. 
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گفتم من هورم هب را که فرمانده مامور ین حفظ انتظامات در مصر است می شناسم و میدانم که وی مردی است سخت گیر و عقیده 

به خد ایان ندارد ول ی اوامر فرعون را بموقع اجراء م یگذارد مر یت گفت که هور م هب هر قدر سخت گیر باشد نمی تواند جلو ی ی ک 

نقال را بگیرد مگر اینکه وی دروغ بگوید و این نقال دروغ نگفت و هرچه بر زبان آورد مطالبی است که در کتاب نوشته شده است. 

ولی مردم فقط این قصه را گوش ن م ی کنند بلکه غ یب گو ئی هائی را که م ی شود برا ی یکد یگر حکا ی ت م ی نمایند و اگر تو از 

خیابان های طبس عبور ک ن ی م ی بینی وقت ی دو نفر بهم م یرسند دربارۀ غ یب گوئی صحبت م یکنند و ا ین غ یب گوئی ها آت یه ای س یاه 

را خبر م یدهد و اوضاع مصر هم مو د ی این غ یب گوئی ها م یشود ز یرا بها ی گندم افزا یش م ییابد و مامور ین وصول مال ی ات ب یش از 

پیش مردم را ا ذ یت م ی کنند و در ب س یاری از نقاط ارا ض ی ملعون شده و گندم فاسد از آنها م یروید و زارعین نه می توانند آن گندم 

را بفروشند و نه خود بخورند. 

با این صحبت ها من و م ریت بم یخانه دم تمساح مراجعت کر د یم و ب یش از ن یم م یزان از ورود ما ب م یخانه نگذشته بود که چراغ 

افروختند و پس از افروختن چراغ کاپتا وارد میخانه شد. 

ولی کاپتا طور ی فربه شده بود که وق ت ی خواست قدم ب م یخانه بگذار د از یک شانه وارد شد ز یرا شکم بزرگ او از درب تنگ م یخانه 

وارد نمی گردید. 

صورتش چون ماه مدور بنظر م یرسید و یک قطعه طلا ر و ی چشم ناب ینای خود نهاده بود و م و ی عار یه آ بی رنگ بر سر داشت و بر 

گردن و مچ های دست او طوق و دستبند طلا دیده می شد. 

کاپتا لباسی مانند اشراف بزرگ طبس در بر کرده مثل کسانی که به عظمت خود اعتماد دارند با طمانیه قدم بر می داشت. 

ولی وقتی مرا دید فریادی از شادی زد و گفت مبارکباد این روز که من در چنین روز ارباب خود را می بینم. 

آنگاه خواست رکوع کند و لی بمناسبت بزرگ ی شکم دو دستش بزانوها نمی رسید و در عوض بر زمین نشست و پاهای مرا گرفت و 

شروع بگریستن کرد. 

من او را از ز م ین بلند کردم و در آغوش گرفتم و بینی خود را ر و ی صورت او شان ه هایش نهادم و او هم بینی خود را ر و ی صورت و 

شانه های من نهاد و خطاب بمشت ر یان م یخانه بانگ زد امروز یکی از روزها ی شادمان ی من است و بهم ین جهت بهر ی ک از 

مشتریانی که ا ینک در م یخانه هستند یک پ یمانه شراب برایگان می نوشانم لیکن اگر خواستند پیمانه دوم را بنوشند باید بهای آن 

را بپردازند. 

بعد کاپتا مرا با خود بیکی از اطاق های خصوص ی م یخانه برد و به م ر یت گفت تو هم نزد ارباب من باش ز یرا و ی تو را د وست م یدارد 

و اگر از او دور شوی ملول خواهد گردید. 

مریت کنار من و کاپتا نشست و کاپتا دستور داد که بر ای ما مرغا بی بریان شده بیاورند و بعد از سالها من یکمرتبه دیگر مرغا بی 

بریان طبس را که در هیچ نقطه غذائی آنطور لذیذ وجود ندارد صرف کردم. 

بعد از ا ینکه غذا خورده شد کاپتا گفت ارباب ع ز یزم من م یدانم که تمام نام ه ها و وصورت حسا ب هائی که من در این چند سال از 

طبس بر ای تو فرستادم در شهر افق بدست تو ر س یده و تو از چگون گ ی کارها ی خود اطلاع دا ر ی و لزوم ی ندارد که من اکنون در 

خصوص کارها و صورت حسابه ا ی گذش ته صحبت نما یم و لی ام یدوارم بمن اجازه بد ه ی که بها ی این غذا و شرا بی را که امشب 

بعنوان و لیمه ورود تو به مشت ر یان م یخانه نوشا نیدم پا ی تو حساب کنم و دغدغه نداشته باش ز یرا من بقدر ی در حساب ما لی ات 

جهت تو صرفه جوئی کرده، مامورین وصول مالیات را اغفال نمود هام که هزینه امشب برای تو اهمیت ندارد. 

من که م یدانستم کاپتا از ر و ی فطرت خس یس م ی باشد ایراد نگرفتم و کاپتا گفت آ یا از نامه ها و بخصوص صورت حسابه ا ی من که 

بتو میرسید راضی شدی؟ 

گفتم کاپتا من نام ه ها و صورت حسابه ا ی تو را د ر یافت کردم ول ی نتوانستم چ یزی از صورت حسابها بفهمم بر ای اینکه بقدری ارقام 

در آنها بود که انسان گیج میشد و من به محض این که نظر به صورت حساب می انداختم سرم گیچ میرفت. 
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کاپتا که شراب نو ش یده بود خند ید و مر یت هم به خنده در آم د . کاپتا بعد از این که از خن د یدن باز ا یستاد گفت ارباب ع ز یزم من 

خوشوقتم که م ی بینم تو مثل گذشته ساده هس ت ی و از کارها ی جد ی و اساس ی سر در ن م ی آوری و با اینکه نم ی خواهم تو را ش ب یه 

به خوک نما یم تو هنوز مانند خو ک ی هست ی که یک طوق زر مقابل او بگذارند و همانطور که خوک ن م ی داند با طوق زر چه بکند تو 

هم طرز استفاده از زر خود را ن م ی دانی و تو ارباب ع ز یزم با ید نسبت به خد ایان م صر شکرگزار باش ی که خدمتگزار ی چون من بتو 

داد زیرا اگر مردی دزد خدمتگزار تو می شد در اندک مدت تو را بخاک می نشانید در صورتی که من تو را توانگر کرد هام. 

گفتم کاپتا تصور ن م یکنم لزوم ی داشته باشد که من از خد ایان مصر سپاسگزار ی نما یم ز یرا آنچه سبب گر د ید که من تو را بخدمت 

خود بپذ یرم حسن تشخ یص خود من بود و آ یا بخاطر دار ی که در آن روز در م یدان برده فروشان تو را بستون بسته بودند و تو 

نسبت بزنها ئی که عبور م ی نمودند شوخی های رک یک م یکردی و از مردها آبجو م یخواستی و ک س ی بتو آبجو ن م ی داد و چوان 

واحدالعین و لاغر بو د ی ه یچ کس ب تو توجه نم یکرد و تو را خ ر یداری نم ی نمود و لی وقت ی من وارد بازار برد ه فروشان شدم تو را 

خریداری کردم زیرا در آن موقع یک پزشک جوان و بی بضاعت بودم و نمی توانستم یک غلام گرانبها را خریداری کنم. 

وقتی کاپتا اظهارات مرا ش ن ید خ یلی ملول شد و چهره درهم ک ش یده و گفت ا ر باب من خوب نیست که تو خاطرات ق د یم را تجد ید 

کنی ز یرا این خاطرات جز این که مرا تلخ کام نم ا ید و ح یثیت مرا متزلزل کند سو د ی د یگر ندارد و اما در خصوص ثروت تو بطو ر ی 

که گفتم با وجود مزاحمت دائ م ی ما مورین وصول مال یات من تو را ثروتمند نمودم و دو کاتب سریانی را استخدام کردم که بر ای 

مالیه حساب ثروت تو را نگاهدارند و از این جهت کاتبان س ر یانی را استخدام نمودم که اولاٌ ما لیه خ یلی بحساب آنها اعتماد دارد و 

ثانیاٌ از حساب یک کابت سر یانی ه یچ مامور مال یه سر در نمیاورد حت ی ست هم ن م ی تواند حساب یک کاتب سر یانی را بفهمد ولو 

تمام مامورین هورم هب دوست قدیمی تو با او کمک نمایند. 

راستی چون اسم هور م هب بم یان آمد با ید بگو یم که بر حسب تو ص یه تو مقدار ی باو زر و س یم قرض دادم و باز طبق توص  یه تو 

برای وصول حساب پافشاری نکردم زیرا میدانستم که اگر پافشاری کنم مناسبات دوستانه تو و او تیره خواهد شد. 

ل اندیشی و خدمتگزار ی من تو امروز Ĥ با اینکه م یدانم که تو مر د ی هست ی که از ثروت بی اطلاع م ی باشی با ید بتو بگو یم که بر اثر م 

یکی از توانگران بزرگ مصر میباشی و ثروت تو ثروت واقعی است نه زر و سیم. 

زر و س یم بر اثر مرور زمان ممکن است کم ارزش شود و لی زم ین و دام و خ انه و کشت ی و غلام هرگز بی ق یمت نم یشود و هر قدر 

ارزش زر و سیم کاهش یابد قیمت زمین و خانه و دام و کشتی و غلام زیادتر میشود. 

من م یدانم که تو خود از م یزان ثروت خو یش اطلاع ندار ی بر ای اینکه من یک قسمت از ارا ض ی و منازل تو را باسم خدمتگزاران و 

کاتبین خود ثبت کرده ام تا این که ثروت تو از نظر مامورین وصول مالیات پنهان بماند. 

زیرا ما لیاتی که فرعون وضع کرده خ یلی توانگران را در فشار قرار م یدهد و فقراء ب ا ید یک پنجم گندم خود را ما لیات بدهند ول  ی 

از اغنیاء یک سوم محصول را بعنوان مالیات دریافت می کنند و نسبت بمازاد نصف محصول دریافت میشود. 

از دست رفتن سو ر یه و ا ین ما لیات سنگ ین مصر را ف ق یر کرده ول ی هر قدر مصر فقیر میشود اغنیاء توانگرتر و فقراء درمانده تر 

میگردند و این از مختصات کشورهائی است که مبتلا به فقر میشوند. 

ولی تو س ینوهه در زمره اغ ن یاء هست ی و روز بروز ثروت تو افزون م ی شود و با ید بگو یم که قسمت ی از ا ین ثروت از راه احتکار گندم 

نصیب تو گردیده است. 

کاپتا یک جرعه نوش ید و آنگاه گف ت : ارباب من در کشورها ئی که رو ب و یرانی م یرود چون قسمت ی از اراض ی لم یزرع م یماند همانطور 

که امروز در مصر قسم ت ی از اراض ی آمن لم یزرع مانده ق یمت گندم ترق ی م ی نماید. من زود متوجه این قسمت شدم و د ر یافتم که 

گندم کالائی است که هرگز ضرر نمیکند برای اینکه هر سال نسبت بسال قبل گرانتر میشود. 

این بود که درصدد خ ر ید گندم برآمدم و بعد از هر سال گندم را با سود م یفروختم. و اکنون فهم یده ام که فروش گندم در سال بعد 

اشتباه است و با ید گندم را احتکار کرد ز یرا هر ماه نسبت بماه قبل به ا ی گندم ترق ی م یکند و ک س ی که امروز گندم خود را 

بفروشد هر قدر گران فروخته شود مغبون گردیده برای اینکه فردا بهای گندم از امروز گران تر میشود. 

۲۴۱ 

۱۰۹ 

این است که من تا بتوان گندم خ ر یداری م یکنم و اکنون انباره ا ی تو پ ر از غله است و لی آنها را نخواهم فروخت ز یرا م یدانم که باز 

قیمت گندم ترقی خواهد کرد. 

کاپتا بر ای من و م ر یت آشام یدنی ر یخت و گفت من خ یلی از فرعون متشکرم و از خد ایان درخواست م ی نمایم که باو یکصد بار 

یکصد سال عمر بدهد چون هر قدر فرعون بیشتر عمر کند مردم ف ق یرتر م یشوند و هر قدر مردم ف ق یرتر شوند بی شتر مجبور 

خواهند شد که ز م ین و زن و پسر و دختر خود را بر ای چند پ یمانه گندم بفروش برسانند و لذا ما بر ایگان زم ین مردم را تصرف 

خواهیم کرد و پسران و دختران و زنهای آنها را غلام و کنیز خود خواهیم نمود. 

کاپتا که بر اثر این حرفها ب ه نشاط آمده بود گفت پ ا ینده باد فرعون و خد ای او آتون که توانگران را ماه بماه غ ن ی تر و فقراء را فصل 

به فصل درمانده تر م یکند و بما وقت م یدهد که بتوان یم تمام اراض ی مزروع و باغها و خان ه های مصر را خ ر ی داری کن یم و مردها و 

زنها را غلام و ک ن یز خود نمائ یم. و اما تو ارباب من نبا ید تصور کن ی که من امروز ب یش از گذشته از تو میدزدم و از تو پنهان نمی کنم 

که گاه ی متاسف م یشوم چرا ا ین قدر ام ین و درستکار هستم و اگر من زن و فرزند م یداشتم بطور حتم مرا مورد مذمت قرار 

میدادند که چرا بیشتر اموال تو را سرقت ن م ی نمایم ز یرا ای ارباب عز یز و س ینوهه بزرگ من هنوز خد ایان مصر ارباب ی بسادگ ی تو 

نیافریده اند و خدایان تو را برای این بوجود آوردند که انسان از تو بدزدد. 

من از صحبت های کاپتا م ی خندیدم و مر یت هم م ی خندید. و کاپتا گفت ارباب من ثرو ت ی که تو امروز دا ر ی سود خالص بعد از وضع 

مالیات و هزینه های متفرقه است. 

هزینه متفرقه عبارت م ی باشد از رشوه هائی که من به مامو ر ین وصول مال یات دادم تا این که آنها را نسبت به تو مساعد کن م ... 

قسمتی د یگر از هز ینه متفرقه عبارت است از شرا ب هائی که من بمامو ر ین وصول مال یات خورا نیدم تا وقت ی که صورت حسابه ا ی 

کاتبین مصری را مورد رسیدگی قرار میدهند سرشان گرم شود و چشمهای آنها خیره گردد و صورت حساب را درست نبینند. 

کاپتا بسخنان خود چ ن ین ادامه داد : تو نم ی دانی که ا ین مامور ین وصول مال یات چقدر م ی توانند شراب بنوشند بدون اینکه مست 

شوند و چشم هایشان خ یره گردد . هزینه متفرقه عبارت است از گندم ی که من گا ه ی از اوقات به بع ض ی از فقراء و بخصوص آنها ئی 

که م یدانم همه جا م یروند و پ یوسته حرف م یزنند م یدهم تا ا ینکه آنها همه جا ثناخوان تو باشند و بگ و یند که س ینوهه تمام اموال 

و گندم خود را به ملت م ی بخشد. و این کار ضرور ی است و یکی از فنون توانگ ر ی م ی باشد یک توانگر هر سال صدها خانواده را از 

بین م یبرد و اراض ی آنها را تصاحب م ی نماید مردها و زنهای خانواده را غلام و کنیز خود میکند و با احتکار گندم و س ا یر ارزاق 

عمومی قیمت ها را بالا میبرد و صدها نفر را از گرسنگی هلاک و در عوض اطا قهای خود را پر از زر و سیم می نماید. 

در از ای این همه استفاده یک مشت گندم یا قدر ی زر و س یم با ه یاهوی ز یاد به چند نفر که م یداند همه جا م یروند و پیوسته حرف 

میزنند م ی بخشد تا ا ینکه آنها بگو یند که توانگر مزبور همه چ یز خود را بفقراء داده روز و شب بر ای تام ین وسا یل آسا یش فقراء 

رنج میبرد. 

فایده این فن ا ین است که اولاٌ فقراء و آنها ئی که بدست تو یعنی بدست من مستمند و غلام و ک ن یز شده اند و ثروتمندان د یگر بتو 

رشک نم ی برند چرا توانگر شد ه ای و ثان یاٌ روز ی که وضع مصر برهم خورد و خد ای آتون از بین رفت کس ی در صدد بر ن م ی آید که 

انبارهای غله تو را آتش بزند و خانه های تو را و یران نما ید و تو را بقتل برساند بر ای اینکه ملت تو را یک مرد نوع پرور و نیکوکار 

میداند. 

بعد از اینکه کاپتا صحبت خود را تمام کرد دستها را روی سینه نهاد و معلوم بود که منتظر تمجید من است. 

من گفتم کاپتا از این قرار من اکنون مقداری فراوان گندم در انبارهای خود دارم. 

کاپتا گفت بلی تو امروز یکی از بزرگترین گندم داران مصر هستی. 

گفتم کاپتا اکنون موقع کشت گندم است کاپتا گفت بلی و بهمین جهت گندم بسیار مرغوب میباشد. 
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گفتم تو با ید فور ی نزد زارع ینی که در ارا ض ی سابق آمون مشغول کشاور ز ی هستند برو ی و گندم م ر ا ب ین آنها که محتاج بذر 

میباشند تقس یم کن ی ز یرا آنها برا ی کشت گندم ندارند ز یرا گندم آنها دچار آفت شده و من خود د یدم که دارا ی لکه ها ی سرخ 

رنگ مثل خون است. 

کاپتا گفت ارباب ع ز یزم تو فکر خود را با این نقشه های مضر خسته نکن و بگذار که من بج ا ی تو فکر کنم و تص م یم بگیرم در آغاز 

که زارع ین در اراض ی آمون شروع به کشت و زرع کردند انباردارها بزرا ع ین بر ای کشت و هم غذ ای آنان تا سر خرمن غله بوام 

میداند و قرار شد که در از ای هر پ یمانه گندم در سر خرمن دو پ یمانه از زارع ین بگ یرند. و چون زارع ین قادر به تا د ی ه وام نبودند 

طلبکارها دام آنها را تصرف می نمودند و زارع که دیگر وام نداشت از هستی ساقط میشد. 

ولی امروز گندم بقد ر ی گران است که اگر تو در سر خرمن در از ای گندمی که بزارع وام میدهی دام او را ضبط کنی باز زیاد فای ده 

نخواهی برد و اگر گندم را در بازار بفرو ش ی سود تو بیش از آن خواهد شد که دام زارع را تصرف نما ئی. از ای ن گذشته وام دادن 

بزارع بر ای کشت زم ین از نظر بازرگا نی اشتباه است ز یرا حرفه ما اقتضاء م یکند که امسال قسم ت ی از اراض ی کشت نشود تا این که 

نرخ گندم باز تر ق ی کند . این است که ما نب ا ید بزارع ین گندم بده یم تا ا ین که به مصرف بذر برسانند و در زم ین بکارند چون اولاٌ 

آنها نم ی توانند در سر خرمن طلب ما را تا د یه ک نند و ما ب ا ید دام آنها را ضبط نما ئیم و ا ین بسود ما نیست ثا نیاٌ از نظر عقلا ئی زم ین 

اگر کشت نشود بهتر است و ق یمت گندم ترق ی خواهد کرد ثالثاٌ انبارداره ا ی د یگر با ما دشمن خواهند شد که چرا بزا ر عین وام 

داده ایم. 

نها بگو که این گندم را بنام اخناتون و خد ای او Ĥ در جواب کاپتا گفتم آن چه م یگویم بپذ یر و گندم مرا بین زارع ین تقس یم کن و ب 

آتون بشما م یدهم ز یرا من فرعون را دوست م یدارم و بهم ین جهت خدا ی او را محترم م ی شمارم. و من زارع  ین را د ی ده ام که 

استخوانهای آنها از ز یر پوست مثل استخوان غلامان ی که در معادن کار م یکردند بیرون آمده است. و من دیده ام که س ینه زنها ی 

زارعین مانند یک مشک خشک و بی آب آو یخته شده و آنها ن م ی توانستند که باطفال خود ش یر بدهند و م یدی دم که بچ ه ها ی 

بزرگ آنان گرسنه هستند و چشمهای آنها از فرط گرسنگی گود افتاده است. 

این است که تو ب ا ید گندم مرا بزار ع ین بده ی و بگوئ ی که فرعون و خد ای او آتون این گندم را بشما وام م یدهد تا ا ینکه از آن بهره 

مند شوید و در زمین خود بکارید. 

نها داده شود ز یرا تجربه شده که وق ت ی مردم چ یزی را برا یگان بدست م ی آورند قدر آن Ĥ ولی من م یل ندارم که این گندم برا یگان ب 

را نم ی دانند و بهم ین جهت زارع ین مصر ی نتوانستند از اراضی و دام آمون که فرعون به رایگان به آنها داد استفاده نم ا یند در 

صورتی که اگر فرعون این اراضی را با نر خ ی عادله بزارع ین م یفروخت و بها ی آن را باقساط از آنها م ی گرفت کشاورزان مجبور 

م یشدند که از ز م ین و دام استفاده کنند و تنب ل ی را کنار بگذارن د . و وام ی که تو بزار ع ین م یدهی با ید وام بدون ربح باشد و به آنها 

بگو که در ازای هر پیمانه گندم در سر خرمن باید یک پیمانه گندم بدهند و نظارت کن که گندم را در زمین بکارند. 

وقتی کاپتا ا ین حرف را شن ید ص یحه زد و گر بیان را پاره کرد و گفت ارباب من باز تو آم د ی و مرا گرفتار بدبخ ت ی کرد ی. چگونه من 

م یتوانم در ازا ی هر پ یمانه گندم که بزارع م یدهم در سر خرمن یک پ یمانه از او ب گ یرم؟ و اگر من در قبال هر پ یمانه گندم ی ک 

پیمانه دریافت کنم از که بدزدم؟ زیرا من نمی توانم از اموال تو سرقت نمایم و باید از اموال دیگرن برداشت کنم. 

من نمیتوانم که گندم را بنام فرعون و خدای او آتون بزارعین وام بدهم برای اینکه آمون مرا مورد نفرین و لعنت قرار خواهد داد. 

من از ترس فرعون و مامو ر ین او نم یتوانم که ا ین حرف را عل ن ی بگو یم و لی چون در ا ین جا ب یگانه نی ست ای ن حرف را م ی زنم و 

میگویم که آمون خد ای سابق خ یلی قو ی است و کاهنان او گرچه بظاهر قدرت ندارند و لی اکنون تمام ارا ض ی و زارع  ین آتون را 

مورد لعن قرار داد هاند و بهمین جهت است که زارعین آتون گرسنه هستند و از زمین های آنها گندم آفت زده بدست می آید. 

هنگامی که کاپتا مشغول صحبت بود من بر اثر گرما م و ی عار یه را از سر برداشتم و چشم کاپتا که بسر طاس من افتاد گفت آه 

ارباب من آ یا سر تو هم طاس شد ؟ ... آیا م یل دار ی که من دارو ئی بتو بدهم که موه ا ی سرت را بر و یاند و موهائ ی ز یباتر از گذشته 

پیدا کنی؟ 

۲۴۳ 

۱۱۱ 

این دارو یکی از بهتر ین داروها ئی است که در مصر بوجود آمده و هنوز اطب ا ی دارالح یات از آن اطلاع ندارند و هرکس که این دارو 

را بکار برده از آن ن ت یجه نیکو گرفته و مرا مورد قدردا نی قرار داده و فقط یک نفر شکا یت کرد و گفت که بر اثر بکار بردن این دارو 

موهائی از سرش روئیده که شبیه به پشم جانوران میباشد و مانند موی سیاهان مجعد است. 

کاپتا از ا ین جهت صحبت متفرقه را پ یش آورد که من تص م یم خود را فراموش نم ا یم و لی من باو فهما نی دم که در عزم خ و یش 

مصمم هستم و گندم من باید بین زارعین تقسیم شود. 

کاپتا که متوجه شد من شو خ ی نم ی کنم گفت ارباب من آ یا یک سگ د یوانه تو را گ ز یده یا این که ن یش عقرب در تن تو فرو رفته 

که د یوانه شده ای؟ این تصم یم که تو م یخواهی بگ یری ما را ورشکسته خواهد کرد و باز ب ا ید بر ای تحص یل قطعه ای نان دچار 

زحمت شویم. 

من هم مثل تو از د یدار زارع ین لاغر اندام که استخوانه ا ی آنها از ز یر پوس ت برجستگ ی پ یدا م یکند ناراحت هستم ل یکن من بجائی 

نها برخورد کنم رو بر م یگردانم چون انسان فقط از چ یزهائی که م  ی بیند Ĥ نمیروم که ا ین گونه اشخاص را ب ب ینم و اگر در مکا نی ب 

متاثر م یشود و اگر نظرش به چ یزی تاثرآور ن یفتد دچار اندوه نخواهد گر د ید و یکی از چ یزهائی که سبب اندوه من شده این است 

که توم یگوئی که من با ید بروم و بین زارعین گندم تقسیم کنم و این کاری خسته کننده است زیرا مزارع مصر کنار نی ل باطلاق ی 

است و پا ی من در گل فرو خواهد رفت و بز م ین خواهم افتا د یا این که در یکی از مجار ی بزرگ آب یاری غرق خواهم شد چون امروز 

من جوان نیستم که بتوانم خستگی های گذشته را تحمل نمایم. 

گفتم کاپتا تو در گذشته دروغ م یگفتی و من تصور م ی نمودم اینک که توانگر شد ه ای دروغ گفتن را ترک کر د ی در صور ت ی که 

م یبینم مثل گذشته دروغگو هس ت ی. تو امروز جوانتر از سابق بنظر م ی رسی ز یرا در گذشته دست و پ ا ی تو م یلرزی د و اکنون 

دستت نم ی لرزد و در گذشته چشم تو سرخ میشد لیکن امروز سرخ ن م ی شود مگر موقع ی که مشروب بنو ش ی. و من چون ط ب ی ب 

هستم این مسافرت را برا ی تو که خیلی فربه شده ای ضروری میدانم چون فربهی زیاد بقلب تو فشار می آورد به نفس م ی افت ی. 

لیکن بر اثر راه پ یمائی فربه ی تو کم خواهد شد و مثل ما خوا ه ی توانست با چالا ک ی راه برو ی. آیا بخاطر دار ی وقت ی در جاده ها ی 

بابل پ یاده روی م یکردیم با چه سرعت از کو ه ها بالا م یرفتی و من اگر پزشک مخصوص فرعون نبودم با تو مسافرت م یکردم و 

بزارعین سر م یزدم و گندم را بین آنها تقس یم م ی نمودم و لی چون طب یب مخصوص فرعون هستم هر روز ممکن است که او با من 

کار داشته باشد و نمی توانم که از طبس بروم. 

بالاخره کاپتا تسل یم شد و موافقت کرد که طبق دستور من رفتار کند و آن وقت ما تا مد ت ی از شب گذشته نوش  یدیم و کاپتا 

خاطرات سفرها ی سابق را تج د ید کرد و گا ه ی من و م ر یت را م یخندانید و مر یت س ینه خود را ع ر یان کرده که من بتوانم دست را 

روی س ینه او بگذارم و هنگا م ی که کاپ تا خسته شد و م یخواست برود و بخوابد م ر یت بمن گفت نخواهد گذاشت که برای خوابی دن 

من مراجعت نمایم. 

مریت با من کوزه نشکسته بود (یعنی زن قانون ی من نشده بود – مترجم) ولی در آن شب آنقدر نسبت بمن ابراز محبت کرد که 

تصور می نمایم که هرگاه زنی با من کوزه می شکست آنطور نسبت بمن ابراز مهربانی نمیکرد. 

در آن شب وق ت ی از او پر س یدم مر یت آ یا تو حاضر هس ت ی با من کوزه بشک ن ی آن زن جواب داد س ینوهه من برا ی تو که پزشک 

فرعون هست ی نالا یق م ی باشم ز یرا من یک خدمتکار م یکده بشمار م ی آیم و خواهر تو (یعنی زوجه تو – مترجم) باید ز نی باشد که 

او را در میکده هنگام خدمتکاری و باده پیمودن بمردها ندیده باشند. 

صبح روز د یگر من م یباید که نزد مادر فرعون که در طبس از او خ یلی م یترسیدند بروم و قبل از این که عازم کاخ او شوم به 

کشتی مراجعت کردم تا اینکه جام های از کتان در بر نمایم و آنگاه روی جامه طوق زرین و صلیب حیات برگردن بیاویزم. 

هنگامی که مشغول تع و یض جامه بودم مو ت ی وارد شد و گفت ارباب من مبارک باد رو ز ی که تو به طبس مراجعت کردی ولی دیشب 

تو مثل همه مردها رفتار ن م ودی و بجا ی اینکه به خانه بیائی و غذائ ی لذ یذ را که من بر ای تو فراهم کرده بودم بخور ی به م یکده 

رفتی و با این زن (مقصود وی مریت بود) گذرانیدی. 

۲۴۴ 

۱۱۲ 

من د یروز بعد از رفتن تو غلامان را بکار واداشتم و آنها ئی را که کاه ل ی م یکردند شلاق م یزدم تا ا ین که خانه زودتر رفته شود و تو 

بتوانی هنگام شب بخانه بیائی. لیکن تو ن یامدی و بهم ین جهت من اکنون عقب تو آمد ه ام و قصد دارم که تو را بخانه ببرم تا از 

غذائی که امروز صبح برایت تهیه کردم میل نمائی و اگر نمیتوانی از این زن دور شوی خوب است که او را هم بخانه بیاوری. 

زیرا آوردن ا ین زن بخان ه از طرف تو بهتر از این است که تو بر ای د یدن او بم یکده برو ی و زا خانه که بر ای تو جا ی آسا یش است 

دور بمانی. 

من م یدانستم که موت ی ز یبائی مر یت را تحس ین م یکند و او را یک زن در خور دوس ت ی میداند. ولی عادت کرده بود که اینطور 

حرف بزند و ن م ی توانست سبک تکلم خود را ت غ ییر بدهد . بهمین جهت شخص ی را به دکه فرستادم که به م ر ی ت بگو ی د زود براه 

بیفتد و بخانه من بیاید زیرا موتی خدمتکار من در آن خانه جشنی کوچک بمناسبت بازگشت من به طبس اقامه کرده است. 

سوار بر تخت روان شدم و بطرف منزل براه افتادم و مو ت ی کنار تخت روان من راه می پیمود و م یگفت ارباب، من تصور م یکردم بعد 

از اینکه تو در شهر افق سکونت کر د ی و مسکن تو دربار گر د ید مرد ی آرام خواه ی بود ول ی م ی بینم که تو مانند گذشته ع ی اش 

هستی و آنقدر نسبت بزنها علاقه داری که به محض ورود به طبس راه میخانه را پیش گرفتی تا این که خود را بزنها برسانی. 

دیروز که تو از افق وارد ش د ی من د یدم که چشمها یت درخشان و گون ه هایت مدور است و لی بر اثر این که یکشب با ا ین زن بسر 

بردی گونه هایت فرو رفته و چشمه ا یت ت یره شده است . و این موضوع نشان م یدهد که تو نسبت بزنها دار ای تما یل تسک ین ناپذ یر 

هستی چون مرد ی که با اعتدال با زنها تفر یح کند در یکشب اینطور تغ ییر ق یافه نم ی دهد. ولی اکثر مردها اینطور هستند و م ی ل 

دارند که پیوسته با زنها تفریح کنند. 

تا نزد یک خانه موت ی هم ینطور حرف م یزند تا ا ینکه باو گفتم ای زن آنچه تو م یگوئی در گوش من مثل وز وز مگس م یباشد، ساکت 

باش. 

موتی ساکت شد و لی من م یدانستم که خوشوقت است ز یرا توانست که مرا بخانه برگرداند مو ت ی و غلامان خانه را با گل ت ز یین 

کرده بودند و مو ت ی بر ای دور کردن ب لا یا لاشه یک گربه مرده را مقابل خانه همس ا یه انداخت و چند طفل استخدام کرد که وقت  ی 

من وارد خانه می شوم با صدای بلند بگویند (مبارک باد روزی که ارباب ما مراجعت میکند). 

موتی از ا ین جهت اطفال مزبور را بر ای اینکار استخدام کرد که مایل بود من دارای فرزند باشم و میگفت در خانه ای که طفل نباشد 

نشاط وجود ندارد. 

ولی او ب یک شرط آرزو م یکرد که دارا ی فرزند شوم و آن اینکه ز نی را بخانه نیاورم چون موت ی نمی توانست که حضور زن  ی را در 

خانه من تحمل نماید و چون بدون زن فرزند بوجود نمی آید من نمیتوانستم دارای فرزند شوم و آرزوی موتی را برآورم. 

وقتی اطفال با صد ای بلند و آهنگ مخصوص چند مرتبه گفتند: مبارک باد روزی که ارباب ما مراجعت میکند من به آنها چند حلقه 

مس دادم و موتی چند نان شیرینی که با عسل طبخ کرده بود بین بچه ها توزیع کرد و کودکان شادی کنان رفتند. 

پس از اینکه من وارد خانه شدم مریت نیز ورود نمود و من دیدم که خود را با گل مزین کرده و عطر بر بدن زده است. 

موتی بر ای ما غذائ ی لذ یذ از آن نوع اغ ذ یه که فقط در طبس ط ب خ م یشود و من ن ظ یر آن را در ه یچک از کشورها ی د یگر نخورده ام 

تهیه کرده بود. 

من و مر یت شروع بصرف غذا کر د یم و مر یت دو مرتبه با ص م یمیت غذ ای موت ی را مورد تح س ین قرار داد بطو ر ی که آن زن ب س یار 

خرسند شد ولی برای اینکه خرسندی خود را پنهان کند چهره درهم کشید و این طور نشان داد که از تحسین او نفرت دارد. 

هنگام صرف غذا در آن خانه که منزل من و قبل از من خانه یک مسگر بود طو ر ی بمن کنار م ر یت خوش م ی گذشت که خطاب 

بمیزان گفتم ا ی م یزان آ بی جر یان خود را متوقف کن تا این لحظات بهم ین حال باق ی بماند و از بین نرود چون م یدانم که هرگاه 

این لحظه ها از بین برود ممکن است که نظیر آن بدست نیاید. 

۲۴۵ 

۱۱۳ 

ن بحث کنم و لی از ا ین جهت موضوع را م یگویم که Ĥ صرف غذا در خانه من باتفاق م ر یت یک واقعه مهم نیست که من ز یاد راجع ب 

انسان بر ای تحص یل سعادت براه م یافتد و اقطار جهان را ز یر پا م یگذارد و وقت ی بخانه بر م یگردد م ی فهمد سعادت ی که و ی در 

جستجوی آن بود در خانه است و او بیهوده برای یافتن سعادت جهان را می پیمود. 

بعد از ا ین که غذا صرف شد من د یدم که عده ای از فقرا ی محله ما و بع ض ی از ب یماران سابق من که آنها هم در گذشته ف ق یر بودند 

ولی مثل این که برخی از آنها دارای بضاعت شده اند البسه نو خود را پوشیده در حیاط گرد آمده اند. 

یکی از آنها بنم ا یندگی از طرف د یگران گفت س ینوهه تا وقت ی که تو در این محله بود ی و برا یگان ما را معالجه م یکردی ما قدر تو 

را نم ی دانست یم و لی بعد از اینکه از ا ینجا رفت ی فهم یدیم که وجود تو چقدر م ف ید و مغتنم بود و اینک که مراجعت کرد ه ای از 

دیدارت بسیار خرسند هستیم و این روز را که روز بازگشت تو میباشد مبارک میدانیم. 

آنگاه هد ایائی که برا ی من آورده بودند بمن دادن د . آن هد ایا کم ق یمت بود ول ی چون از ر و ی صم یمیت ادا م ی شد مرا مسرور م یکرد 

و من متوجه شدم که عد ه ای از فقرا ی مح له ما فق یرتر از سابق شده اند ز یرا خد ای جد ید فرعون مشکلات ی بر ای آنها بوجود آورده 

که بشغل و کسب آنها لطمه زده است. 

یکی از فقراء بر ای من یک پ یمانه سبوس آورد و سبوس غذ ای کسا نی است که توانا ئی خر ید گندم را ندارن د . فقی ری د یگر ی ک 

پرنده را که بو س یله سنگ ص ید کرده بو د بمن ارزان ی داشت . مردی چند خرما ی خشک مقابل من نهاد و یک جوان فق یر ی ک گل 

بمن داد. 

در بین بیماران خود من کاتب سالخورد ه ای را که ورم در گلو داشت (این ورم را امروز گواتر می خوانند – مترجم) و سر را خم کرده 

بود د یدم و از مشاهدۀ او ح یرت کردم ز یرا انتظار نداشتم ک ه و ی زنده باشد . و نیز غلام ی که انگشتان او را معالجه کرده بودم د یدم 

و و ی انگشتان خو د را نشان داد که بدانم که و ی بکل ی معالجه شده اس ت . یکی د یگر از ب یماران قد یم من دختر ی بود که خود را 

ارزان م یفروخت و من در گذشته چشم و ی را معالجه کردم و او تمام همکاران خ و یش را نزد من فرستاد که من ع یوب جسم ی آنها 

را رفع کنم. 

آن دختر که چند سال اخیر زنی کامل و فربه شده بود از بیماران قدیم من بشمار می آمد که من وی را با بضاعت می دیدم. 

زیرا آن زن مزبور مال ان د یشی داشت و فلزا ت ی را که از راه ارزان فروختن خ و یش بدست م ی آورد جمع کرد و چن د دکه خر ی داری 

نمود و اجاره داد و در یکی از آن دک ه ها خود دکان عطر فرو ش ی گشود و در ع ین این که عطر م یفروخت نشا نی زنها ی ز یبا را که 

حاضر بودند خو یش را ارزان بفرو ش ند بمشتر یها م یداد. من هد ایای همه را با خوشوق ت ی پذ یرفتم و چون عد ه ای از فقراء که آن روز 

بخانه من آمدند بیمار و احتیاج به معالجه داشتند من جامه کتان را از تن کندم و شروع بدرمان آنها نمودم. 

مریت هم لباس از تن کند و در معالجه بمن کمک نمود و زخم بیماران را م ی شست و کارد مرا بر ای اینکه تطه ی ر شود در آتش 

میگذاشت یا تریاک را وارد رگ کسانی که میباید دندان آنها کشیده میشد میکرد تا اینکه درد کشیدن دندان را حس نکنند. 

من متوجه بودم که بیماران من حت ی زنها از این که مر یت را مشغول کمک کردن بمن م یدیدند خوشوقت هستند ز ی را مر ی ت 

اندامی زیبا داشت و هیچ پوشش مانع از دین زیبائی های اندام او نمیشد. 

وقتی گرم معالجه بیماران شدم یکمرتبه خود را همان س ینوهه یافتم که در ق د یم فق یر بود و فقراء را معالجه م ینمود و از ای ن که 

من هنوز بر اثر ثروت و مقام و سکونت در دربار فاسد نشد ه ام خود را سعادتمند یافتم و نظر ب ا ین که مر ی ت ز یبا برا ی مداوا ی 

بیماران بمن کمک م یکرد بیشتر احساس سعادت م ی نمودم و با ز در دل خود خطاب ب م یزان م ی گفتم ای م یزان جر یان آب خود را 

متوقف کن زیرا اکنون خود را نیک بخت می بینم و میترسم که این لحظات نی کبختی اگر برود دوباره بدست نیاید. 

وقتی آخر ین بیمار تحت مداوا قرار گرفت و از خانه من رفت متوجه شدم که خور ش ید بافق مغرب نز د یک م یشود د ر صورت ی که 

هنوز بمنزل مادر فرعون نرفته ام. 

۲۴۶ 

۱۱۴ 

مریت که دانست که من ب ا ید بمنزل مادر فرعون بروم آب آورد و من خود را شستم و کمک نمود که لباس بپوشم و طوق زر و 

صلیب ح یاب را بگردنم آ و یخت و وقت ی م یخواستم از خانه بیرون بروم گفت س ینوهه در خانه مادر فرعون ز یاد توقف نکن و بکوش 

که زودتر مراجعت نمائی زیرا حصیر خانه منتظر تو میباشد. 

۲۴۷ 

۱۱٥ 

فصل سی و چهارم 

مادر فرعون 

برای وصول به کاخ مادر فرعون میباید سوار زورق شوم. 

بزورق نشستم و بپاروزنان گفتم همت ک ن ید و با قوت و سرعت پارو بز نید و اگر قبل از روشن ش د ن ستارگان مرا بکاخ مادر فرعون 

برسانید بشما زر خواهم داد. 

پاروزنان طور ی با سرعت پارو م یزدند که دماغه زورق هنگام شکافتن آب دو د یوار در دو طرف زورق بوجود م ی آورد و هنوز او لین 

ستاره در آسمان روشن نشده بود که من بکاخ مادر فرعون رسیدم. 

قبل از ا ینکه بگو یم که مادر فرعون چگونه مرا پ ذ یرفت و چه گفت ب ا ید تذکر بدهم که وی دو مرتبه از طبس بشهر افق آمد ولی در 

افق توقف نکرد چون از آن شهر نفرت داشت و روش فرزند خود را در مورد خد ای جد ید نم ی پسندید و م ی گفت که خدا ی جد ی د 

نظم زندگی را در مصر بر هم زده مردم را ناراضی کرده است. 

ولی فرعون به مناسبت اینکه مادرش را خیلی دوست میداشت هرگز با مادرش مشاجره نمیکرد. 

رسم این است که یک پسر وقتی برشد می رسد در قبال مادر کور و کر میباشد تا روزی که زن بگیرد و زن او چشم و گوش و ی را 

باز کند . ولی نفرت ی تی زوجه فرعون که دختر آ م ی کاهن بزرگ آتون بود بمناسبت پدرش در صدد گشودن چشم و گوش فرعون بر 

نمی آمد. چون م یدانست که پدرش کاهن بزرگ با ت ی ئی مناسبت برادر ی و خواهر ی دارد و هر دفعه که کاهن بزرگ بکاخ مادر 

فرعون میرود برای این است که با تی ئی به گفت و گو بنشیند. 

این موضوع را همه ح ت ی نگهبانان درب کاخ سلطن ت ی (کاخی که مادر فرعون در آن سکونت داش ت ) میدانستند و فقط فرعون در 

شهر افق از این موضوع بی خبر بود و حتی بعضی می گفتند آخرین دختری که تی ئی زائیده فرزند کاهن بزرگ است نه فرعون. 

من تصور م یکنم از روز ی که مصر و فرعون بوجود آمده از موارد استثنا ئی گذشته مادر فرعون یک چن ین رسم ی داشته و صاحب 

فرزندانی شده ولی این موضوع باطلاع آیندگان نمی رسد. 

زیرا کسا نیکه از ا ین موضوع در هر دوره مطلع هستند آن را ر و ی پاپ یروس نم ی نویسند تا ا ینکه در آ ینده باطلاع مردم برسانند 

بلکه این راز را حفظ م ی کنند و وقت ی مردند راز آنها از بین م یرود و در هر دوره از جمله در این دوره چنین است و شرح اعمال 

مادر فرعون نوشته ن م ی شود تا ا ینکه باطلاع مردم و آ یندگان برسد ول ی در هر دوره کسا نی که در دربار مصر زند گ ی م یکنند از 

اینموضوع اطلاع دارند و معلوم است که من هم که پزشک فرعون هستم از اینموضوع مطلع میباشم. 

از روزی که اخناتون خد ای جد ید را بر مردم تح م یل کرده کاهنان خدای قدیم می گویند که حتی خود اخناتون هم فرزند پدرش 

نیست و تی ئی در مزان حیات پدر اخناتون هم به این شیوه زندگی می کرده و اخناتون هم به این صورت به وجود آمده است. 

من جرئت نم ی کنم که ا ین شا یعه را تا یید نمایم زیرا من عقیده دارم که فرعون فرزند خدایان است و سلطنت مصر عبارت از ودیعه 

و موهبتی است که خدایان به فرعون میدهند. 

ولی بخاطر دارم که در زمان ح یات فرعون سابق در صور ت یکه هنوز موضوع خد ای جد ید بم یان نیامده بود تا این که کاهنان آمون 

با فرعون شمن شوند گفته میشد که این پسر فرزند پدر خود نیست. 

در هر حال در آنروز بعد از اینکه وارد کاخ سلطن ت ی شدم ت ی ئی مادر فرعون مرا در اطا ق ی پذ یرفت که قفسها ی ز یاد بد یوارهای آن 

آویخته بود و در هر قفس پرندگانی دیده میشدند که بعضی از آنها پرواز میکردند. 

ت یئی از دوره ای که دختر ی کوچک بود علاقه بگرفته پرندگان داشت و هر روز ر و ی شاخه درختها صمغ چسبنده م یمالید تا وقت ی 

پرندگان روی شاخه نشستند نتوانند پرواز کنند و او آنها را بگیرد و در قفس جا بدهد و امروز هم گاهی باین بازی مشغول میشود. 

۲۴۸ 

۱۱٦ 

وقتی که من وارد اطاق ت ی ئی شدم د یدم که مشغول بافتن ح ص یری است که دار ای نقوش رنگ ین م یباشد وبمن گفت س ینوهه چرا 

دیر آمدی؟ مگر قرار نبود که تو امروز صبح اینجا بیائی؟ 

گفتم پسر تو مامو ر یتهائی بمن داد و گفته بود که بعد از ورود به طبس آنها را بانجام برسان و بعد نزد مادرم برو و من اگر امروز 

صبح اینجا می آمدم مجبور بودم که اجرای اوامر پسرت را بتاخیر بیاندازم و تو میدانی که این تاخیر پسندیده نیست. 

ت یئی گفت آیا پسر من معالجه شده یا اینکه مثل سابق دیوانه است؟ 

گفتم منظور تو چ یست؟ ت ی ئی گفت من فکر م ی کنم که او هنوز د یوانه م یباشد ز یرا فقط یک دیوانه اینطور در اطراف آتون هی اهو 

راه م یاندازد و سبب عدم رض ا یت مردم م یشود. آنگاه پرس ید س ینوهه تو که سر شکاف سلطن ت ی هست ی بر ای چه سر او را 

نمی شکافی و این دیوانگی را از سرش خارج نمی کنی؟ 

گفتم فرعون ب یمار نیست تا ا ینکه سرش را بشکافند و بر ای اینکه ت ی ئی این صحبت را دنبال نکند راجع بوضع زند گ ی فرع ون و 

بازیهای دخترانش و آهوان و س گ های کاخ سلطنت ی در افق و ق ا یق و زورق رانی رو ی در یاچه مقدس آن شهر و چ یزهای دیگر برای 

او صحبت کردم. 

بطوریکه ت ی ئی مسئله جنون فرعون را فراموش کرد و آنگاه اجازه داد که من مقابل کارگاه ح ص یر باف ی او بر ز م ین بنش ینم و گفت 

که برای من آبجو بیاورند. 

ت یئی م یتوانست بگو ید که خدمه اش بمن شراب بنوشانند و ز نی ممسک ن یست که از ر و ی خست بوارد ین آب جو بنوشاند و لی و ی 

از نظر نژاد ی یک زن از طبقات عوام بوده و پدرش بو س یله گرفتن پرندگان امرار معاش م یکرده و ت ی ئی از آن موقع بنو ش یدن آبجو 

علاقه مند شده و هنوز آبجو م ی نوشد و چون در صرف آبجو افراط م یکند جثه و صورت او متورم گر د ی ده و نظر ب ا ینکه از نژاد 

دورک م یباشد یعنی پدرش سف ید و مادرش س یاه بود و اینک هم متورم گر د یده هر کس که ت ی ئی را م ی بیند تصور م ینمای د که 

سیاهپوست است و در طبس او را جادوگر سیاهپوست میخوانند زیرا خیلی بجادو علاقه دارد. 

من هر مرتبه ت ی ئی را م ی بینم ح یرت م یکنم که چگونه این زن توانسته در جوا نی خود توجه مر د ی چون فرعون را جلب نم ا ی د و 

فرعون او را خواهر خود بکند و چون ز یبا نیست و برعکس امروز خ یلی زشت است مردم م یگویند که بوس یله جادوگر ی فرعون را 

فریفت زیرا بعید است که یک فرعون دختر یک مرد عامی را که شغلش گرفتن پرندگان بود خواهر خود بکند. 

در حا لیکه ت ی ئی آبجو م ی نوشید نظر با ینکه من طب یب بودم بدون ملاحظه با من صحبت م ی کرد بر ای اینکه زنها با اطباء بون 

ملاحظه صحبت میکنند و چیزهائی را که بدیگران نمی گویند با آنها در بین میگذارند. 

مادر فرعون بمن م یگفت س ینوهه من م یدانم که تو خواهر ندا ر ی و یقین دارم که هر شب با یکزن تفریح میکنی زیرا در شهر افق 

زنهای ز یبا فراوان است و زنه ا ی شهر افق سخ ت گیر نیستند و حاضر م ی شوند که با تو تف ر یح کنند . من تو را مر د ی آرام و مت  ین 

میدانم و م ی بینم آرامش و مت ا نت تو بقدر ی است که گا ه ی من ناراحت م یشوم و فکر م یکنم خوب است که یک سوزن در بدن تو 

فرو نما یم که بب ینم تو چگونه جست و خ یز م یکنی و لی با ید قبول کنم که تو مر د ی خوب هست ی گو ا ینکه ح یرت م ی نمایم که تو 

که یک دانشمند هست ی از ا ین خو بی چه استف اده م ی نمائی ز یرا کس ی که د انشمند است احت یاج به خوب ی ندارد ز یرا تجربه به من 

آموخته که فقط اشخاص احمق و کسا نی که ه یچ کار از دستشان ساخته نیست خوب م ی شوند. ولی از د یدار تو خوشوقت م ی شوم 

زیرا وقتی تو را می بینم می فهمم که تو مردی هستی که اگر بمن خوبی نکنی هرگز بدی نخواهی کرد. 

بهمین جهت مطلبی را بتو میگویم که هنوز بمرد دیگر نگفته ام و آن مربوط به آتون میباشد. 

آتون را من و در واقع آ م ی بوجود آورد یم و منظور من و او این بود که بوسیله آتون خدائی آمون را از بین ببریم تا این که قدرت 

پسرم و ما ز یاد شود . ولی آم ی و من پ یش بینی نم ی کردیم که موضوع آتون این قدر بزرگ م یشود و سبب عدم رض ا یت ملت مصر 

میگردد. 

گویا م یدانی و اگر ندا نی خ یلی ساده هست ی که آم ی با ا ینکه برادر من نیست با من تف ر یح م یکند و لی خ یلی از او خوشم نم  ی آی د 

برای اینکه نیروی جسم ی سابق را ندار د . روزی که آم ی خد ای جد ید ر ا بوجود آورد من تصور ن م یکردم که طور ی در پسرم موثر 
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واقع شود که او روز و شب در فکر آتون باشد ول ی حالا ا ینطور شد و پسرم چنان مجذوب آتون گر د یده که تصور م ی نمائیم د یوانه 

است و با ید سرش را شکافت و جنون را از جمجم ه اش خارج کرد . موضوع د یگر که سبب ح یرت من گرد یده این است که نفر ت ی تی 

با اینکه ز یبا م یباشد چرا پ یوسته بر ای فرعون دختر م یزاید. وقتی زن ز یبا باشد مرد از ر و ی م یل با او تف ر یح میکند و تو که پزشک 

هستی میدانی که وقتی مرد از روی میل با نفرتی تی تفریح مینماید او نباید دختر بزاید. 

دیگر اینکه من نم یدانم چرا مردم از ج ا دوگران س یاهپوست من نفرت دارند در صور ت ی که آنها مردان و زنا نی خوب هستند و سر 

بچه ها را هنگام تولد در شکم مادر دراز م یکنند و لب های خود را نیز دراز م ینمایند و لی مردم از این مردها و زنها خوب طو ر ی 

نفرت دارند که من مجبورم که آنها را در زیرزمین خانه خود پنهان کنم زیرا اگر مردم آنها را ببینند سیاهان را بقتل میرسانند. 

من از ا ین جادوگران س یاهپوست خ یلی راض ی هستم ز یرا چ یزهائی بر ای من ته یه م یکنند که ن ی روی زنانگ ی مرا ب  یش از دوره 

گذشته کرده و من هر قدر با مردها تف ر یح کنم باز م یل به تفر یح دارم اما اگر تو تصور ک ن ی که من ا ز تفر یح با آم  ی لذت م یبرم 

اشتباه م ی نمائی و هرگاه آ م ی کاهن بزرگ در مسئله آتون ش ر یک منافع ما نبود من او را از خ و یش م یراندم ز یرا ای ن مرد د یگر 

نمی تواند مثل گذشته با یکزن تفریح نماید. 

ت یئی یک جرعه طولان ی آبجو نوش ید و آنگاه مانند زنه ا ی کارگر که کنار نیل رخت شوئی م یکنند قاه قاه خن د ید و گفت : س ینوهه 

این س یاهپوستان پزشکا نی ماهر هستند و لی مردم آنها را جادوگر م ی دانند برا ی اینکه نم ی توانند به فن آنها پ ی ببرند و از رنگ 

سیاه و بو ی بدن آنها نفرت دارند و اگر تو م ی توانستی این نفرت را کنار بگذا ر ی و با آنها محشور ش و ی م ی توانستی از طبابت آنها 

بشرط اینکه اسرار طبی خود را بتو بروز بدهند برخوردار شوی زیرا آنها برای حفظ اسرار طبی خود تعصب دارند. 

من برخلاف د یگران از رنگ س یاهپوستان نفرت ندارم و مردان س یاه و جوان را م ی پسندم و از آنها بیش از مردان جوان س ف ید لذت 

م یبرم و چون تو پزشک هستی بتو م یگویم که با جوانان س یاهپوست تفر یح م ی نمایم و خود اطب ا ی س یاهپوست این تفر یح را برا ی 

من جائز میدانند و میگویند که تو را با نشاط خواهد کرد و اندوه زندگی را از تو دور خواهد نمود. 

من م یدانم که بعض ی از زنها ی سف ید مصر مانند کسا نی که همه نوع غذا خورده د یگر از اغذ یه چرب لذت ن م یبرند و بغذاها ی ساده 

میل م ی کنند گاه ی بر ای تغ ییر ذائقه با مرده ا ی س یاهپوست تفر یح م ی نمایند لیکن تفر یح من با س یاهپوستان از ا ین نحوه ن ی ست 

بلکه من براست ی از تفر یح با آ نها لذت م یبرم برای اینکه حس میکنم که یک سیاهپوست ب یش از سفیدپوست از آفتا ب و آب و 

زمین و هوا برخوردار شده در وجود او قو ای طب یعی بیش از سف یدپوستان جمع آوری گرد یده است یک جوان سف یدپوست اگر با 

یک جوان س یاهپوست مقا یسه شود مثل زمستان است که کنار تابستان قرار گر ف ته است . در زمستان روزها ی گرم ز یاد است ول ی 

هرگز حرارت روزهای تابستان را ندارد و مثل تابستان انسان از حرارت آفتاب و هوا دچار رخوت نمی شود. 

منهم وقت ی با یک جوان س یاهپوست تفر یح م یکنم راض ی م یشوم و ا ینک که ا ین حرف را بتو م یزنم از ابراز این سخن ب  یم ندارم 

زیرا تو مرد ی پزشک هست ی و عادت کرد ه ای که اسرار مردم را حفظ نما ئی. و اگر ا ین بار راز مرا بروز بد ه ی من انکار خواهم کرد و 

خواهم گفت که تو دروغ م یگوئی ز یرا در ا ین جا کس ی گوش بسخنان ما ن م یدهد که بعد بتواند صدق گفته تو را ت ا یید کند . و اما 

مردم اگر از دهان تو بشنوند که من با جوانان س یاهپوست تفر یح م یکنم نسبت به من بد بین تر از آنچه بودند نخوا ه ند شد ز ی را 

مردم آنقدر راجع بمن بدگو ئی م ی نمایند که ا ین بدگو ئی جد ید در نظرشان بدون اه م یت جلوه م یکند. معهذا بهتر آن است که تو 

این موضوع را بکسی نگوئی و من فکر میکنم که نخواهی گفت زیرا مردی نیک هستی در صورتی که من یکزن بد میباشم. 

آنوقت مادر فرعون سکوت کرد و ج رعه ای آبجو نوش ید و ببافتن ح ص یر رنگارنگ خود مشغول شد و من هم دسته ا ی او را 

م ینگریستم و میدیدم چگونه نخ های حصیر را گره میزند. 

بعد از قدر ی حص یر بافتن مادر فرعون گف ت : سینوهه چون تو مر د ی نیک هست ی با ید بتو بگو یم که انسان از نیکو بودن بجا ئی 

نمیرسد و در این جهان یگانه چ یزی که ارزش دارد و انسان را بهمه چ یز م ی رساند قدرت اس ت . حت ی زر و س  یم بدون قدرت 

ب یارزش م ی شود و تو د یدی که آمون خد ای ق دیم با ا ین که خ یلی زر و س یم داشت مغلوب قدرت گر د ید و از بین رفت . ولی آنها ئی 

که مثل پسر من ر و ی تخته سلطنت بوجود م ی آیند ارزش قدرت ر ا نم ی دانند و فقط کسا نی چون من که ر و ی خاک بوجود آمده اند 
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میدانند که قدرت چقدر گرانبها اس ت . من بر ای این که دارا ی قدرت شوم از ه یچ کار خودداری نکردم و قصدم این بوده و هست 

که بعد از من ثمر خون و گوشت و استخوانم یعنی فرزندان من در مصر سلطنت کنند و تا جهان و اهر ام باقی است آنها فرعون 

مصر باشند . شاید کارها ئی که من بر ای حفظ قدرت کرد ه ام در نظر خد ایان مصر در خور تو بیخ است ول ی از تو چه پنه ا ن از وقت  ی 

که من د یدم چگونه م ی توان یک خدا را بسهولت سرنگون کرد و خد ای د یگر را بجا ی او نهاد اعتقادم نسبت به خد ایان مصر 

سست شده و ف ک ر م یکنم که آنها قدرت ندارند بلکه قدرت فرعون بیش از زور خد ایان است . دیگر اینکه من آزموده ام که در ای ن 

دنیا عمل ن یک و بد وجود ن د ارن و ن یکی و بد ی چ یزی است موهوم و نیکی و بد ی اعمال ما در موف ق یت یا عدم موفق ی ت ماست ... 

اگر تو بدتر ین کارها را بک ن ی و لی موفق بشو ی هم ه م ی گویند که اعمال تو خوب بوده و لی اگر بهتر ین کارها را بک ن ی و موفق نش و ی 

خواهند گفت که بد کرد ه ای. با این وصف گاهی که من فکر می کنم برای حفظ و توسعه قدرت مرتکب چه اعمال شده ام میلرزم و 

م یترسم و شاید ترس من از این جهت است که زن هستم زیرا زن هر قدر قوی و بیرحم باشد قدری موهوم پرست است. 

یکی از چ یزهائی که مرا م ی ترساند این م ی باشد که هر بار که نفر ت ی تی ملکه مصر و زن پسرم فرزند م یزاید من م ی بینم که دختر 

است. من بر ای اینکه او پسر بز اید از تمام جادوگران س یاهپوست کمک خواسته ام که هر دفعه نفر ت ی تی باردار م یشود بخود نو ی د 

میدهم که ا ین بار پسر خو اهد زا ئید و لی وقت ی طفل بدن یا م ی آید وضع من ش ب یه بکس ی است که لاشه گرب ه ای را از اطاق خود 

برداشته و برده در نیل انداخته و وق ت ی مراجعت م ی کند که لاشه در آنجاست و من حس م ی نمایم که مورد لعن قرار گرفت ه ام وگرنه 

نفرتی تی دائم دختر نمی زائید. 

در حا لی که مادر فرعون صحبت م یکرد من مشغول تماش ا ی حص یر باف ی او بودم و یکمرتبه متوجه شدم گر ه ها ئی که او به نخ 

حصیر م یزند گره های معروف به گره چلچل ه بازان است . این گره را کسا نی که مرب ی ط یور هستند و پرندگان را م یگیرند و اهل  ی 

م ینمایند برای تهیه طیور میزنند و در مصر سفلی گره چلچله بازان معروف است. 

آنچه سبب گرد ید که گره های حص یر مادر فرعون توجه مرا جلب نم ا ید این بود که من بخاطر آوردم سب د ی که من درون آن ر و ی 

نیل به تعقیب از جریان آب حرکت میکردم و نامادری ام سبد مزبور را از آب گرفت دارای گره های چلچله بازان بود. 

من در آغاز این کتاب گفتم که ناماد ر ی ام (که او را مادر واق ع ی خود م ی دانستم) بعد از ا ینکه مرا درون سبد از آب گرفت آن سبد 

را حفظ کرد و من در تمام دوره کودکی سبد مزبور را میدیدم و جزئیات آن را از نظر میگذرانیدم. 

ن زده شده گره چلچل ه بازان است و در آن شب وق ت ی مشاهده کردم که مادر Ĥ من م یدانستم که گره هائی که هنگام بافتن سب د ب 

فرعون بر حص یر خود گره چلچل ه بازان را م یزند تکان خوردم و فک ر ی عج یب از مخ یله من گذشت و این فکر بقدر ی ح یرت آور بود 

که نم ی توانم اینک بگو یم چ یست؟ و لی این را م یدانستم که گره چلچل ه بازان در مصر سفل ی مرسوم است نه در مصر ع ل یا و سبد ی 

که من درون آن بودم در طبس یعنی مصر علیا از آب گرفته شد. 

مصر سفل ی در قسمت پا ئین جر یان نیل قرار گرفته و آب از مصر ع ل یا م ی آید و بمصر سف ل ی م یرود و معلوم است که یک سبد که 

روی نیل افتاده برخلاف جریان آب حرکت نمی نماید. 

ولی در ضمن ا ین فکر متوجه شدم که پدر ت ی ئی چلچله باز یعنی مر بی ط یور بوده و دخترش که اینک حص یر م یبافد گره 

چلچله بازان را از پدر آموخته ولی چگونه سبدی که در مصر سفلی بافته شده به طبس رسیده است. 

ت یئی نگذاشت که فکر من در این خصوص ادامه پ یدا کند و گفت س ینوهه وقت ی م ن از اعمال خود صحبت م ی کنم تو ممکن است 

که مرا در خور نکوهش بدا نی و بگوئ ی که من ز نی هستم س یاه دل و لی خوب است قد ر ی وضع مرا در نظر ب گ یری تا بدان ی که من 

مجبور بودم مبادرت باعمال شدید بکنم. 

زیرا وقت ی دختر مرد ی که مرب ی پرندگان است وارد حرم فرعون م ی شود حفظ قدرت از طرف او خ یلی دشوار م یگردد ز ی را ه یچ 

نیروی ماد ی و معنو ی غ یر از توجه فرعون از او حم ا یت نم ی نماید و دشمنان او که تمام اهل حرم و دربار هستند آماد ه اند که هر 

لحظه نیشی در بدن او فرو کنند و وی را از نظر فرعون بیندازند. و چون یگانه وس یله حفظ قدرت من این بود که نگذارم محبت 

فرعون نسبت بمن از بین برود از جادوگران س یاهپوست کمک گرفتم و آنها چ یزهائی بمن آموختند که توانستم فرعون را مجذوب 
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خود کنم و فرعون متوجه گر د ید که از معاشرت با ه یچیک از زنها ی حرم بقدر تفر یح با من لذت ن م ی برد. من بعد از این که بوس یله 

جادوگری فرعون را فریفته خود کردم در صدد بر آمدم با استفاده از محبو بیت خود و قدرت فرعون مخال ف ین و دشمنان خ و یش را 

از بین ببرم . و روز و شب کار من این بود که د س یسه دشمنان را ع ل یه خود خنث ی کنم و دا م هائی را که در راه من م یگسترانند پاره 

نمایم و از کسانی که نمی توانم آنها را دوست خود کنم انتقام بگیرم. 

یکی از کارها ی من ا ین بود که نگذارم ه یچ یک از زنها ی حرم قبل از من یک پسر بزا ید و تو ن م یدانی که من بر ای این کار چقدر 

زحمت کش یدم و زر داد م . با این که سع ی م یکردم که خود باردار شوم باردار ن م ی شدم و در عوض زنه ا ی د یگر باردار م ی شدند و هر 

دفعه که زن ی آبستن م ی گردید تا روز ی که من فرزند او را ب م یل خود انتخاب م ی نمودم یک روز راحت نبود م . و تو چون پزشک 

سلطنتی هست ی شا ید بتوا نی حدس بزن ی که من چگونه پسرها ئی را که متولد م ی شدند مبدل به دختر م ی کردم و لی بر ای این کار 

میباید عده ای کث یر از خدمه حرم را ب ا خود همدست کن م . و قبل ا ز تو مرد ی سر شکاف سلطن ت ی بود که مدتی از مرگ وی میگذرد 

و آن مرد بر ای تبد یل پسران بدختران بمن کمک م یکرد. (سینوهه در آغاز این کتاب گفته چگونه در حرم فرعون پسرها را بعد از 

تولد دور می کردند و دختری بجای آنها میگذاشتند – مترجم). 

تا این که عاقبت وقت ی فرعون پ یر شده بود و نواز ش های من ب یشتر قو ای او را بتح ل یل م یبرد من دارا ی یک پسر شدم که اینک 

فرعون است . ولی این فرعون غ یر از چند دختر ندارد و هنوز دار ای پسر ی نشده که ج ا ی او را ب گ ی رد. و اینها را گفتم که تو 

سینوهه بدا نی که یک زن توانا و لا یق هستم و با مهارت توانستم قدرت خود را حفظ کنم و توسعه بدهم و اگر من لیاقت خویش را 

بکار نمی انداختم امروز روی تخت سلطنت مصر فرعونی غیر از پسر من نشسته بود. 

گفتم ت ی ئی من م یدانم که ل یاقت تو چگونه است بر ای اینکه آثار ل یاقت تو را در ج ا ی د یگر هم د یده و مشاهده کرد ه ام ک ه گره های 

چلچله بازان را میزنی. 

وقتی ت ی ئی این حرف را ش ن ید چشم های خود را که بر اثر نو ش یدن آبجو سرخ شده بود متوجه من کرد و گفت س ینوهه مگر مردم 

از اسرار من مطلع هستند؟ یا این که خود تو جادوگر میباشی و از اسرار من اطلاع داری؟ 

گفتم من جادوگر نیستم و لی م یدانم که ه یچ چ یز بر خلق پنهان ن م ی ماند و مردم از همه چ یز مطلع م یشوند ز یرا هنگام شب که تو 

تصور م ینمائی کس ی بیدار نیست و اعمال تو را ن م ی بیند ستارگان و ماه بیدار هستند و تو را م ی بینند و باد که از کنار تو م ی وزد 

م یفهمد که تو چه م یکنی. و تو م یتوانی که زبان مردم را ببندی و لی نم ی توانی که جلو ی زبان باد را ب گ ی ری و مانع از بینا ئی 

ستارگان شوی. 

ولی چون ت ی ئی از ا ین حرف خشمگ ین شد من موضوع صحبت را عوض کردم و گفتم ح ص یری که تو م یبافی بس یار ز یباست و من 

میل دارم حصیری این چنین داشته باشم. 

مادر فرعون گفت وقتی این حصیر تمام شود من بتو خواهم داد ولی تو در عوض بمن چه میدهی؟ 

جواب دادم من در عوض زبانم را بتو خواهم داد. 

مادر فرعون پرس ید چگونه زبانت را بمن م یدهی؟ گفتم آ یا تو نم ی دانی که معنا ی این حرف چ یست؟ معنا ی این حرف ا ین است که 

من زبان خود را نگاه خواهم داشت و چیزی علیه تو بر زبان نخواهم آورد. 

مادر فرعون که بر اثر نو ش یدن آبجو مست شده بود گفت این هد یه که تو م یخواه ی بمن بد ه ی برا ی من ارزش ندارد ز ی را 

هدی هایست که بخود من تعلق دارد. 

پرسیدم چطور این هدیه بخود تو تعلق دارد. 

مادر فرعون پاسخ داد نه فقط زبان تو مال من است بلکه دست تو هم مال م ن میباشد و من میتوانم بگویم زبان تو را قطع کنند و 

نزد من ب یاورند تا ا ینکه نتوا نی بعد از این راجع بمن بدگو ئی کن ی و دستها ی تو را قطع نم ا یند و نزد من بیاورند که نتوا نی پس از 

این اسرار مرا بنویسی و برای آیندگان بگذاری که آنها مرا بشناسند. 
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گفتم ت ی ئی تو امشب خ یلی آبجو نوش یده ای و بهم ین جهت چ یزهائی م یگوئی که نبا ید بگو ئی و بهتر است که از نوش  یدن آبجو 

خودداری کن ی و بخواب ی تا ا ین که خواب اثر مس ت ی را از بین ببرد و گرنه ممکن است چ یزهائی مانند اسب آ بی در ا ین جا ب ب ین ی 

ولی با ا ینکه تو مست هس ت ی من چون هوشیارم م یگویم که حاضر م زبان خود را بتو بدهم یعنی اسرار تو را حفظ کنم بشرط اینکه 

تو نیز این حص یر را پس از ا ینکه تمام شد بمن بدهی مادر فرعون خندید و گفت سینوهه اگر کسی غیر از تو بود و ای ن حرفها را 

بمن م یزد من نم ی گذاشتم که و ی زنده از کاخ من بیرون برود ول ی چ ون تو پزشک هس ت ی و م یدانم که محرم اسرار من و پسرم 

م یباشی درصدد قتل تو بر نمی آیم و وقتی این حصیر تمام شد بتو خواهم داد. 

من از مادر فرعون خداحافظی کردم و از کاخ خارج گردیدم و سوار زورق شدم که نزد مریت بروم. 

وقتی از رو ی نیل عبور م یکردم شب ی را بخاطر آوردم که طف ل ی نوزاد را در سب د ی نهاده آن سبد را به آب نیل سپرده بودند و در 

آن سبد گر ههائی وجود داشت که فقط چلچله بازان آن طور گره میزنند. 

من م یخواستم که راز آن کودک را که اینک مرد ی کامل شده و س ینوهه نام دارد روشن کنم و لی م یترسیدم ز یرا هر قدر دانا ئی 

انسان نسبت به مجهولات بیشتر شود اندوه او زیادتر میگردد و من میخواستم بر اندوه خویش نیفزایم. 
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فصل سی و پنجم 

بازگشت به دارالحیات در طبس 

وقتی فرعون در شهر افق از من پر س ید که برا ی چه م یخواهم به طبس مراجعت کنم گفتم نظر ب ا ینکه من سرشکاف سلطن ت ی 

هستم میباید هر چند یکمرتبه بدارالحیات بروم و در آنجا به محصلین درس بدهم. 

فرعون این عذر را پذیرفت و من بعد از ورود به طبس براستی خواهان رفتن به دارالحیات بودم. 

زیرا در تمام مدتی که در شهر افق بسر بردم یک سر را نشکافتم و می ترسیدم که مهارت دست من از بین رفته باشد. 

دیگر اینکه ام یدوار بودم که بعد از ورود به دارال ح یات از علوم ج د ید که در دوره ما وجود نداشت برخوردار شو م . در دوره ما 

هرکس که م یخواست در دارالح یات تحص یل کند بدواٌ کاهن معبد آمون شود و بعد از اینکه کاهن م یشد و در دارال ح ی ات تحص یل 

میکرد نمی توانست بپرسد برای چه؟ 

در دوره ما در دارال ح یات قبول علم تعب د ی بود و به محص ل ین م یگفتند چون دانشمندان در گذشته اینطور عق یده داشتند شما هم 

باید عق یده علم ی و اسلوب تدا و ی آنها را بپ ذ یرید و ماهم م ی پذیرفتیم. (مترجم ناتوان کوچکتر از آن است که بتواند راجع به 

مسائل علم ی اظهار عق یده کند و آنچه اینک م یگوید نقل قول از دانشمندان معاصر اروپا م ی باشد که در کتابها یا مجلات خارج ی 

خوانده است و آنها م یگویند که عق یده داشتن به نظ ر یه های علم ی ارسطو از طرف دانشمندان اروپا پ ی شرفت علم را در مغرب 

زمین تقر یباٌ هفده قرن بتا خ یر انداخت ز یرا ه یچ دانشمند اروپائ ی جرئت نم ی کرد نظر یه ای ابراز کند که مغ ا یر با نظر یه ارسطو باشد 

و آنچه س ینوهه در ا ین جا م یگوید شب یه است به قبول تعب د ی نظر یه های ارسطو و از جمله نظ ر ی ه ثابت بودن زم  ین و گردش 

خورشید و سیارات بدور آن که در تمام قرون وسطی بی چون و چرا از طرف علمای اروپا پذیرفته میشد – مترجم). 

ولی بعد از ا ینکه خد ای سابق سرنگون شد و خد ای جد ید جا ی او را گرفت د یگر محصل ین دارالح یات مجبور نبودن که کاهن معبد 

آمون شوند و بدون ط ی این مرحله شروع به تح ص یل م ی کردند و اخت یار داشتند که بپرسند بر ای چه من چون ای ن نکته را 

م یدانستم فکر م یکردم که علوم در دارال ح یات خ یلی توسعه بهم رسا نیده و محصل ین که م یتوانند ایراد بگ یرند و اشکالات علم  ی 

را بپرسند موفق شدند طرقی جدید را در عرضه علم مفتوح نمایند. 

ما وقت ی در دارالح یات تحص یل م یکردیم نم ی توانستیم ایراد بگ یریم و اگر از استاد م ی پرسیدیم که برا ی چه ب ا ی د اینطور باشد 

جواب م یداد بر ای اینکه دانشمندان گذشته اینطور عمل م یکردند یا اینکه جواب م یداد که آمون چ ن ین خواسته است و در دوران 

تحصیل ده ها اشکال برای ما پیش می آمد که هیچ یک از آنها را استادان حل نمی کردند. 

ولی محصلین جدید می توانستند ایراد خود را بگویند و از استاد بخواهند که مشکلاتشان را حل کند. 

لیکن بعد از اینکه وارد دارالح یات شدم د یدم که هم از ک م یت تحص یلات کاسته شده و هم از ک یفیت آن و محص ل ین قصد ندارند 

دانشمند شوند بلکه م یخواهند که نامشان در دفتر آن دارالعلم ثبت شود تا اینکه بعنوان فارغ التحصیل دارالح یات بتوانند شروع 

به طبابت کنند و فلز تحص یل نم ایند و از شماره بیمارانی هم که به دارال ح یات مراجعه م یکردند کاسته شده بود و مردم مثل 

نجا بر ای درمان مراجعه ن م ی نمودند ز یرا م یدانستند عده ای از استادان مدرسه از Ĥ ن مدرسه بزرگ ط ب ی ایمان نداشتند و ب Ĥ گذشته ب 

دارالحیات خارج شده در شهر مطب باز کرده اند. من بعد از مراجعت به طبس در دارالحیات مبادرت به سه عمل سر شکافی کردم 

و با ا ینکه محصل ین مهارت مرا ستودند خود متوجه شدم که دست من سرعت و دقت گذشته را ندارد و بینا ئی من رو بکاهش 

نهاده است از این سه عمل جرا ح ی یکی را من بقصد آسوده کردن م ر یض بانجام رسان یدم ز یرا بیمار خ یل ی درد م یکش ید و من 

سرش را شکافتم تا اینکه او را از درد برهانم. 

۲۵۴ 

۱۲۲ 

دومی مرد ی بود که دو سال قبل از آن تا ر یخ شبی بر اثر مستی به بام خانه رفت و چون خواستند او را به زیر آورند گر یخت و از 

بام افتاد. 

آنمرد جراحت ظاهر ی نداشت ول ی بعد از چند روز گرفتار حملات صرع شد و گا ه ی بخود م ی پیچید و فر یاد م یزد و مناظر موهوم 

میدید یا خو یش را مرطوب م ی کرد من بر حسب تو ص یه استادا نی که در دارال ح یات تدر یس م ی کردند هنگام عمل جرا ح ی در مورد 

سر آن مرد مجبور شدم که از مر د ی که ح ضور او مانع از ر یزش خون می شد بخواهم که در موقع عمل حاضر باشد و اینمرد ابله تر 

از مرد ی بود که در کاخ فرعون حضور یافت و من در این کتاب راجع باو صحبت کردم و گفتم که فوت کرد و بقدر او هم توانا ئی 

جلوگیری از ر یزش خون را نداشت و م یدیدم که هنگام عمل گاهی از زخم قطره های خون بیرون می آید. وقتی سر بیمار را گشودم 

دیدم که بعض ی از نقاط مغز بیمار بر اثر خون مرده س یاه شده است و با دقت خو ن های مرده را از مغز او دور کردم ولی پس از اینکه 

سرش را بستم حمل ه های صرع بکل ی از ب ین رفت و روز سوم همانگونه که من انتظار م ی کشیدم زندگ ی را بدرود گفت و با اینکه 

بیمار در روز سوم فوت کرد کسی تعجب ننمود زیرا همه میدانستند که نادر است سر کسی را بگشایند و او زنده بماند. 

محصلین بعد از خاتمه عمل مرا مورد تم ج ید قرار دادند در صورت یکه من کاری برجسته نکرده بودم و در دوره ما شکافتن سر 

نمی گویم که یک عمل بی اهمیت بود ولی باعث حیرت هم نمی شد. 

سومین نفر که من سرش را شکافتم جوانی بود که در کوچه مورد حمله دزدها قرار گرفت و فلز او را ربودند و سرش را شکستند. 

وقتی که جوان مزبور را به دارال ح یات آوردند من آنجا بودم و چون د ر یافتم که وضع م ر یض خطرناک است تص م یم گرفتم که فو ر ی 

او را مورد عمل قرار بدهم و استخوا ن های شکسته را از سرش دور نمودم و ر و ی شکاف سر یک قطعه نقره که در آتش نهده شده 

و بعد خنک گردیده بود قرار دادم و سرش را بستم. 

جوان مزبور دو هفته د یگر معالجه شد و گرچه بدواٌ ن م ی توانست دستها و پاها را براح ت ی تکان بدهد و وق ت ی کف دست و کف پ ا ی 

او را قلقلک میدادند احساس نمی کردند. ولی پس از آن معالجه شد و زندگی عادی را از سر گرفت. 

با اینکه این مر یض زنده ماند محص ل ین دارالح یات عق یده داشتند که عمل ماقبل من در مورد آنمرد مصروع بی شتر دار ای اهم ی ت 

بود برای اینکه توانستم خون های مرده را از مغز آن مرد دور کنم بدون اینکه هنگام عمل بمیرد. 

استادان دارالح یات هم مثل محص ل ین بمن احترام م یگذاشتند ولی چون از شهر افق آمده صلیب حیات برگردن داشتم احت ی اط 

م یکردند و در حضور من حر ف های خصوص ی نم ی زدند و مانند س گ ی که د یگری را م ی بوید مرا میبوئیدند که بدانند که آیا میتوانند 

نسبت بمن اعتماد داشته باشند یا نه؟ 

من هرگز راجع به آتون و مسائل مذه ب ی با آنها صحبت ن م ی کردم چون م یدانستم که دارالح یات هنوز یکی از دژها ی بزرگ خد ای 

سابق آمون است. 

بعد از ا ین که سوم ین عمل جراح ی من با موف ق یت بانجام رس ید (یعنی مر یض هنگام عمل نمرد بلکه مد ت ی بعد از خاتمه عمل 

زندگی را بدرود گ فت و یکی از آن سه نفر هم زنده مان د ) یکی از اطبا ی دارالح یات در یک اطاق خلوت نزد من آمد و گف ت : ای 

سینوهه تو مرد ی دانشمند هست ی و در گذ ش ته در هم ین مدرسه تحص یل کرده ای و آ یا از ا ین که ب یماران با ینجا مراجعه نم ی نمایند 

حیرت نمی کنی؟ 

گفتم با ید بگو یم که من از این م وضوع متح یر هستم آن پزشک گفت علت اینکه بیماران با ین جا مراجعه ن م ی کنند این است که 

میدانند که در طبس اطبا ئی هستند که م یتوانند بدون کارد و آتش و دارو و زخم بند ی بیماران را معالجه نمایم و بگویم که آیا میل 

داری این نوع معالجه را ب ب ینی؟ و اگر م ا یل هست ی ما تو را بمطب اینگونه اطباء م ی بریم بشرط ا ینکه موافقت کن ی که چشم هایت را 

ببندیم که ندان ی بکجا م یروی و قول بده ی که آنچه می بینی بدیگران ابراز ننمائی. گفتم من راجع به چیزهائی که امروز مردم در 

طبس م ی گویند یا تصور م یکنند مطالب ز یاد شن یده ام و لی چون یک پزشک هستم عقیده ندارم که م یتوان بدون دارو و زخم 

بندی و کارد و آتش امراض را معالجه کرد و لذا م یل ندارم که وارد این حقه بازی شوم ز یرا اگر وارد این حقه باز ی گردم خواهند 
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گفت که پزشک مخصوص فرعون هم شاهد بود که بدون دارو و زخم بن د ی و کارد و آتش بیماران معالجه شدند و من م ی ل ندار م 

که از نام من برای گواهی ناصواب و دروغ استفاده نمایند. 

وی گفت س ینوهه چون تو مر د ی دانشمند هست ی و بکشورها ی خارج مسافرت کرده علوم د یگران را آموخته ای نم ی توان تو را با 

حقه بازی فریب داد و برای اینکه بتو نشان بدهم که ما می توانیم بدون دارو و زخم بندی وغیره معالجه کنیم از تو دعوت می نما یم 

که بیائی و طرز معالجه بع ض ی از اطباء را ب ب ینی و تو وق ت ی مبادرت بشکافتن سر کر د ی از وجود مر د ی استفاده نمود ی که حضور 

وی از خون ر یزی مجروح جلوگ یری م یکند در صورت یکه تو برا ی جلوگ یری از خون ریزی نه آتش بکار بر د ی نه پارچه زخ م بند ی و 

در اینصورت چرا معالجه کردن بیمار را بدون دارو و کارد و آتش حق هبازی میدانی. 

این حرف در من اثر کرد و گفتم ب س یار خوب من حاضرم که بیایم و بب ینم که شما چگونه معالجه م ی کنی د و آن مرد که ط ب ی ب 

دارالحیات بود قرار گذاشت که شب با تخ ت روان بیاید و مرا با خود ببرد و لی گ فت که با ید چشم های مرا ببندد تا اینکه من ندانم 

کجا میروم. 

شب و ی آمد و بعد از اینکه مرا وارد تخت روان کرد چشم هایم را بست و تخ تروان براه افتاد. آنگاه تخت روان متوقف شد و غلامان 

آن را بر ز م ین نهادند و آن مرد مرا از تخ ت روان خارج نمود و دستم را گرفت و حس کر د م که وارد دالانی شده ایم و بعد از اینکه 

مدتی در دالان مزب و ر راه پ یمودیم و از چند پلکان گذش ت یم آن مرد چشمانم را گشود و من خود را در اطا ق ی یافتم که چند چراغ 

در آن می سوخت و یک کاهن شبیه به کاهنان معبد خدای سابق با سر تراشیده و روغن زده آنجا بود. 

کاهن مذکور م را باسم خواند و معلوم شد که نامم را م ی داند و بعد بطرف گوش ه ای از اطاق اشاره کرد و من دیدم که در آنجا سه نفر 

دراز کشیده اند. 

کاهن گفت سینوهه این سه نفر بیمار هستند و برای این که بدانی که خدعه در کار نیست برو و آنها را معاینه کن. 

من بطرف آنها رفتم و شروع ب م عاینه کردم و د یدم یکی از ب یماران ز نی است جوان و لاغر اندام و ن م ی تواند از جا تکان بخورد و 

مثل اینکه فقط چشم های او جان دار د . دیگری جوا نی بود که در سراسر بدن او تاو ل های بزرگ و مرطوب د یده م ی شد و مشاهده 

وی تولید نفرت برای افراد عادی میکرد و مریض سوم را پیرمردی مفلوج تشکیل میداد و نمی توانست دو پای خود را تکان بدهد. 

من بر ای حصول اطم ینان از ا ینکه و ی مفلوج است سوز نی را در پ ا ی او فرو کردم و او ه یچ احساس درد ننمود و این موضوع ثابت 

میکرد که وی مبتلا به فلج کامل شده و دو پایش هم بی حرکت است و هم فاقد احساس. 

بکاهن گ فتم شک ی وجود ندارد که این سه نفر بیمار هستند و اگر من پزشک معالج آنها بودم هر سه را بدارال ح یات م ی فرستادم 

ولی م یدانم که دارالح یات باحتمال قو ی قادر به معالجه زن و پ یرمرد نیست و لی م ی تواند که جوان را بو س یله ما لی دن گوگرد ر و ی 

زخم های بدن و استحمام با آب گرم مخلوط با گوگرد معالجه نماید. 

کاهن یک مسند را بمن نشان داد و گفت س ینوهه بنش ین و بب ین که ما اکنون جل و ی چشم تو ای ن سه نفر را چگونه معالجه 

میکنیم. 

بعد بر حسب امر کاهن چند غلام وارد شدند و آن سه بیمار را از گوشه اطاق بلند کردند و وسط اطاق قرار دادند. 

پس از آن یک سرود که بوس یله عده ای خوانده می شد از خارج بگوش رسید و چند لحظه بعد از آن عده ای از کاهنان خدای سابق 

با خواندن سرود وارد اطاق گردیدند و اطراف آن سه بیمار حلقه زدند. 

سپس بی انقطاع آواز خواندند و جست و خ یز کردند و جامه از تن بیرون آوردند و بدن را با کارده ا ی سنگی خراش یدند بطور ی که 

خون از بدن آنها جاری شد. 

من از مشاهده این اعمال حیرت کردم برای اینکه یکمرتبه درسوریه نظیر آن را دیده بودم. 

ولی غوغا و جست و خ یز کاهنان طور ی توسعه یافت که تول ید وحشت م یکرد و در حا لی که آنها بکاره ا ی خود که ش ب یه به 

جادوگری بود ادامه م یدادند یکمرتبه در ی باز گرد ید و چشم من به مجسمه آمون خد ای سابق افتاد و ه م ین که مجسمه مزبور 

آشکار شد همه سکوت نمودند. 

۲۵۶ 

۱۲۴ 

آن سکوت بعد از آن غوغ ا ی سامعه خراش خیلی در من اثر کرد و وقتی مجسمه خد ای سابق را م ی نگری ستم م ی دی دم که 

میدرخشد و شکوه دارد. 

ن اطاق مرا پ ذ یرفته بود خطاب به سه بیمار بانگ زد شما که به آمون ایمان دار ید برخ یزی د و راه بر و ی د Ĥ کاهنی که در بدو ور و د ب 

زیرا آمون شما را مبارک کرده است. 

آن وقت من با دو چشم خود د یدم که آن سه بیمار تکان خوردند و در حا لی که مجسمه آمون را م  ی نگری ستند اول با حرکات 

متزلزل رو ی دو ز انو قرار گرفتند و مر د ی که از هر دو پا مفلوج بود با دست رو ی پاهای خود میمالید و آنگاه دیدم که آهسته بر پا 

خاست. 

زن هم مثل آنمرد بلند شد و دو قدم راه رفت و یکمرتبه هر سه در حالی که نام آمون را بر زبان می آوردند بگریه در آمدند. 

بعد درب اطاق مجسمه آمون بسته ش د و غلامان چند چراغ د یگر افروختند که من بتوانم بیماران را بهتر مع ا ینه کنم و با شگفت 

دیدم که نه فقط مرد مفلوج و زن می توانند راه بروند بلکه زخم های بدن جوان هم از بین رفته و بدن او صاف و سالم شده است. 

از این واقعه بس یار ح یرت کردم چون موضوع معالجه آن جوان که بدنش مستور از زخم و تاول بود در نظرم یک معما ی بهت آور 

جلوه می نمود. 

کاهن که مرا در بدو ورود پذیرفته بود گفت سینوهه آیا تصدیق میکنی که این سه نفر معالجه شده اند یا نه؟ 

گفتم معالجه دو نفر از این ها یعنی زن و مرد سالخورده از نظر عل م ی قابل توض یح دادن است و من میتوانم فکر کنم که این دو نفر 

در گذشته بر اثر اراده جادوگران یا بطور طب یعی از استفاده از پاها محروم شدند و اکنون یک اراده جادوگر ی نیرومند بکاربردن 

پاها را به آنها برگردانید. 

ولی معالجه ا ین جوان در نظر من ب س یار ح یرت آور است و من ن م یتوانم ه یچ توض یح علم ی راجع به آن بدهم ز ی را زخم بدن را 

نمی توان با جاودگری و تحمیل اراده خود به بیمار آنهم در اینمدت کوتاه معالجه کرد. 

من تا زخم های و تاول های این جوان را د یدم فهم یدم که زخم های جرب است و جرب معالجه ن م ی شود مگر بوس  یله گوگرد ی ا 

استحمام متعدد با آب گرم در مد ت ی طولا نی و ا ین جوان بدون بکار رفتن گوگرد و استحمام در مد ت ی کم معالجه شد و ناچار 

تصدیم میکنم که این معالجه جزو خوارق است و من تا امروز ندیده بودم که بتوان اینطور معالجه نمود. 

کاهن گفت این جوان و دو نفر دیگر را آمون معالجه کرد و آیا اینک تصدیق می کنی که آمون پادشاه خدایان می باشد. 

گفتم نام ا ین خدا را با صد ای بلند در حضور من بر زبان م یاور بر ای اینکه فرعون این خدا را سرنگون کرد و بردن نام او را قدغن 

نموده و من چون در خدمت فرعون هستم میل ندارم که اسم او را بشنوم. 

من متوجه شدم که گفته من آن کاهن را بخشم در آورد و لی چون مر دی بلند پا یه بود بر خشم خود غلبه کرد و گفت اسم من 

هری بور م یباشد و من از این جهت نام خود را بتو م یگویم که برو ی و مرا بفرعون بروز بد ه ی و او سربازان خود را بفرستند تا اینکه 

مرا دستگ یر کنند و با ضربات شلاق بر ای کار اجبار ی به معدن بفرستند لیکن من نه از فرعون م ی ترسم و نه از سربازان او و شلاق 

آنها و هر کس که معتقد به آمون باشد و نزد من بیاید من او را معالجه خواهم کر د . و چون تو و من هر دو دانشمند هس ت یم خوب 

است که مانند دانشمندان صحبت ک ن یم و من از تو دعوت م ی نمایم که باطاق من بیائی و پ یمانه ای بنوش ی ز یرا م ی دانم ک ه بعد از 

این چیزها که در این جا دیدی خسته شده ای. 

هری بور طب یب دارالح یات را مرخص کرد و مرا از راهروه ا ی طولا نی عبور داد و من از سن گ ینی هوا دانستم که در ز یر زم ین مشغول 

حرکت هست یم و متوجه شدم که آنجا ز یر زم ین هائی است که م یگویند ز یر معبد سابق آمون وجود دارد و لی اشخاص نامحرم آنرا 

ندیده اند. 

بعد از عبور از ز یر زم ین ها باطاق ی رس یدیم که وسائل استراحت مثل خوابگاه و فرش و صندوقه ا ی آبنوس در آنجا بود و ه ر ی بور با 

احترام رو ی دست من آب ر یخت و سپس نان ش یرینی و م یوه و نوش یدنی مقابل من گذاشت و گفت س  ینوهه ای ن شراب را که 

م ینوشی شرا بی کهنه است که از تاکست ا نهای سابق آمون بدست آمده و امروز در مصر اینگونه شراب انداخته نم  ی شود ز ی را 
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تاکستانهای پر برکت آمون از بین رفته است . و بعد از این که پ یمانه ای نوش ید هر ی بور گفت : س ینوهه ما تو را م  ی شناس یم و 

میدانیم که فرعون را دوست م یداری و لی نسبت به خدا یان بدون تعصب هس ت ی و از وقت ی که تو در دارال ح یات تحص یل م یکرد ی 

در مورد مذهب سه ل انگار بود ی و ب یشتر به علم توجه داش ت ی و بهم ین جهت امشب من راجع به مسائل مذه ب ی با تو صحبت 

نمی کنم و صحبت من مربوط به فرعون است و من م یدانم که تو مر د ی نوعدوست هست ی و صدها نفر از بیماران تو گواه ی م یدهند 

که تو فقراء را معالجه م یکردی بدون ا ینکه از آنها س یم و زر د ر یافت کن ی و امروز هم که بعد از مد ت ی غ یبت از ا ین جا به طبس 

مراجعت کرده ای باز فقراء را بدون دریافت فلز معالجه می نمائی. 

پس ترد ید وجود ندارد که نو ع پرور و حام ی فقراء م ی باشی و صلاح ملت مصر را م یخواهی و لذا من م ی توانم بتو بگو یم که اخناتون 

فرعون مصر برا ی این کشور یک بلا ی بزرگ شده که خطرش از قح ط ی که خود او بوجود آورده بیشتر است و بر ای این که ب یش از 

این ملت مصر از ستمگری این مرد آسیب نبیند باید خدای این فرعون و هم خود او را سرنگون کرد. 

من گفتم هر ی بور من در جوا نی نسبت به خد ایان بی اعتناء بودم برا ی اینکه م یدیدم هر قدر خد ایان مصر ب یشتر م ی شود بدبخت ی 

مردم افز ایش م ی یابد و لی آتون خدا ی فرعون یک تفاوت بزرگ با خد ایان د یگر دارد و آن اینکه خواهان برقرا ر ی مساوات ب  ین 

مردم است و م یگوید ارباب نسبت به غلام و کارفرما نسبت به کارگر و غ ن ی نسبت به ف ق یر نبا ید مز یت داشته باشد و ثروت ب ا ی د 

طوری تقس یم شود که همه مردم در مصر بیک اندازه از ز م ین و آب و آفتاب استفاده نم ا یند و من از رو ز ی که خد ای جد ی د را 

شناخته ام فکر م ی کنم که یک سال نو در جهان شروع شد ه و ما در عص ر ی زندگی می نمائیم که درخشنده ترین عصر بشر است . 

(سال جها نی در مصر ق د یم بیست و شش یا بیست و هفت هزار سال بود و وق ت ی س ینوهه م یگوید که یک سال نو در جهان شروع 

شده معنایش این است که یک عصر بیست و هفت هزار ساله نوین در جهان آغاز گردیده است – مترجم). 

دیگر در جهان این فرصت در دسترس بشر قرار ن م ی گیرد که یک پادشاه که ب ا ید اراض ی د یگران را متصرف شود و مردم را بغلا م ی 

و کن یزی ببرد و زر و س یم آنها را از دستشان ب گ یرد خود مبتکر و پ یشقدم برقرار ی مساوات و از بین رفتن تفاوت غ ن ی و فق یر شود 

و زم ین های خد ای سابق را بین مردم تقس یم نما ید و زر و س یمی را که از خزانه خد ای سابق به غ ن یمت برده و متعلق به اوست 

صرف ساختمان شهری جدید کند و از این فرصت باید استفاده کرد و بین افراد بشر برابری و برادری را برقرار نمود. 

هری بور اظهار کرد در این مدت که فرعون با این شدت قوان ین خد ای خود ر ا بموقع اجراء گذاشت آ یا توانست که تفاوت غن  ی و 

فقیر را از بین ببرد و بین افراد بشر مساوات و برادری برقرار کند. 

گفتم نه: ولی بعد برادری و برابری برقرار خواهد گردید. 

هری بور گفت س ینوهه تو مرد ی دانشمند هست ی و لی از امور س یاسی بی اطلاعی و نم ی دانی که اگر قوا نین خدای فرعون قابل اجراء 

بود دست کم تا امروز قد ر ی از آن اجراء م ی شد. و نت یجه اجر ای قوا نین خد ای فرعون ا ین شد که کاهنان و اشراف آمون ف ق ی ر 

شدند و لی بجا ی آنها کاهنان و ا ش راف خد ای جد ید ثروتمند گرد یدند. و یک طبقه ثروتمند از بین رفت و بج ا ی آنها ی ک طبقه 

ثروتمند جدید بوجود آمد و امروز در مصر تفاوت بین غنی و فقیر خیلی بیش از دوره آمون است. 

سینوهه تو مرد ی منصف هست ی و من از خود تو درخواست م ی نمایم که قضاوت نما ئی تو در ق د یم کاهن معبد آمون بو د ی و اگر 

باین مقام نم ی رسیدی بتو اجازه ن م ی دادند که در دارال ح یات تحص یل کن ی و بعد ا ز خاتمه تحص یلات پزشک شد ی و آ یا تو که کاهن 

قدیم آمون و پزشک فار غ التحصیل د ارالحیات هست ی حاضر ی که با یک غلام مساو ی باش ی؟ و آ یا حاضر ی که مانند ی ک غلام 

زندگی کنی و مثل او روی خاک بخوابی و غذای تو قدری نان و جرعه ای آبجو باشد. 

گفتم هری بور ارزش من بیش از یک غلام است زیرا من سالها تحصیل کردم تا پزشک شدم ولی یک غلام که تحصیل نکرده ارزش 

مرا ندارد . هری بور گفت در بابل هم کسا نی هستند که م یگویند ما سالها زحمت ک ش یدیم و شک یبائی بخرج دا د ی م تا ای ن که 

گذاشتیم ر یش ما بقدر ی بلند شود که بز م ین برسد و چون دار ای ر یشی بلند م یباشیم بر د یگران مز یت دار یم و ذ یحق هست یم که 

بیش از دیگران از وسائل زندگی استفاده کنیم و زیادتر زر و سیم دریافت نمائیم. 
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گفتم کس ی که م یگذارد ر یش او بلند شود و بز م ین برسد نفع ی به د یگران نم ی رساند و خدمت ی نم ی کند تا مستوجب زر و س  یم 

نها خ یر برساند و لذا حق دارد بگ و ید که با ید Ĥ باشد و لی مرد ی که فارغ التحصیل دار الحیات است م یتواند بد یگران خدمت نما ید و ب 

بهتر از دیگران زندگی کند. 

نها Ĥ هری بور گفت س ینوهه آ یا تو ب یشتر بمردم خ یر م یرسانی یا زارع ی که در بابل یا در مصر مشغول زراعت است و غذ ای مردم را ب 

میرساند. اگر تو امروز نبا ش ی م ردم از گرسنگ ی نم ی میرند و لی اگر زارع نباشد مردم خواهند مر د . آی ا تو بی شتر بمردم خ ی ر 

میرسانی یا غلام ی که در معدن مشغول استخراج زر و س یم است و با زر و س یم او تو م یتوانی هر چه بخوا ه ی ابت یاع کن ی. پس چرا 

آن زارع که بیش از تو بمردم خدمت م ی کند و خ یر م یرساند گرسنه است و بر ای چه آن غلام آنقدر با گرسن گ ی در معدن زحمت 

نها پاداش بدهی؟ Ĥ م یکشد تا جان بسپارد؟ و چرا تو حاضر نیستی که بقدر خدمتی که آنها بمردم می کنند ب 

پس آنچه سبب م یشود که در ملت غ ن ی و فق یر بوجود ب یاید این نیست که اغن یاء بیش از فقراء بمردم خ ی ر م یرسانند و خدم ت 

م یکنند بلکه تفاوت بین غن ی و فق یر بر اثر دو چ یز بوجود م ی آید یکی خدا و د یگری حکومت . هر جا که خدا ئی وجود دارد و 

حکومتی موجود است عد ه ای غن ی و دسته ای فق یر م ی شوند. زیرا کاهنان خدا ی مصر بخود حق م یدهند که بهتر از د یگران زندگ ی 

کنند و غ ن ی تر باشند و کارکنان ح کومت هم خود را ذ یحق م یدانند که از تمام مز ایا برخوردار شوند . این دو دسته بر ای اینکه 

تفاوت بین خود و د یگران یعنی بین غن ی و فق یر ار حفظ نم ا یند قوا نینی را بموقع اجرا م ی گذارند که حت ی القوه فقراء ثروتمند 

نشوند و بپای آنها نرسند. 

حکومت بابل قانون ر یش را برا ی حفظ تفاوت غن ی و فق یر بموقع اجرا م  ی گذارد و حکومت مصر قانون مربوط بتح ص یل در 

دارالحیات ر ا. ولی در مصر و بابل و سو ر یه و هات ی و کرت و جاه ا ی د یگر هدف کاهنان خدا و کارکنان حکومت یک ی است و آن 

اینکه مزایای کاهنان خدا و کارکنان حکومت برای آنها باقی بماند و حتی الامکان کسی شریک آنها نشود. 

سینوهه تا وقت ی که یک خدا و یک حکومت در مصر هست تفاوت یبن غن ی و فق یر باق ی است و چون مصر و کشور د یگر بدون 

خدا و حکومت ن م ی تواند زندگ ی کند پس پ یوسته این تفاوت وجود دارد و فرعون تو که م یخواهد این تفاوت را از بین ببرد مبادرت 

به عملی دیوانه وار میکند و چون این عمل اخناتون سبب زوال مصر میگردد باید او را از بین برد تا مصر نجات پیدا کند. 

من که از ش ن یدن این حرف مضطرب شده بودم قد ر ی نوشیدم که اضطراب را از بین ببرم و هری بور گفت: سینوهه تو مردی بی آزار 

هستی و لی یک مصر ی م ی باشی و یک مصر ی نبا ید در ا ین مبارزه که هدف آن نجات مصر م یباشد بیطرف بماند چون بیطرف 

ماندن فرار از انجام و ظ یفه و ب ی غیرتی است و ما پیروان آمون حاضر نیستیم که با اشخاص بی طرف بمدارا رفتار کنیم برای اینکه 

ما در این کشور قربانی بی طرفان شدیم. 

روزی که فرعون تص م یم گرفت خدا ی ما را محو کند م ا ام یدوار بود یم که ملت مصر بهواخوا ه ی خد ای خود ق یام نما ید و نگذارد که 

خدا و رسوم و آداب او را از بین ببرند . ولی یکوقت د یدیم که اکثر مردم در اینکشور بی طرف شدند و از بیم جان یا مال دست روی 

دست گذاشتند و سکوت کردن د . و این بی طرفان بودند که ما را از بین بردند. اگر ما قبل از اینکه فرعون با آمون بجنگد میدانستیم 

که مردم ب ی طرف خواهند شد برای مبارزه با خصم سرباز اجیر می کردیم و از کشورهای دیگر سرباز می آوردیم و چون زر و س یم 

داشتیم م ی توانستیم که یک قشون بزرگ بوجود بیاوریم لیکن بامید اینکه همه مصریها پیرو آمون هستند و نخواهند گذاشت 

خدای آنها سرنگون بشود از تدارک یک قشون بزرگ صرفنظر کردیم. 

اینک س ینوهه تو که تا امروز بی طرف بود ی با ید تکل یف خود را معلوم ک ن ی و بمن بگو ئی که آ یا دوست ما هس ت ی یا دشمن ما ز ی را 

ما تمام ب ی طرفان را دشمن خود م یدانیم و آنکه با ما نیست خصم ماست و چون تو مرد ی نیک فطرت هست ی بر ای اینکه بتوان ی 

تکلیف خود را معلوم ک ن ی بتو م یگویم که فرعون تو تا ابد زنده نخواهد مان د . من اینحرف را بد یگری نم ی زنم و لی بتو م یگویم ز ی را 

یک دانشمند دارای ظرفیت است و میتواند حرفهائی را بشنود که دیگران ظرفیت شنیدن آن را ندارند. 

گفتم هری بور چه میخواهی بگوئی هری بور گفت ما مقدمات مرگ فرعون را فراهم کرده ایم و او خواهد مرد ولی نه بزودی. 

گفتم هری بور آیا یک سگ دیوانه تو را با دندان گرفته یا یک عقرب بتو نیش زده که اینطور حرف میزنی. 
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هری بور چراغی را که در اطاق بود برداشت و گفت بیا تا چیزی بتو نشان بدهم. 

من برخاستم و عقب او از اطاق خارج گر د یدم و از راهرو گذشتم و باز آنمرود مرا از دالا نی عبور داد و بیک اطاق رس  یدیم و درب 

آن را گشود و وقتی وارد شدیم چشم من به بسته های سیم و زر افتاد. 

مشاهده فلزات مزبور مرا وادار به تبسم کرد و از سادگی هری بور حیرت نمودم. 

او تبسم مرا د ید گفت س ینوهه من کودک نیستم که در صدد بر آ یم تو را بوس یله زر و سیم فریب بدهم و همدست خود کنم من 

میدانم که تو پزشک سلطن ت ی هست ی و در نظر یک پزشک سلطنت ی زر و س یم ارزش ندارد ز یرا هر قدر که بخواهد فلزات گرانبها 

بدست می آورد و من از اینجهت تو را باین اطاق آوردم که مجبور بودیم از اینجا عبور کنیم و وارد اطاق دیگر بشویم. 

سپس یک درب مس ین سنگ ین را گشود و مرا وارد اطاق د یگر کرد و در نور چراغ چ یزی را بمن نشان داد که من با اینکه خود را 

مردی خرافه پرست نمی دانم از مشاهده آن لرزیدم. 

در آن اطاق ر و ی یک تخته سنگ بزرگ مثل نیمکت مجسمه موم ی فرعون اخناتون را نهاده پ یکانهائی در س ینه و سرش فرو کرده 

بودند. 

هری بور گفت س ینوهه ما بنام آمون فرعون تو را محکوم بمرگ کرد ه ایم و این پیکانها که می بینی پیکانهای مقدسی است که بنام 

آمون تقد یس گرد یده و فرعون تو بطور حتم خواهد مرد ول ی متاسفانه ما ن م ی توانیم بزود ی او را ب م یرانیم و مدت ی طول م یکشد تا 

اینکه و ی بر اثر جراحا ت ی که ما در اینجا بر قالب مثا لی او وارد م ی آوریم بم یرد و در اینمدت د یوانگی اینمرد مصر را بدبخ ت تر و 

ناتوانتر خواهد کرد. 

این منظره را از اینجهت بتو س ینوهه نشا ن دادم که بدا نی صلاح تو در این است که از بی طرفی بیرون بیائی و با ما دوست ش و ی. 

زیرا اخناتون خواهد مرد و تو بدون فرعون خواهی شد و مقامی را که امروز داری از دست خواهی داد. 

هری بور مرا از آن اطاق خارج کرد و در را بست و باطا ق ی که آنجا شراب م ی نوشیدیم مراجعت ک ر دیم و و ی پ یمانه ای برا ی من 

ریخت و گفت : ما بر ای اینکه فرعون را ب م یرانیم بعد از ساختن این مجسمه موم ی مقدار ی از مو ی سر و ناخن او را از شهر افق 

بدست آورد یم و در این مجسمه کار گذا ش یتم و کسان یکه مو ی سر و ر یزه های ناخن فرعون را بما دادند بر ای زر این کار را نکردند 

بلکه چون نسبت به آمون ایمان داشتند با ما مساعدت نمودند. 

بعد از آن ه ر ی بور گفت : نیروی خد ای ما سال به سال ز یادتر م یشود و تو خود امشب در اینجا د یدی که ما توانس ت یم با استعانت از 

نیروی خد ای خودمان آمون بیماران را بدون دارو و زخ م بندی و کارد و آتش معالجه ک ن یم و پس از این نیروی آمون ب یش از امروز 

خواهد شد و زیادتر کشور و ملت مصر را مورد لعن قرار خواهد داد زیرا آمون نسبت بکشور و ملت مصر بسیار خشمگین است. 

هر قدر فرعون بیشتر عمر کند خشم آمون نسبت بملت مصر بیشتر خواهد شد و اگر فرعون ب م یرد ملت مصر از بدبخ ت ی رهائ ی 

خواهد یافت و تو که پزشک مخصوص او هس ت ی م یدانی فرعون مبتلا بسر درد م یباشد و ا ین سر درد قو ای او را رو بتح ل یل م یبرد 

تا اینکه و ی را بقتل برساند و همان به ت ر که زودتر این واقعه روی بدهد و اگر تو مایل باشی من حاضرم داروئی بتو بدهم که فرعون 

را از دردسر و سایر دردهای حال و آینده معالجه نماید. 

گفتم هر ی بور انسان تا زنده م یباشد ممکن است بیمار شود و بعد از اینکه وارد مرحله کهولت شد بیماریها افزون م یگردد . لذا 

نمی توان دارو ئی بافراد خوران ید که آنها را در قبال بیماریهای حال و آ ینده مصون کند و فقط مرگ است که انسان را از تمام 

بیماریها میرهاند. 

هری بور گفت ا ین دارو که من بتو م یدهم تا ا ینکه در مورد فرعون تج و یز کن ی او را از تمام دردها خواهد رها نید بدون ا ینکه اثر ی 

در بدن و ی باق ی بگذارد و ح ت ی بعد از اینکه لاشه او را تح و یل موم یاگران دادند کارکنان مو م یائی نخواهند توانست کشف کنند که 

او بر اثر این دارو مرده زیرا اثری در جگر سیاه و معده و امعاء وی باقی نمی گذارد. 

پس از ا ین گفته قبل از اینکه من جواب ی باو بدهم ه ر ی بور گفت : سینوهه اگر تو مبادرت ب ا ینکار کن ی و فرعون را بوس  یله ای ن 

داروی خواب آور که سبب مرگ م ی شود بد نیای مغرب (جهان د یگر بموجب عقا ید مصر یهای قد یم که در ع ین حال جهان ی شب یه 
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ببهشت ما بوده است – مترجم) بفرستی نا م تو از طرف آمون و پ یروانش جاو ید خواهد شد و چون اسم تو با ق ی م ی ماند مثل آن 

است که زندگ ی جاو ید داشته باش ی و ما یعنی آمون و پ یروان او از تو و اعقابت حم ا یت خواه یم کرد و تا رو ز ی که مصر باقی است و 

خورشید بر ا ین سرزم ین م یتابد اعقاب تو با سعادت و احترام ز یست خواه ند کرد . و اگر تو مر د ی فق یر یا حر یص بود ی من بتو زر 

میدادم تا ا ینکه فرعون را بسرا ی دیگر بفرستی. لیکن تو بزرگتر از آن میباشی که بتوانند با زر تو را تطمیع کنند و بر ای کسا نی 

مانند تو فقط یک پاداش زیبنده است و آن بقای نام است. 

آنوقت هر ی بور چشم های درخشنده خود را ب د یدگان من دوخت و من هنگا م ی که چشم های او را م ی نگریستم دچار رخوت شدم و 

حس کردم که تحت سلطه اراده آن مرد قرار گفته ام ولی روح من حاضر نبود که توصیه او را بپذیرد. 

هری بور افزود س ینوهه تو چون مر د ی دانشمند و پزشک هس ت ی م یدانی که م ی توان تا حد ی اراده افراد را تحت تسلط در آورد و 

من اگر اکنون بتو بگ و یم دست خود را بلند کن تو بلند خوا ه ی کرد و اگر بگ و یم که بر خ یز تو بر خوا ه ی خاست ول ی نم ی توانم تو را 

وادار بکار ی کنم که روح تو آن را ن م ی پذیرد. من نم ی توانم تو را وادارم که به آمون اعتقاد پ یدا کن ی مگر اینکه خود م ا ی ل به 

پرستش آمون باش ی و من ن م ی توانم تو را وادارم دار و ی مرا در مورد فرعون تج و یز نما ئی مگر ا ینکه خود بخواه ی اینکار را بکن  ی 

ولی به نام کشور و ملت مصر از تو در خواست م یکنم که این دارو را ک ه من ته یه کرده ام بگ یر و در مورد فرعون بکار ببر و ملت 

مصر را نجات بده. 

تا وقت ی که هر ی بور با طرز ی مخصوص چشم ب د یدگان من دوخته بود من ن م ی توانستم که دستها را تکان بدهم و لی بعد از اینکه 

چشم از من برداشت من دست را تکان دادم و گفتم ه ر ی بور من اکنون بتو وعد ه ای نم یدهم و لی دارو ی خود را بمن بده که نزد 

من باشد و ش ا ید خود فرعون رو ز ی نخواهد از خواب بیدار شود و موافقت نم ا ید که با دارو ئی قو ی تر از تر ی اک او را بخوابانند تا 

اینکه بیداری در پی نداشته باشد و پس از بیدار شدن رنج نکشد. 

هری بور ش یشه ای نزد من آورد و گفت دارو ئی که بتو گفتم درون این ش یشه است و اینکه که تو ا ی ن شی شه را از من گرفته ای 

آینده مصر در دست تو م یباشد و ما م یتوانیم فرعون را بطرز د یگر از ب ین ببر یم ز یرا او هم انسان است و وق ت ی نیزه ی ا کارد ی در 

بدنش فرو رفت خون و ی ر یخته خواهد شد و جان خواهد سپرد و لی این واقعه نباید بوقوع بپ یوندد ز یرا اگر مردم فقط ی ک بار 

ببینند که فرعون را م ی توان بقتل رسان ید و بعد از آن هیچ طور نخواهد شد و مرگ فرعون در این جهان بیش از مرگ یک غلام در 

کائنات اثر نخواهد کرد درصدد بر م ی آیند که فرعون های د یگر را هم بقتل م یرسانند و قدرت مصر در آ ینده متزلزل م ی شود و در 

داخل اینکشور پ یوسته ناامن ی و هرج و مرج حکمفرما ئی خواهد کرد و بهتر این است که فرعون طو ر ی از ب ین برود که مردم تصور 

نمایند که او بمرگ ط ب یعی مرده و تو م یتوانی این تصور را در مردم بوجود بیاوری و اکنون تو تنها کس ی هست ی که قدرت نجات 

مصر را دارای و سرنوشت در دست تست. 

گفتم هر ی بور تو با اینکه تصور م یکنی که همه چ یز را م یدانی از بعض ی چ یزها بی اطلاع هستی و نمیدانی که سرنوشت مصر روز ی 

در دست شخصی بود که سبدی را میبافت. 

هری بور پرسید مقصود تو از بافتن سبد چیست؟ 

گفتم این موضوع داستانی دراز دارد و در هر حال داروی تو نزد من هست ولی بخاطر داشته باش که من وعده ای بتو نداده ام. 

هری بور اظهار کرد ولی اگر مصر را نجات بدهی پاداش عظیم دریافت خواهی کرد. 

آنگاه بدون ا ینکه چشمها ی مرا ببندد مرا از ز یر زم ینهائی که ز یر معبد سابق آمون قرار گرفته خارج کرد و قبل از اینکه از زی ر 

زمین خارج شوم بمن گفت س ینوهه تو مرد ی شر یف و راز نگا ه دار هست ی و من لازم ن م یدانم توص یه کنم که راز وجود ای ن ز ی ر 

زمینها و بخصوص مدخل آن را ب ک سی نگو ئی. زیرا شا ید در طبس کسا نی هستند که م یدانند که در معبد آمون ز ی ر زم ینها ئی 

وجود دارد ول ی کس ی نم ی تواند وارد این ز یر زم ینها شود . گفتم هر ی بور من شا ید روز ی بگو یم که ز ی ر معبد سابق آمون ز ی ر 

زمینهائی وجود دارد ولی هرگز راه ورود باینجا را بکسی نخواهم گفت زیرا این راز از من نیست. 

**** 
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چند روز بعد تی ئی مادر فرعون در کاخ خود بر اثر زهر یک مار سمی زندگی را بدرود گفت. 

مادر فرعون که بعادت دوره جوا نی طبق تعل یماتی که از پدرش فرا گرفته بود پرندگان را بو س یله دام دستگ یر م یکرد روز ی جهت 

سر زدن بدامها ی خود به باغ قصر فت و متوجه نبود در آنجا که پرند ه ای کوچک هست ممکن است ما ر ی وجود داشته باشد و 

دچار زهر یک مار سم ی باسم سراست ش د . بعد از ا ینکه نیش مار در بدنش فرو رفت ف ر یاد زد و خدمه د و یدند و خواستند پزشک 

او را ب یاورند. ولی پزشک مخصوص او بطو ر ی که پ یوسته در ا ینگونه مواقع پ یش م ی آید حضور نداشت و لذا مرا بر با لین و ی احضار 

کردند ولی من میدانستم که وی مرده است. 

زیرا شخص ی که دچار نیش مار سراس ت شود فقط بیک ترت یب زنده م یماند و آن اینکه قبل از اینکه قلب او یکصد قرعه بزند محل 

نیش را بشکافند و قسمت بالای عضو نیش خورده را با طناب ببندند و بگذارند که خون زیاد از مرد یا زن نیش خورده برود. 

اما در کاخ ت ی ئی کس ی در ا ین فکر نبود و وق ت ی من رس یدم د یدم مادر فرعون مرده و گفتم د یگر از من کاری ساخته نیست و لاشه 

او را باید به مومیاگران بدهید که مومیائی کنند. 

آمی کاهن بزرگ معبد آتون وق ت ی شن ید که مادر فرعون مرده آمد و دست را ر و ی گونه های متورم ت ی ئی نهاد و گفت بهتر این بود 

که و ی بم یرد ز یرا ت ی ئی علاوه بر اینکه جوا نی و ز یبایی نداشت عل یه من دس یسه م یکرد و ا ینکه که و ی مرده ام یدوارم که مردم 

آرام بگیرند. 

من تصور نم ی کنم که آم ی او را کشته باشد و گرچه کاهن معبد آتون مادر فرعون را که ز نی پ یر بود دوست ن م ی داشت ول ی آندو 

همدست یکدیگر بودند و م یدانستند که برا ی هم فا یده دارند و د ر ا ین جهان وحدت منافع بیش از عشق افراد را بهم نز د ی ک 

میکند و دوام وحدت منافع زیادتر از عشق میباشد. 

وقتی خبر مرگ ت ی ئی در طبس منتشر شد مردم جشن گرفتند و بشکرانه مرگ مادر فرعون شراب نو ش یدند و فر یاد زدند ما را از 

شر جادوگران آسوده کنید. 

آمی بر ای اینکه مردم را راضی کند پنج جادوگر س یاهپوست را که یکی از آنها ز نی بس یار فربه بود از کاخ ت ی ئی بیرون کرد و مردم 

یکمرتبه بر سر آنها ر یختند و با اینکه س یاهپوستان جادوگر بودند نتوانستند که بو س یله جادو ی خو یش خود را نجات بدهند و 

بقتل رسیدند. 

پس از مرگ جادوگران آ م ی تمام وسائل ج ادوگری آنها را در هم شکست و آتش زد و من از این واقعه متاسف شدم ز ی را م ی ل 

داشتم که بدانم سیاهپوستان چه داروهایی بکار میبرند و چگونه دیگران را معالجه میکنند. 

هیچکس در کاخ سلطن ت ی بر مرگ ت ی ئی و جادوگران س یاهپوست او گر یه نکرد و بر با لین او ن یامد و فقط شاهزاده خ انم باکتاتون 

فرزند تی ئی خود را ببالین مادر رسانید. 

این همان دختری بود که تی ئی بمن گفت که او را قبل از فرعون زائیده و من تا آنموقع او را ندیده بودم. 

شاهزاده خانم باکتاتون وقتی مرا کنار جنازه مادر خود دید پرسید آیا سینوهه تو هستی؟ 

گفتم بلی گفت آیا برای تو ممکن نبود مانع از قتل سیاهپوستان شوی؟ 

گفتم باکتاتون تو م یدانی که من در طبس ه یچ نفوذ و قدرت ندارم و در این شهر قدرت در دست آ م ی کاهن بزرگ معبد آتون و 

هورم هب فرمانده قوا ی مصر است و اگر من اقدا م ی بر ای ممانعت از قتل س یاهپوست م یکردم خود بدست مردم کشته م ی شدم 

بدون اینکه قتل من مانع از کشتار س یاهپوستان شود ز یرا مردم که م یدانند من پزشک فرعون هستم فکر م یکنند که من با مادر 

تو همدست بودم و با خدای سابق دشمنی دارم. 

شاهزاده خانم حرف مرا تص د یق کرد و بعد گفت این س یاهپوستان بیچاره گناه ی نداشتند و ن م ی خواستند که جادوگر ی کنند و اگر 

آزاد بودند به جنگله ا ی خود م یرفتند و در آنجا زند گ ی م یکردند. چون آنها به جانوران جنگل ش ب یه بودند و ن م ی توانستند در شهر 

زندگی نما یند و مادر من با ج بار آنها را در این شهر نگاه داشته در ز یر زم ین های این کاخ حبس نموده بود و من ح یرت م یکنم چرا 

هورم هب مانع از قتل آنها نگردید. 

۲۶۲ 

۱۳۰ 

بعد شاهزاده خانم باکتاتون راجع به زناشو ئی هورم هب صحبت کرد و گفت من تعجب م یکنم که چرا اینمرد زن نم ی گیرد تا این که 

دارای یک خانواده کثیرالاولاد شود. 

نها جواب ندادم و لی بتو جواب م یدهم بر ای این که پاسخ من مربوط به تو Ĥ گفتم این سئوال را کسان د یگر هم ازمن کرد ه اند ومن ب 

م یباشد. هورم هب پس از ا ین که وارد طبس شد و برای اولین مرتبه قدم بکاخ سلطنتی گذاشت چشمش بتو افتاد و وقتی زیبا ئی 

تو را د ید د یگر نتوانست نظر به ه یچ زن ب یندازد بر ای اینکه هر زن را که م یدید در نظرش زشت جلوه م یکرد و بهم  ین جهت تا 

امروز نتوانسته است که با زنی کوزه بشکند. 

ولی تو باکتاتون چرا شوهر ن م یکنی و دارا ی فرزند متعدد ن م ی شوی؟ مگر تو ن م یدانی که درخت پ یوسته گل و م یوه نم یدهد و روز ی 

میاید که بهترین درختها که در رسوب رود نیل رشد کرده اند از گل و میوه دادن باز میمانند. 

شاهزاده خانم گفت سینوهه تو م یدانی که خون من خون سلطن ت ی یعنی از خدا یان است و ش ر یف ترین بزرگان مصر هم بر ای 

همسری من کوچک هستند تا چه رسد به هور م هب و فقط یک نفر ل یاقت دارد که شوهر من شود و او هم برادرم فرعون م ی باشد 

لیکن فرعون با نفر ت ی تی ازدواج کرده اس ت . از این گذشته خودم م یل به شوهر ندارم بر ای اینکه شن یده ام که مردها وقت  ی 

میخواهند با زنها معاشرت کنند خشونت بخرج م یدهند و از بع ض ی از زنها ش ن یده ام لذت ی که م یگویند زن از تف ر یح با مرد م یبرد 

اغراق می باشد و بیش از لذت خوردن غذا و نوشیدن نیست. 

وقتی باکتاتون ا ین طور حرف م یزد من او ر ا مینگریستم و م یدیدم که صورتش گلگون شده با سرعت نفس م یزند و فهم ی دم که 

عقیده باطن ی او راجع به مردها غ یر از آن است که م یگوید و چون متوجه شدم که شاهزاده خانم جوان از این صحبت لذت میبرد 

بسخن ادامه داده گفت م : باکتاتون خشونت ی که مردها هنگام تف ر یح با زنها بخرج م یدهند خشونت واقع  ی نی ست بلکه ناش  ی از 

محبت ز یاد آنها نسبت بزنها م یباشد و تمام زنها این خشونت را م ی پسندند و لی چون هورم هب هنوز با ز نی کوزه نشکسته تو 

م یتوانی هر طور که م یل دار ی او را تر بیت کنی زیرا مرد هر قدر نیرومند و شجاع باشد تا وقتی با زنی کوزه نشکسته در مسائل 

مربوط به تفر یح با زنها با یک کودک فرق ندارد و زن او م ی تواند هر طور که م ا یل است و ی را ترب یت نما ید تا ا ینکه مطابق تما یل او 

با وی تفریح کند تو هم می توانی که هورم هب نیرومند و دلیر را کنار خود طوری وادار به ملایمت و نرمی کنی که وقتی او با تو بسر 

میبرد تصور نمائی که با پر سینه مرغابی بدن تو را لمس می کنند. 

باکتاتون گفت س ینوهه من م یل ندارم که تو از هور م هب تعر یف کن ی ز یرا و ی رو ی خاک متولد شده و نژاد و ی اصالت ندارد و من از 

نام او بدم میاید و دیگر اینکه این صحبت مقابل لاشه مادرم خوب نیست. 

خواستم باو بگویم که این صحبت را تو شروع کردی نه من ولی بهتر آن دانستم که این موضوع را بر زبان نیاورم. 

بعد مانند کس ی که از وضع کاخ سلطن ت ی و نفرت ی که سکنه کاخ از ت ی ئی داشتند ب ی اطلاع است گفتم : باکتاتون چرا ه  یچ ی ک از 

زنهای کاخ در اینجا حضور نیافته اند و بر مرگ مادر تو گریه نمی کنند؟ 

هنگامی که مادرت را بخانه مرگ م یبرند تا ا ینکه لاشه او را موم یائی نمایند مزدورانی هستند که در راه مویه خواهند کرد و اشک 

خواهند ر یخت و خاکستر بر سر خواهند پا ش ید و لی چون جنازه مادرت فو ر ی بخانه مرگ منتقل نخواهد شد لازم است که ک س ی 

در این جا بر او گریه نماید. و من چون پزشک هستم نمی توانم گریه کنم زیرا پزشک آنقدر مرگ م یبیند که اشک او خشک 

میشود و قادر بگ ر یستن نیست و بعد از این که قدر ی از عمر او گذشت د یگر از موس یقی و آواز هم لذت ن م یبرد ز یرا پزشک ی که 

همه عمر در مجاورت برودت مرگ زند گ ی کرده حرارت ی را که بر ای استف اده از موسیقی و آواز لازم است از دست م یدهد . سپس 

گفتم ای شاهزاده خانم مهربان که هنوز شوه ر ی انتخاب نکرده ای بدان که جوا نی مثل روز گرم تابستان و پ یری مانند روز نیم گرم 

پائیز و مرگ چون روز سرد زمستان است و اگر ک س ی از روزها ی گرم تابستان و ایام نیم گرم پائ یز است فاده ن کند بعد از اینکه 

روزهای سرد زمستان و مرگ فرا رسید دیگر استفاده نخواهد کرد. 

باکتاتون گفت س ینوهه راجع بمرگ با من صحبت نکن ز یرا من م یل ندارم که در خصوص مرگ فکر کنم چون جوان هستم و شهد 

زندگی در کام من ش یرین است منهم مثل تو نمی توانم گریه کنم زیرا من از خدایان بوجود آمده ام و کسی که مولود خدایان است 

۲۶۳ 

۱۳۱ 

نباید گر یه کند و از این گذشته سبب م یشود که چ یزهائی که برا ی ز یبایی بصورت خود ما لیده ام شسته گردد و از بین برود . ول ی 

چون باید کسی بر مرگ مادر من گریه کند اینک میروم و زنی را باینجا می فرستم که اشک بریزد. 

گفتم باک تاتون از لحظه ای که من تو را د یدم و مشاهده کردم که ز یبا هست ی طور ی به ه یجان آمده ام که اگر تو اینک زن جوان ی را 

برای گر یستن با ینجا بفرست ی من یک لحظه هم در اینجا نخواهم ماند . پس برو و یک زن پ یر را ا ینجا بفرست که بر ای مادرت گر یه 

کند. 

باکتاتون بشوخ ی گفت س ینوهه من شن یده بودم که تو بخد ایان اعتقاد ندار ی و لی فکر نم ی کردم که برا ی اموات هم قائل باحترام 

نیستی و چون مادر من مرده نب ا ید کنار جنازه او از این حرفها بزن ی. ولی لحن شوخ ی او و مسر ت ی که از گفته من باو دست داد بر 

من آشکار کرد که وی از گفته من لذت برده است. 

من این حرف ها را از روی عمد بخواهر فرعون زدم و منظوری از این گفته ها داشتم. 

باکتاتون رفت و یکی از زنهای کاخ سلطنتی را فرستاد و من مشاهده کردم که زن مزبور پیر است. 

در کاخ سلطنت ی غ یر از ا ین زنها ی جوان پ یوسته عده ای از زنها ی پ یر بسر م یبردند و آنها عبارت بودند از ز نها ی فرعون سابق 

(زنهای شوهر تی ئی) و دای هها و پرستاران اطفال سلطنتی و خدمتکاران و کنیزان پیر. 

ولی اکثر پ یرزنها خود را جوان م ی دانستند و چون در کاخ سلطن ت ی بسر م یبردند ام یدوار بودند که ب د ین مناسبت مر د ی بهوس 

بیفتد و با آنها کوزه بشکند. 

۲۶۴ 
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فصل سی و ششم 

چگونه به هویت خود پی بردم 

زن سالخورده ای که آن روز بر ای گر یستن آمد بنام مهونفر خوانده م یشد و تا من صورت او را د یدم دانستم زن ی است که مردها را 

دوست دارد. و مهونفر که از جزء دوم نام او پیدا بود که در گذشته زیبائی داشته بعد از اینکه آمد شروع به گریه و شیون کرد. 

من رفتم و یک کوزه آشامیدنی آوردم و پیمانه ای باو دادم و گفتم مهونفر این را بنوش چون برای تو مفید خواهد بود. 

وی نوش ید و د یگر گر یه نکرد و من بر ای اینکه از او حرف در بیاورم راجع بز یبائی گذشته اش صحبت کردم و پر س یدم آ ی ا راست 

است که در بین زنهای فرعون سابق فقط تی ئی برای او پسری زائید و دیگران همه دختر زائیدند. 

مهونفر با وحشت نظ ر ی به مرده انداخت و بمن اشاره کرد سکوت نم ا یم و مثل اینکه میترسید اگر من حرف بزنم مرده اظهارات من 

و جواب او را بشنود. 

من بر ای اینکه او را بحرف در بیاورم بیشتر راجع بز یبائی گذشته اش صحبت کردم و گفتم مهونفر تو امروز هم ز یبا هست ی و 

چشمهای تو مانند دختران جوان است و اگر تو و یک دختر جوان مقابل مر د ی باش ید آن مرد از دختر جوان صرفنظر م یکند و 

مایل م یشود که با تو تف ر یح کند . و زنها هر قدر پ یر و زشت باشند این حرفها را باور م یکنند ولو ب دانند که گو ینده برا ی تمسخر 

این حرف را میزند زیرا در روح خود میل دارند که این حرفها را باور نمایند. 

بهمین جهت مهونفر با من دوست شد و وق ت ی جنازه ت ی ئی را برا ی موم یائی کردن بخانه مرگ بردند زن پ ی ر از من دعوت کرد 

باطاق او بروم و آشا م یدنی بنوشم و من چون م یخواستم از و ی اطلاعات ی کسب کنم دعوتش را پ ذ یرفتم و باطاقش رفت م . و قدر ی از 

آشامیدنی وی نوشیدم و او را تشویق نمودم که مست شود. 

وقتی مست شد خند ه کنان گفت تی ئی در انتخاب مردها سلیقه ای عجیب داشت زیرا از جوانهای مصری که همه زیبا و خوش اندام 

و دار ای پوست لط یف و گندم گون هستند و از بدنشان ر ایحه لذت بخش استشمام م یشود متنفر بود و در عوض س  یاهان قو ی 

هیکل را برا ی تفر یح انتخاب م یکرد و م یگفت که از ب و ی تند بدن آنها و خشون ت ی که در موقع تف ر یح ابراز م یکنند رضا یت حاصل 

مینماید. 

هنگامی که زن پ یر این حرفها را م یزد بمن نزد یک شد و شان ه ها و س ینه ام را بوئ ید و لی من او را دور کردم و گفتم ش ن یده ام که 

ت یئی یک بافنده زبردست بود و سبده ا ی قشنگ م یبافت و آ یا تو ند یدی که و ی هنگام شب سبده ا ی مزبور را ر و ی رود ن یل رها 

کرده باشد. 

پیرزن گفت چون ت ی ئی مرده و من از خطر او آسوده شد ه ام م ی توانم بتو بگو یم ک ه در دوره ح یات فرعون سابق سه پسر نوزاد 

بوسیله ت ی ئی در سبد نهاده شد و سبد را ر و ی نیل رها کردند و ت ی ئی یقین داشت که هر کس سبده ا ی مزبور را ب ب یند فکر م یکند 

که نوزاد فرزند یکی از فقراء است و چون والدین او نتوانسته اند که از اطفال خود نگاهداری نمایند او را در سبد نهاده روی آب نیل 

رها کرده اند. 

در آنموقع که ت ی ئی پسران نوزاد زنان فرعون را از آنها م یربود و در سبد م ی نهاد و روی نیل رها میکرد هنگامی بود که هنوز تی ئی 

از خد ایان بیم داشت و می ترسید که پسران نوزاد را بقتل برساند و دست بخون آنها بیالاید. ولی بعد از اینکه آمی طرز بکار بردن 

زهر را به تی ئی آموخت وی پسران نوزاد را که از زنان فرعون سابق در کاخ سلطنتی متولد می شدند بقتل می رسانید. 

لیکن هنگام ی که دختر پادشاه م یتانی و زوجه فرعون پس ر ی زا ئید هنوز ت ی ئی رسم بکار بردن زهر را نیاموخته بود و لذا آن پسر 

را در سبدی نهاد و سبد را روی نیل رها کرد. 

۲۶۵ 

۱۳۳ 

گفتم مهونفر تو چون م یدانی که من مر د ی بی تجربه هستم ا ین حرف را بمن م یزنی تا ا ینکه مرا دست بیندازی ز یرا من ش ن یده ام 

که دختر پادشاه میتانی و زوجه فرعون سابق پسر نزائید. 

زن پ یر گفت س ینوهه تو یکمرد بی تجربه نیستی بلکه دارا ی آزما یش های ز یاد م یباشی و چشم های تو گواه ی م یدهد که وقت  ی 

میگوئی تجربه ندارم دروغ م یگوئی و اگر ت ی ئی زنده بود این حرف را بتو ن م ی زدم و ا ین راز را افشاء ن م ی کردم و لی چون او مرده 

میتوانم بتو بگویم یگانه کسی که نگذاشت دختر پادشاه میتانی مادر ولیعهد مصر شود تی ئی بود. 

تو اطلاع دار ی که از ق د یم رسم بوده که فراعنه مصر ز نی از خانواده سلطن ت ی م یتانی انتخاب م یکردند و چون خانواده سلطن ت ی 

مزبور علاقه داشتند که دختران خود را به سلا ط ین مصر بدهند دخترها را هنگام کود ک ی از م یتانی به مصر م ی فرستادند تا ا ینکه 

در دربار مصر بزرگ شوند و فرعون بتواند آنها را مطابق میل خود بار بیاورد و پس از اینکه بزرگ شدند زن فرعون شوند. 

در این دوره هم دخت ر ی خردسال از خانواده سلطن ت ی م یتانی به مصر آمد و در کاخ سلطن ت ی اینجا سکونت کرد تا اینکه بعد از 

بزرگی زوجه اخناتون گردد ولی بر تو پوشیده نیست که دختر مزبور مرد. 

و اما دختر پادشاه م یتانی و زوجه فرعون سابق باسم (تا دو - هپا ) وقتی به مصر آمد بقد ر ی کوچک بود که با عروسک با ز ی 

میکرد. و مدت چند سال فرعون سابق با این دختر عروسک با ز ی کرد تا اینکه بزرگ شد و اعض ا ی بدن رشد نمود و بسن چهارده 

سالگی رسید. 

ت یئی خ یلی م یکوشید که نگذارد فرعون سابق این دختر را مثل زنه ا ی د یگر خواهر خود کند و لی از عهده بر نیامد ز ی را یکمرد 

وقتی در جوار ز نی زندگ ی م یکند که اعضا ی بدن او بمرحله رشد ر س یده طوری تشنه تفریح کردن با وی می شود که ه یچ کس 

نمی تواند او را از این آرزو منصرف نماید و اگر آنمرد بداند که دختر مزبور زن اوست بطور حتم با او تفریح خواهد کرد. 

پس از ا ینکه تادو – هپا زن واقع ی فرعون گرد ید باردار شد و آنوقت که ت ی ئی با تمام وسائل کو ش ید که دختر پادشاه م یتا نی را 

وادار به سقط جنین نماید ولی از عهده بر نیامد. 

ت یئی در مورد زنه ا ی د یگر فرعون ا ین کار را م یکرد و آنها را وادار به سقط ج ن ین م ینمود چون آن زنها که خانواد ه ای بزرگ 

نداشتند از ت ی ئی م ی ترسیدند و از بیم و ی دستور جادوگران س یاهپوست ت ی ئی را برا ی بچه انداختن بکار م ی بستند و یا موافقت 

م ینمودند که بعد از وضع ح م ل اگر نوزاد پسر است ت ی ئی آن پسر را ببرد و دختری بجای آن بگذارد یا شهرت بدهد که نوزاد فوت 

کرد. 

ولی دختر پادشاه م یتانی ز نی بود دارا ی حسب و نسب و خانواد ه ای بزرگ و در این جا یک عده از بزرگان که مقام و ثروت خود را 

وابسته باو میدانستند از وی حمایت میکردند و امیدواری داشتند که او پسری بزاید تا اینکه فرزندش ولیعهد مصر شود. 

در همانموقع که دختر پادشاه م یتانی باردار شد ت ی ئی هم باردار گر د ید و لی من م یدانم فرزند و ی از فرعون نبود بلکه از پشت آ م ی 

بوجود آمد. 

ت یئی که دانست آبستن شده مصمم گردید بهر ترتیب که امکان داشته باشد نوزاد دختر پادشاه میتانی را از بین ببرد. 

برای این منظور آم ی را که در شهر آفتاب زند گ ی م یکرد بطبس آورد و تمام خدمه را بو س یله زر و س یم یا تهد ید مط یع خود نمو د . 

(شهر آفتاب در مصر ق د یم یکی از پنج شهر بزرگ و معروف بود و یونانیها پس از اینکه تار یخ مصر را نوشتند ا ی ن شهر را 

هلیوپولیس (هلیو در یونانی بمع نای خورش ید و پول یس بمعنا ی شهر ) خواندند و بهم ین جهت شهر آفتاب در توا ر یخ د نی ا باسم 

هلیوپولیس معروف است – مترجم). 

هنگام وضع حمل شاهزاده خانم م یتانی تمام دوستان ت ی ئی و خدمه طرفدار او بعنوان تس ک ین درد آن شاهزاده خانم اطراف زن را 

گرفتند و وقت ی و ی وضع حمل کرد پ س ری زا ئید و لی پس از اینکه بهوش آمد و خواست فرزند خود را ب ب یند یک دختر نوزاد مرده 

را بو ی نشان دادند و گفتند این ف رزند تو است . ولی من م یدانم که فرزند آن شاهزاده خانم یک پسر بود و همان شب او را در 

سبدی گذاشتند و روی رود نیل رها کردند. 

۲۶۶ 

۱۳۴ 

گفتم مهونفر تو از کجا مط ل ع شد ی که ت ی ئی بعد از اینکه پسر شاهزاده خانم م یتانی بد نیا آمد او را در سبد نهاد و ر و ی رود ن ی ل 

انداخت؟ زن پ یر گفت در آن شب من خود وارد آب نیل شدم و سبد را در ج ر یان آب گذاشتم ز ی را ت ی ئ ی چون باردار بود 

ب م یداد سبد در نی های کنار ساحل گ یر م یکرد و دور نم  ی شد . Ĥ نمی توانست که وارد رودخانه شود و اگر سبد را نز د یک ساحل ب 

این بود که بمن گفت که وارد آب رودخانه شوم و سبد را در نقطه ای باب بدهم که در جریان آب قرار بگیرد و دور شود. 

وقتی من ا ین حرف را ش ن یدم طوری خشمگین شدم که برخاستم و نوشیدنی را بر زمین ریختم و آن را لگد مال کردم و مهونفر که 

خشم مرا د ید دستم را گرفت و نشا نید و گفت من این سرگذشت را بر ای کس ی حکا یت نکردم ول ی چون از تو خوشم آمد آن را 

برای تو نقل نمود م . و در ب ین همه خدمه کاخ سلطنتی تی ئی فقط بمن اعتماد داشت زیرا از اسرار زندگی گذشته من مطلع بود و 

میدانست که اگر من باو خ یانت کنم م ی تواند مرا بهلاکت برسان د . و من د یدم سبد ی که پسر نوزاد شاهزاده خانم م یتا نی را در آن 

گذاشتم از طرف ت ی ئی بافته شد و وق ت ی آن طفل در سبد جا گرفت زنده بو د . وقتی من سبد را رها کردم و آب آن را برد ز ی اد 

امیدوار نبودم که آن پسر زنده بماند و مرد یا ز نی سبد را از نیل بگیرد و آن طفل را بزرگ کند. زیرا در رود نی ل تمساح فراوان 

است و تمساح ها این گونه کودکان را می بلعند یا طیور گوشت خوار اطفال را طعمه می کنند. 

شاهزاده خانم م یتانی وقت ی بهوش آمد و مشاهده نمود که یک دختر مرده را کنار او نهاده اند شیون کرد و گفت این دختر فرزند 

من نیست زیرا نه رنگ پوست بدن او مثل رنگ بدن من است و نه سرش بسر من شباهت دارد. 

آن زن درست م یگفت ز یرا شاهزاده خانم م یتانی مثل سا یر زنها ی مسقط الراس خود رنگ ی روشن داشت و سرش کوچک و ظ ر ی ف 

بود در صورتی که طفل مزبور تیره رنگ می نمود. 

شاهزاده خانم ش یون کنان گفت که ت ی ئی و جادوگران س یاهپوست او فرزند مرا با وسائل جادوگ ر ی عوض کرده اند و لی ت ی ئی اظهار 

میکرد که این زن چون می بیند فرزندی مرده را بدنیا آورده دیوانه شده است. 

فرعون گفته ت ی ئی را پذ یرفت و از آن روز ببعد شاهزاده خانم م یتانی بیمار و ضع یف ش د و من ب ع ید نم یدانم که ت  ی ئ ی باو زهر 

میخورانید چون م یترسید مرتبه ای د یگر باردار شود و سپس بز اید ز یرا با ا ینکه خود باردار بود م یاندیشید این بار هم مثل دفعه 

قبل دختری از او متولد گردد. 

شاهزاده خانم چند مرتبه با حال بیماری م یخواست از کاخ سلطن ت ی فرار کند و بر و د و فرزندش را پ یدا نما ید و بهم ین جهت همه 

قبول کردند که ت ی ئی که م یگوید او د یوانه شده درست فه م یده است . و شاهزاده خانم مد ت ی بیمار بود تا اینکه زندگ ی را بدرود 

گفت. 

وقتی زن پ یر حرف میزد من دستهای خود را مینگریستم و میدیدم که سفید است و پس از آنکه حرف زن تمام ش  د از وی 

پرسیدم آیا شاهزاده خانم میتانی سفید چهره بود. 

زن پ یر گفت بل ی. گفتم مهونفر آ یا تو م یتوانی بمن بگوئ ی این واقعه چه موقع اتفاق افتاد و در چه وقت آن پسر را در سبد 

گذاشتید و به آب دادید؟ 

زن سالخورده جواب داد بنظر تو آ یا ح یف نیست که ما به ج ا ی خوردن و نو ش یدن وقت خود را با این صحبت ها بگذرا نیم؟ گفتم 

من علاقه دارم که بدانم چه موقع آن پسر بد نیا آمد و شما او را در سبد نها د ید و به ن یل سپرد ید؟ زن جواب داد ای ن واقعه در 

بیست و دوم ین سال سلطنت فرعون بزرگ در فصل پا ئیز هنگام ی که ن یل طغ یان کرده بود بوقوع پ یوست و اگر ب پ رسی چگونه من 

از اینموضوع مطلع هستم م یگویم از ا ین جهت ا ین واقعه را فراموش ن م ی کنم که اخناتون فرعون کنونی و فرزند تی ئی چندی بعد 

از آن قدم به جهان نهاد. 

پیرزن که آنقدر بر ای آر ایش بصورت خود رنگ زده بود که یک طبقه ضخ یم رنگ رو ی صورت و لبه ا یش د یده م یشد بمن نزد ی ک 

گردید و گفت س ینوهه تو گفت ی اگر من و یک دختر جوان در مقابل مر د ی باش یم مرد مرا بر ای همسر ی خود بر م یگزیند و اکنون 

م یگویم اگر تو بخوا ه ی من م یل دارم که ز و جه تو بشوم ! ولی من طور ی غرق در ان د یشه بودم که به او پاس خ ی ندادم و راجع به 

خود فکر میکردم. 

۲۶۷ 

۱۳٥ 

چون اگر گفته ه ا ی پ یرزن صحت داشته باشد من همان طفل هستم که از بطن شاهزاده خانم م یتانی و از پشت فرعون بزرگ به 

جهان آمده ام یعنی از نسل خد ایان م یباشم و خون سلطن ت ی در عروق من جا ر ی است و بر ای سلطنت مصر بیش از اخناتون دار ای 

صلاحیت میباشم زیرا هم پسر ارشد فرعون هستم و هم بطور قطع فرزند او. 

در صورت ی که اخناتون بعد از من متولد گر د یده و بطور ی که پ یرزن م یگوید فرزند آم ی م یباشد نه فرزند فرعون ی ا ترد ی دی در 

خصوص پدر او وجود دارد. 

آنوقت متوجه شدم چرا من از آغاز جوا نی گوشه گیر بودم و همواره خود را تنها م یدیدم ز یرا کس ی که در عروق او خون پ ا دشاهان 

وجود داشته باشد تنها میباشد زیرا هیچکس بقدر یک پادشاه تنها نیست. 

آنگاه در یافتم چرا هرگز زر و س یم در نظر من اه م یتی را که در نظر د یگران دارد نداشت زیرا کسی که از نسل خدایان است و خون 

فرعون در عروقش جاری میباشد بلند همت می شود و بزر و سیم اهمیت نمی دهد. 

آنقدر آن پ یرزن حرف زد و در اطاق به اینطرف و آنطرف رفت که رشته فکرم پاره شد و بس و ی او توجه کردم و بر ای اینکه با 

حرفهای خود افکارم را پ ر یشانتر نسازد به او گفتم بهتر است چ یزی بنوش یم. ما قدر ی نوش یدیم و بار د یگر پ یرزن صحبت از سر 

گرفت و گفت اگر من بپ ذ یرم او زو جه ام خواهد شد و عاقبت بر ای اینکه دست از من بردارد ت ر ی اک در نوش  یدنی ر یختم و ب و ی 

نوشانیدم تا خوابید. 

وقتی از کاخ ت ی ئی خارج شدم د یدم که خدمه کاخ مرا بیکدیگر نشان م ی دهند و م ی خندند و از این خنده خشمگ ین شدم ول  ی 

حیرت نکردم ز یرا پ یوسته افراد فروما یه و نادان ک ه خود شکوه و جلو ه ای ندارند از ر و ی حسد بر مردان برجسته و با شکوه 

میخندند و تصور می نمایند که با این کار می توانند حقارت خود را جبران کنند. 

وقتی که بخانه رفتم دیدم که مریت در منزل منتظر من است تا اینکه از وقایع مربوط به مرگ مادر فرعون مطلع شود. 

همینکه قدم بد رون خانه نهادم خدمتکارم مو ت ی دست را رو ی دهان خود نهاد و مانند کسی که یکمرتبه از ی ک واقعه شگفت 

انگیز مبهوت شده باشد با اشاره چشم مرا به مریت نشان داد. 

مریت هم بعد از اینکه مرا د ید بس یار ح یرت کرد و خدمتکار من باو گفت آ یا اکنون تصد یق م یکنی وقت ی بتو م ی گفتم تم ام مردها 

شبیه بهم هستند و به هیچ مرد نمی توان اعتماد کرد گفته من درست بود. 

گفتم امروز یکی از روزها ی کسالت آور و خسته کننده زند گ ی من بود و بعد از این روز احتیاج به استراحت دار م . و لذا نم  یتوانم 

راجع به چیزهائی که موتی در خصوص مردها گفته است بحث کنم. 

یکمرتبه صورت مر یت ت یره گون شد و د و ید و آئ ینه نقره را آورد و بدستم داد و بانک ز د : سینوهه من بتو ن م ی گویم که از تف ر یح با 

زنهای د یگر خوددار ی کن ز یرا ز نی که این توصیه را بمردی بکند احمق است چون اگر مرد فرصت و وسیله داشته باشد که با 

یکزن جوان و ز یبا تفر یح نما ید محال م یباشد که خود را از این خوش ی محروم کند و لی طور ی با زنها ی د یگر تفر یح کن که من 

مطلع نشوم و روحم مجروح نگردد و تو که م یگوئی امروز یکی از روزها ی خسته کننده عمر تو بود نظ ر ی بصورت خود بینداز تا 

بدانی چگونه دروغ تو روی صورتت نقش بسته است. 

وقتی صورت خود را در آ ئینه نقره د یدم من ن یز مثل زنها از مشاهده آنچه بنظرم م یرسید مبهوت شدم ز یرا صورت من طو ر ی 

رنگین شده بود که پنداری یک نقاش آن را رنگ کرده است. 

در طرف راست و چپ صورت و ر و ی زنخ و گردن ج ا ی لبها ی پ یرزن عفر یت سرشت یعنی مهونفر بطور برجسته برنگ ارغوا نی تند 

دیده م یشد و چ ون آنزن صورت خود را بمن ما لیده بود انگار که یک کارگر بنائ ی بوس یله گچ و شنگرف صورت مرا سف ید و سرخ 

کرده است. 

خواستم آ ئینه نقره را دور بیندازم و لی مر یت آ ئینه را از دستم گرفت و مقابل صورتم نگاهداشت تا اینکه د لیل غ ی ر قابل انکار 

ب یوفائی خود را نسبت باو ببینم. 

۲۶۸ 

۱۳٦ 

وقتی صورت خود را شستم و پاک کردم به مر یت گفتم می بینم که تو دچار یک اشتباه بزرگ شده ای زیرا تصور می کنی که من با 

زن دیگر تفریح کرد هام و لذا توضیح میدهم که... 

مریت گفت من محتاج تو ض یح تو ن یستم و م یل ندارم تو که نسبت بمن بیوفائی کرده ای دهان خود را با ای ن توض یح دروغ آلوده 

نمائی. و در ا ین نوع مسائل شبهه بوجود ن م ی آید ز یرا صورت تو نشان م ی داد که تو با زنه ا ی دیگر و باحتمال قوی زنهای کاخ مادر 

فرعون تفر یح کرده ای. من از این متاسف هستم که تو طو ر ی مرا فراموش کرده بو د ی که بخاطر نداش ت ی که من در خانه منتظر 

مراجعت تو هست م و گرنه صورت خود را م ی شستی تا با این صورت رنگ شده نزد من نیائی. و شا ید از ا ین جهت صورت خود را 

نشستی تا من آثار تف ر یح تو را با زنه ا ی کاخ مادر فرعون ب ب ینم و ب دانم تو بقدر ی در نظر زنها جالب توجه هس ت ی که شاهزاده 

خانم های آن کاخ وق ت ی تو را م ی بینند اخت یار از دست م یدهند و ب ی محابا خود را در آغوش تو م یاندازند. یا چنان مست ش د ی که 

فراموش کردی بعد از تفریح با زنهای کاخ مادر فرعون صورت خود را بشوئی؟ 

در حا لی که مر یت با ا ین سخنان مرا مرود نکوهش قرار میداد موتی خدمتکارم مثل این که دلیل خیانت شوهرش را کشف کرده 

اشک میریخت و بتمام مردها لعنت میکرد. 

من متوجه شدم که آرام و متقاعد کردن م ر یت دشوارتر از دور کردن مهونفر است ز یرا من مهونفر را بو س یله تر یاکی که در شراب 

او داخل کردم خوابانیدم ولی نمی توانستم مریت را آرام کنم. 

بالاخره باو گفتم م ر یت مدت ی است که تو مرا م یشناسی و آشنائ ی ما از زما نی شروع شد که من هنوز به شهر افق نرفته بودم و بعد 

از مراجعت از آنجا و ورود به طبس نزد تو آمدم و این آشنا ئی طولا نی با ید ضامن اعتماد تو نسبت بمن باشد ز یرا اگر زن  ی بعد از 

سالها آشنا ئی و عشق م ر دی را نشناخته باشد ب ا ید گفت هرگز ه یچ زن مرد ی را نخواهد ش ن اخت و اما علت رن گ ین شدن صورت 

من مربوط به یک راز بزرگ است و اگر این راز فقط راجع بمن بود من اکنون آن را بر ای تو افشاء م یکردم و لی این راز مربوط به 

کاخ سلطنتی نیز هست و لذا نباید افشاء شود و بهتر آنکه تو از این راز مطلع نگردی. 

مریت در جواب من با زبا نی که مانن د ن یش زنبور درشت و سرخ رنگ درد داشت گف ت : سینوهه من تصدیق میکنم که تو مر د ی 

دانشمند هست ی و یک دانشمند وقت ی با یک یا چند زن تف ر یح م یکند با ید راز آنها را حفظ نم ا ید ز یرا بس یاری از زنها وق ت ی مرد ی 

جدید را در بر م یگیرند م یل ندارند ک ه د یگران بفهمند که آنها دار ای عاشقی تازه شده اند و حفظ اسرار زنهای جوان و زیبا از علائم 

امانت و مردانگ ی است . ولی من که خ یال م یکردم باعماق روح تو پ ی برده ام اینک م ی فهمم که سخت اشتباه م یکردم و در روح تو 

زوایا و دالان هائی هست که ب س یار تار یک م ی باشد و نم ی توان فهم ید در آنها چ یست؟ و خوشوقتم که با تو کوزه نشکستم و آزا د ی 

خود را از دست ندادم. 

من بس یار ساده بودم که وق ت ی م ی گفتی غ یر از من ه یچ زن را دوست ندا ر ی حرف تو را باور م یکردم و ب ی شک امروز هم در کاخ 

مادر فرعون همین حرف را در گوش زنهای جوان و زیبای آنجا فرو میخواندی. 

من خواستم مر یت را نوازش ک نم تا بوس یله نوازش رنجش و ی را رفع نم ا یم و لی او بانک زد بمن نزد یک مشو زیرا تو امروز طور ی 

خسته شده ای که با ید یکشبانه روز استراحت نما ئی و تا وق ت ی زنها ی جوان و ز یبای کاخ ت ی ئی هستند من بر ای تو بدون جلوه 

هستم. 

هر یک از ا ین سخنان مانند پ یکان هائی که در دارالحیات برای جراحی بکار میبردند در قلب من می نشست و بعد از این که مری ت 

هر چه خواست گفت و قلب مرا آزرد از خانه رف ت . اگر بر اثر چ یزهائی که آن روز در کاخ سلطن ت ی شن یده بودم فکرم مشوش نبود 

از رفتن مریت زیادتر از شنیدن حرف های او غمگین می شدم. 

ولی چون فکرم از چ یزهائی که آن روز ش ن یده بودم دور ن م ی شد وقت ی مر یت خواست برود من از رفتن او ممانعت نکردم و یق ین 

دارم که او از این حیث حیرت کرد. 

آن شب من نخوابیدم و همه در فکر چیزهائی که روز قبل در کاخ سلطنتی شنیدم بودم. 

۲۶۹ 

۱۳۷ 

تا وقت ی نشئه نوش یدنی در سرم بود جنبه ح یرت انگیز این واقعه در نظرم با اهمیت جلوه نمی نمود ولی پس از این که نشئه از ب ین 

رفت در حالی که گوش بجریان آب میزان میدادم در بحر تفکر غوطه ور شدم و خود را محزون و افسرده یافتم. 

بخود گفتم س ینوهه تو در زند گ ی محروم به جهان آم د ی و در او لین م یزان که قدم بجهان نها د ی تو را از تخت سلطن ت مصر دور 

ب نیل سپردند . آنگاه ز نی که زوجه یک طب یب فق یر بود تو را از شط نیل گرفت و آن زن و شوهر چون فرزند Ĥ کردند و درون سبد ب 

نداشتند تو را به فرزن د ی قبول کر دند و بزرگ نمودند و بمدرسه فرستادند که دار ای سواد شو ی و آن مرد ط ب یب با ا ینکه بضاعت 

نداشت تو را وارد م ع بد آمون کرد که بتوا نی در مدرسه دارال ح یات تحص یل کن ی و پزشک ش و ی ول ی تو بج ا ی اینکه پاداش 

خوبی های آن زن و شوهر را بد ه ی بخاطر یک زن پول پرست و هرجا ئی طور ی آنه ا را مهموم کر د ی که قبل از وقت مردند و 

لاشه های آنها بی قبر ماند. 

آنوقت عاشق زن ی موسوم به م ینا شد ی و با او به کرت رف ت ی و قدم بدرون خانه خد ای کرت نهاد ی و د یدی که خدا ی کرت یک مار 

عظیم الجثه در یائی است که مرده و لی م ینا را قربان ی او کرده بودند و د یدی که لاشه م ینا کف در یا نزد ی ک ساحل مورد حمله 

خرچنگ های دریائی قرار گرفته است. 

بعد به مصر مراجعت کر د ی و شاهد جنگ د و خدا شد ی و آنگاه از طبس عازم شهر افق گر د یدی و چند سال در آن شهر مان د ی و 

موهای سرت فرو ریخت و سرت طاس شد و تناسب اندام تو از بین رفت و غذاهای لذیذ و راحتی شهر افق تو را فربه نمود. 

امروز بعد از یک عمر م ی فهمی بر ای چه پ یوسته گوشه گیر بود ی و چرا همواره احساس ت نهائی م یکردی و برا ی چه نم  ی خواست ی 

مانند توانگران پ یوسته مجالس ع یش داشته باش ی تا جائ ی که بس یاری از آشنا یان تو م ی گفتند س ینوهه ابن الحمار مرد ی گوشه گیر 

است. لیکن تمام ا ین ها از طرف خدایان و ستارگان در تق د یر تو نوشته شده بود و تو ن م ی توانستی آنها را ت غ ییر بده ی و ناگز یر این 

طور می شد. 

ولی آیا اینک میتوانی ثابت کنی که تو فرزند فرعون بزرگ و از بطن شاهزاده خانم میتانی میباشی؟ 

ثابت کردن ا ین موضوع که تو را از ر و ی نیل گرفتند اشکال ندارد ز یرا ناپدر ی تو وقت ی بزرگ شد ی ای ن موضوع را بتو گفت و 

دیگران هم که بع ض ی از آنها ح یات دارند ا ین موضوع را از ناپد ر ی تو شن یدند و م ی توانند شهادت بدهند . ولی چگونه م یتوانی ثابت 

کنی که تو فرزند فرعون می باشی. 

از وقت ی که فقرا ی مصر عادت کرد ه اند که نوزادان خود را بدست نیل بسپارند هر شب چند کودک برود نیل سپرده م  ی شوند و 

بعضی از آنها طعمه تمساح م یگردند و برخ ی نجات م ییابند و لی این موضوع دل یل بر ا ین نم ی شود که تو فرزند فرعون هس ت ی. و 

گره چلچله بازان هم که در سبد تو د یده شد دلیل این موضوع نیست زیرا این گره در مصر مرسوم است و ش ا ید بس یاری از 

بافندگان که از مصر سفلی به مصر علیا رفته اند این طور گره میزنند. 

حتی رنگ روشن پوست بدن تو ن م ی تواند د لیل این باشد که تو از بطن شاهزاده خانم م یتانی بوجود آمده ای ز یرا زنها ی سر یانی و 

میتانی که دارای رنگ روشن هستند در مصر فراوانند و زن سفیدپوست در مصر منحصر بیک نفر نبود و نیست. 

با این افکار شب را بروز آوردم تا اینکه خورش ید دم ید و هوا روشن شد و در روشنا ئی روز بمناسبت این که پرده اوهام عقب زده 

م یشود بیشتر بر من ثابت گر د ید که نخواهم توانست مدلل نم ا یم که من فرزند فرعون بزرگ و از بطن شاهزاده خانم م یتا نی 

هستم. 

پس از دم یدن صبح خود را شستم و جامه کتان پو ش یدم و موت ی بر ای من ماه ی شور و آبجو آورد و من د یدم که باز گ ر یه م ی کند و 

چشمهای او سرخ شده است. 

بعد از آنکه قد ر ی ماه ی شور خوردم و جرع ه ای آبجو نوش یدم بر تخت روان نشستم و بطرف دارال ح یات رفتم که بیماران را معا ینه 

کنم و چون ک س ی نبود که سرش را بشکافم از آنجا مراجعت نمودم و از مقابل م ع بد سابق آمون که ک س ی در آن نبود گذشتم و 

دیدم که بر بام معبد متروک عد های کلاغان فربه قارقار می کنند. 

۲۷۰ 

۱۳۸ 

چلچله ای مقابل من پرواز کرد و بطرف معبد آتون رفت و منهم بس و ی معبد مزبور روان شدم و در معبد خد ای جد ی د مشغول 

خواندن سرودهای مذهبی بودند و بخداوند بخور و میوه و گندم تقدیم میکردند. 

من د یدم که عده ای از مصر یان در معبد آتون حضور دارند و هنگام خواندن سرود دست را بلند م یکنند تا ا ینکه آتون را تج ل ی ل 

نمایند. 

هر کس آنها را م یدید تصور م یکرد که همه از پ یروان آتون هستند در صورتی که چنین نبود و من میدانستم چون طبس شهر ی 

بزرگ است و پ یوسته گروه ی از مسافر ین بوس یله کشت یها یا از راه خش ک ی به طبس م ی آیند م یل دارند که معبد آتون را ب ب ینند و 

کاهنان خدای نوین را مشاهده کنند. 

در حا لیکه کاهنان مشغول خواندن سرود بودند من مجسمه اخناتون فرعون مصر را با لا ی ستونها از نظر م یگذراندم و م یدیدم که 

چشمهای و ی از فرط شوق و جذبه وحش ت آور شده است این مجسمه ها جزو آثار هن ر ی جد ید مصر بشمار م یامد و مجسمه ساز در 

ساختن آن باصول ق د یم هنر توجه نکرده بود. ولی مجسمه های سابق یعنی مجسمه های ما قبل دوره اخناتون را طبق اصول هنر 

قدیم ساخته بودند و لذا انسان میتوانست در نظر اول صاحب هر مجسمه را بشناسد. 

از جمله مجسمه آمنوف یس فرعون بزرگ (فرعون سابق) جلب نظر میکرد و هر که او را میدید متوجه میشد که پیرو علیل می باشد 

و دیهیم زرین سلطنت مصر برای سر او سنگینی میکند و در کنارش تی ئی ملکه مصر نشسته است. 

در بین مجسمه اعضا ی خانو اده فرعون سابق مجسمه تادو – هپا شاهزاده خانم م یتانی د یده م یشد که برا ی خدا ی سابق آمون 

مشغول قربانی است. 

ولی کت یبه کنار مجسمه را طو ر ی اصلاح کرده بودند که گو ئی شاهزاده خانم م یتانی بر ای خد ای جد ید قربا نی م ی کند در صورت یکه 

وقتی شاهزاده خانم مذکور حیات داشت آتون خدای جدید در مصر حکمفرمائی نمی کرد تا کسی برای او قربانی نماید. 

چون مجسمه سازان قد یم طبق اصول باستا نی هنر علاقه داشتند که هر مجسمه ش ب یه صاحب آن باشد طو ر ی مجسمه شاهزاده 

خانم میتانی را شبیه او ساخته بودند که جزئیات قیافه و اندام بنظر بیننده میرسید. 

من از مشاه ده ز یبائی او ح یرت کردم و هر چه بیشتر او را نگ ر یستم ز یادتر بر من ه و یدا م یشد که و ی از تمام نمون ه هائی که من 

دیده ام حت ی از م ینا و نفرنفرنفر ز یباتر بود . و هر دفعه که بیاد م یاوردم که آن شاهزاده خانم جوان و شاداب و ظ ر یف مادر من بوده 

و ت ی ئی بوس یله زهر یا از غصه او را کشته روحم پر از اندوه م ی گردید و آنقدر مجذوب چهره و اندام قشنگ مادرم شدم که 

نمی توانستم از او چشم بردارم. 

گاهی یک چلچله از با لا ی سرم پرواز م یکرد و صف یر م یزد و من بر اثر ش ن یدن صدای چلچله بیاد غریب ی و تنها ئی مادرم که از 

سرزمنی میتانی به مصر آمده بود تا اینکه گرفتار کینه و جنایات تی ئی شود میافتادم و گریه میکردم. 

گاهی بخود م ی گفتم چگونه ممکن است که مر د ی چون من که سرم طاس شده و شکمم فربه گر د یده و در صورتم چ  ین بوجود 

آمده پسر شاهزاده خان م ی آنچنان ز یبا و ظر یف و جوان باش م . و بعد فکر م یکردم که اگر مادرم زنده میماند از من پ یرتر بود ز ی را 

مرور زمان همه کس را دچار تحول میکند و از جوانی به پیری می کشاند. 

فکر مادر ی که او را ن د یده یقین نداشتم که مادرم باشد مرا متوجه مسق ط الراس وی یعنی کشور م یتا نی کرد من آن کشور را 

وردم که خانه هائ ی زیبا Ĥ هنگامی که در خارج از مصر مسافرت م یکردم و شرح آن در این کتاب گذشت د یده بودم و بخاطر می 

داشت. 

در آنموقع من ن م ی توانستم بفهمم که یک شاهزاده خانم م یتانی مادر من بوده و اگر از این نکته اطلاع م یداشتم منظره کشور 

میتانی طوری دیگر در نظر من جلوه میکرد. 

نجا آورده بودند به تماش ا ی مجسمه شاهزاده Ĥ تا مدت ی در معبد آتون که مجسمه مربوط به دو ر ه فرعون سابق آن را از معبد آمون ب 

خانم مذکور مشغول بودم و میگریستم. 

آنگاه چون روز سپری میگردید راه دکه دم تمساح را پیش گرفتم تا در آنجا با مریت آشتی کنم. 

۲۷۱ 

۱۳۹ 

ولی مر یت مرا مانند یک مشتر ی عاد ی پذ یرفت و بدون اینکه با من ص ح بت کند بمن غذا و نوش  یدنی داد و پس از اینکه غذا 

خوردم بمن نزدیک شد و پرسید آیا تو امروز معشوقه خود را دیدی؟ 

گفتم من معشوقه ای غ یر از مر یت ندارم و امروز نزد زنها نرفتم و پس از خروج از خانه عازم دارال ح یات شدم و آنگاه راه معبد آتون 

را پیش گرفتم و مدتی مدید در آنجا بودم. 

مریت با تبسم ی حاک ی از تمسخر باظهارات من گوش م یداد و بعد گف ت : من م یدانستم که امروز نزد زنها نرف ت ی ز یرا مرد ی چون تو 

که موها ی سرش ر یخته و فربه شده بعد از تف ر یح روز قبل ن م ی تواند امروز هم با زنها تف ر یح کند ول ی معشوقه تو طو ر ی از دور ی 

عاشق خود بی تاب شده بود که اینجا آمد که تو را ببیند. 

من از شنیدن این حرف از جا جستم و گفتم مریت چه میگوئی و معشوقع من کیست؟ و که اینجا آمده. 

مریت خنده ای از رو ی تمسخر کرد و گفت امروز معشوقه تو در حا لی که خود را مثل یک دختر جوان آراسته بود این جا آمد و من 

وقتی صورت او را د یدم ح یرت کردم ز یرا د یدم آنقدر صورت را سرخ و س ف ید و سبز کرده که هرگاه انگشت را بصورت او بزنم 

انگشت من در رن گ ها فرو خواهد رف ت . و چون یکزن پ یر و فربه وق ت ی خود را بشک ل ی زننده آرا یش م یدهد تو لید وحشت م ی نماید 

مشتری های دکه از دیدار او وحشت کردند و بعد از اینکه نام تو را بر زبان آورد و تو را نیافت نامه ای بمن سپرد که بتو بدهم. 

آنگاه مر یت نامه ای را که اطراف چوب لوله شده بود بدست من داد و من پاپیروس را گشودم و در حالیکه از نفرت خون در عروقم 

میجوشید چن ین خواندم : از طرف مهونفر ساکن کاخ ز ر ین سلطنت ی خطاب به س ینوهه گوس اله قشنگ من امروز وق ت ی که من از 

خواب بیدار شدم سرم درد م یکرد و لی رو حم بیش از سرم دچار درد گر د ید ز یرا د یدم که کنار من از تو خا لی است و من ب و ی عطر 

تو را استشمام ن م ی کنم ایکاش من یک لنگ بودم تا اینکه پ یوسته م ی توانستم اطراف تو باشم ایکاش من ی ک عطر بودم تا 

م یتوانستم رو ی بدن تو را ب گ یرم و ا یکاش من نوش یدنی بودم تا پ یوسته در ده ان تو جا داشتم س ینوهه من خ یابان به خ یابان و 

خانه بخانه عقب تو م یگردم و تا تو را پ یدا نکنم از پا نخواهم نشست ز یرا کالبد من سخت احتیاج بتو دارد و بی تو لحظه ای آرام 

نیستم. تو چرا بخانه من ن م ی آئی و با من تف ر یح نم ی کنی اگر خجالت م ی کشی (زیرا م یدانم که محجوب ه  ستی) بدان که تمام 

خدمه کاخ سلطنت ی م یدانند که من تو را دوست م یدارم و همه م یل دارند که تو بکاخ بیائی تا ا ینکه من از د یدن تو خشنود شو م ... 

سینوهه به محض این که نامه را د ر یافت کرد ی با بال های چل چله بسو ی من ب یا و اگر تو بس و ی من پرواز نک ن ی من پرستو خواهم 

شد و بطرف تو پرواز خواهم کرد و آنقدر جستجو خواهم نمود تا تو را پیدا کنم – کسی که آرزو دارد تو برادر او باشی. مهونفر 

من دو مرتبه این نامه را که از خواندن هر جمله آن از تنفر مرتعش م ی شدم، مطالعه کردم و نم ی دانستم چه بگو یم مر یت یکمرتبه 

پاپیروس را از من ربود و چوب آن را شکست و خود پا پ یروس را در ید و ز یر پا لگدمال کرد و گف ت : سینوهه اگر ا ی ن زن جوان و 

زیبا بود من م یتوانستم خود را قانع کنم چون جوانتر و ز یباتر از مرا یافته ای او را بر من ترجیح دادی ولی ای ن زن بقدر ی زشت 

است که وقت ی م یمونها او را م ی بینند متوحش م ی شوند و م ی گریزند و تو چطور توانس ت ی با ا ین زن پ یر و بد تر ک یب تماس حاصل 

کنی و آ یا مشاهده کاخ سلطن ت ی عقل را از سرت دور کرد که این هم بعید است زیرا تو پزشک فرعون هست ی و همواره در کاخ 

سلطنتی زیسته ای و مشاهده یکی از کاخهای سلطنت مصر برای تو یک موضوع تازه نیست تا خود را گم کنی. 

من از فرط خشم و ناتوا نی جامه کتان خود را د ر یدم و گفتم مر یت من در کاخ سلطنتی هنگامی که برای معالجه تی ئی مادر فرعون 

احضار شدم ول ی احضار من بی فایده بود ز یرا و ی از ن یش مار فوت کرد مجبور گردیدم که برا ی کسب اطلاع ی که برا ی من خ یل ی 

اهمیت داشت با ین پ یرزن زشت تملق بگ و یم و متاسفانه این زن هم تصور کرده که تملق من ص م یمی بوده و من نسبت باو تم ا یلی 

دارم. 

در صورت یکه من بشدت از این زن متنفر هستم اما م یدانم که و ی مرا رها نخواهد کرد و در نامه خود نوشته ک ه با باله ا ی پرستو 

بسوی من خواهد د و ید و لذا تو ب ا ید برو ی و به پارو زنان من بگو ئی که فور ی بر ای حرکت آماده شوند تا اینکه من از طبس بروم 

زیرا اگر در طبس باشم اینزن مرا رها نخواهد نمود و من در فکر اینکه ممکن است رو ز ی با ا ینزن تماس حاصل کنم بر خود م یلرزم 

و تماس با لاشه اموات خانه مرگ را بر تماس با این زن ترجیح میدهم. 

۲۷۲ 

۱۴۰ 

مریت زهرخند ی کرد و گفت من م یدانم که تو چه اطلاع از اینزن م یخواستی کسب کن ی ز یرا این زن سه برابر من سالخورده است 

و بهمان نسبت ب یش از من در تفریح بصیرت و تجربه دارد و تو میخواستی بدانی که تفریح با یکزن تجربه او سه برابر من میباشد 

دارای چه لذت است. 

من گفتم مر یت این طور ن یست و تو اشتباه م یکنی و من ه یچ نم ی خواستم با ا ینزن تفر یح کنم و از این جهت بو ی تملق گفتم که 

مجبور بودم اطلاعات ی از او کسب نم ا یم و در اینجا که دکه است ن م ی توانم بتو بگو یم که اطلاعات مزبور چ ه بود ب یا بخانه بر و یم تا 

من این راز بزرگ را بتو بگویم تا بدانی که من قصد تفریح با این پیرزن فربه و زشت را نداشته ام. 

مریت با کنجکاو ی در تخت روان من نشست و ما براه افتا د یم تا بخانه ر س یدیم. در آنجا من راز تولد خود را آنچنان که از ناماد ر ی و 

ناپدری خو یش شن یده بودم برا ی و ی حکا یت کردم و بعد گفتم چگونه مادر و پدر رضا ع ی من ح یرت م یکردند که رنگ پوست بدن 

من روشن تر از رنگ پوست سکنه مصر است و میگفتند بدون تردید پدر و مادر تو یا یکی از آنها سفید پوست بوده اند. 

بعد چگونگ ی برخورد خود را با ت ی ئی در اول ین مرتبه که د یدم او ه نگام بافتن حص یر گره چلچله بازان را م یزند بر ای مر یت حکا یت 

نمودم و اظهار کردم چون سبدی که من درون آن روی نیل بودم گره چلچله بازان را داشت این موضوع مرا بفکر انداخت. 

آنگاه اطلاعات ی را که از مهونفر کسب کرده بودم بر ای مر یت نقل نمودم و افزودم چند ق ر ینه قو ی دلالت بر ا ین دارد که من فرزند 

فرعون سابق از بطن شاهزاده خانم کشور میتانی هستم ولی یقین ندارم که زاده فرعون و شاهزاده میتانی باشم. 

وقتی مر یت اظهارات مرا ش ن ید یک مرتبه سوءظن او رفع شد و د یگر مرا مسخره نکرد و صد ای زهرخند از لبان او بگوش من 

نرسید و با دقت مرا نگ ر یست و گفت س ینوهه از مرتبه اول که تو به دکه د م تمساح آمد ی و من تو را د یدم در یافتم که تو غ ی ر از 

مردان د یگر هست ی و من تو را مر د ی م حجوب و متفکر و گوشه ن ش ین م یدیدم و هر بار که بفکر م یافتادم که با تو کوز ه ای بشکنم 

که تو را برادر خود کنم متوجه میگردیدم که لایق نیستم خواهر تو بشوم. 

سینوهه من هم یک راز دارم و در روزه ا ی اخ یر چند مرتبه م یخواستم این راز را بر ای تو افشاء کنم ول  ی اینک از خد ایان 

سپاسگزارم که مانع این شدند که راز خود را بتو بگ و یم ز یرا راز ی که از دهان خارج شد د یگر نم ی توان اطم ینان داشت مکتوم 

خواهد ماند. 

ولی ت و س ینوهه همان طور که خود گف ت ی وس یله ای بر ای اثبات ا ین موضوع ندار ی بهتر ا ین است که راز خود را فراموش ک ن ی و من 

هم آن را فراموش م ی نمایم و چن ین تصور کن که این مناظر و حوادث را در خواب د یده ای و یژه آنکه در مرحله آخر زند گ ی انسان 

جز خیال و خواب نیست. 

تو مرد ی هست ی که بتمام د نیا سفر کرده کشوره ا ی م یتانی – بابل – هاتی – کرت را د یده ای و از آغاز طبابت تا امروز صدها بیمار 

را مورد عمل قرار داده یا سرشان را شکافت ه ای و آ یا امروز از آنهمه مناظر که در مسافر ت ها د ی دی و از آنهمه معالجات غ ی ر از 

خیال و خاطراتی که فرق با مناظر رویا ندارد چیزی در دست داری؟ 

گفتم نه . مریت گفت همه در زند گ ی مثل تو هستند و مجموع تمام حوادث و خاطرات زند گ ی گذشته آنها مسا و ی است با خ ی الی 

چون مناظر رویا. 

بعضی از افراد از ر و ی مال اندیشی به تصور اینکه از زندگ ی خود بهره کا ف ی ببرند هر روز مقدا ر ی از زر و س یم خو د را پس انداز 

م ینمایند و آنها را صرف خ ر ید زم ین مزروع ی و خانه و دکان م ی کنند و بر خود م یبالند که حاصل زند گ ی آنها خواب و خ یال نیست 

بلکه زر و سیم و زمین مزروعی و دام و خانه و دکان است. 

مدت چند ین صد سال کاهنان آمون چ ن ین م یکردند و بقدر ی زر و س یم و زم ین مزروع ی و دام و خانه و دکان گرد آوردند که تصور 

نمودند تا پا یان جهان ثروتمند و متنعم و نیرومند خواهند بود و لی یکروز خد ای مصر عوض شد و خد ای جد ید امر کرد که هر چه 

زر و س یم و زم ین مزروع ی و دام و خانه و دکان به کاهنان آمون تعلق دارد از آنها گرفته شود و آنها نیز ناگهان متوجه گرد یدند که 

محصول چند صد سال صرفه جوئی و حرص جمع آوری مال آنها غیر از خواب و خیال نیست. 

گفتم مریت این اولین بار است که من از تو چیزی میشنوم که انتظار شنیدن آنرا از دهان تو نداشتم. 

۲۷۳ 

۱۴۱ 

مریت گفتم برا ی اینکه تا امروز تو را ن د یده بودم که اح ت یاج به تسل ی در قبا ل یک واقعه خار ق العاده داشته باش  ی و ضرورت 

نداشت که ا ین حرفها را بتو بزنم و لی امروز فهم یدم که تو بر اثر وقوف از موضو ع ی که تصور م ینمائی یک راز بزرگ م یباشد ممکن 

است خود را بدبخت ک ن ی و روز و شب سر را بین دو دست ب گ یری و غصه بخو ر ی که چرا ن م ی توانی به ثبوت برسا نی که تو فرزند 

فرعون هستی و بهمین جهت این حرف را بتو زدم که تو در آینده خود را بدست اندوه نسپاری. 

آنگاه مر یت لب های خود را ر و ی دست من نهاد و گفت س ینوهه مرا ببخش که د یروز و امروز تو را آزردم ز ی را من زن هستم و 

یکزن وقت ی بب یند که صورت مر د ی از وسائل آر ایش زن د یگر رنگ ین شده و بفهمد که زن مزبور ب و ی نامه عاشقانه م ینوی سد 

نمی تواند حسد و خشم خود را فرو ببرد و حسادت طوری بر وی غلبه می نماید که بدیهیات را بر او مستور می کند. 

گفتم مریت تو گفتی رازی داری که میخواستی بمن بگوئی... این راز چیست؟ 

مریت گفت شا ید روز ی بیاید که م ن ا ین راز را بتو بگ و یم و لی اکنون موقع ابراز آن نیست و ا ینک تو با ید خود را از شر ای ن زن 

آسوده کن ی و ا ینگونه زنها ی پ یر و شهو ی وقت ی تملق یک مرد را م یشنوند تصور م یکنند که آن مرد ف ر یفته آنها شده و بعد از این 

که از و ی بی اعتنائی م ی بینند این موضوع را نا ش ی از خ یانت مرد م یدانند یعنی فکر م ی کنند که مرد بدواٌ عاشق آنها شده و لی بعد 

نها خیانت کرده است. Ĥ زنی دیگر را یافته ب 

من یقین دارم که اگر تو در طبس با ش ی این زن تو را رها نخواهد کرد و هر طور شده تو را وامیدارد که با او تفریح کن ی و بدتر از 

آن با وی کوزه بشکنی. 

پس از ا ین جا برو و لی قبل از رفتن ب ا ین زن بنو یس که او ناا م ید شود و گرنه در قف ا ی تو خواهد افتاد و ممکنست تا بابل هم تو را 

تعقیب نما ید که بوصال تو برس د . زیرا هر قدر انسان پ یر م ی شود دو حرص در او قوت م ی گیرد یکی حرص تمتع از مرد (اگر زن 

است) و تمتع از زن (اگر م رد است ) و د یگری حرص جمع آوری مال و تو از خود که ش ا ید خون خدا یان در عروق تو جا ر ی است و 

فرزند فرعون هست ی بگذر ز یرا تو یک موجود استثنائ ی م یباشی و لی د یگران هر چه پ یر م یشوند بی شتر گرفتار ای ن دو حرص 

میگردند. 

متوجه شدم که مریت حرفی عاقلانه میزند و آنزن اگر در طبس باشم دست از من بر نخواهد داشت. 

به موت ی گفتم وسا یل سفر مرا ببندد و غلا م ی را فرستادم تا پاروزنان مرا از م یخانه ها و خانه های عموم ی فرا بخواند و بعد ر و ی 

پاپیروس نامه ای مودب باین مضمون به مهونفر نوشتم زیرا نمی خواستم که وی را مورد توهین قرار بدهم. 

از طرف سینوهه سرشکاف سلطنتی خطاب به مهونفر ساکن باغ زرین سلطنتی در طبس – مهونفر متاسفم که اظهارات آن روز من 

سبب شده است که تو در خصوص احساسات من دچار اشتباه ش و ی و تصور نما ئی که من مکلف هستم باز با تو ملاقات کنم در 

ن زن و روح خود مرتکب Ĥ صورتی که قبل از ملاقات تو من روح خود را ب ز نی دیگر تفویض کرده بودم و اگر با تو تفریح کنم نسبت ب 

خیانت خواهم شد . از این گذشته من مجبورم که به یک سفر طولانی بروم و دیگر تو را نخواهم دید ولی دوستانه از تو جدا میشوم 

و بر ای این که هد یه ای بتو تقد یم کنم یک کوزه از مشروب خوش طعم موسوم به د م تمساح را بر ای تو فرستادم تا با نوش  یدن آن 

سرگرم شوی مهونفر من باید بتو بگویم که تو علاوه بر این که نسبت باحساسات من اشتباه کردی نسبت به توانائی جسمی من نیز 

دچار اشتباه شد ی ز یار من مرد ی هستم پ یر و خسته و سست و دار ای بد نی فربه و شک م ی بر آمده و س ر ی طاس و نم ی توانم 

وسائل ترضیه زنها ی عاد ی را فراهم کنم تا چه رسد بز نی چون تو که تح ص یل رضا یت او کار ی است که محتاج به مر د ی جوان و 

نیرومند م یباشد من بس یار خوشوقتم که بر اثر پ یری و ناتوانی من ما مبادرت بارتکاب عملی که بعد از آن من بشدت پ ش یمان 

میشدم نکردیم و چون یکمرد فرتوت و ناتوان بطور حتم مورد نفرت توست بهتر آن که ما هرگز یکدیگر را نبینیم. 

بعد از این که نامه را نوشتم به مریت دادم که بخواند و نظریه خود را نسبت به نامه بگوید. 

مریت گفت س ینوهه تو در این نامه برا ی رعا یت ادب خود را پ یر جلوه داد ی و م یترسم که ا ینزن عجوزه راجع به مفهوم ای ن نا مه 

دچار اشتباه شود و دست از تو بر ندارد و بهتر این بود که در این نامه بی ابهام می نوشتی که چون او پیر و کری هالمنظر و نفرت انگیز 

است و هرگز یکمرد راضی نمی شود که با زنی چون او تفریح نماید تو از این شهر گریختی که تا زنده هستی چشمت باو نیفتد. 

۲۷۴ 

۱۴۲ 

گفتم مر یت این ش خص یک زن است و یکمرد تر بیت شده نبا ید بیک زن بگو ید که تو پ یر و زشت هس ت ی ز یرا زن هر ناسزا ئی را 

م یبخشد ولی این ناسزا را که واقعیت دارد نخواهد بخشود. 

با اینکه مر یت از لحن نامه نارا ض ی بود و م یگفت با ید دار ای لحن ی خشن باشد که آن پ یرزن بکلی مایوس شود آن را بدست من داد 

که سرنامه را ببندم و من نامه را بستم و غلا م ی را فرا خواندم که آن نامه را بکاخ زرین ببرد و به مهونفر تسل یم کند ول ی در راه 

خود را بم یکده دم تمس اح برساند و یک کوزه از مشروب معروف م یکده را خر یداری نما ید تا ا ی ن که نامه و کوزه مشروب در 

یکموقع بدست مهونفر برسد. 

۲۷۵ 

۱۴۳ 

فصل سی و هفتم 

خروج از طبس با وضعی چون فرار 

مدتی بود که شب فرود آمده ستارگان در آسمان م یدرخشید. و موت ی بمن اطلاع داد که وسائل سفر من بسته شده و هر زمان 

مایل باشم م یتوانم آنها را بکش ت ی حمل کنم . و مر یت از من جدا نشد و ب م یکده نرفت و من هر دفعه که نظر باو م ی انداختم غمگ ین 

م یشدم ز یرا بر اثر حماقت خود و س یله جدا ئی خو یش را از م ر یت فراهم کرده بودم و اگر از ر و ی نادا نی آنطور با آن پ ی رزن تملق 

نمی گفتم می توانستم تا هر موقع که میل دارم در طبس بمانم و از دیدار مریت خوشوقت شوم. 

مریت هم متفکر بود و یک مرتبه گفت س ینوهه آ یا تو اطفال را دوست م یداری از ا ین سئوال غ یر مترقبه تکان خوردم و م ر یت که 

مرا م ی نگریست گفت ب یمناک مشو ز یرا من نم ی خواهم که فرزندان ی بر ای تو بوجود بیاورم لیکن دوست ی دارم که دار ای یک پسر 

بچه چهار ساله است و این دوست که یک زن میباشد بمن م ی گوید که پسر کوچک او م یل دارد رو ی نیل مسافرت کند و مراتع 

سبز ت یره و مزارع سبز روشن و گاوها و گوسفندها و مرغا بی و غازها را ب ب یند و آ یا م یل دار ی در ا ین سفر ا ین پسر چهار ساله را با 

خود ببری؟ 

گفتم مر یت من م یدانم که اگر این پسر کوچک را با خود ببرم در این مسافرت هرگز آسوده خاطر نخواهم بود ز یرا پ یوسته با ی د 

مواظب او باشم که از کشتی در آب نیفتد و خفه نشود یا تمساح ها او را نبلعند. 

مریت تبسم کرد و گفت س ینوهه وقت ی این پسر متولد شد من خود او را از دوست خ و یش گرفتم و بردم که و ی را ختنه کنند و 

زنی که طفل ی را برای ختنه کردن م یبرد نسبت باو دار ای وظائف ی چون مادر م ی شود. لذا من برا ی محافظت از این طفل در کش ت ی 

جا خواهم گرفت و پ یوسته از کودک پر س تاری خواهم کرد و چون من مواظب طفل خواهم بود او در آب نخواهد افتاد و تمساح بچه 

را نخواهد بلعید. 

وقتی من ا ین حرف را ش ن یدم طور ی خوشوقت شدم که دو دست را با لا ی سر خود بهم زدم و گفتم مریت اگر تو برای پرستار ی از 

کودک م یائی مجاز هست ی که بجا ی یک طفل تمام کودکان مدرسه مقدما ت ی معبد آتون را با خود بیاوری و چون بر ای نگاهدار ی 

کودک میائی کسی از حضور تو در کشتی من حیرت نخواهد کرد و بشهرت نیکوی تو لطمه وارد نخواهد آمد. 

من از ب یم زن پ یر شهوت پرست تص م یم گرفتم که صبح زود حرکت کن م . مریت قبل از حرکت کش ت ی ما رفت و پسر بچه را که 

خوابیده بود آورد و لی مادر طفل نیامد و من م یل داشتم که آن زن را ب ب ینم ز یرا شن یدم که نام پسر خود را تهوت گذاشته و د یدن 

زنی که ا ین نام را ر و ی پسر خود م یگذارد مف ید بود . چون تهوت نام یکی از خدا یان است و در مصر بندرت وال د ین جرئت م یکنند 

که نام یکی از خدایان را روی فرزند خود بگذارند آنهم نام خدای تهوت که خدای خط و معلومات بشری و خدائی است. 

طفل بدون ا ینکه حس کند چه نام سن گ ینی رو ی او گذاش ته شده بخواب رفته بود و بی آنکه بیدار شود ما به راه افتادیم ولی بعد از 

اینکه کوه هائی که انگار نگاهبان دائمی طبس هستند از نظر ناپدید گردید طفل بیدار شد. 

تهوت کودک ی بود ز یبا دار ای موها ی س یاه و نرم که با لا ی پ یشانی و ی حلقه هائی کوچک بوجود م ی آورد طور ی با چشم ها ی س یاه 

خود مرا می نگریست که مثل اینکه سالهاست مرا می شناسد. 

من زود با این کودک انس گرفتم و او را ر و ی زانو ی خود م ینشانیدم و برایش با نی های سواحل رود نیل سبدهای کوچک می بافتم 

و موافقت میکردم که با وسائل طبی من بازی کند و دواهای مرا ببوید. 

تهوت در آن سفر برای ما ا یجاد زحمت نکرد و در آب نیفتاد و تمساح او را نبل ع ید بلکه بر شا د ی ما افزود هر شب که من و م ر ی ت 

کنار هم م یخوابیدیم صدای نفس های منظم طفل که نزدیک ما بخواب میرفت شنیده میشد و بامداد وقتی ما بی دار م ی شد یم او 

هنوز در خواب بود. 

۲۷۶ 

۱۴۴ 

من هرگز آن سفر را که باتفاق مریت و تهوت کوچک روی شط نیل کردم فراموش نخواهم نمود و یک دوره شادما نی و امی دواری 

بدوام سعادت طور ی مرا مست کرد که به م ر یت گفتم : بیا یک کوزه بشکن یم تا پ یوسته با هم زند گ ی کن یم و تو فرزن د ی ز یبا مانند 

تهوت برای من بزائی. 

من تا امروز خواهان دارا شدن فرزند نبودم ولی اکنون حس می کنم که خون من از جوش دوره جوانی افتاده و دروه کهولت فرا 

رسیده و هر دفعه که تهوت را می بینم متوجه می شوم که بهتر آن است فرزندی مثل او داشته باشم. 

ولی مر یت دست خود را ر و ی دهان من نهاد و گفت س ینوهه تو م یدانی من زن ی هستم که در م یخانه خدمت م ی کن م و در م یکده 

بزرگ شده ام و قبل از تو مردها با من تف ر یح کرده اند و ل یاقت ندارم که خواهر پزشک مخصوص فرعون و از آن بالاتر فرزند فرعون 

بزرگ باشم ز یرا روز ی در طبس تو بمن گفت ی که تصور م یکنی که فرزند فرعون و از نسل خد ایان م یباشی. و د یگر این که معلوم 

نیست بعد از اینکه خواهر تو شدم بتوانم فرزند بز ایم. من هم مثل تو این پسر کوچک را دوست دارم و فکر م یکنم که من و تو با 

حضور این پسر در کش ت ی باز روزها ی خوش ی در پ یش خواه یم داشت و اینطور فکر کن که تو پدر او هس ت ی و من مادر و ی و چون 

او خردسال است و مثل تمام خردسالان روزه ا ی گذش ته را فراموش م ی نماید من م ی توانم باو ب یاموزم که تو را پدر خطاب کند و تو 

تصور نمائی که پدر واقعی او هستی. 

از آن روز ببعد تهوت کوچک دست را در گردن من م یانداخت و صورت را ر و ی صورت من م ی نهاد و مرا پدر خطاب م ی کرد و من از 

نوازش موهای حلقه حلقه او لذت می بردم. 

در آن روزها که ما با کش ت ی از رو ی نیل عبور م یکردیم طور ی من سعادتمند بودم که بگرسن گ ی و بدبخت ی زارع ین مصر ی در دو 

طرف رود ن یل توجه نداشتم یعنی نم ی خواستم با مشاهده صور ت های لاغر و اندام ن ح یف و شن یدن ناله های آنها ع  یش و سعادت 

خود را منقص نمایم. 

امروز وقت ی من ب یاد آن روزها ی خوش ی م ی افتم اشک در چش م های من جمع م ی شود و آه از س ینه ام بیرون می آید و فکر م یکنم 

چرا انسان طور ی بوجود آمده که روزه ا ی خوش ی او با سرعت سپر ی می شود و بر عکس ایام بدبختی آنقدر بکند ی میگذرد که 

هرگز منقضی نمی گردد. 

مسافرت ما باتمام ر س ید و ما قدم به شهر افق گذاش ت یم وقت ی من وارد شهر شدم با اینکه مدت غ یبتم طولا نی نبود حس کردم که 

در شهر افق یک حقیقت جدید بوجود آمده که من آن را نمی بینم. 

آفتاب شهر افق همان آفتاب و خان ه ها همان منازل و درخت ها همان اشجار بود لیکن من حس م یکردم که در شهر افق ی ک 

حقیقت تازه بوجود آمده که من آن را ن م ی بینم. و یکوقت متوجه شدم آن حق یقت که شهر را در نظر من طوری دیگر جلوه می دهد 

عبارت است از قحطی و بدبختی و جنایات ناشی از قحطی و فقر. 

مریت و تهوت کوچک در افق ز یاد توقف نکردند و به طبس مراجعت کردن د . و من باز تنها گر د یدم و اندوه تنها ئی که در مسافرت 

از من دور شده بود مراجعت کردند. 

چند روز بعد از اینکه مر یت و تهوت از شهر افق مراجعت کردند اخناتون فرعون مصر که حاضر نبود حق ا یق مربوط بکشور خود را 

ببیند مجبور شد که یکی از آن حقایق را مشاهده کند. 

بدین ترت یب که هورم هب فرمانده قوا ی انتظام ی مصر عده ای از مصر یان را که از سو ر یه گر یخته بودند از شهر مم ف یس بشهر افق 

فرستاد تا ا ینکه خود را به فرعون نشان بدهند و او بداند که سه ل انگاری و صلح جو ئی و مساوات دوس ت ی خدا ی و ی بر سر 

مصریانی که در سوریه بودند چه آورده است. 

روزیکه این مصر یهای فرار ی از سوریه وارد اف ق شدند مردم طو ر ی از مشاهده آنها بیمناک گرد یدند که بخانه های خود رفتند و 

درب منازل را بستند. 

آنها م یخواستند که وارد کاخ فرعون شوند و لی نگهبابان کاخ از ورود آنها ممانعت نمودند و فرار ی ان در و دی وار کاخ را طور ی 

سنگسار کردند که فرعون مجبور شد که اجازه بدهد که آنها وارد کاخ شوند و اظهاراتشان را بشنود. 

۲۷۷ 

۱۴٥ 

هنگامیکه آنها وارد کاخ شدند من در آنجا بودم و وق ت ی نزد یک فرعون رس یدند بانگ بر آوردند ای اخناتون امروز ثروت و قدرت 

فرعون مصر در سوریه مانند ک س ی است که بحال احتضار افتاده عنق ر یب در قبر جا خواهد گرفت و تو در اینجا نم یدانی که قوچ 

سر و ارابه جن گ ی حر یق و شمش یر و ن یزه درسوریه با مصر یها چه م یکند و چگونه خون کسا نیکه باعتماد تو در سو ر یه زندگ ی 

م یکردند در شهرهای سوریه ریخته میشود. 

یکمرتبه بانگ آنها مبدل ب ش یون و ضجه گر د ید و کسان ی که دستشان از آرنج ب ر یده شده بود دسته ا ی خود را بل ن د کردند و گفتند 

ای فرعون ما دست داشتیم و اعتماد نسبت به قدرت تو ما را بی دست کرد و از این پس تا پایان عمر باید گدائی کنیم. 

جوانان و پ یرمردهائی که چشمها ی آنان را در آورده یا زبانشان را ب ر یده بودند جلو آمدند و با ف ر یادها و ناله ها ئی چون جانوران 

گفتند ای فرعو ن اعتماد نسبت بتو و خد ای تو ما را ب ا ین روز انداخت و اگر ما م یدانستیم که تو این قدر سست و جبون هس ت ی 

قبل از ا ینکه سلاط ین سوریه شورش و مبادرت بقتل عام ما کنند از آن کشور م ی گریختیم و با این که ما را باین روز نشانیده اند باز 

از زنها و دختران خود خوشبخ ت تر م یباشیم ز یرا تمام دخترها و زنها ی ما گرفتار سربازان پادشاه آمورو و سربازان هاتی شدند و تا 

زنده هستند باید مثل زنهائی که خود را ارزان میفروشند مورد تمتع سربازان وحشی سوریه و هاتی قرار بگیرند. 

فرعون وقت ی دستها ی بر یده و کاسه های بدون چشم و دها ن های بی زبان را د ید صورت را با دو دست پوشا نید و آنگاه راجع به 

آتون خد ای خود صحبت کرد و گفت آتون از خون ر یزی و آزار د یگران و دروغ نفرت دارد و م یگوید که همه مردم باید برابر باشند و 

یکدیگر را دوست بدارند. 

فراریان بدبخت مصر ی وقت ی این حرفها را ش ن یدند طور ی خشمگ ین شدند که زبان بدشنا م گشودند و گفتند ا ی فرعون تو 

ملعون ترین پادشاه مصر هس ت ی و هرگز ک س ی نشن یده که یک پادشاه نسبت باتباع خود این قدر ب ی اعتناء باشد و آنها را بدست 

دژخیمان خارج ی بسپارد آ یا م یدانی که صل یب ها را بگردن الا غ ها و اسب های خود آو یختند و در اورش ل یم پاها ی کاهنان خدا ی تو 

را بریدند و با اینکه آنها دیگر پا نداشتند مجبورشان کردند که مقابل خدای تو برقصند. 

وقتی اخناتون ا ین حرف را ش ن ید فر یادی زد و دچار حمله غش که گا ه ی بر او عارض م ی گردید گرد ید و بر ز م ین افتاد و هوش و 

حواس از دست داد. 

نگهبانان کاخ وقت ی د یدند فرعون بزم ین افتاد و بی هوش شد خواستند فرا ر یان مصر ی را از کاخ بیرون کنند ول ی آنها که همه چ یز 

را از دست داده د یگر چ یزی نداشتند که بر اثر از دست دادن آن ضرر نم ا یند بسخت ی مقاومت کردند و ب ین آنها و نگهبانان نزاع در 

گرفت و زم ین از خون فر اریان مصر ی رنگ ین شد و کسانی را که از ستم سلاطین سوریه گریخته با آن بدبختی و طرز فجیع جهت 

تظلم نزد فرعون آمده بودند در کاخ فرعون مصر بقتل رسانیدند و لاشه آنان را در نیل انداختند. 

هنگامیکه نگهبانان مشغول ر یختن خون مصر یان فرار ی بودند نفرت ی تی ملکه مصر و دختران او از اطاق خ و یش آن کشتار را 

میدیدند و چون اولین بار بود که مشاهده میکردند جنگ و فرار و بدبختی چه شکل دارد هرگز آن را فراموش ننمودند. 

در حا لی که در ح یاط کاخ کشتار ادامه داشت من فرعون را باطاق بردم و پارچ ه های آغشته به آب سرد را روی سرش گذاشتم و 

دواهای مسکن در حلقش ریختم تا اینکه فرعون از حمله غش رهائی یافت و بعد بمناسبت ضعفی که باو دست داد بخواب رفت. 

پس از ا ین که فرعون از خواب بیدار شد با چهر ه ای بیرنگ و چشم هائی بی حال بمن گفت : سینوهه این وضع قابل دوام نی ست و 

باید اصلاح شود. 

من از هورم هب شن یدم که م ی گفت تو پادشاه آمورو را که اینک در سوریه به مصر یها حمله ور گرد یده م ی شناسی و ب یدرنگ نزد او 

برو و با و ی بر ای خر یداری صلح مذاکره بکن و هر قدر زر و س یم خواست در از ای صلح بپذ یر ز یرا من حاضرم که تمام زر و س  یم 

مصر را به پادشاه آمورو بدهم تا اینکه وی با مصر صلح کند ولو بعد از آن مصر برای همیشه فقیر گردد. 

گفتم اخن اتون من م یگویم که بهتر ین وس یله خر یداری صلح عبارت از این است که تو زر و سیم مصر را به هورم هب بدهی تا اینکه 

او ارابه جنگ ی و ن یزه و شمش یر و قوچ سر بسازد و سربازان را بر ای جنگ ترب یت کند . آنوقت تو م یتوانی مطمئن ش و ی که صلح 

حاصل خواهد شد و مصر هم دچار خفت و حقارت نخواهد گردید. 

۲۷۸ 

۱۴٦ 

فرعون سر را با دو دست گرفت و مانند ک س ی که سر برگردن او سن گ ینی م ی نماید چهره درهم ک ش ید و بعد گفت س ینوهه بدان که 

محصول ک ینه غ یر از ک ینه نیست و انتقام سبب ایجاد انتقام م ی شود و خو ن ریزی سبب خون ریز یهای شد یدتر م ی شود . و هر 

دفعه کسا نی که درصدد بر م ی آیند که از د یگران انتقام بگ یرند تخم ک ینه و انتقام بزرگتر را که ع ل ی ه آنها بثمر خواهد رس  ید 

میکارند. و اما ا ین که گفت ی خر یداری صلح برا ی مصر تول ید خفت و حقارت م ی کند جزو خرافات است و نا ش ی از روح ک ینه توز ی 

میباشد... آنچه م یگویم بپذ یر و نزد پادشاه آمورو ب ر و و باو بگو که م ن حاضرم هر قدر زر م یخواهد بدهم و صلح را از او خ ر ی داری 

کنم. 

من م یدانستم خر یداری صلح بوس یله زر و س یم یک معامله د یوانه وار است برا ی اینکه فروشنده صلح وقت  ی زر و س  یم مصر را 

گرفت و دانست که مصر ف ق یر شده با اط م ینان و جرئت بیشتر مبادرت به جنگ خواه د کرد و بر ای اینکه فرعون را از ای ن معامله 

منصرف کنم یا خود واسطه این معامله احمقانه نشوم گفتم : اخناتون از بس تو راجع به صلح صحبت کر د ی و جنگ را تح ر یم 

نمودی من عادت جنگجو ئی و لازمه این عادت را که مسافرت ه ا ی طولا نی است از دست داد ه ام و نم ی توانم با چهار پا و ارابه به 

سفرهای طولا نی بروم . از این گذشته قبل از اینکه من به پادشاه کشور آم و رو برسم سربازان و ی دستها ی مرا خواهند ب ر ی د و 

چشم هایم را از کاسه بیرون خواهند آورد . من مرد ی نیستم که بتوانم دروغ بگ و یم و نم ی توانم با کسا نی که از کود ک ی دروغ و 

تزویر را آموخته اند بحث و معامله کنم و سکته آمورو مرد م ی دروغگو و مزور هستند و ب ا ید با آنها ک س ی مذ اکره و معامله کند که 

بتواند دروغ بگوید و لذا شخصی دیگر را بجای من بفرست. 

ولی فرعون گفت سینوهه آنچه بتو میگویم اطاعت کن و به سوریه برو و صلح را از پادشاه کشور آمورو خریداری نما. 

پس از خروج از اطاق فرعون چشم من به آن عده از فرا ر یان مصر ی که بدست نگهبانان کشته نشده بودند افتاد و د یدم که چشم و 

دست ندارند و فه م یدم که اگر من هم به سو ر یه بروم مثل آنها خواهم شد و شور ش یان سوریه دو دستم را قطع خواهند کرد و 

چشم هایم را از کاسه بیرون خواهند آورد. 

بهتر آن دانستم که به منزل بروم و خود را بناخو ش ی بزنم تا اینکه هوس فرعون ت غ ییر کند و مسئله اعزام مرا به سو ر یه فراموش 

نماید. 

وقتی از دروازه کاخ فرعون قدم بیرون نهادم که به منزل بروم د یدم که نوکرم با شتاب م ی آید و تا مرا د ید گفت من چون فکر 

کردم که شا ید تو تا امشب بخانه مراجعت نک ن ی با ین جا آمدم تا اینکه تو را از یک خبر جد ید مطلع کنم . پرس یدم خبر ج د ی د 

چیست؟ گفت هم اکنون یک کشت ی از ط بس وارد ا ین شهر شد و نز د یک خانه تو توقف کرد و ز نی از آن فرود آمده و وارد خانه تو 

گردید این زن با اینکه سالخورده است خود را مثل دو ش یزگانی که قصد دارند همسر انتخاب کنند آراسته و صورتش را رنگ  ین 

کرده و بو ی عطر ی تند از او استشمام م ی شود. او بمن گفت که ارباب تو سینوهه خواهان من است و در حسرت د یدار من اشک 

م یریزد! 

از نوکرم سئوال کردم که آ یا اسم خود را بتو نگف ت . نوکرم جواب داد چرا او بمن گفت که اسمش مهونفر است و اینک من آمد ه ام 

که بتو بگویم که زودتر بخانه مراجعت کن زیرا مهونفر منتظر تو است. 

وقتی شنیدم که مهونفر در قفای من با کشتی از طبس بشهر افق آمده از فرط بیم و نفرت لرزیدم. 

آنوقت بکاخ سلطنت ی برگشتم و به فرعون گفتم که من تص م یم دارم که بر ای اجر ای امر تو در ه م ین لحظه بطرف سو ر یه حرکت 

کنم و زودتر به کات ب ین خود بگو که الوا ح ی بر ای پادشاه آمورو بن و یسند تا ا ینکه و ی بمقام و مرتبه من پ ی ببرد و بداند که من از 

طرف تو می آیم. 

فرعون کاتب ین خود را احضار کرد به آنها گفت که الواح مرا بن و یسند و اظهار کرد ه م ین که ا لواح حاضر شد با مقداری طلا جهت 

مسافرت نزد تو خواهم فرستاد. 

من که یبم داشتم بخانه مراجعت کنم بفرعون گفتم که من در کارگاه مجسم ه سازی دوست خود توتمس واقع در کاخ سلطن ت ی 

هستم و همین که الواح و طلا حاضر شد بگو آنجا نزد من بفرستند. 

۲۷۹ 

۱۴۷ 

وقتی م یخواستم به کارگاه توتمس بروم د یدم نوکرم منتظر جواب من است و باو گفتم که برو و به مهونفر یعنی همین زن پیر که از 

طبس با کشت ی اینجا آمده بگو که فرعون مرا بسوریه فرستاد و من در آنجا کشته شدم تا اینکه وی بکلی نسبت به من ناامید شود 

و بداند که من دیگر زنده نیستم. 

بنوکر خود گفتم پس از اینکه به مهونفر گف ت ی که من در سو ر یه کشته شده ام باید او را بکشتی برگردانی و به طبس رجعت بده ی 

و اگر نخواست از منزل برود بزور او را بکش ت ی برگردان و ه م ین قدر بدان که اگر من از سو ر یه برگردم و ب ب ینم که ا ین زن در خانه 

من یا در شهر افق است گوش تو و سایر خدمه خانه را خواهم برید و شما را برای کار اجباری به معدن خواهم فرستاد. 

نوکر من که بر ای اولین مرتبه آن تهدید را از دهن من شنید دانست که من آنچه می گویم جدی است و به آتون سوگند یاد کرد که 

زن مزبور را از خانه بیرون خواهد نمود و از افق خارج خواهد کرد. 

پس از اینکه مطمئن شدم که نوکرم دستور مرا اجرا خواهد نمود وارد کارگاه دوست خود توتمس مجسم هساز سلطنتی شدم. 

توتمس در قد یم مجسمه ای از هورم هب ساخته بود و در آن روز که من وارد کارگاهش گر د یدم د یدم که مجسمه ای د یگر از سنگ 

خرمائی با اسلوب جدید از وی ساخته است. 

گرچه در ا ین مجسمه ت وتمس بر ای نما یانیدن بعض ی از قسمت ه ا ی بدن هورم هب مبالغه کرده بود و بخصوص عضلات س  ینه و 

بازوهای هورم هب را بقدر ی کلفت نشان م یداد که هر کس مجسمه را م یدید تصور م یکرد که مجسمه یک کشت ی گی ر است نه 

فرمانده قشون سلطنتی. 

ولی اسلوب جد ید هنر ا ین طور اقتضاء م یکرد که در قسمت هائی از بدن که برجست گ ی دارد مبالغه کنند تا اینکه زشت ی ب یش از 

زیبائی بچشم بخورد. 

در قد یم هنرمندان م یکوشیدند که ع یوب را پنهان نم ا یند و فقط محاسن را نشان بدهن د . ولی هنر جد ید چن ین مقتض ی م یداند که 

تا آنجا که ممکن است معایب انسان با برجستگی بنظر برسد و حتی محاسن هم بر اثر مبالغه بشکل معایب در آید. 

چون هنر جد ید در انسان غ یر از یک سلسله خطوط و اشکال هندسی چیزی نمی بیند و زیبائی در نظر هنرمند ای ن عصر بدون 

مفهوم است و سعی دارد تا بتواند خطوط و اشکال هندسی را با وضوح نمایان سازد. 

هنر قد یم انسان را ز یباترین موجود جهان م یدانست و هنر ج د ید عق یده دارد که انسان یکی از زشت ترین جانوران جهان و بطریق 

اولی زشت تر از نباتات و جمادات است. 

وقتی توتمس مرا د ید پارچه ای مرطوب را برداشت و ر و ی مجسمه هورم هب کش ید تا ا ینکه بمن نشان بدهد چگونه عضلات 

مجسمه برق م یزند و وقت ی دانست که من قصد دارم بر حسب دستور فرعون بسوریه بروم گفت من هم برای رسانیدن این مجسمه 

به معبد هت نت سوت با تو می آیم تا ا ینکه بگ ویم که مجسمه هور م هب را در نقطه ای شایسته واقع در آن معبد نصب نمایند و در 

ضمن از ا ین مسافرت برا ی استفاده از ن س یم رودخانه ن یز بهره مند خواه م شد ز یرا مدت ی است سفر نکرد ه ام و تفر یح و گشت جهت 

من ضروری می باشد. 

کاتبین الواح و ه ز ینه مسافرت را آوردند و ما مجسمه هور م هب را به کش تی دولت ی که مخصوص مسافرت ما آماده شده بود منتقل 

کردیم و بطرف هت نت سوت براه افتا د یم که از آنجا من به سو ر یه بروم . (هت نت سوت شهر ی بوده که امروز بنام ال م ینا خوانده 

میشود – مترجم). 

وقتی براه افتاد یم توتمس گفت س ینوهه چون تو بکشو ر ی م یروی که در آنجا جنگ شعل ه ور است در نو ش یدن صرفه جو ئی مکن 

زیرا معلوم نیست که بعد از این ایام فرصتی در دسترس تو خواهد نهاد که شراب بنوشی یا نه؟ 

من از اندر ز توتمس پ یروی کردم و هنگا م ی که کشت ی ما در امتداد ج ر یان نیل بسوی مصب آن میرفت در نوش یدن صرفه جوئ ی 

ننمودم. 

۲۸۰ 

۱۴۸ 

فصل سی و هشتم 

عزیمت به سوریه بدستور فرعون 

وقتی من م یخواستم کاپتا را مامور کنم که برود و گندم مرا بین زارع ین آتون تقس یم نما ید او پ یش بینی وقوع بدبخ ت ی را کرد و 

گفت این فرعون تو با ادام ه این روش که در پ یش گرفته ما را بدبخت خواهد کرد و از غذ ای لذ یذ و خانه راحت و خوابگاه نرم محرم 

خواهد نمود. 

من وقت ی بطرف سوریه م یرفتم در یافتم که پ یشگوئی کاپتا غلام سابق من واق ع یت پ یدا کرده و من از خانه راحت و خوابگاه نرم 

محروم گردیده ام و بخاطر فرعون باید بروم و مخاطرات جنگ سوریه را استقبال کنم. 

کاپتا اگر برا ی تقس یم گندم من از خانه و غذا و خوابگاه خوب محروم شد باز جانش در معرض خطر قرار نگرفت در صور ت یکه من 

بجائی میرفتم که یقین داشتم از آنجا مراجعت نخواهم کرد مگر بدون دست ها یا چشم ها یا هر دو. 

انسان ضمن صحبت نب ا ید پ یش بینی وقا یع بد را بکند بر ای اینکه وقا یع بد زود اتفاق م یافتد در صورت ی که حدوث وق ا یع خوب 

طول میکشد یا هیچ اتفاق نمی افتد. 

در راه من راجع به بدبخ ت ی هائی که در سو ر یه منتظر من است صحبت م یکردم و لی توتمس بمن گفت ساکت باش و بگذار تا من 

شکل تو را بکشم. 

آنگاه شکل مرا تص و یر کرد و من که د یدم خ یلی زشت شده ام او را مورد نکوهش قرار دادم و گفتم تو دوست من نیستی ز یرا اگر 

دوست من بودی تصویر مرا این طور زشت نمی کشیدی. 

توتمس گفت من مر د ی هستم هنرمند و هنرمند وقت ی مجسمه می سازد یا نقاشی می کند نه دوست کسی است و نه دشمن کس ی 

و فقط باید از چشم خود اطاعت کند و آنچه دیدگانش می بیند مجسم تا تصویر نماید. 

بزودی ما بشهر هت نت سوت ر س یدیم و ا ین شهر بلده ای کوچک کنار شط نیل است و فر ق ی با یک قصبه ندارد ز ی را د ی دم که 

گوسفندها و گاوها در کوچ ههای شهر گردش میکنند و معبد شهر را با آجر ساخته اند. 

مصادر امور شهر وق ت ی دانستند که من پزشک مخصوص فرعون هستم و توتمس مجسمه ساز سلطن ت ی است ما را با احترام 

پذیرفتند و توتمس مجسمه هورم هب را در معبد شهر نصب کرد. 

این معبد در گذشته برای خدای هوروس ساخته شده بود و هوروس خدائی است که سرش شبیه قوش میباشد. 

ولی بعد از اینکه فرعون خدا ی جد ید را معروف ی کرد آن معبد را ب ه اتون اختصاص دادند و مجسمه خد ای هوروس را از آنجا 

برداشتند. 

سکنه شهر که بعد از برداشتن مجسمه خد ای هوروس د یگر مجسمه نداشتند از د یدن مجسمه هورم هب خ یلی خوشوقت شدند و 

من تصور م یکنم که او را خدا ی جد ید فرض کردند یا بجا ی خد ای سابق گرفتن د . زی را سکنه ای ن شهر که ب  ی سواد بودند 

نمی توانستند بفهمند که ممکن است خدا ئی بدون شکل و مجسمه وجود داشته باشد و خد ای فرعون آتون شکل و مجسمه 

نداشت. 

در آن شهر ما پدر و مادر هور م هب را که مسکن د ائمی آنان در آن شهر بود د یدیم و پدر و مادر هور م هب عوام الناس محسوب 

م یشدند و بعد از اینکه هورم هب فرمانده قشون مصر گردید درصدد بر آمد که والدین خود را جزو نجبا کند تا اینکه مردم بگویند 

که هورم هب فرزند اشراف و نجباء میباشد. 

هورم هب بقدر ی نزد فرعون تقرب د اشت که هر چ ه از او م یخواست فرعون م ی پذیرفت و لذا فرمانده قشون مصر پدر خود را 

بعنوان یکی از مباشرین سلطنتی عضو دربار کرد و مادرش را بعنوان گاوچران سلطنتی عضو دربار نمود زیرا ماد او غیر از چرانیدن 

گاوها و دوشیدن شیر آنها کاری نمی توانست بکند و سواد نداشت تا اینکه بتوانند عنوانی دیگر روی او بگذارند. 
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و اما پدر هور م هب پس از اینکه یکی از مباشر ین سلطنت ی شد چون او هم سواد نداشت نظارت بر ساختما ن های آتون را در بع ض ی 

از قراء مصر، ب و ی واگذار نمودند و شغل او فقط دار ای جنبه تشر یفات بود و کا ر ی انجام نم ی داد و کارها را مع م اران و بناها بانجام 

میرسانیدند. 

بر اثر ا ین که پدر و مادر هور م هب با عضو یت در دربار مصر جزو نجبا شدند در تمام مصر مردم فکر م ی کردند که هورم هب از نژاد 

نجبا و اشراف است. 

روز و شب هنگا م یکه رو ی نیل مسافرت م یکردیم من در صحنه کش ت ی م ی نشستم و بالا ی سرم رشته ز ر ین فرعون موج م ی زد. 

ویختند و هنوز در بع ض ی از Ĥ (رشته زر ین عبارت بود از یک بیرق بلند و کم عرض که بج ا ی بیرق های کنو نی از دکل کش ت ی م ی 

ن رشته و کشتی میدهد – Ĥ کشورها نصب یک رشته بلند و کم عرض رو ی دکل ها مرسوم است و وقتی باد میوزد وضعی با شکوه ب 

مترجم). 

هنگامیکه رو ی ص حنه کشت ی نشسته بودم نیزارهای کنار شط و پرواز ط یور و جر یان آب را مشاهده م یکردم و وقت ی آفتاب گرم 

میشد و مگس ها مرا ن یش م یزدند خطاب بخود م ی گفتم س ینوهه چشم از مشاهده ز یاد خسته م یشود و گوش از ش ن یدن سخنان 

بسیار احساس خستگ ی م یکند و روح هرگز را ض ی نیست بر ای این که ه یچ کس در زند گ ی بتمام آرزوها ی خود نم یرسد و کس ی را 

نمی توان یافت که بتواند بگوید من بتمام آرزوهای خود رسیدم. 

در ین صورت چرا انسان برا ی از دست دادن این زندگی که هرگز در آن احساس سعادت کامل نم ی نمای د دلتنگ باشد . و اگر 

دیگران از مرگ م ی ترسند تو س ینوهه که پزشک هست ی نبا ید از مرگ بیم داشته باش ی ز یرا آنقدر مرگ را د یده ای که برا ی تو یک 

چیز عاد ی شده و تو م یدانی در آن لحظه که مرگ فرا ر س ید تمام مشقات و محرو م یت ها و آرزوه ا ی زندگ ی از ب ین م ی رود و ی ک 

روز زندگ ی با رنج جس م ی و روح ی سخت تر از آن است ک ه انسان تا ابد در قبر جا بگیرد چون در آن اب د یت که انسان در قبر جا 

گرفته هیچ نوع درد و محرومیت را احساس نمی نماید. 

وقتی مدت ی با ا ین افکار مشغول م یشدم آشپز کشت ی خبر م یداد که غذا حاضر است و من بر م یخواستم و باتفاق توتمس غذا 

میخوردیم و بعد استراحت میکردم و میخوابیدم. 

باین ترت یب کشت ی ما بشهر ممف یس رس ید. (ممفیس از شهرها ی قد یم مصر است و محل آن در جنوب قاهره کنو نی بوده و 

خرابه های آن شهر هنوز در آنجا دیده میشود – مترجم). 

هورم هب که در مم ف یس قرار داشت وق ت ی مطلع شد که من وارد شد ه ام چون نما ینده فرعون مصر نزد پادشاه کشور آمورو در 

سوریه بودم با احترام مرا پذیرفت و دیدم که در رعایت احترام افراط میکند. 

علتش این بود که عد ه ای از مصر یان فرار ی از سوریه و سریانیهای طرفدار مصر ک هاز آن کشور گریخته بودند ثروتمندان ملل دیگر 

در ممف یس م یزیستند و هورم هب که مطلع شد من به سو ر یه م یروم خواست مرا تج ل یل کند تا ا ینکه انها بدانند که فرعون مصر 

آنقدر قو ی و محترم است که هو ر م هب آنگونه از نما ینده او پذ یرائی م ی نماید و هورم هب در حضور مردم دستها را ر و ی زانو گذاشت 

و مقابل من رکوع کرد. 

ولی بعد از اینکه مردم رفتند و و ی مرا بخانه خود برد و قدم باطاق نهادم خدمه را مرخص نم و د و در حا لیکه با شلاق دسته ط لا ی 

خود باز ی م یکرد گفت س ینوهه من با اینکه هنوز نم ی دانم که تو بر ای چه به سو ر یه نزد پادشاه کشور آمورو م یروی یقین دارم که 

مسافرت تو ناشی از یکی از دیوانگی های فرعون است. 

من شرح مامور یت خود را دادم و گفتم بطو ر ی که شن یدی فرعون بمن گ فته بهر ق یمت هست صلح را از آ ز یرو پادشاه کشور آمورو 

خریداری کنم. 

هورم هب وقت ی این حرف را ش ن ید طور ی بانک خشم بر آورد که من تر س یدم و سپس گفت من م یدانستم که باز جنون فرعون 

شدت کرده ول ی تصور نم ی نمودم که و ی این قدر د یوانه باشد که فکر کند م ی توان صلح را با داد زر و س یم خری داری کرد ز ی را 

کسی که با زر و س یم صلح را از یک دشمن مس لح وقت ی خر یداری م یکند هم زر و س یم را از دست م یدهد و هم کشور و هم خود را 
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سینوهه بدان با اینکه ازیرو پادشاه امورو سوریه را تصرف کرده من موفق شدم که منطقه غزه را بر ای مصر حفظ کنم و این منطقه 

روزی که ما بخواهیم سوریه را پس بگیریم یک جای پا و مبداء حمله خوب برای حمله به سوریه بشمار می آید. 

هاتی بعد از اینکه جا ی پا ی خود را در کشور م یتانی محکم کرد یا به بابل حمل ه ور خواهند شد یا به مصر . عقل سل یم م ی گوید که 

هاتی چون م ی بیند که بابل مشغول ب س یج قو ای خود میباشد و خو یش را قو ی م ی کند در صدد حمله به بابل بر ن م ی آید و لی چون 

مصر را بدون قشون و ضعیف می بینند بر ما خواهد تاخت و دمار از روزگار مصریان و فرعون بیرون خواهد آورد. 

آزیرو پادشاه کشور آمورو هم چون م ی بیند هات ی قو ی و مصر ض ع یف است م ی فهمد که متحد شدن با م ص ر بر ای او سود ندارد در 

صورتی که اگر با هاتی متحد گردد سودمند خواهد شد. 

هر مرد عاقل دیگر هم که بجای آزیرو بود همین کار را میکرد و از مصر دوری می جست و به هاتی می پیوست. 

هورم هب بمن گفته بود که من م ی توانم آز یرو را ب ین سرزم ین س ینا و غزه پ یدا کنم چون اینک در آنجاست و با پار ت یزانهای مصر 

میجنگد و پ یوسته عده ای از جاسوسان ما (جاسوسان هورم هب) بشکل مارگیر و حقه باز و فروشنده ابجو و خری دار اموال غارت 

شده با قشون آزیرو هستند. 

آزیرو هم دارا ی عده ای جاسوس است که بشکل حق ه باز و مارگ یر و فروشنده ابجو و خر ی دار کن ی ز و غ لا م پارت یزانها را تعق ی ب 

م یکنند یا با مستحفظین سرحدی مصر گرم می گیرند و از آنها اطلاعاتی کسب می نمایند. 

یک عده از جاسوسان آز یرو نیز در خود مصر و مم ف یس هستند و در اینجا از وضع نظا م ی مصر کسب اطلاع م  ی نمایند و 

خطرناکترین آنها زنهای جوان و سفیدپوست و سیاه چشم میباشند که از سوریه به مصر آمده اند. 

این زنها بظاهر بر ای کار کردن در منازل عمو م ی و در باطن بر ای جاسوس ی در مصر بسر م یبرند و چون افسران و سربازان مصر با 

آنها تفر یح م ی نمایند آنان هنگام ی که افسر یا سرباز ی را در برگرفت ه اند هر نوع اطلاع که بخواهند و افسر یا سربا ز داشته باشد از 

او کسب م ی نمایند و خوشبختانه این زنها ی خطرناک چون خود اطلاعات نظا م ی ندارند نم ی توانند از افسران و سربازان ما سئوالات 

مفید بکنند و اکثر پرس شهای آنها کودکانه است. 

یک عده جاسوس زرنگ نیز وجود دارند که هم بر ای مصر کار م یکنند و هم بر ای آز ی رو و ا ز هر دو استفاده و بهر دو خ یانت 

م ینمایند. 

ما یعنی هورم هب از ا ین موضوع اطلاع دا ر یم و لی چون از اطلاعات آنها استفاده م ی کنیم وجود ا ین جاسوسان دو رنگ را تحمل 

م ینمائیم. 

گفتم هورم هب چون تو بو س یله جاسوسان خود از وضع قشون آ ز یرو مطلع هست ی بمن بگو ک ه از چه راه ب اید خود را ب ه ازیرو برسانم 

و چه مخاطرات مرا تهدید می کند. 

هورم هب گفت تو می توانی از راه دریا یا از راه خشکی بغزه بروی زیرا بطوری که گفتم آزیرو بین غزه و سینا است. 

اگر از راه د ر یا بغزه برو ی کشت ی های جنگ ی کرت تو را مورد حم ا یت قرار خواهند داد لیکن مشروط بر این که چشم آنها بسفا ین 

جنگی سوریه نیفتد. چون اگر سفا ین جنگ ی سوریه را بب ینند و مشاهده کنند که شمار ه انها ز یاد و قو ی هستند کشت ی حامل تو را 

رها م ی نمایند و م یگریزند. و آنوقت تو م ی توانی از خود دفاع ک ن ی یا تسل یم شو ی. اگر دفاع نمائ ی کشت ی تو را غرق خواهند کرد و 

تو در آب خفه خوا ه ی شد و اگر تس ل یم شو ی تو را وا م یدارند که در کش ت ی ها ی آنها پارو بز نی و چون به ضرب شلاق تو را وادار به 

پاروزدن می کنند ممکن است بعد از چند روز از فرط ضعف و درد جان بسپاری. 

لیکن اگر تو را بشناسند و بفهمند که یکی از بزرگان مصر هس ت ی تو را پشت پار و نم ی نشانند بلکه زنده پوست تو را م ی کنند و با 

پوست تو ک یسه خواهند دوخت و قطعات زر و س یم را در آن ک یسه جا خواهند دا د . و من نم یخواهم تو را بترسانم و لی چون از من 

کسب اطلاع کردی میباید بتو اطلاعات درست بدهم. 

معهذا ممکن است که کش ت ی حامل تو بدون برخورد به مانع به غزه برسد و تو در آنجا از کش ت ی پ یاده شو ی و لی من نم یدانم بعد از 

اینکه از کشت ی پ یاده شد ی چگونه خود را ب ه ازیرو خواه ی رسا نید ز یرا جنگ در غزه وض ع ی ثابت ندارد که من بتوانم اکنون بتو 
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بگویم که و ی در کجاست و وق ت ی تو وارد غزه م یشوی در کجا خواهد بود گفتم هور م هب آ یا بهتر ن یست که از راه خشک ی یعن ی از 

راه سینا به غزه بروم. 

هورم هب گفت من م یتوانم بر ای امن یت تو یک عده سرباز و چند ارابه جن گ ی با تو بفرستم ک هاز راه خشکی به غزه بروی ولی همین 

که سربازان با دست های از قشون آزیرو برخورد کردند تو را رها خواهند نمود و خواهند گریخت و تو تنها خواهی ماند. 

آنگاه سربازان آزیرو تو را دستگیر خواهند نمود و برسم مردم هاتی تو را بسیخ خواهند کشید و تو با شکنجه جان خواهی داد. 

احتمال د یگر این است که بدست پار ت یزان های خود ما بیفتی و چون آنها افرادی هستند که به هیچ قانون و اصل پابند نمی باشند 

هر چه دار ی از تو خواهند گرفت و بعد تو را ب ه اسیاب خواهند بست و تو تا زنده هس ت ی با ید آس یاب آنها را بگردان  ی تا گندم 

پارتیزانها آرد شود و ش ا ید تو را کور کنند که بفکر فرار نیفتی و آنچه غ یر قابل ترد ید م ی باشد این است که روزه ا ی اول که تو 

هنوز عادت بکار آ س یاب نکر ده ای و نم ی توانی از صبح تا شام با سرعت آ س یاب را بگردان ی آنقدر تو را خواهند زد که جان خوا ه ی 

سپرد. 

با اینکه فصل تابستان و هوا گرم بود من از ش ن یدن اظهارات هورم هب لرزیدم و باو گفتم نظر باینکه من طبق گفته فرعون با ی د 

بروم و با آ ز یرو مذاکره نما یم و رس یدن با آن مرد مساو ی با مرگ است هم آن بهتر ک ه این کار زودتر صورت ب گ یرد ز یرا چاره ای غ یر 

از رفتن ندارم و لذا از راه خشک ی خواهم رفت و تو عد ه ای مستحفظ بمن بده که مرا به سربازان آ ز یرو برسانند ول ی اگر شن یدی که 

من اس یر شده ام بگو بدون تا خ یر و چانه زدن ف د یه مرا بکسانی که اسیر کرد هاند بپردازند و مرا آزاد کنند زیرا من مرد ی ثروتمند 

هستم و غلام سابق من کاپتا ک ه اینک مباشر کارها ی من در طبس است هر قدر زر بر ای خر ید من لزوم داشته باشد خواهد 

پرداخت. 

هورم هب گفت من م یدانم که تو ثروتمند هس ت ی و به ه م ین جهت از غلام سابق تو کاپتا و از د ارائی تو مقدار ی زر بوام گرفتم چون 

نمی خواستم که تو از مباهات شرکت در قرضه برای کمک به تقویت مصر محروم باشی. 

ولی س ینوهه بدان همانطور که من طلب س ا یر ثروتمندان مصر را نخواهم پرداخت طلب تو را هم تا د یه نم ی کنم و اگر رو ز ی تو از 

من مطالبه زر نمائی دوستی ما متزلزل خواهد شد و شاید از بین برود. 

اکنون راه بیفت و وقتی بزمین سینا رسیدی یک اسکورت از سربازان من که آن جا هستند بردار و با خود ببر و اگر اسیر شدی من 

از کاپتا زر خواهم گرفت و تو را خ ر یداری خواهم کرد و اگر تو را بقتل رسا نیدند بخون خواه ی تو عد ه ای کث ی ر از قات ل ین تو را 

مقتول خواهم نمود و ا ین را میگویم تا هنگامی که نیزه را برای قتل تو در شکمت فرو می کنند امیدوار باش و بدان که خون تو هدر 

نخواهد شد. 

گفتم هورم هب اگر من کشته شوم اوقات خود را جهت گرفتن انتقام خون من تلف نکن ز یرا اگر من کشته شوم لاش ه ام در صحرا 

خواهد افت اد و بعد از چند هفته جز استخوان چ یزی از کالبد من با ق ی نم ی ماند و اگر تو بانتقام مرگ من به قدر آب نیل خون ر و ی 

استخوان های من بریزی استخوان های من خوشبخت نخواهند گردید. 

چون هورم هب خ یلی به من نیش زده مرا ترسا نیده بود من نیز خواستم ن یشی باو بزنم و گفت م : ولی اگر من کشته شدم سلام مرا 

بشاهزاده خانم باکتاتون خواهر فرعون برسان ز یرا و ی ز یبا و دوست داشتنی لیکن قدر ی متکبر است و روزی که مادرش مرد بالای 

سر جنازه مادر راجع بتو با من صحبت کرد. 

بعد از حرف که م یدانستم در هورم هب اثر م ی کند چون اطلاع داشتم که و ی باکتاتون را دوست م یدارد من هور م هب را ترک 

نمودم و بطرف دفترخانه سلطنتی ممفیس رفتم تا اینکه وصیت نامه خود را بنویسانم و در آن جا امانت بگذارم. 

در آن وص یت نامه من ن و یساندم که اگر در سوریه به قتل ر س یدم بعد از ثبوت مرگ من اموالم بین کاپتا غلام سابق و م ر یت دوست 

من و هورم هب دوست قد یمیم تقس یم شود و آن وقت مثل ک س ی که د یگر کار ی غ یر از رفتن بس و ی مرگ ندارد سوار کش ت ی شدم 

و راه مصر سفلی را پیش گرفتم و نزدیک بیابان سینا از کشتی خارج گردیدم و با تخت روان خویش را به بیابان سینا رسانیدم. 

۲۸۴ 

۱٥۲ 

آن جا در یک دژ ز یر آفتاب سوزان سربازان هور م هب را د یدم و مشاهده کردم که اوقات خود را صرف نوش  یدن آبجو و شکار 

جانوران صحرا و بخصوص آهو م ی کنند و از زند گ ی دشوار ناراض ی هستند و یک عده زن از پس ت ترین زنهائ ی که خود را ارزان 

م یفروشند روز و شب خویش را به سربازان عرضه میدارند. 

من متوجه شدم که تمام سربازها آر ز ومند هستند که هور م هب آنها را به سوریه بفرستد تا بروند و در آن جا مشغول جنگ شوند 

و علت ا ین را م یگویم و شما م ی فهمید. و در حال ی که اسکورت من برا ی حرکت آماده م یشد من متوجه شدم که در آن دژ ی ک 

انضباط دق یق حکمفرماست و فقط سربازا نی م ی توانند به شکار بروند و با ز نها تفر یح کنند که در غ یر موقع کش یک مبادرت ب ا ین 

اعمال نمایند. 

و هر سرباز تا موقعی که در حال کشیک هست تمام اوقاتش صرف تمری نهای نظامی و بیگاری و مشق با اسلحه می شود. 

این موضوع مر متوجه نکته ای کرد که مربوط به فن فرماندهی به سربازان است. 

من متوجه شدم که یک ف رمانده لا یق جنگ ی عبارت از فرماند ه ی است که نگذارد سربازان او ی ک م ی زان (یعن ی یکساعت – 

مترجم) ب یکار باشند و دائم آنها را وادار به تم ر ین نظام ی و مشق با اسلحه و بیگاری نماید و طوری انضباط را بر آنها مسلط کند که 

سربازان روز و شب مجبور از پیروی از قوانین مخصوص باشند. 

این سربازها قطع نظر از این که بر اثر تم ر ین های دائم ی و کار همیشگی ورزیده می شوند و دیگر احساس خستگ ی نم ی نمایند 

وقتی مطلع م یگردند که جنگ شروع شده و ب ا ید به م یدان کارزار بروند طوری از این خبر احساس مسرت می نمایند که گوین بقدر 

نها بخشیده اند. Ĥ نها زر داده تمام زیبارویان جهان را ب Ĥ یک هرم ب 

علت این که این نوع سربازها از ش ن یدن خبر جنگ و رفتن ب م یدان قتال خوشوقت م ی شوند این است که م یدانند رفتن به م ی دان 

نها یک مرخص ی طولانی داده باشند تا هر جا که Ĥ جنگ آنها را از انضباط و کار دائ م ی سرباز خانه نجات م یدهد و مثل این است که ب 

میل دارند بروند . و حتی اگر بدانند که در میدان جنگ کشته می شوند باز از شنیدن خبر جنگ به مناسبت اینکه انها را از انضباط 

و کار دائم ی سرباز خانه نجات م یدهند احسات مسرت م ی نما یند. و بهم ین جهت هورم هب دقت م ی کند که سربازان او هرگز 

بیکار نباشند ولو در صحرای سینا اقامت کنند. 

باری طبق دستور هور م هب سربازان او در مدخل صحر ای س ینا ده ارابه جنگ ی بر ای من آماده کردند که هر ارابه بوس  یله دو اسب 

کشیده میشد و یک اسب هم ذخیره داشت و در هر ارابه غیر از راننده دو نفر حضور داشتند یکی نیزه دار و دیگری سپردار. 

فرمانده این ده ارابه جنگ ی نزد من آمد و من مشاهده کردم یک لنگ بکمر بسته لباس د یگر ندارد و و ی بعد از اینکه نزد ی ک 

گردید دستها را روی زانو نهاد و رکوع کرد. 

نام او را پر س یدم و شن یدم که باسم ژو – ژو خوانده م ی شود و و ی گفت س ینوهه اگر تو م یخواهی بعد از برخورد با سربازان آ ز ی رو 

از آنها آس یب نب ینی یک بسته شاخه های درخت نخل با خود ببر تا وق ت ی سربازان آز یرو را د یدی رو ی سر تکان بد ه ی ز یرا شاخه 

نخل علامت صلح است و وقتی آنها دیدند که تو شاخه نخل را تکان میدهی می فهمند که قصد جنگ نداری. 

گفتم که سربازان ژو – ژو مقداری شاخه های اشجار نخل را که اطراف قلعه بود قطع کنند و در تخت روان من بگذارند و براه بیفتیم. 

وقتی ژو ژو متوجه شد که من قصد دارم که با تخ ت روان مسافرت کنم قاه قاه خن د ید و گفت س ینوهه این جا که ما م یرویم بیابان 

سینا است و یگانه شانس نجات ما این است که با اراب ه ا ین بیابان را بس رعت طی نما ئیم و اگر با تخ ت روان که آهسته م ی رود 

مسافرت کنیم همه کشته خواهیم شد. 

دیگر اینکه در سر راه ما آذوقه وجود ندارد و هر چه مورد اح ت یاج است با ید از ا ین جا ببریم و از جمله علیق اسبها را نی ز حمل 

نمائیم و من یک جوال علیق در ارابه تو می گذارم که روی آن بنشینی و از تکان ارابه زیاد آسیب نبینی. 

گفتم من در گذشت ه ارابه سوار ی کرده و یکمرتبه بوس یله ارابه جنگ ی بکشور آمورو رفت ه ام و لی در آنموقع جوان بودم و از تکان 

ارابه نمی ترسیدم در صورتی که امروز قدم به مرحله کهولت نهاده ام معهذا سعی مینمایم تکان ارابه جنگی را تحمل کنم. 

۲۸۵ 

۱٥۳ 

ژو ژو شاخه های نخل را که بدواٌ در تخ ت روان من گذاشته شده بود از آنجا بارابه خود منتقل کرد و لی روز بعد شاخ ه ها ی نخل را 

بارابه من منتقل نمود و من سوار شدم و ارابه ها با سرعت روی جاده باریک بیابان سینا بحرکت در آمدند. 

۲۸۶ 

۱٥۴ 

فصل سی و نهم 

گرفتاری دردناک من 

روز اول جاده ای که معبر ما بود بالنسبه صاف می نمود و تکان ارابه مرا اذیت نمی کرد و من روی یک جوال علیق نشسته بودم. 

ولی روز دوم جاده مسطح بانتها ر س ید و ما وارد بیابانی بدون جاده گر د یدیم و طور ی تکان ارابه مرا ا ذ یت م ی کرد که برخاستم و 

ایستادم. 

ولی نزد یک نیمه روز بر اثر تکان ش د ید دو پا ی من از کف ارابه جدا شد و من بخارج پرت گرد یدم و روی زم ین شن زار افتادم و 

صورتم بر اثر خار مجروح گردید. 

شب وقت ی بر ای استراحت اسبها و خودمان توقف کرد یم ژو ژو صورت خونین مرا با آب شست و گفت اگر با همین سرعت راه ط ی 

کنیم روز چهارم ممکن است به اردوگاه سربازان آزیرو برسیم. 

روز سوم از سرز م ینی عبور کرد یم که خ یلی ناهموار نبود و لی منظره ای فج یع د یدیم ز یرا بیک اردوگاه پارت یزانها رس یدیم که تمام 

افراد آن بدست سربازان آزیرو کشته شده بودند و آنها حتی اطفال را هم کشتند. 

وقتی ما به آنجا ر س یدیم صدها پرنده بزرگ لاشخوار مشغول خوردن اموات بودند و وضع لاشه نشان م یداد که ب یش از دو روز از 

قتل عام آنها نگذشته است. 

این مسئله هویدا می کرد که سربازان آزیرو دور نیستند زیرا دو روز قبل در آن نقطه مبادرت به آن قتل عام هولناک کرده اند. 

شب چهارم در آغاز شب از دور آتش نم ا یان شد و ژو ژو بمن گفت آن آتش از اردوگاه سربازان آ ز ی رو م ی باشد چون در آنچا 

قری های نیست که بگویم سربازان آزیرو آن را آتش زده اند. 

طبق صوابد ید ژو ژو ما قد ر ی توقف کرد یم که اسبها ع ل یق بخورند و خست گ ی رفع کنند و آنگاه در نو ر ماه براه افتا د یم و آهسته 

طی طریق میکردیم. 

بمناسبت حرکت آهسته ارابه من که ر و ی جوال عل یق نشسته بودم خوا بیدم و یک وقت متوجه شدم که ژو ژو مرا از خواب بی دار 

کرد. 

هنگامی که چشم گشودم مشاهده نمو د یم که خورش ید دم یده و قبل از اینکه از ژو ژو بپرسم کجا هستم و ی من و صندوق محتو ی 

الواح و قطعات زر و هم چ ن ین شاخه های نخل مرا از ارابه بیرون انداخت و من خود را روی شن های صحرا دیدم و مشاهده کردم که 

ارابه ژو ژو و اراب ههای دیگر پشت بمن و رو به مغرب کردند و با شتاب دور شدند. 

از این رفتار ژو ژو مت ح یر گرد یدم و لی لحظه بعد ح یرت من رفع شد ز یرا د یدم از طرف مشرق یکدسته ارابه جنگ ی با سرعت پ یش 

م یآیند و مثل اینکه قصد دارند که ارابه های ژو ژو را تعقیب نمایند. 

آنوقت گفته هورم هب را بیاد آوردم که می گفت به محظ اینکه سربازان محافظ تو سربازان آزیرو را ببینند میگریزند. 

من وقت ی نزد یک شدن ارابه های را د یدم شاخه های نخل را (گو اینکه خشک شده بو د ) برداشتم و رو ی سر تکان دادم تا سربازان 

آزیرو بدانند که من قصد جنگ ندارم ولی آنها بمن توجه ننمودند و اراب ههای ژو ژو را تعقیب کردند. 

اما ژو ژو و همراهان او طوری گریختند که از نظر ناپدید گردیدند. 

آنوقت ارابه های آزیرو برگشتند و نزدیک من توقف کردند و من همچنان شاخ ههای نخل را بالای سر تکان میدادم. 

نها گفتم که نامم س ینوهه و ملقب به ابن الحمار هستم و نما ینده Ĥ از ارابه ها چند سرباز پیاده شدند و بطرف من آمدند و من ب 

فرعون مصر م یباشم و آمده ام که از طرف فرعون پادش ا ه شما را ملاقات کنم و در این جعبه الواح ی است که نشان م یدهد من 

نماینده فرعون مصر م یباشم. سربازها نه باسم من اعتناء کردند و نه بالواح فرعون و مرا ع ر یان نمودند و هر چه زر و چ ی ز د یگر 

داشتم تصاحب کردند و آنگاه مرا با طناب به عقب یکی از اراب ههای خود بستند و براه افتادند. 

۲۸۷ 

۱٥٥ 

اگر اردوگاه آنها نز د یک نبود من که ن م یتوانستم با سرعت اراب ه های جنگ ی بدوم بعد از یک م یزان رو ی زم ین کش یده م ی شدم و 

سنگ های بیابان کالبدم را قطعه قطعه میکرد و آنچه سبب گردید من زنده بمانم این بود که زود باردوگاه خود رسیدند. 

آنها اردوگاه ی بزرگ پر ا ز ارابه های جنگ ی و ارابه هائی که با گاو ک ش یده م یشد داشتند و وق ت ی آنجا رس یدیم من که همچنان با 

طناب بارابه بسته شده بودم از حال رفتم و زیر آفتاب به زمین افتادم. 

یک وقت بخود آمدم و حس کردم که چند نفر ر و ی من آب م یریزند و بدنم را با روغن نبا ت ی ما لیدند و معلوم ش د که یک ی از 

افسران اردوگاه که سواد داشته الواح مرا خوانده و فه م یده که من نما ینده فرعون هستم و دستور داده که با من خوشرفتاری کنند 

ولباسم را پس بدهند. 

همین که توانستم راه بروم گفتم که مرا نزد آزیرو ببرند. 

آزیرو در خ یمه ای بسر م یبرد و هم ین که نزد یک شدن مرا د ید از خ یمه خارج گرد ید و من د یدم که یک قلاده زر از گردن آ و یخته 

ریش خود را در یک کیسه از تارهای نقره قرار داده است. 

آزیرو در خ یمه مرا کنار خود نشا نید و گفت س ینوهه بر ای چه تو وق ت ی سربازان مرا د یدی خود را معر ف ی نکرد ی و نگفت ی فرستاده 

فرعون هستی و چرا شاخه های نخل را تکان ندادی تا سربازان من بدانند که تو قصد جنگ نداری. 

نها حمله ور شدی و درصدد قتل آنها برآمدی و سربازان من برا ی Ĥ سربازان من م ی گویند به محض اینکه تو آنها را د یدی با کارد ب 

حفظ جان خود مجبور شدند که تو را ببندند. 

دستهای من که با طناب بسته شده بود هنوز در د میکرد و جراحات بدنم که بر اثر کشیده شدن روی زمین بوجود آمده می سوخت 

و به آز یرو گفتم مرا نگاه کن و ب ب ین آ یا من مرد ی هستم که بتوانم به سربازان تو آنهم سربازا نی که در اراب ه های جنگ ی و مسلح 

بودند حمله کنم. 

آنها دروغ م ی گویند و برا ی اینکه گناه خود را انکار نم ا یند بمن تهمت م ی زنند و من وق ت ی آنها را د یدم شاخه های نخل را بحرکت 

نها نشان دادم و لی آنها شاخه های نخل مرا شکستند و ر و ی الواح آب دهان Ĥ در آوردم و خود را معر ف ی کردم و الواح فرعون را ب 

نها شلاق بزنند تا Ĥ انداختند و آنچه داشتم تصاحب کردند و بعد مرا عقب ارابه بستند و به م ین جهت تو باید دستور بده ی که ب 

اینکه بعد از این احترام فرستاده فرعون را رعایت نمایند. 

آزیرو گفت س ینوهه ممکن است که تو خواب د یده باش ی یا اینکه هنگام راه رفتن ز م ین خورده ای و دست و پ ا یت خراش یده شده 

است و من میل ندارم که سربازان خود را برای یک مرد مصری شلاق بزنم و آنچه که تو میگوئی در گوش من وزوز مگس میباشد. 

گفتم آز یرو تو تا د یروز پادشاه کشور آمورو بو د ی و امروز پادشاه سرتاسر سو ر یه م یباشی و بر چند پادشاه سلطنت م یکنی و شاه 

شاهان م یباشی و تو ب ا ید بیش از هر کس احترام سلا ط ین را رعا یت کن ی و لازمه رع ا یت احتر ام سلاط ین این است که نم ا یندگان 

آنها را محترم بشما ر ی. تحقیر و تخف یف نما ینده یک پادشاه بمنزله تح ق یر خود پادشاه است ز یرا لازم ن یست من بگو یم که امروز 

من این جا که اردوگاه تو م ی باشد ه یچ قدرت ندارم و تو م یتوانی مرا به قتل برسا نی وا لی اگر ا ین کار را بکن  ی فرعون ر ا مورد 

تحقیر قرار داده ای و اگر فرعون را خفیف و خوار کنی خودت را خوار کرد های زیرا پادشاهی که پادشاهان دیگر را مورد تحقیر قرار 

بدهد نفس سلطنت را خوار کرده و تو که میخواهی بر سراسر سوریه سلطنت کنی باید از این حقایق آگاه باشی. 

هنگامی که مرا بو س یله طناب پشت ا ر ابه جنگ ی بسته بودند و من مجبور بودم بپ ا ی ارابه دوندگ ی کنم تا اینکه رو ی زم ین کش یده 

نشوم مرد ی سوار بر اسب عقب من حرکت م ی کرد و بوس یله نوک ن یزه قسمت خلف ی مرا سوراخ م ی نمود. و تو اگر نم  ی خواه ی 

سربازان خود را تن ب یه کن ی این یک را بجرم این که بمن تو ه ین کرده مرا م جروح نمود بشلاق ببند و در ضمن بدان که من از طرف 

فرعون برای تو هدی های بزرگ می آورم و آن هدیه عبارت از صلح است زیرا فرعون میل دارد که با تو صلح کند. 

آزیرو گفت صلح فرعون بر ای من ارزش ی ندارد (در صورت یکه من م یدانستم که و ی در باطن از پ یشنهاد صلح خ یل ی خوشوقت 

است) چون خواه ناخواه من او را وادار م یکردم که مقابل من صورت ر و ی خاک بگذارد و در خواست صلح کند و لی راجع باین مرد 
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که م یگوئی قسمت خلف ی تو را با نیزه سوراخ م یکرد من حق را بجانب تو میدهم و او نمی باید با نماینده یک پادشاه که مانند تو با 

من دوست میباشد این طور رفتار کند و من اکنون او را شلاق می زنم. 

همان روز آز یرو امر کرد که سربازان او مجتمع شوند و در حضور آنها آن مرد را بشلاق بست من تصور م یکردم که سربازان آز ی رو 

از مشاهده شلاق خوردن همقطار خود متاسف خواهند شد و لی آنها تفر یح م یکردند و م ی خندیدند ز یرا سربازان ب ی سواد و ساده 

در همه جا ی د نیا بهم شب یه هستن د و چون در زند گ ی یکنواخت آنها تفر یح وجود ندارد از هر و س یله حت ی شلاق خوردن همقطار 

خود برای تفریح استفاده می نمایند. 

وقتی من د یدم که خون از بدن آن مرد جا ر ی گرد ید و شلاق قطعا ت ی از گوشت بدن را جدا کرد دست بلند کردم و از آ ز ی رو 

خواستم که به تنبیه آن مرد خاتمه بدهد. 

بعد و ی را به خ یمه ای که آز یرو اختصاص به سکونت من داده بود بردم و سربازان که د یدند من آن مرد را به خ یمه برده ام به تصور 

اینکه قصد دارم و ی را در آنجا مورد شکنجه قرار بدهم شادما نی کردند ول ی من زخم های آن مرد را بستم و داروی مسکن و بعد از 

آن آبجو باو خورانیدم و آن مرد یقین حاصل کرد که دیوانه میباشم. 

هنگام شب آز یرو بر ای صرف غذا مرا احضار کرد و من وارد خ یمه او شدم و غذا آوردن د . من د یدم که علاوه بر افسران قشون 

آزیرو عده ای از افسران ها ت ی حضور دارند و نشا نی افسران هات ی این بود که رو ی س ینه خود دو تبر متقاطع و با لا ی تبر شکل 

خورشید بالدار را نقش کرده بودند. 

غذا عبارت بود از گوسفند ب ر یان و نان ی که در روغن سرخ کرده بودند و همه نسبت به من مهربا نی کردند ول ی حس م ینمودم که 

نها صلح تق د یم کنم در صور ت یکه خود آنان خواهان صلح Ĥ مهربانی آنها خال ی از تمسخر نیست ز یرا من رفته بودم از طرف فرع و ن ب 

بودند و اگر فرعون چند ماه صبر میکرد آزیرو مجبور میشد برای صلح قدم به پیش بگذارد. 

بعد از صرف غذا من د یدم که افسران ها ت ی در صرف شراب افراط م یکنند و پ یش بینی کردم که ممکن است واقع ه ای سوء رو 

بدهد. 

همین طور هم شد و افسران ها ت ی بعد از اینکه مست شدند با افسران کشور آمورو (کشوری که پادشاه آن آ ز یرو بود ) مشاجره 

کردند و یک افسر هاتی کارد خود را کشید و در گلوی یک افسر آمورو فرو کرد. 

من مرد مجروح را مع ا ینه کردم و د یدم که م ی توان او را معالجه کرد و زخم او را بستم و خ و ابانیدم و لی آنمرد ن یمه شب خدمه خود 

را جمع آوری نمود و گفت بر و ید و انتقام مرا از این افسر هات ی که مرا مجروح کرد ب گ یرید و آنها هم رفتند و آن افسر را به قتل 

رسانیدند. 

روز بعد پس از اینکه آز یرو از آن واقعه مستحضر شد مرد مجروح را از دست و پا سرنگون بدار آ و یخت و آنقد آویخته بود تا جان 

داد. 

زیرا نه فقط آزیرو از افسران هاتی می ترسید و با این مجازات خواست آنها را راضی کند بلکه علاقه مند بود که انضباط را در قشون 

خود حفظ نماید. 

و اما در آنشب که یکی از افسران ها ت ی یکی از افسران آمورو را مجروح کرد بعد از ختم غائله و رف ت ن افسران و خلوت شدن 

خیمه آز یرو پسر خود را بمن نشان دا د . من م یدانستم که پسر مزبور از بطن ک ن یز سابق من که گفتم آن را به پادشاه آمورو اهداء 

کرده بودم بوجود آمده است و با اینکه پسر مزبور بیش از هفت سال نداشت در جنگ ها با پدر میرفت. 

گونه های پسر آز یرو سرخ و ما نند هلو دارا ی کرک بود و موه ا ی س یاه و مجعد مثل ر یش پدر داشت و من وق ت ی پوست س  ینه او را 

م ینگریستم بخود میگفتم که این چهره سفید را از مادرش به ارث برده است. 

آزیرو در حال یکه پسرش را بمن نشان م یداد گفت س ینوهه آ یا تو تا امروز یک پسر هفت ساله را د یده ای که زیباتر و قو یتر از پسر 

من باشد. 
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پسر من اینک مالک چند کشور است و بعد از من پادشاه سراسر سوریه و شاید کشورهای دیگر خواهد شد و من طوری میکنم که 

بعد از من ک س ی نتواند با سلطنت او مخالفت نم ا ید ز یرا در داخل سو ر یه تمام روسا ی طو ایف و سلاط ین را که ممکن است در آ ینده 

با پسرم مخالفت نمایند از بین برده ام یا خواهم برد. 

پسر من م یتواند بخواند و بن و یسد و شمش یر بزند و چند روز قبل غلا م ی را که ب و ی بی احترامی کرده بود با شمشیر خود به قتل 

رسانید و من او را با خود بجنگ م یبرم و در پ یکار شرکت م یدهم و لی هنگام ی او را در جنگ ش ر یک م یکنم که ما مبادرت بغارت و 

ویران کردن آبادیها مینمائیم و میدانیم کسی مقاومت نخواهد کرد و پسر مرا بقتل نخواهد رسانید. 

بعد آز یرو راجع به ک ن یز سابق من که باو اهداء کرده بودم و زن و ی م یباشد و بنام کف ت یو خوانده م یشد صحبت کرد و گفت و ی 

اکنون در آمورو بسر میبرد و من از دوری او ملول هستم زیرا احتیاج دارم که با وی تفریح کنم. 

گرچه من با دختران سو ر یه که اس یر م ی شوند تفر یح م ینمایم و لی تفر یح با کفت یو لذت ی د یگر دارد و من از معاشرت با ه  یچ زن 

بقدر تفریح با کفتیو لذت نمی برم و اینک بقدری زیبا شده که اگر وی را ببینی نمی شناسی. 

هنگامی که مشغول صحبت بو د یم از دور صد ای جیغ زنها بگوش رسید و آزیرو گفت اینها زنانی هستند که مورد بدرفتا ر ی از 

طرف افسران هات ی قرار م یگیرند ز یرا هات ی ها هنگام تفر یح با زنها ی اس یر نم ی توانند با آنها مثل مرده ا ی عاد ی رفتار کنند و زنها 

را مورد آزار قرار م یدهند و مجروح م ی نمایند و من هم ن م ی توانم ممانعت کنم ز یرا هنوز به ها ت ی احت یاج دارم ول ی م ی ترسم که 

افسران و سربازان من خوی وحشیانه افسران هاتی را فرا بگیرند. 

من از ا ین فرصت استفاده کردم و گفتم آ ز یرو دوست ی و اتحاد با ها ت ی در آ ینده بر ضرر تو تمام خواهد شد و ها ت ی کشورها ئی را 

که تو تصرف کرده ای از دستت خواهد گرفت و بهتر این است که تو از هاتی صرفنظر کنی و با فرعون مصر متحد شوی. 

اکنون هات ی در کشور م یتانی مشغول جنگ است و بابل قو ای خود را ب س یج م یکند ز یرا م یداند که با ها ت ی وارد جنگ خواهد شد و 

تو که متحد ها ت ی هست ی بعد از این از بابل گ ندم در یافت نخواه ی کرد و در آ ینده گرسنگ ی و قحط  ی مانند گرگ گرسنه در 

کشورهائی که به تصرف در آورد ه ای جا خ واهد گرفت . ولی اگر با مصر متحد با ش ی هر قدر گندم بخوا ه ی از فرعون د ر یافت خواه ی 

نمود. 

آزیرو در جواب من گفت ها ت ی مردم ی هستند که بر ای دشمنان خطرناک و لی بر ای دو ستان مف یدند و اگر ک س ی با آنها دوست 

باشد ضرر نخواهد دید. 

اکنون من و آنها دوست هس ت یم و لی بین ما پ یمان اتحاد وجود ندارد که من نتوانم با د یگران صلح کنم و دوست شوم و پادشاه 

هاتی گاه ی بر ای من هد یه م یفرستد و بخصوص اسلح ه ای که جهت من ارسال م یدارد جالب توجه است ز یرا این اسلحه با فل ز ی 

ساخته میشود که خیلی برنده تر از مس و مفرغ میباشد. 

من انکار نم ی کنم که از رفتار ها ت ی راض ی نیستم چون آنها در بع ض ی از بنادر سو ر یه که ا ینک جزو قلمرو کشوره ا ی من است 

نها تعلق دارد. Ĥ طوری رفتار مینمایند که گوئی این بنادر ب 

گفتم آزیرو آنها اکنون که با تو دوست هستند این بنادر را از خود میدانند تا چه رسد به روزی که با تو دشمن شوند. 

آزیرو گفت روز ی که با من دشمن شوند من آنها را بخاک خواهم ما لید. گفتم آز یرو تو م یدانی که از پا در آوردن ها ت ی از طرف تو 

اگر محال نباشد ب س یار مشکل است ز یرا مردم هات ی در یک م نطقه وس یع کوهستا نی دور از سو ر یه زندگ ی م یکنند و تو بر ای اینکه 

هاتی را از پا در آو ر ی با ید قشون خود را از سو ر یه بکشور آنها بب ر ی و آنها در راهه ا ی کوهستا نی قشون تو را از بین خواهند برد 

من م یدانم که هات ی یک نوع فلز دارد که موسوم به آهن است و شم ش یرهائی که با این فلز ساخته م یشود شمش یرهای مس ین را با 

یک ضربت نصف م یکند و تیرهای آهنین آنها بقدری تیز است که وقتی از کمان رها شد و بر کالبد نشست اگر از س  ینه داخل 

گردد از پشت سر بدر می آورد. 
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غلبه بر ا ین ملت در داخل منطقه کوهستا نی وس یعی که کشور آنها م یباشد تقر یباٌ امکان ندارد ز یرا اگر تو آنقدر نیرومند باش ی که 

بتوانی آنها را در محظور قرار بد ه ی پا یتخت خود را رها م ی کنند و به منطقه د یگر م یروند و سالها تو را در در ه ها و راهه ای 

کوهستانی سرگردان مینمایند مشروط بر اینکه بتوانی برودت شدید زمستانهای کشور هاتی را تحمل کنی. 

زیرا در فصل ز مستان هوا در منطقه کوهستا نی هات ی آن قدر سرد م یشوند که در با لا ی کوهها نم ی توان آتش افروخت و در آن 

برودت سربازان تو خواهند مرد. 

بنابراین تو آز یرو با ید کار ی بکن ی که اگر رو ز ی هات ی بتو حمله کرد و س یله دفاع داشته با ش ی و ا ین وس یله همانا متحد شدن با 

فرعون است. 

تو به تنهائ ی نخواه ی توانست در قبال ها ت ی از کشور خود دفاع ک ن ی و لی اگر با فرعون متحد گر د ی فرعون مصر آنقدر بتو سرباز 

خواهد داد که خواهی توانست هاتی را عقب برانی. 

آزیرو که با دقت سخنان مرا م ی شنید نخواست اعتراف کند که از ها ت ی م ی ترسد و گفت من خواهان صلح هستم و صل ح را بر 

جنگ ترجیح میدهم و از این جهت میجنگم که بتوانم صلحی مطابق شرافت بدست ب یاورم و اگر فرعون منطقه غزه را که 

بحیله از من گرفته پس بدهد و با تح و یل دادن گن دم و روغن نبا ت ی و زر خسارات جنگ سو ر یه را جبران نم ا ید (زیرا خسارت ا ی ن 

جنگ را فرعون بوجود آورده است) من با او صلح خواهم کرد. 

من وقت ی د یدم آز یرو هنگام یکه صحبت از خسارت جنگ م یکند م یخندد دانستم که م یتوانم با او شو خ ی نما یم و گفتم : آزی رو ای 

مرد راهزن و ای جلاد ب ی گناهان تو چگونه دم از جبران خسارت م ی زنی در صورت یکه تو بود ی که بپادگانها ی مصر در سو ر یه حمله 

کردی و م ردها و اطفال را به قتل رسا نیدی و زنها را باسارت بر د ی و ا ینک زنها ی مزبور را تس ل یم افسران هات ی کرده ای که آنها 

زنهای بدبخت را مورد شکنجه قرار بدهند. 

تو از ا ینجهت دم از د ر یافت خسارت م یزنی که تصور م یکنی مصر ضع یف است در صورت یکه اکنون در سراسر مصر سف ل ی 

صنعتگران مشغول ساختن شمش یر و کارد و نیزه و ت یر و کمان و ارابه جن گ ی هستند و هور م هب که تو او را م یشناسی یا اسمش را 

شنیده ای بی مضایقه بر ای استخدام سربازان زر م یدهد و روزی که میخواستم نزد تو بیایم و در خواست صلح کنم طور ی متغی ر 

گردید که من فکر کردم مرا خواهد کشت. 

ولی فرعون که پ یروی از خدا ی خود آتون م ینماید خواهان صلح است و از خون ر یزی نفرت دارد و به م ین جهت بمن گفت که نزد تو 

بیایم و پیشنهاد صلح کنم. 

و اما در خصوص غزه تو م یدانی که امروز فرعون ه یچ نوع قدرت در آن منطقه ندارد تا اینکه بتواند آنجا را بتو واگذار کند و لی تو 

میتوانی که راهزنان غزه را با نیروی خود از بین ببر ی و آنجا را تصرف نما ئی و میدانی که راهزنان مزبور کسانی هستند که بر اثر 

ظلم و بیرحمی تو از سوریه گریخته اند. 

تنها در خواست ی که فرعون بر ای صلح از تو دارد این است که اسر ای مصر ی را آزاد نما ئی و جبران خسارات پادگا ن مصر ی را 

بکنی. 

آزیرو مانند یک سوداگر طماع س ر یانی که هنگام چانه زدن لباس خود را پاره م یکند گر یبان را چاک زد و بانگ برآور د : س ینوهه 

مگر یک سگ د یوانه تو را گ ز یده که ا ین حرف ها را م یزنی؟ غزه خاک سو ر یه است و ب ا ید بسوریه برگردد و اما با ا س یران مصر ی که 

اینک در اسا رت هستند طبق رسوم جاری رفتار خواهد شد و ما آنها را میفروشیم و اگر فرعون خواهان اسراء م یباشد و بر ای 

خریداری آنها زر دارد می تواند آنان را خریداری کند. 

و اما در خصوص خسارت بازرگانان مصری تو حرفی میزنی که فقط کسی که یک سگ هار او را گزیده باشد این حرف را میزند. 

این بازرگانان که تو م یگوئی متضرر شده اند کجا بودند که خسارت د یدند؟ اگر آنها در مصر بودند و ما وارد مصر م ی شدیم و بر اثر 

وورد ما آنها خسارت م ی دیدند تو حق داش ت ی بگو ئی که ما ب ا ید خسارت آنها را جبران ک ن یم. ولی این بازرگانان مصر ی که با ی د در 

کشور خودشان تجار ت ک نند و سود ببرند آمدند و کشور ما را خانه خود فرض کردند و در بهت ر ین خانه ها ی ما نشستند و 
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مرغوب ترین مزارع ما را تصرف نمودند و کالاه ا ی مصر ی را از کشور خود این جا آوردند و به چند برابر فروختند و روز بروز آنها 

ثروتمندتر و سکنه سو ر یه فق یرتر شدند برا ی اینکه هر چه مردم با کار خود تح ص یل م یکردند م یباید در ازا ی کالاها ی مصر ی که از 

گندم گذشته هیچ یک از آنها برای ملت سوریه ضرورت نداشت ببازرگانان و سوداگران مصر تحویل بدهند. 

مدتی مد ید این روش در سو ر یه ادامه داشت و کار بجا ئی کش ید که در سراسر سو ر یه یک خانه خوب و یک مزرعه مرغوب و ی ک 

قنات وجود نداشت که به یک بازرگان مصر ی تعلق نداشته یا و ی در آن س ه یم نباشد و حال که مردم سو ر یه بحق خود ر س یده اند 

باید ما به بازرگان مصری زر و سیم بدهیم و جبران خسارت آنها را بکنیم؟ 

من متوجه شدم که اگر بخواهم این مبحث یعنی جبران خسارات بازرگانان م ص ری را تعقیب نمایم نخواهم توانست حرف خود را 

پیش ببرم. 

این بود که من موضع بحث را ت غ ییر دادم و گفتم آ ز یرو تو اگر با مصر صلح ک ن ی م ی توانی اطراف شهرها ی خود حصاره ا ی بلند 

بوجود بیاوری و بازرگانان کشور تو بر اثر داد و ستد با مصر ثروتمند شوند و اگر ها ت ی بتو حمله ور شد فرعون مصر با کمک فلز ی و 

نظامی مانع از این خواهد گردید که هاتی بتو تعرض نماید. 

سپس افزودم آز یرو تو اگر بخوا ه ی موضوع ثروتمند شدن بازرگانان مص ر ی را در سو ر یه بم یان بیاوری و بگوئ ی که آنها در سو ر یه 

بضرر مردم توانگر شدند در خصوص یک مسئله قد یمی صحبت کرده ای و مسائل قد یمی امروز قابل توجه نیست بر ای اینکه هر 

دوره از عمر انسان دارای مقتضیاتی می باشد و باید مطابق آن عمل کرد. 

گذشته هرچه بود گذشت و ب ا ید بر ای امروز تصم یمی گرفت و اقدا م ی کرد و من معتقدم صل ح ی که امروز فرعون بتو پ ی شنهاد 

میکند نه فقط بر ای تو صلح ی است مقرون با شرافت بلکه خ یلی بسود تو میباشد زیرا فرعون از تو مطالبه کشورهائ ی را که در 

سوریه تصرف کرده ای نمی نماید و با این صلح تو را در قبال هاتی قوی میکند. 

مذاکرات آن شب در این جا خاتمه یافت و لی بعد از آن مدت چند روز و چند شب من با آ ز یرو راجع به صلح صحبت کردم و چن  د 

مرتبه و ی مثل سوداگران س ر یانی گر یبان در ید و ناله سرداد و گفت فرعون درصدد است که مرا ف ر یب بدهد و پسرم را از سلطنت 

سوریه محروم نماید. 

یک مرتبه من با تعرض از خ یمه او خارج شدم و این طور نشان دادم که قصد مراجعت دارم و بر ایش پ یغام فرستادم که ی ک 

تخت روان و یک دسته سرباز را مامور حفاظت من نماید که من به مصر برگردم. 

آزیرو مرا به خ یمه خود دعوت کرد و باز مذاکره ما شروع شد و من متوجه گر د یدم که مرور زمان به نفع فرعون است ز یرا هر روز 

که م یگذشت در اردوگاه آ ز یرو اختلاف ب ین افسران هات ی و افسران آمورو بیشتر م یشد و افسران ه ا تی افسران ارتش آ ز ی رو را 

مانند غلامان خود م یدانستند و م ی گفتند اگر ما نبو د یم شما نم ی توانستید که سوریه را تصرف نما ئید و ن یز م ی گفتند که سو ر یه 

باید بما برسد نه بشما. 

در خود سوریه هم بین آزیرو و سلاطین دیگر اختلاف شروع شده بود و پادشاهان دیگر سوریه به قدرت و اقبال آز ی رو رشک 

میبردند و نمی خواستند مطیع او شوند. 

آزیرو بمن پ یشنهاد کرد چون بین او و فرعون بر ای عقد پ یمان صلح اختلاف ی جز راجع به منطقه غزه وجود ندارد وضع منطقه 

مزبور را این طور تعیین می کنند که حصار شهر غزه (که منطقه غزه بنام آن شهر خوانده میشود) ویران گردد. 

بعد از طرف آ ز یرو پادشاه ی بر ای غزه تع یین خواهد شد و لی این پادشاه با صواب د ید مشاوری که فرعون تعیین خواهد نمود در 

غزه سلطنت خواهد کرد و کش ت ی های مصر بدون این که باج بپردازند وارد غزه خواهند گر د ید و بازرگانان مص ر ی نیز به آزا د ی در 

آنجا تجارت خواهند کرد. 

من فهم یدم که منظور آ ز یرو از ا ین پ یشنهاد این است که با نیرنگ غزه را از دست مصر بیرون بیاورد و آنگهی وقتی حصار غزه را 

ویران کردند ارزش نظامی غزه از بین میرود و دیگر برای مصر از نظر جنگی دارای قیمت نخواهد بود. 
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من این راه حل را نپ ذ یرفتم و مثل گذشته اظهار ناتوان ی کردم و گفتم که فرعون در غزه اصلاٌ نفوذ و قدرتی ندارد که بتواند حصار 

شهر را ویران کند یا مشاوری برای پادشاه غزه که وی انتخاب خواهد کرد بگمارد. 

آزیرو از ا ین تجاهل طور ی بخشم درآمد که مرا از خ یمه خود ب یرون کرد و من خواستم مراجعت کنم و لی باز ممانعت نمود بدون 

اینکه ر ای قطع ی خود را راجع به صلح ابراز نم ا ید و من چند روز د یگر در اردوگاه او ماندم و اوقات خود را صرف معالجه بیماران و 

مجروحین نمودم و بخصوص ز نهائی را که از طرف افسران ها ت ی مورد آزار قرار گرفته بودند معالجه م ی کردم و به بعضی از آنها که 

میدانستم خواهند مرد تر یاک م یخورانیدم تا ا ینکه بدون ه یچ احساس رنج در یک خواب خوش و لذت بخش جان بسپارند و از 

شکنجه آن زندگ ی آسوده شوند و در بین ادو یه ای که در مصر ب ر ای مردن بکار م یبرند ه یچ یک بی آزارتر از تر یاک نی ست چون 

فقط تر یاک و مشتقات آن است که بدون آزار و رنج در حال خواب یک نفر را ب د یار د یگر م یفرستد و بهم ین جهت تر ی اک هرگز 

نباید در دسترس زنها و جوانها و کسانی که ممکن است بر اثر خشم یا ناامیدی بجان خود سوء قصد کنند قرار بگیرد. 

علاوه بر معالجه بیماران و مجروح ین و آسوده کردن بعضی از زنها از شکنجه در آن روزها که من در اردوگاه آزیرو بودم عده ای از 

اسیران مصری را هم خریداری و آزاد نمودم. 

یک شب دو نفر درصدد برآمدند که آ ز یرو را به قتل برسانن د . آزیرو یکی از آنها را کشت و د یگری بدست پسر کوچک او مجروح 

شد. روز بعد آزیرو مرا احضار کرد و پس از اینکه بدواٌ اوقات تلخی نمود گفت من حاضرم که با فرعون صلح کنم. 

پیمان صلح همان روز بین فرعون مصر از یک طرف و آز یرو و سایر سلاطین سوریه از طرف دیگر بسته شد و آزیرو به نمایندگی از 

طرف سایر سلاطین سوریه آن پیمان را منعقد کرد. 

طبق پ یمان مزبور غزه بر ای مصر باق ی ماند و فرعون از لحاظ قلع و قمع راهزنان غزه ه یچ نوع تعهد بر گردن نگرفت و لی موافقت 

کرد که اسیران مصری را از آزیرو خریداری کند. 

در پ یمان نوشتند که این پ یمان پ یوسته بین فرعون و آ ز یرو معتبر خواهد بود و بر ای مز ید دوام پ یمان آن را تحت حم ا یت هزار تن 

از خدایان مصری از جمله آتون و هزار تن از خدایان سوریه قرار دادند. 

وقتی پ یمان رو ی الواح خاک رست نوشته شد آ ز یرو خواست آن را مهر کند و هنگام مهر نهادن بر لوح اینطور نشان داد که خ یلی 

ملول است و با عقد پ یمان مزبور ضرر ی بزرگ کرده و من هم وق ت ی مهر بر پیمان نهادم گریبان دریدم و ناله کردم تا آزی رو بداند 

که از آن پیمان که بر ضرر مصر است بسی ناراضی هستم. ولی در باطن هم او راضی بود و هم من. 

هنگامی که من بر ای مراجعت به مصر حرکت کردم آ ز یرو هد ایائی چند بمن داد و من هم باو گفتم که بعد از ورود به مصر با اول  ین 

کشتی مصری که بعد از صلح بطرف غزه حرکت میکند هدایائی جهت وی و زن وی و فرزندش خواهم فرستاد. 

در موقع حرکت آ ز یرو مرا در آغوش گرفت و به عنوان دوست خود خواند و من پسر او را در آغوش گرفتم و بو س یدم ول ی هر دو 

میدانستیم آن پ یمان صلح که بین فرعون و آ ز یرو بسته شده و ب ا ید جاو ید باشد بقدر خا ک رستی که رو ی آن نوشته شده است 

ارزش ندارد. 

آزیرو از بیم هاتی مجبور شد که آن پیمان را ببندد و فرعون بر اثر اصرار خدای خود آتون آن پیمان را بست. 

ولی دوام پ یمان مربوط به ها ت ی بود و اگر ها ت ی در آ ینده بر ای آز یرو تولید خطر نمیکرد وی پیمان را می شکست و علیه مصر وارد 

در جنگ م یشد از هات ی گذشته وضع پادشاه کرت هم در ج نگ تاث یر داشت چون اگر نیروی در یائی کرت حما یت خود را از مصر 

دریغ میکرد کشتی های مصری نمی توانست به غزه گندم و زر و اسلحه برساند و کسانی که در غزه می جنگیدند تسلیم می شدند. 

آزیرو بعد از پ یمان صلح بمن گفت که ارتش خود را مرخص خواهد کرد و یک دسته سرباز با من ف ر ستاد که مرا بغزه برسانند و در 

ضمن آز یرو بوس یله فرمانده آن دسته نام ه ای برای قوای خود در غزه فرستاد که به محاصره شهر غزه خاتمه بدهند ز ی را صلح 

برقرار گردیده است. 

وقتی ما بغزه ر س یدیم و چشم من بحصار غزه افتاد فه م یدم چرا آز یرو آنهمه اصرار م یکرد تا ا ینکه غزه را متصرف شود ی ا حصار 

آن ویران گردد. 
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حصار غزه یکی از دژها ی مت ین جنگ ی بود و با اینکه مدت ی از محاصره آن شهر از طرف آ ز یرو م یگذشت محصور ین که از راه د ر ی ا 

آذوقه دریافت میکردند پایداری می نمودند. 

من چون نما ینده پادشاه مصر بودم در حا لی که شاخه های نخل را ر و ی سر تکان م یدادم خواستم وارد شهر شوم و لی بجای اینکه 

دروازه شهر را بر و یم بگشا یند طور ی باران ت یر و زوب ین بر سرم فرو ر یختند که تصور کردم آخ ر ین لحظه زند گ ی ام فرا رس  یده 

است. 

ولی قبل از این که به حصار غزه نز د یک شو یم سربازان آز یرو سپرهای بزرگ برداشته بودند و ما زیر آن سپرها پنهان شدیم وگرنه 

بقتل می رسیدیم. 

حتی بعد از اینکه من خود را با صد ای بلند معرف ی کردم فرمانده مداف ع ین غزه گفت ما فر یب نم ی خور یم و به یچ عذر و بهانه 

دروازه شهر را نمی گشائیم و اگر این مرد سینوهه طبیب و نماینده فرعون است ما بوسیله یک زنبیل او را ببالای حصار می کشیم. 

همین کار را کردند و در حا لی که سربازان آ ز یرو م ی خندیدند مرا با زن ب یل بالا ی حصار کش یدند و من وارد شهر شدم و فرمانده 

مدافعین غزه گفت من آنقدر از س ر یانی ها دروغ و ح یله د یده و شن یده ام که ه یچ چ یز را باور ن م ی کنم و آنوقت دانستم چرا شهر 

غزه تا آن موقع در قبال قش ون آز یرو مقاومت کرد ز یرا فرمانده مدافع ین و د یگران مردا نی بودند دل یر و با استقامت و باهوش که نه 

فریب میخوردند و نه از سریانی های می ترسیدند. 

آنگاه یک کشت ی مرا بطرف مصر برد و وق ت ی وارد ن یل شد یم و سکنه مصر مطلع شدند که در سو ر یه صلح برقرار گر د ی ده خ یل ی 

ابراز مسرت نمودند. 

بعد از ورود به مم ف یس من نگران ی داشتم و بیمناک بودم که هور م هب نسبت بمن ابراز خشم کند و بگ و ید که انعقاد صلح برخلاف 

مصالح مصر بوده ولی او را هم شادمان دیدم. 

معلوم شد که نیروی دریائی کرت دیگر از سفاین مصر حمایت نمی کند و کشتی های جنگی آن مراجعت کرده و به کرت رفته اند. 

بنابراین اگر جنگ در غزه ادامه م یافت شهر غزه سقوط م یکرد ز یرا د یگر هورم هب نم ی توانست به آن شهر از راه د ر ی ا آذوقه و 

اسلحه برساند زیرا کشتی های جنگی سوریه کشتی های مصری حامل آذوقه و اسلحه را که به غزه میرفتند غرق می نمودند. 

این بود که هورم هب از برقرار ی صلح و این که غزه بر ای مصر باق ی ماند بس یار مسرور شد و فو ر ی چند کشت ی آذوقه و سرباز بر ای 

تقویت پادگان غزه فرستاد و پارتیزانهای غزه را که در صحرا بودند تقویت نمود. 

هنگامی که من در مم ف یس بودم سف یری از طرف بورابو ر یاش پادشاه بابل وارد مصر ش د و من او را در کش ت ی خود که کش ت ی 

سلطنتی بود جا دادم و باتفاق عازم دربار فرعون ش د یم و چون س ف یر بابل پ یرمرد ی دانشمند بود در راه من از صحبت او در 

خصوص ستارگان و طالع و پی شبینی حوادث آینده لذت بردم. 

سفیر بابل م ی گفت من از نیروی روز افزون هاتی بیم دارم و فکر میکنم که هاتی بعد از این قوی تر از امروز خواهد شد ولی قدرت 

هاتی حد ی دارد ز یرا منجم ین بابل پ یش بینی کرده اند که یک قرن د یگر قدرت هات ی رو بانحطاط م یگذارد و از طرف مغرب قب ا یلی 

سفید رنگ و وحشی براه خواهند افتاد و قدرت هاتی را از بین خواهند برد. 

منجمین بابل نگف ته اند در چه تا ریخ قبا یل سف یدپوست و وحش ی مغرب زم ین بر ای از ب ین بردن هات ی براه خواهند افتاد ول  ی در 

وقوع این حادثه تردید ندارند. 

من از ا ین گفته ح یرت کردم ز یرا م یدانستم که در طرف مغرب غ یر از در یا و جزا یر نیست و نم ی توانستم بهفمم چگونه قب ا ی ل 

وحشی از آنجا می آیند و قدرت هاتی را از بین میبردند. 

ولی می فهمیدم که منجمین بابل درست پی شبینی میکنند زیرا خود در بابل از آنها چیزهائی دیده بودم که مرا قرین شگفت کرد. 

بعد سف یر بابل گفت عص ر ی که ما در آن زند گ ی م ی کنیم به پا یان رس یده است و بعد از آن عص ر ی جد ید شروع خواهد شد و د ر 

عصر نو بعض ی از ملل امروز از بین م یروند همانطور که ملت م یتانی بدست هات ی از ب  ین رفت و خد ایانی هم که امروز دار ای 

فرمانروائی هستند از بین میروند و خدایان دیگر جای آنها را میگیرند. 

۲۹۴ 

۱٦۲ 

آنگاه راجع به آتون از من سئوال کرد و من گفتم آتون خدا ئی است که به فرعون مصر ظ ا هر شده و او را مامور کرده که در مصر 

مساوات برقرار کند و تفاوت غنی و فقیر را از بین ببرد و جنگ را تحریم نماید. 

وقتی من ا ین حرفها را م یزدم سف یر بابل ر یش سف ید خود را نوازش م یداد و بعد گفت من تصور م یکنم که ظهور این خدا یک ی از 

دلائل انقضا ی این عصر است ز یرا هرگز کس ی یک چن ین عق یده عج یب و خطرناک را نش ن یده و پ یدایش این عق یده برا ی از ب  ین 

بردن این عصر کافی است. 

۲۹۵ 

۱٦۳ 

فصل چهلم 

سوء قصد به فرعون 

هنگامیکه من از دربار مصر دور بودم سردرد فرعون تج د ید شد و نگرا نی بر روح او مسلط گر د ید. آمی کاهن بزر گ معبد آتون 

برای اینکه فرعون را آرام کند تص م یم گرفت که بعد از برداشت محصول هنگا م یکه نیل طغ یان م ینماید بر ای فرعون ی ک جشن 

سی ساله منعقد کند. 

فرعون بیش از س یزده سال سلطنت نکرده بود و لی اشکا لی نداشت که بر ای و ی جشن س ی ساله منعقد نم ا یند ز یرا از مدت ی پ یش 

در مصر رسم شد که فرعون هر موقع که میل دارد جشن سی امین سال سلطنت خود را منعقد نماید. 

وقتی من وارد مصر شدم محصول را بر میداشتند و زارعین به مناسبت فراوانی غله راضی تر از سنوات قبل بودند. 

از این جهت م یگویم که راض ی تر بودند که رض ا یت کامل نداشتند ز یرا دانه های گندم مث ل گذشته لکه داشت و روستا ئیان همچنان 

با نفرت و وحشت گندم را مصرف میکردند. 

وقتی من مراجعت کردم بازرگانان مصر از انعقاد پ یمان صلح ب ین فرعون و آز یرو خیلی خوشوقت شدند زیرا بر اثر عقد معاهده 

صلح بازرگانی مصر و سوریه تجدید میگردید. 

ورد Ĥ از نظر س یاسی ورود سف یر بابل به مصر کسب اهم یت ز یاد کرد ز یرا سف یر بابل یکی از خواهران بورابو ر یاش پادشاه خود را م ی 

تا اینکه زوجه فرعون شود و میخواست از فرعون بخواهد که یکی از دختران خود را بزوجیت به بورابوریاش بدهد. 

دادن دختر به فرعون و گرفتن دخت ر ی از اخناتون ثابت م یکرد که پادشاه بابل قصد دارد در مقابل خطر هات ی با فرعون متحد 

شود. 

مصریها بعد از این که شن یدند که پادشاه بابل ختر فرعون را بر ای زوج یت خواسته متغ یر شدند . زیرا طبق شعائر خون مقدس 

اعضای خانواده فرعون ن م ی باید با خون خار ج ی ها مخلوط شود و لی فرعون از این پ یشنهاد ناراض ی نشد ل یکن من م ی فهمیدم که 

در باطن از اینکه دختر او از مصر دور خواهد شد و به بابل خواهد رفت متاسف است. زی را فرعون بخاطر م ی اورد که بدفعات 

شاهزاده خانم های خردسال م یتانی بر ای همسر ی فرعون به مصر آمدند و آنجا مردند و بیم داشت که دختر او هم در بابل ب م ی رد 

معهذا فرعون دوستی پادشاه بابل را بقدری گرانبها میشمرد که با این فداکاری موافقت کرد. 

اما دختر ی که م یباید زوجه بورابور یاش پادشاه بابل شود در آنموقع بیش از دو سال نداشت و فرعون به سف یر بابل گفت که دختر 

خود را در مصر به بورابو ر یاش اختصاص خواهدداد و س ف یر بابل از یک طرف و فرعون از ط رف د یگر بوکالت از طرف پادشاه بابل و 

دختر فرعون کوزه خواهند شکست تا بورابو ر یاش بداند که دختر مزبور زن اوست و بعد از اینکه به سن رشد ر س ید او را روانه بابل 

خواهند کرد. 

سفیر بابل این راه حل را پذیرفت. 

هنگامیکه من وارد شهر افق شدم فرعون از سردرد م ینالید و لی وصو ل خبر عقد پ یمان صلح با آ ز یرو و همچن ین خبر اتحاد بابل و 

مصر در مزاج فرعون اثر نیکو کرد و او را برای شرکت در جشن سی امین سال سلطنت آماده نمود. 

آمی کاهن بزرگ معبد آتون تدارک جشن س ی امین سال سلطنت اخناتون را با شکوه ز یاد د ید. و از سکنه جنوب مصر دعوت کرد 

که نما یندگان خود را بر ای شرکت در جشن بفرستند و آنها هم نم ا یندگان خود را با الاغ ه ا ی مخطط (گورخر – مترجم) و زرافه ها 

فرستادند. 

بعضی از نمایندگان میمون هائی کوچک در دست گرفته بودند که آنها هم طوطی در دست داشتند. 

۲۹۶ 

۱٦۴ 

نمایندگان سکنه جنوب مصر غلاما نی با خود آوردند که آن ا ن به فرعون از طرف سکنه آن منطقه بظاهر طلا و عاج و قوط ی هائ ی از 

چوب آبنوس و پر شترمرغ تق د یم نمودند ول ی من م یدانستم که آم ی اش یاء مزبور را از خ ز ینه فرعون خارج کرده و بر ای ظاهر 

سازی به نما یندگان جنوب داده که به فرعون تقد یم نما یند و مردم سبده ا ی دردار ز یبا را که غلامان بر سر نهاده بودند به یکدیگر 

نشان میدادند و می گفتند که این سبدها پر از طلا میباشد ولی من مطلع بودم که سبدها خالی است. 

فرعون از ا ین ح یله مطلع نشد و تصور کرد که براس ت ی سکنه جنوب مصر آن هد ایا را بو ی تقد یم کرده اند و از وفادا ری آنها و ای ن 

که مردمی توانگر هستند وگرنه نمی توانستند که آن هدایا را تقدیم نمایند خوشوقت گردید. 

ولی هدایای سفیر بابل واقعی و گرانبها بود. و به مناسبت سی امین سال سلطنت فرعون سفرائی از طرف کرت و آزیرو آمدند. 

سفیر کرت چند م ینا و جام طلا که با سب ک ی بس یار قشنگ مرصع شده بود به فرعون اه د اء کرد و چند کوزه روغن نبا ت ی لذ ی ذ و 

معطر که نوع آن فقط در کرت بدست می آید نیز به فرعون تقدیم نمود. 

آزیرو هم هد ایائی فرستاد چون امیدوار بود که بطور متقابل از فرعون هدایائی دریافت کند و بعلاوه میخواست بوسیله سفیر خود 

که هد ایا را حمل م یکرد از وضع مصر اطلاعات درست بدست ب یاورد و بداندکه ناخو ش ی و د یوانگی فرعون (چون و ی شن یده بود که 

فرعون دیوانه است) تا چه اندازه صحت دارد. 

پس از خاتمه تش ر یفات جشن اخناتون باتفاق دختر دو ساله خود عازم معبد آتون گر د ید و من هم با و ی رفتم . در معبد فرعون 

دختر خود را کنار سفیر بابل قرار داد و آنوقت کاهن بزرگ طبق رسوم زناشوئی کوزه ای را بین دختر فرعون و سفیر بابل شکست. 

وقتی کوزه شکسته شد من د یدم که چهره س ف یر آز یرو از فرط اندوه ت یره گرد یده ز یرا او م یدانست که مفهوم شکستن کوزه ای ن 

است که بعد از این خانواده سلطنت ی مصر و خانواده سلطن ت ی بابل با هم متحد خواهند شد و در صورت حمله آ ز یرو به مصر پادشاه 

بابل به کمک فرعون علیه آزیرو وارد در جنگ خواهد گردید. 

بعد از ا ین که کوزه شکسته شد دختر خردسال خم گر د ید و قطعه ای از کوزه شکسته را برداشت و همه این موضوع را به فال نیک 

گرفتند و گفتند در آینده وی زنی سعادتمند خواهد شد. 

بعد از ا ینکه از معبد مراجعت کر د یم من فرعون را واداشتم که در بستر استراحت کند و لی و بقدر ی ه یجان داشت که ن م ی توانست 

در بستر بماند. 

من باو دارو ی مسکن خوران یدم تا از اضطرابش کاسته شود و لی دارو در و ی اثر نم یکرد و نم ی خوابید و از بستر برخاسته م یگف ت 

سینوهه... سینوهه... امروز یکی از سعادت بخ ش ترین روزها ی زندگ ی من است ز یرا م ی بینم که آتون با نی روی خود ا ی ن همه 

جمعیت در مصر بوجود آورده و شهرها و قر ی هها ساخته و مزارع را سبز نموده و با آب نیل که خود جار ی کرده آنها را س  یراب 

م یکند. 

گاهی فرعون دست را بطرف آسمان بلند م یکرد و طور ی تکان م یداد که گوئی می توانست با تکان دادن دست خود ظلمت و 

بدبختی را از بین ببرد و م ی گفت: ای آتون تو هنگام روز چون خور ش ید بر زم ین م یتابی و تمام چش م ها تو را می بینند و لی آنقدر 

درخشنده هست ی که کس ی نم ی تواند مستق یم بتو چشم بدوزد وگرنه از درخشندگ ی تو کور خواهد شد و لی وقت ی ناپد ید شد ی و 

شب فرود آمد و مردم دیگر تو را ندیدند و دیده بر هم نهادند که بخوابند آن وقت درخشنده تر از روز بر روح من میتابی. 

فرعون طور ی به ه یجان آمده بود که من صد ای طپش قلب او را م ی شنیدم و از فرط التهاب گ ر یست و آنگاه د س ت را بلند کرد و با 

شور بسیار این آواز را برای آتون خواند: 

(کسی نیست که تو را به ح ق یقت بشناسد – فقط پسر تو اخناتون تو را می شناسد – و تو پیوسته بر قلب او میتابی و شبها هم مثل 

روزها دارای تابش هستی). 

(تو مقاصد خود را فقط به پسرت اخناتون م ی فهمانی – جهان در دست های تو قرار گرفته – و همانطور است که تو آف ر ی د های و 

پیوسته آن را اداره خواهی کرد). 

۲۹۷ 

۱٦٥ 

(وقتی تو طلوع م یکنی انسان زنده م یشود – وقتی تو غروب م یکنی انسان م یمیرد – فقط تو مع ی ار زندگ ی انسان را در دست 

داری- و انسان جز بوسیله تو قادر بزندگی نیست). 

فرعون طوری این اشعار را با خلوص نیت و شور و شوق میخواند که در من اثر میکرد. 

لیکن من چون پزشک او بودم ن م ی توانستم تا ن یمه شب گوش به سرود او بدهم و هر طور بود او را ر و ی بستر دراز کردم ول  ی باز 

نمیتوانست بخوابد ولی دیگر نمیگذاشتم برخیزد. 

من آنشب بر بالین فرعون مثل او بیدار بودم. 

فرعون در سپ یده صبح از خوابگاه خارج شد و بباغ رفت و در آنجا بقدم زدن پرداخت و گا ه ی به برکه ای بزرگ که وسط باغ بود 

نزدیک میشد و پرواز مرغابی ها را تماشا میکرد. 

وقتی یک چهارم از روز بالا آمد دو نفر کنار آن برکه بفرعون حمله ور شدند تا اینکه او را بقتل برسانند. 

هیچیک از نگهبانان کاخ سلطنت ی آنجا نبودند و فقط یکی از شاگردان توتمس کنار برکه شکل مرغابی ها را میکشید زیرا توتمس 

اصرار داشت که شاگردان او باید جانوران را از روی شکل واقعی آنها بکشند نه از روی اشکالی که قدماء باقی گذاشته اند. 

نقاش مزبور وقتی دید دونفر قصد کشتن فرعون را دارند خود را جلوی آنها انداخت و فریاد زد و نگهبانان را طلبید. 

مداخله نقاش سبب شد که فرعون از مرگ رها ئی یافت و فقط شانه اش قدری مجروح شد لیکن نقاش به قتل رس  ید و خون او 

لباس فرعون را رنگین کرد. 

وقتی من رفتم که زخم فرعون را معاینه کنم و ببندم آن دو نفر را دیدم. 

یکی از آنها سر را تراشیده روغن بر سر و صورت مالیده بود و من حدس زدم که باید از مریدان خدای سابق آمون باشد. 

دیگری دو گوش نداشت و معلوم میشد که در گذشته مرتکب جرمی شده و بهمین جهت گوش هایش را بریده اند. 

نگهبانان کاخ آنها را بستند و بر ای اینکه بدانند چگونه بفکر قتل فرعون افتادند آنها را زدند و لی آن دو نفر بدون ا ینکه از درد 

بنالند بی انقطاع نام آمون خد ای سابق را بر زبان م ی آوردند و من فه م یدم که کاهنان آمون آن دو نفر را با نیروی مرموز خود در 

قبال درد فاقد احساس کردند. 

حمله آن دو نفر به فرعون برای قتل وی واقعه ای بود که در مصر نظیر نداشت. 

از روزی که مصر بوجود آمده و فرعون ها در آن سلطنت کرده اند تا آنروز اتفاق نیفتاد که یکنفر علنی درصدد قتل فرعون برآید. 

گرچه بس یاری از فرعون ها در کاخ های خود با زهر به قتل ر س یدند و بعض ی از آنها را شب در کاخ با طناب خفه کردند ی ا جمجمه 

آنها را بعنوان اینکه بیمار هستند و اح ت یاج بشکافتن سر دارند شکافتند که ب م یرند و لی تمام ا ین جنا یات و قتل ها پنها نی درون 

کاخ های سلطنتی صورت میگرفت و همواره مرگ فرعون مقتول چون یک مرگ طبیعی جلوه گر میشد. 

ولی هرگز اتفاق نیفتاد که در مصر علنی نسبت به جان فرعون سوء قصد شود و درصدد هلاک کردن وی برآیند. 

سفیر بابل حق داشت که م ی گفت عصر ما منق ض ی م یشود و عصر ی د یگر شروع خواهد شد و یکی از علائم غ یرقابل ترد ید شروع 

عصر جدید همین است که علنی بجان فرعون سوءقصد نمودند. 

آن دو نفر را در حضور فرعون م و رد استنطاق قرار دادند تا بگ و یند که آنها را مامور قتل فرعون کرده است . ولی آنها جواب ندادند 

و نگهبانان با شلاق آن دو نفر را زدند که محر ک ین را معرف ی کنند ل یکن آنها پ یاپی نام خدا ی سابق را بربان م  ی آوردند و خد ای 

جدید فرعون آتون را لعنت م یکردند و به اخناتون م یگفتند ای فرعون کذاب تو بالاخره به مکافات اعمال خود خوا ه ی رس ید و 

ملعون ابدی خواهی شد. 

آنقدر آن دو نفر آتون را لعنت کردند که فرعون به خشم در آمد و دستور داد آنها را شکنجه کنن د . ولی شکنجه حت  ی کش یدن 

دندان ها در آن اثر نکرد و همچنان آتون را لعنت م ی نمودند و م ی گفتند ای فرعون کذاب تو تصور م ی کنی که ما از تو و خد ای 

ملعونت بیم دار یم ما کسان ی هست یم که بخدا ی حق یقی آمون معتقد هس ت یم و کس ی که معتقد به آمون باشد ه یچ درد را احساس 

نمی کند. 

۲۹۸ 
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وقتی فرعون دانست که آنها ه یچ درد را احساس ن م ی نمایند خ یلی از شکنجه کردن آن دو نفر پ ش یمان گرد ید و به نگهبانان گفت 

آنها را رها کنید زیرا همانطور که درد را احساس نمی نمایند نمی دانند چه میکنند. 

نها گفتند که آزاد هس ت ید و هرجا که میل دارید بروید آنها فرعون را مورد دشنام قرار Ĥ ولی بعد از این که آن دو نفر را باز کردند و ب 

دادند و گفتند ای فرعون کذاب و حق هباز ما را به قتل برسان تا اینکه نائل بزندگی جاوید شویم و پیوسته با آمون زندگی نمائیم. 

وقتی د یدند که نگهبانان کاخ قصد دارند که بزور آنها را از آن جا خارج کنند خود را رها کردند و طو ر ی با سر ب د یوار حمله ور 

شدند که سرشان درهم شکست و مردند. 

آن روز من ف ه میدم که آمون خد ای سابق با اینکه از طرف فرعون سرنگون گر د یده چقدر نفوذ دارد و چگونه با نفوذ خود به ارواح 

مردم حکومت میکند. 

از آن روز به بعد همه دانستند که جان فرعون در معرض خطر است و اگر از وی مواظبت نشود وی را به قتل خواهند رسانید. 

بهمین جهت از آن روز دوس ت ان و مستحفظ ین فرعون پ یوسته حت ی وقت ی که م یخواست در باغ خود قدم بزند با و ی بودند و از او 

جدا نمی شدند. 

این سوء قصد که ج ر یان کامل آن باطلاع مردم ر س ید هم بر تعصب طرفداران آتون افزود و هم بر تعصب طرفداران خد ای سابق و 

هردو اگر میتوانستند از آزار یکدیگر فروگزاری نمی کردند. 

در روز جشن س ی امین سال سلطنت فرعون (که در واقع س یزدهمین سال سلطنت او بو د ) در شهر طبس مردم از مشاهده زراف ه ها 

و الاغ های مخطط و م یمونها و طوط ی ها ابراز نشاط نکردند و نزا ع هائی در معابر ر و ی داد و هر کس را با (صلیب ح یات) م ی دیدند 

مورد ضرب و شتم قرار میدادند و دو نفر از کاهنان آتون که وسط مردم گیر کردند بقتل رسیدند. 

بدتر آنکه سفرا ی خارج ی که در مصر بودند د یدند که نسبت به فرعون سوء قصد شد و مشاهده کردند که ملت مصر برخلاف 

سنت باستا نی درصدد قتل عل ن ی فرعون برآمد یعنی آنها در یافتند که فرعون هم مر د ی است مان ند د یگران و م ی توان او را به قتل 

رسانید و اگر کشته شود طوری نخواهد شد و دنیا ویران نخواهد گردید. 

من یقین دارم که س ف یر آز یرو که هدا یائی از فرعون بر ای پادشاه خود د ر یافت کرده بود علاوه بر آنها خبرها ئی جالب توجه جهت 

آزیرو برد. 

من هم هد یه ای بر ای آز یرو فرستادم و ن یز یکدست باز یچه جهت پسرش ارسال داشتم و آن با ز یچه عبارت بود از عد ه ای سربازان 

کمان دار و ن یزه دار که صنعتگران سابق معبد آمون با چوب ساخته بودند و من گفتم نیمی از آنها را برنگ سربازان سوریه و نیم ی 

را برنگ سربازان هاتی ملون نمایند تا اینکه پسر کوچک آزیرو بتواند این دو دسته سرباز را با هم بجنگ بیاندازد و بازی کند. 

صنعتگرانی که در گذشته در معبد خد ای سابق کار م یکردند از ا ینجهت حاضر م یشدند که کارهائ ی مثل تراش یدن آن سربازها را 

بر عهده بگیرند که بیکار بودند و برای تحصیل معاش باین جور کارها تن در میدادند. 

در گذشته کار صنعتگران مزبور این بود که بر ای اغن یاء زورق و خدمتگزار با چوب م ی ساختند که آنها در قبور خود بگذارند تا 

اینکه بعد از مرگ برای وصول به سرزمین مغرب سوار زورق شوند و خدمه مزبور در دنیای دیگر خدماتشان را بر عهده بگیرند. 

ولی پس از اینکه آمون سرنگون شد رسم ن ه ادن زورق و خدمه چو بی در قبور متروک گر د ید و آنوقت صنعتگران آمون ناگ ز یر 

بکارهای دیگر از جمله ساختن سرباز برای بازیچه مشغول گردیدند. 

فرعون بعد از اینکه از سوءقصد رهائ ی یافت چنین فکر کرد که سوءقصد مزبور یک اعلام و اخطار از طرف آتون بود تا ا ینکه او 

بیشتر برای نشر عقاید خدای جدید فعالیت کند. 

آنوقت بر ای او لین مرتبه طعم انتقام (ولی انتقام برا ی آتون نه خود ا و ) در کام اخناتون لذ ت بخش جلوه کرد و بنام توسعه عق ا ی د 

خدای جد ید امر نمود که تمام کاهنان خد ای سابق را از بین ببرند و تمام طرفداران آمون را به معدن بفرستند و بدیهی است که 

مثل همیشه فقراء و ضعفاء و ساد هلوحان گرفتار ماموران غلاظ و شداد فرعون شدند و حتی یکی از کاهنان آمون بدام نیفتادند. 

۲۹۹ 
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چون آنها در جا ئی زندگ ی م یکردند که کس ی نم ی توانست به آنها دستر س ی پ یدا کند و ماموران غلاظ و شداد اطلاع داشتند که 

کاهنان آمون دارا ی طرفد اران و سربازان فداکار م ی باشند. و بر ای اثبات خدمتگزار ی بجان فقراء و ضعفاء م  ی افتادند و اشخص 

ب یگناه را بجرم این که نام آمون بر زبانشان جا ر ی شده دستگ یر م یکردند و به معدن م یفرستادند و هر دفعه که ی ک دسته از 

بیگناهان به معدن فرستاده م ی شدند خشم و ک ینه مردم عل یه فرعون ب یشتر بجوش م  ی آمد و در دل از آمون خد ای سابق 

درخواست میکردند که جان فرعون را بگیرد تا این که از ستم او آسوده شوند. 

فرعون چون پسر ی نداشت که بعد از وی به سلطنت مصر برسد برای تامین آینده سلطنت دو دختر خود را به دو نفر از اشراف 

مصر داد. 

بدین ترتیب که دخترش مریتاتون را به جوانی موسوم به سمن خکر که در دربار خدمت میکرد تفویض نمود. 

این جوان ز یبا و خوش گفتار یکی از مومن ین متعصب آتون بود و او هم مثل فرعون گا ه ی دچار خلسه م ی شد و در حال خلسه 

تصور میکرد که آتون را می بیند و صدایش را می شنود. 

فرعون که سمن خکر را خ یلی مومن د ید طور ی از او را ض ی شد که بعد از اینکه دخترش را باو داد د یهیم بر سرش نهاد و و ی را 

جانشین خود کرد و گفت بعد از من سم نخکر باید پادشاه مصر شود. 

دختر د یگر فرعون باسم آنک س تاتون را به یک پسر ده ساله موسوم به توت که پسری از اشراف مصر بود دادند و بعد از اینکه توت 

برادر آنک ستاتون شد منصب امیر اصطبل سلطنتی را بوی واگذار نمودند. 

توت هم مثل داماد د یگر فرعون ز یبا و لی خ یلی سست بود و م یل داشت بخوابد و وق ت ی بیدار م ی شد با عروسک با ز ی م یکرد و 

همواره شیرینی می طلبید. 

ولی فرعون بطور ی که من فه م یدم دو جوان م ط یع و منقا د و بدون اراده را جهت داما د ی خود انتخاب کرده بود که در آ ینده 

نتوانند در قبال رای او مقاومت کنند و هرچه میگوید بی چون و چرا انجام بدهند. 

من فکر م یکنم سه چ یز سبب شد که فرعون دو دختر خود را به آن دو جوان دا د . اول اینکه هر دو ی آنها از موم ن ین صم یمی آتون 

بودند. 

دوم این که هر یک از آن دو جوان به یک خانواده بزرگ و پر جم ع یت از اشراف درجه اول مصر وابست گ ی داشتند و شاخه اص ل ی 

آن خانواده بودند و فرعون با این دو وصلت دو خانواده درجه اول و بزرگ و پر جمعیت مصر را با خانواده سلطنتی متحد کرد. 

سوم اینکه هیچ یک از آن دو جوان در قبال فرعون اراده نداشتند و نمی توانستند برخلاف رای پادشاه مصر رفتار کنند. 

با اینکه این دو وصلت آ ت یه سلطنت خانواده اخناتون را تا م ین کرد متاسفانه تعصب ش د ید فرعون نسبت به خد ای او آتون و 

سخت گیریهای مامورین غلاظ و شداد او مردم را در شهر افق بستوه آورد. 

وقتی من از خانه خارج می شدم و با تخت روان از خیابانها عبور میکردم می فهمیدم که خیابان ها ساکت است. 

بدواٌ بعلت سکوت خ یابانها پ ی نبردم ول ی بعد در یافتم که خ یابانها از آن جهت ساکت م ی باشد که مردم د یگر نم ی خندند و با صد ای 

بلند صحبت نم ی کنند و از منازل عمو م ی آهنگ موس یقی بگوش نم ی رسد و شهر مانند خانه اموات غرق در سکوت و خاموش  ی 

است. 

هر کس که در خ یابان حرکت م یکرد وحشت زده نظر به چپ و راست م یانداخت که مبادا گرفتار مامورین فرعون شود و آنها راه را 

بر او مسدود نمایند و بگویند زر یا سیم بده وگرنه تو را باتهام اینکه معتقد به آمون هستی به معدن خواهیم فرستاد. 

بعد وحشت طور ی بر مردم غلبه کرد که ح ت ی از منازل خارج ن م ی شدند و من گا ه ی در خانه خود گوش فرا م یدادم که صدا ی شهر 

را بشنوم و در م یافتم که شهر بقد ر ی ساکت است که غ یر از صدا ی ر یزش آب م یزان من صدائ ی بگوش نم ی رسد و فقط صد ای 

میزان گواهی میداد که هنوز جریان حیات ادامه دارد ولی مثل اینکه می گفت که من آخرین میزان های این عصر را می شمارم. 

براستی شهر افق مرده بود و اگر گا ه ی یک ارابه نظام ی از خ یابان حرکت م یکرد صد ای آن طور ی می پیچید که در گوش من مانند 

صدای رعد طنین می انداخت و هرگاه آشپز من غازی را میگرفت که ذبح نماید صدای غاز در آن سکوت مطلق مرا میلرزانید. 
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در صورت ی که شهر افق در آغاز پ یدایش یکی از ز یباترین و دل انگیزترین بلاد جهان بود و هرکس که وارد آن شهر م ی شد فکر 

میکرد قدم به بلده ای نهاده که سرزمین خرمی و سعادت است. 

ولی همان طور که کرم وق ت ی درون م یوه بوجود آمد آن را از بین م یبرد و یا فاسد م ی کند مرور زمان هم یک کرم است که خر م ی و 

شادی را زائل می نماید و اگر ظلم و اجحاف نیز بمرور زمان ضمیمه شود شادی و سعادت زودتر از بین میرود. 

طوری مح یط شهر افق غ م آور شد که من آرز و ی مراجعت به طبس را م یکردم. عده ای از اشراف ساکن افق به بهانه کاره ا ی 

کشاورزی یا بازرگا نی یا لزوم شوهر دادن دختران به طبس مراجعت کردند و د یگر برنگشتند در صور ت ی که ممکن بود که مغضوب 

فرعون واقع شوند. 

ولی آنها از آمون بیش از فرعون و آتون می ترسیدند و به طبس رفتند تا اینکه مناسبات خود را با آمون دوستانه کنند. 

من بر ای کاپتا پ یغام فرستادم که نام ه ای جهت من بفرستد و از من بخواهد که برای رسیدگی به کارهای خود به طبس بیایم تا من 

بتوانم نامه مزبور را به فرعون نشان بدهم و از افق خارج شوم. 

کاپتا نامه را نوشت و من آن را به فرعون نشان دادم و گفتم که برای رس یدگی به کارها ی خو یش با ید به طبس بروم و او با ع ز یمت 

من موافقت کرد و من سوار کشتی شدم و شهر مات مزده و مرده افق را در پشت گذاشتم و بطرف جنوب یعنی طبس براه افتادم. 

وقتی کشتی برخلاف خط سیر آب نیل راه جنوب را پیش گرفت مثل این بود که قلب من از رهائی یافته است. 

وقتی من از شهر افق حرکت کردم فصل بهار بود و چلچله ها در فضا پرواز میکردند. 

طغیان نیل خاتمه یافته رسوب ح یاب بخش آن ز م ین را پوشان یده بود و من مثل عاش ق ی که برا ی د یدار معشوقع ب  ی تاب باشد 

عجله داشتم زودتر خود را به طبس برسان م . (چون سرچشمه های رود ن یل در کوه های مرکز افر یقا (کوه های حبشه ) و سا یر مناطق 

مرکزی آن قاره است و در آن نقاط فصل پا ئیز باران های تند م یبارد لذا ن یل برخلاف رودها ی مناطق د یگر در فصل پا ئیز طغ ی ان 

میکند و در فصل بهار آب آن پائین میرود و بهمین جهت سینوهه میگوید که در فصل بهار طغیان نیل خاتمه یافته بود – مترجم). 

انسان غلام احساسات خود می باشد و برده آن است که دوست میدارد خواه انسان باشد یا حیوان یا نبات و جماد. 

من هم طبس را دوست م یداشتم ز یرا مسقط الراس من بود و من در آنجا بزرگ شدم و تح ص یل کردم . و از ا ین گذشته بعد از خروج 

از شهر افق مانند پرند های که از قفس گریخته باشد خوشوقت بودم و حس میکردم که آزاد شده ام. 

چون من در شهر افق بیش از سکنه آن شهر از تص م یمات فرعون خود را در ق ید م یدیدم بر ای اینکه ملت مصر چون فرعون را 

پسر خد ایان م یداند او را بچشم یک خدا نگاه م ی کند و اطاعت از اوامر او برا ی ملت مصر یک امر طب یع ی م ی باشد زی را فکر 

م ینماید که اطاعت از خدا واجب است. 

ولی فرعون برا ی من که ط ب یب او هستم فر د ی از افراد بشر است و من ن م ی توانم او را خدا بدانم معهذا در شهر افق مجبور بودم که 

مثل د یگران مط یع اوامر او باش م . بهمین جهت من بیشتر از ا ین تعبد ناراحت م ی شدم ز یرا د یگران از یک خدا اطاعت می کردند و 

من از یک انسان مثل خود. 

ولی بعد از اینکه دو روز از سفر گذشت و من از شهر افق دور شدم و توانستم که در م ح یطی واقع در خارج از آن شهر راجع به 

فرعون مطالعه نمایم دریافتم که اخناتون مردی بزرگ است که دارای یک خدای بزرگ می باشد. 

آنچه سبب شد که من فرعون و خدای او را بزرگ ببینم مقایسه بین خدای او و خدای سابق بود. 

خدای سابق آمون خدائی بود خرافه پرست و خوانخوار و بیرحم و حامی اغنیاء و زورگو. 

خدای سابق بکس ی اجازه نم ی داد که بپرسد بر ای چه و این را کفر م یدانست بر ای اینکه مطلع بود اگ ر مردم بتوانند بپرسند بر ای 

چه دیگر زیر بار استبداد و زور او نمیروند. 

ولی خدای جدید مردم را آزاد میگذارد که هرچه میخواهند بپرسند و هرچه میخواهند بکنند بشرطی که دیگران را نیازازند. 

خدای جد ید مردم را از خرافات و جهل و ترس نجات داد و لی خرافات و جهل و ترس طو ر ی بر روح مردم مستو لی گرد یده که با از 

دست دادن آنها می ترسند. 

۳۰۱ 
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اگر خد ای جد ید دار ای شکل بود مردم زودتر آن را م ی پرستیدند و لی مصر یها نم ی توانند بفهمند ممکن است خدا ئی بدون شکل و 

مجسمه وجود داشته باشد. 

مردم نم ی توانند بفهمند که خد ای جد ید مثل طب یعت است که در همه جا حضور دارد ولی کسی او را نمی بیند و اثر او در همه جا 

هست بدون اینکه شکل داشته باشد. 

مردم قادر ن یستند بفهمند تمام خد ایانی که تا امروز آمد ه اند فقط برا ی امور دن یوی آمدند و فقط آتون است که علاوه بر امور 

دنیوی سعادت سرمدی نوع بشر را تضمین می نماید. 

مردم بر اثر هزارها سال خرافه پرستی نم ی توانند بفهمند وقت ی فرعون م ی گوید که آتون در وجود شما و درون قلب شماست نه در 

جای دیگر یعنی چه؟ 

آنها عادت کرده اند که خدا را بشکل یک مجسمه در خارج از خود ب ب ینند و خدا ی نامر ئی که در همه جا از جمله درون قلب انسان 

باشد برای آنها قابل قبول نیست. 

فرعون تصور م یکند که همه مردم بقدر او شعور و ادراک دارند و م ی توانند بفهمند که و ی چه م ی گوید و متوجه نیست که هزار 

سال قبل از ساختمان اهرام تا امروز مردم جاهل و موهو م پرست بوده اند و ا ین دوره طولا نی جهل و خراف ه پرست ی مردم را از 

حیوانات هم بی شعورتر کرده و نمیتوانند دریابند که خدا در قلب انسان است. 

مثلاٌ یکی از چ یزهائی که فرعون م یگوید این است که هر کس یک خدا در قلب خود دارد و بشماره افراد بشر خدا موجود است و 

هر مصر ی که ا ین حرف را م ی شنود تصور م یکند که فرعون د یوانه شده و م یگوید اگر بشماره افراد بشر خدا موجود باشد پس 

خدایان را که باید بپرستد زیرا خدا آنقدر فراوان می شود که برای پرستش هر خدا فقط یک نفر وجود خواهد داشت. 

فرعون شا ید بتواند که یک هرم مانند هرم بزرگ بسازد و لی نخواهد توانست که خرافا ت ی را که م یراث هزارها سال است در مد ت ی 

کم از روح مص ر یها خارج کند و دور کردن خرافات از روح یک ملت از ساختن هرم بزرگ دشوارتر م یباشد. در آن مسافرت من 

میدیدم که چگونه مزارع مصر بعد از رس وب نیل لم یزرع مانده و بجای ساقه های گندم از آن تلخ دانه و گزنه و سا یر علف ها ی 

هرزه روئیده است. 

با این که موقع افشاندن تخم بود زار ع ین دست رو ی دست گذاشته بودند و تخم ن م ی افشاندند و بعض ی از کشاورزان مزارع را رها 

کرده راه شهرها را پ یش گرفته بودند ز یرا فکر م ی نمودند که مزارع آنها از طرف آمون مورد لعن قرار گرفته و غ یر از گندم آف ت زده 

از آن نخواهد روئید. 

از بعض ی از زارع ین که در خان ه های گل ی خو د نشسته بودند پر س یدم شما برا ی چه بذر ن م ی افشانید و چرا با ای ن تنبل ی خود را 

محکوم به گرسنگی می کنید. 

جواب دادند بذر افشا نی ما بدون ف ا یده است برا ی اینکه بعد از اینکه موقع حصاد رسید غیر از گندم تاش دار (گندم لکه دار) چیزی 

نصیب ما نمی شود و همه اطفال ما بر اثر خوردن نانی که از این گندم طبخ کردیم مردند. 

در شهر افق از این بیماری ناشی از گندم لکه دار کسی اطلاع نداشت و من اولین مرتبه در آنجا وصف این بیماری را شنیدم. 

این بیماری فقط باطفال سر ایت م ی کرد و زنها و مردها بالغ از آن مصون بودند و شکم کودکان متورم م یشد و ا طباء نم ی توانستند 

آنها را معالجه کنند و کودکان با تحمل درده ا ی شد ید جان م ی سپردند من تصور ن م ی کردم که آن بیماری ناش ی از گندم لک ه دار 

باشد بلکه آن را یکی از ام راض مسر ی آب که در پا ئیز و زمستان به مناسبت ط غ یان نیل در مصر فراوان است م یدانستم ول ی 

زارعین میگفتند که بیماری مزبور از خوردن گندم لکه دار در اطفال ظاهر میشود. 

من م یدانستم که فرعون در مورد بیماری مزبور گناه ی ندارد ز یرا و ی نم ی خواست که آن بیماری بوجود ب یاید بلکه گناه از آمون 

خدای سابق می باشد که آن بیماری را بوجود آورده یا کاهنان او گناهکارند که با وسایلی سبب آن بیماری شده اند. 

چون من شتاب داشتم که زودتر به طبس برسم به پاروزنان گفتم که س ر یع تر پارو بزنند و مقدا ر ی س یم به آنها دادم که بین خود 

تقسیم کنند. 
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چند لحظه د یگر شن یدم که پاروزنان با هم صحبت م یکنند و م ی گویند بر ای چه ما س ر یع تر پارو بزن یم تا ا ین مرد که م ثل ی ک 

خوک فربه است زودتر به مقصد برسد؟ 

او عق یده بخدا ئی دارد که نزد او همه دار ای تساو ی هستند و تفاو ت ی بین پزشک فرعون و یک پاروزن ن یست و اگر این مرد راست 

م یگوید و عق یده به مساوات دارد بیاید و خود پارو بزند تا اینکه دستش آبله در بیاورد و بداند که آبله دست ر ا نم ی توان با چند 

قطره یا قدری سیم معالجه کرد. 

من م یتوانستم بعد از ش ن یدن این حرف عصا ی خود را بر شانه و پشت آنها وارد بیاورم و لی این کار را نکردم بلکه بطرف آنها رفتم 

و گفتم یک پارو بمن بدهید تا اینکه برای راندن کشتی بشما کمک کنم. 

آنها پارو ئی بمن دادند و من یک سر پارو را در آب کردم و سر د یگر را بدست گرفتم و مثل آنها پارو زدم و بعد از اینکه ده مرتبه 

پاروی من وارد آب شد و خارج گر د ید دانستم که پارو زدن کا ر ی است دشوار و بزو د ی انسان را خسته م ی کند و فقط کسا نی 

م یتوانند پارو بزنند که مدتی تمرین کرده باشند و از زدن پارو خسته نشوند. 

طولی نکش ید که از کف دست من نز د یک انگشت ها تاول ب یرون آمد و پشتم درد گرفت و طو ر ی درد بمن غلبه کرد که نز د یک بود 

از حال بروم. 

خواستم که دست از پارو بردارم و لی متوجه شدم که مورد تمسخر پاروزنان خواهم شد و آنها تا ورود به طبس بمن خواهند 

خندید این بود که آنقدر در آن روز پارو زدم که از حال رفتم و کارکنان کشتی مرا باطاقم بردند و روی بستر خوابانیدند. 

روز بعد با آنکه دستهایم پینه داشت و پشتم از پاروزنی روز قبل درد میکرد باز پشت پارو نشستم و پارو زدم. 

در آن روز حس کردم که پاروزنان با نظر احترام مرا م ینگرند و بمن گفتند که تو ارباب ما هس ت ی و ما غلام تو م یباشیم و نبا ید پارو 

بزنی وگرنه کف این کشتی مبدل بسقف خواهد شد و ما در حالی که سرمان بطرف پائین است راه خواهیم رفت. 

یکی از پاروزنان گفت س ینوهه خد ایان جا ی هر کس را در د نیا مع ین کرده اند و جای تو پشت پارو نیست چون تو ارباب هستی و ما 

که غلام میباشیم باید پشت پارو بنشینیم. 

ولی من یادآوری آنها را نپذ یرفتم و همچنان پارو میزدم و از روز سوم حس کردم که پاروزدن بر من آسان شده و د یگر کمر و 

پشتم بشدت درد نمی گیرد. 

رفته رفته دردها ی ناش ی از پارو زدن رفع شد و من د ر یافتم که گرچه از فربه ی من کاسته شده ول  ی در عوض به آسود گ ی راه 

میروم و به نفس نمی افتم و مثل اینکه جوانی از دست رفته را باز یافته ام. 

خدمه من که در کش ت ی بودند مرا مسخره م یکردند و م یگفتند که یک عقرب سینوهه را نیش زده یا اینکه وی نیز مثل سایر سکنه 

افق دیوانه شده وگرنه مردی که پزشک مخصوص فرعون است در کنار پارو زنان نمی نشیند و مثل غلامان پارو نمی زند. 

ولی من د یوانه نبودم زیرا نمی خواستم که پیوسته پارو بزنم و میدانستم همین که به طبس رسیدیم دست از پارو زدن بر خواهم 

داشت. 

بدین ترت یب ما به طبس ر س یدیم و هنوز به شهر نر س یده بود یم که وزش بادها ب و ی مخصوص آن را به مشام ما رسانید و بمن لذت 

داد زیرا کسی که در طبس چشم بدنیا گشوده بزرگ شده باشد هرگز بوی مخصوص آن را فراموش نمی کند. 

قبل از ورود بشهر من خود را شستم و بدن را با عطر سا ئیدم و لباس خوب در بر کردم و لی لباس برای من فراخ شده بود و خدمه 

من از اینکه من لاغر شد هام متاسف گردیدند در صورتیکه من متاسف نبودم. 

من یکی از خدمه خود را به منزل خویش در طبس فرستادم تا اینکه ورود مرا باطلاع موتی خدمتکارم برساند. 

چون بعد از آن مرتبه که بدون اطلاع وارد خانه خود شدم و مو ت ی خشمگ ین شد چرا بی خبر آمد ه ام جرئت نم ی کردم که بدون 

اطلاع قدم بخانه بگذارم. 
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پس از آن زر و س یم بین پارو زنان تق س یم کردم و گفتم این انعام شما علاوه بر دستمزد است بر و ید و نوش یدنی گوارا بنوش ید زی را 

آتون تفر یحات ساده را از طرف مردم دوست م یدارد و از تفریح فقراء بیش از اغنیاء خوشوقت می شود برای اینکه فقراء بسادگ ی 

تفریح می نمایند. 

وقتی پاروزنان از من زر و سیم دریافت کردند چهره درهم کشیدند و یکی از آنها گفت ما از زر و سیم تو میترسیم. 

پرسیدم بر ای چه؟ و ی گفت برا ی اینکه تو نام آتون را بر زبان آور د ی و ما م ی ترسیم که زر و س یم تو ملعون باشد و بر ای ما تول ی د 

بدبختی کند. 

فهمیدم که حرف آنها نا ش ی از اعتماد ی است که نسبت بمن دارند ز یرا بعد از اینکه من باتفاق آنها پارو زدم نسبت بمن محبت و 

اطمینانی خاص پیدا کردند. 

نها گفتم آسوده خاطر با ش ید که زر و س یم من ملعون نیست و طلا و نقره خالص م ی باشد و آن را با م س شهر افق مخلوط Ĥ ب 

نکرده اند و اگر بیم دار ید که زر و س یم من ملعون است زودتر بر و ید و آن را با نو ش یدنی گوارا و غذ ای خوب مبادله ک ن ی د ول ی 

وحشت شما از آتون بیمورد است زیرا آتون خدائی وحشت آور نیست. 

آنها گفتند سینوهه ما از آتون نمی ترسیم زیرا هیچ کس از یک خدای ناتوان وحشت ندارد. 

لیکن ما از فرعون بیم داریم چون میدانیم اگر وی بفهمد که ما خدای او را نمی پرستیم ما را به معدن خواهد فرستاد. 

آنوقت پاروزنان در حالیکه آواز میخواندند راه میخانه ها و منازل عمومی را پیش گرفتند. 

من خیلی میل داشتم مثل آنها آواز بخوانم ولی حیثیت و مقام من مانع از این کار بود. 

خدمه من وقتی دیدند که قصد دارم از کشتی پیاده شوم بمن گفتند صبر کن که برای تو تخت روان بیاوریم. 

ولی من منتظر تخ تروان نشدم و پیاده راه میکده دم تمساح را پیش گرفتم و بعد از مدتی دوری مریت را در آن میکده دیدم. 

مریت د یگر مثل گذشته جوان نبود و لی ز نی ز یبا بشمار م ی آمد و وقت ی من او را د یدم متوجه شدم که ه یچ وقت او را آن اندازه 

دوست نداشته ام. 

وقتی مر یت مرا د ید دو دست را ر و ی زانو نهاد و رکوع کرد و بعد بمن نز د یک شد و شانه ها و پشت و سینه و شکم مرا لمس کرد 

وگفت سینوهه چه اتفاق برای تو افتاده که لاغر شده ای و چشمهایت می درخشد. 

گفتم درخش یدن چشمها ی من ناش ی از شوق عشق است و از این جهت لاغر شدم که م ی خواستم زودتر خود را بتو برسانم و با تو 

تفریح کنم. 

مریت گفت مگر سرعت در مسافرت انسان را لاغر میکند؟ 

گفتم بلی چون وقتی انسان سریع حرکت کرد پیه بدن او ذوب میشود و او را لاغر می نماید. 

مریت گفت س ینوهه با اینکه می فهمم تو دروغ میگوئی از دروغ تو لذت میبرم زیرا هر چه به نفع عشق باشد ولو دروغ لذت بخش 

است. 

ولی تو خوب موقع آمدی زیرا فصل بهار است و در بهار زمین و آسمان همه موجودات جاندار را ترغیب به عشقبازی میکنند. 

اگر من لاغر شدم در عوض کاپتا غلام سابق من فرب ه تر از گذشته شده بود و د یدم جامه ای فاخر در بر کرده و چند طوق زر بگردن 

آویخته و روی چشم نابینای خود یک قطعه زر نصب کرده و روی زر چند دانه جواهر قرار داده بود. 

کاپتا وقتی مرا دید از شادی گریست و بانگ زد مبارک با امروز زیرا آقای من در این روز مراجعت کرده است. 

آنگاه کاپتا مرا به یکی از اطاق های خصوص ی م یکده برد و ر و ی فرش ضخ یم و نرم نشانید و مریت بهترین اغذیه میخانه را برای ما 

آورد و هنگام ی که مشغول خوردن بو د یم کاپتا گفت : سینوهه ارباب من رو ز ی که تو گف ت ی که من گ ندم تو را بر ای تام ین بذر 

زارعین مصر ب ین آنها تقس یم کنم و در موقع خرمن در قبال هر پ یمانه گندم فقط یک پ یمانه بگ یرم تصور کردم که د یوانه هست ی. 

ولی این عمل تو ما را از ورشکست گ ی نجات داد ز یرا بعد از اینکه من گندم تو را بین زارع ین تقسیم کردم و آنها کاشتند آم  ی 
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کاهن بزرگ معبد آتون بر ای رسا نیدن گندم به جنگج و یان مصر ی در غزه یا کسا نی که طرفدار مصر هستند و آنجا پ یکار م ی کنند 

امر کرد که گندم مالکین و سرمایه داران را مصادره نمایند. 

در نت یجه گندم ثروتمندان از طرف آ م ی بحکم فرعون و خد ای او مصادره شد و لی کسی نمی توانست گندم تو را ضبط کند زیرا ما 

آنرا بزارع ین داده بود یم و آنها هم گندم را کاشتند و بعد از این محصل خود را برداشتند من ع ین گندم را از آنها د ر یافت کردم و 

این مال اندیشی تو سبب گردید که گندم ما بانبار برگشت. 

پس از آن مطلع شدم که تو بر حسب امر فرعون بر ای عقد پ یمان صلح به سوریه رفته ای و خبر انعقاد صلح از به ا ی گندم کاست و 

من که حدس م یزدم بعد از صلح بازرگانان مصر مقدا ر ی ز یاد گندم به سو ر یه خواهند فرستاد و ق یمت گندم ترق ی خواهد کرد تا 

انبارهای ما جا داشت گندم خ ر یداری کردم و ه م ین که تو از سو ر یه مراجعت کرد ی و وارد افق ش د ی و پ یمان صلح را به فرعون 

تسلیم نمودی کشتی های مصر پر از گندم راه سوریه را پیش گرفتند و نرخ گندم ترقی کرد. 

ولی باز گندم تر ق ی خواهد نمود ز یرا امسال زمستان قح ط ی سراسر مصر را خواهد گرفت چون زارع  ین مصر ی از کشت گندم 

بعنوان اینکه آمون مزارع و غلات را ملعون نموده خودداری کرد هاند. 

در صورت یکه من م یدانم معلون شدن گندم ح ق یقت ندارد و لک ه هائی که رو ی گندم د یده م یشود ناش ی از خون یا ماده د یگر است 

که کاهنان آمون و م ر یدان آنها رو ی گندم زارع ین م ی پاشند تا ا ینکه کشاورزان را بترسانن د . ولی اگر من و تو ای ن موضوع را 

بزارعین بگوئیم نخواهند پذیرفت و آنها یقین دارند که آمون خدای سابق مزارع آنها را ملعون کرده است. 

کاپتا بمن گفت س ینوهه ارباب من ما درد دور ه ای زندگ ی م ی کن یم که اغن یاء با انواع وسائل ثروتمندتر م ی شوند و حت  ی از سب و ی 

کهنه هم م یتوان بر ای تحص یل زر و س یم استفاده کرد و ب ا ید بتو بگو یم که در زمستان ا خ یر من صدبار یکصد بار سب و ی کهنه 

فروختم. 

گفتم کاپتا تو اینهمه سبوی کهنه را از کجا آورده بودی که فروختی؟ 

کاپتا گفت به محض این که من فه م یدم که عده ای مشغول خریداری سبوی کهنه هستند غلامان خود را مامور کردم که بروند و در 

ولایات سبوها ی کهنه را خ ر یداری کنند و بیاورند و آنها نیز بوس یله زورق سبوها ی کهنه را ب ا ینجا می فرستادند و من از اینجا آنها 

را به مصر سفلی حمل می کردم و در آنجا می فروختم. گفتم در مصر سفلی سبوهای کهنه بچه درد می خورد؟ 

کاپتا گفت در این جا شهرت داد ه اند که در مصر سف ل ی بر ای نگاهدار ی ماه ی در آب شور ط ر یقه ای جد ید کشف شده که لازم ه اش 

استفاده از سبو ی کهنه است و لی من م یدانم که ا ین شا یعه صحت ندارد چون سبوه ا ی کهنه در مصر مورد استفاده قرار ن م ی گی رد 

بلکه آنرا بوسیله کشتی بسوریه حمل می نمایند و کسی نمی داند که در سوریه سبوی کهنه بچه درد میخورد. 

موضوع سبوها ی کهنه مصر ی که به سو ر یه حمل م یگردید خ یلی باعث تعجب من شد چون هر چه فکر کردم نتوانستم بفهمم که 

سریانی ها از سبوها ی کهنه مصر ی چه استفاده م یکنند. ولی چون مسئله گندم مهمتر بود من موضوع سبو را فراموش کردم و به 

کاپتا گفتم هر قدر م یتوانی گندم خریداری کن ولی گندمی را ابتیاع نما که با چشم خود ببینی نه گندمی که هنوز از زمین نروئیده 

یا روئیده ولی به ثمر نرسیده است. 

اگر بر ای خر ید گندم محتاج زر و س یم شد ی هر چه من دارم بفروش و طلا و نقره جهت خ ر ید گندم بدست بیاور ز ی را چون من 

خود مزارع کشت نشده مصر را د یدم یقین دار م که در زمستان آ ینده قحطی در این کشور بوجود خواهد آمد و چون ش ن یده ام 

مقداری زیاد گندم بسوریه حمل شده اگر میتوانی قسمتی از آن گندم ها را از بازرگانان سوریه خریداری نما و به مصر برگردان. 

کاپتا گفت ارباب من تو درست م یگوئی و اگر ما امروز گندم خ ر یداری کن یم تو د ر آ ینده غن ی ترین مرد مصر خوا ه ی شد و ثروت تو 

بیش از فرعون خواهد گردید. 

ولی بازرگانان سوریه که گندم ما را بعنوان این که صلح بر قرار شده خ ر یداری کرده از تصرف ما بدر آورد ه اند و از ما زرن گ تر 

هستند و آنها صبر م ی کنند تا وقت ی که قحط ی در مصر حکمفرما شود و آنوقت همان گندم را به مصر بر م یگردانند و ده برابر آنچه 
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خریده اند بما م ی فروشند و ا ین آم ی احمق که کاهن بزرگ آتون است ن م ی توانست بفهمد که حمل آنهمه گندم بسو ر یه این کشور 

را خالی از غله میکند. 

چند لحظه دیگر به مناسبت اینکه مریت وارد اطاق شد من مسئله گندم و قحطی آینده مصر را فراموش کردم. 

بعد از آمدن م ر یت غلام سابق من از اطاق رفت ز یرا موقع خواب یدن فرا رس یده بود . وقتی مر ی ت اطاق را ترک م یکرد تا من 

استراحت کنم آنوقت من احساس کردم که با وجود این زن تنها نیستم و نباید مرا سینوهه گوشه گیر بخوانند. 

روز بعد تهوت کوچک را د یدم و و ی بطرف من د و ید و دست کوچک خود را حلقه گردن من کرد و بطو ر ی که مر یت در کشت ی بو ی 

آموخته بود مرا پدر خواند و من از حافظه قوی طفل که هنوز مرا فراموش نکرده بود حیرت نمودم. 

مریت بمن گفت که مادر این طفل زندگ ی را بدرود گفته و چون من او را بردم و ختنه کردم تکفل ط ف ل بر عهده من است و من از 

بچه نگاهداری خواهم کرد. 

بزودی تهوت در دکه د م تمساح محبوب تمام مشت ر یها شد و هر یک از مشتر یان دائم ی م یکده بر ای اینکه مر یت را خوشحال کنند 

لازم میدانستند که هدیه و بازیچه ای جهت طفل خریداری نمایند. 

آنگاه تهوت بخانه من آمد و موتی خدمتکار من که پیوسته میگفت من باید دارای طفل باشم از مشاهده وی خوشوقت گردید. 

وقتی من تهوت را م یدیدم که ز یر درختها باز ی م یکند یا با بچه ها در کوچه دوند گ ی م ی نماید بیاد دوره کود ک ی خود در طبس 

وردم که من هم مثل تهوت در طفولیت همان طور بازیگوش بودم. Ĥ میافتادم و بخاطر می 

تهوت طور ی از سکونت در خانه من خوشوقت بود که ش ب ها نیز آنجا ماند و من هنگام شب طفل را کنا خود م ینشانیدم و با وجود 

خردسالی باو درس میدادم. 

بزودی متوجه شدم که تهوت طف ل ی است باهوش و نقوش و علائم را بزو د ی بخاطر م یسپارد و تص م یم گرفتم که او را بیک ی از 

بهترین مدارس طبس بفرستم تا با اطفال نجباء در آن مدرسه تحصیل کند و مریت از این تصمیم خیلی خوشوقت شد. 

موتی هر روز بر ای تهوت با عسل ش یرینی م ی پخت و غذاها ی لذ یذ بو ی م یخورانید و او را در آغوش خود م یخوابانید و برا یش قصه 

میگفت تا بخوابد. 

اگر وضع اجتماعی طبس مغشوش نبود من از آن زندگی آرام احساس سعادت میکردم. 

ولی وضع طبس بدتر می شد و روزی نبود که عده ای در خیابان ها برای آمون و آتون نزاع نکنند و یکدیگر را مجروح ننمایند. 

مامورین فرعون کسان ی را که به حما یت خدای سابق آمون در نزاع شرکت میکردند دستگیر می نمودند و آنها را بوسیله کشتی ی ا 

از راه خشکی به معادن می فرستادند و اگر زن بودند آنها را به مزارع آتون می فرستادند که در آنجا کشت و زرع کنند. 

ولی وقت ی این مردعا و زنها را از طبس تب ع ید م ی کردند آنها مثل قهرمانان ش ه ید راه معادن و مزارع را پ یش م ی گرفتند و مردم 

مقابل پا ی آنها گل م ی انداختند و رکوع م ی نمودند و تبع یدشدگان دست ها را تکان م یدادند و می گفتند ما مراجعت خواهیم کرد و 

خون آتون را قسمتی بر زمین خواهیم ریخت و قسمتی را در پیمانه میریزیم و مثل آبجو می نوشیم. 

طوری مردم از تب ع یدشدگان حما یت م یکردند که با اینکه به آتون ناسزا م ی گفتند م ستحفظین جرئت نم ی نمودند آنها را مضروب 

کنند زیرا میدانستند که در دم بدست مردم بقتل خواهند رسید. 
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فصل چهل و یکم 

جنگ بین صلیب و شاخ در طبس 

ویختند یا اینکه روی لباس Ĥ علامت رسمی پیروان آتون خ دای جدید صلیب حیات بود و این صلیب را بشکل گرد ن بند بگردن می 

نقش میکردند. 

پیروان آمون خدای قدیم شاخ را علامت رسمی خود کردند و فرعون هم نم ی توانست که نصب شاخ را بر سر ممنوع کند زیرا از 

روزی که ملتی در مصر بوجود آمد حمل شاخ یکی از تزئینات مجاز مردها بود و هی چ خدا و فرعون نمی توانست این زینت طبیعی 

را قدغن نماید. 

مردها یک شاخ و گاهی دو شاخ بر سر نصب می نمودند و شاخ یا شاخ های آنها در نزاع و پیکار سلاحی مخوف بشمار م یآمد. 

من بدواٌ نمیدانستم که چرا پیروان آمون شاخ را علامت رسمی خود کرد ه اند ولی بعد مطلع شدم که شا خ یکی از اسماء اعظم 

آمون است . (در قدیم خدایان مصر دو نوع اسم داشتند یکی اسامی معمولی که عوا م الناس می شناختند و بدان وسیله خدا را 

میخواندند و دیگری اسم خاص یا اسم اعظم که کاهنان با آن نام خدا را طرف خطاب قرار میدادند و بعضی از خدایان قدیم مصر تا 

بیست اسم اعظم داشته اند – مترجم). 

پیروان آمون با شاخ بدرب دکان پیروان آتون حمل ه ور می شدند و در را م ی شکافتند و سبدهای پر از میوه و سبزی و ماهی را 

واژگون میکردند و فریاد میزدند ما شاخ داریم و شکم آتون را پاره م ی کنیم... ما پیرو آمون هستیم و آمون بما شاخ داده تا این ک ه 

سینه و شکم دشمنان او را بدریم. 

وقتی مزاحمت شاخداران بجائی رسید که پیروان آتون دیدند نم ی توانند زندگی کنند درصدد بر آمدند که صلی ب هائی از فلز 

بسازند که شاخه بلند آن مثل کارد باشد. 

بنابراین دشن ه هائی بوجود آوردند که قبضه آن مثل دو شاخه صلیب و خود دشنه شاخ ه بلند آن بود و این دشن ه ها را زیر لنگ یا 

وردند و به شاخداران Ĥ مدند دشن ه ها را بیرون می Ĥ لباس بر کمر م ی بستند و به محض اینکه شاخداران درصدد اذیت آنها بر می 

حمله ور می شدند. (هنوز هم دسته های شمشیر و خنجر در بعضی از ممالک اروپا بشکل صلیب است و این رسم از مصر و کرت 

بجاهای دیگر سرایت کرد و صلیب مدتی قبل از مسیحیت علامت رسمی مذاهب یا ملل بود – مترجم). 

اختلاف آمون و آتون و شاخ و صلیب طوری در طبس وسعت گرفت که پسر از پدر و زن از شوهر به مناسبت این اختلاف جدا 

می شد. 

روزی که من وارد طبس شدم تصور میکردم که طبس شهر آمون است و طرفداران آتون در آن وجود ندارند. 

ولی پس از ورود به شهر و چند روز اقامت باشتباه خود پی بردم و متوجه شدم که خدای جدید در طبس دارای طرفداران زیاد 

بویژه بین جوانان و کارگران و غلامان م یباشد. 

خدای جدید از این جهت بین جوانان و کارگران و غلامان طرفدار پید ا کرد که چیزهائی م ی گفت که به مذاق این طبقات 

خوش آیند بود . جوانان برای مخالفت با پیران عقیده جدید را م ی پذیرفتند و کارگران و غلامان برای مخالفت با اغنیاء بخدای 

جدید می گرویدند و خدای جدید بویژه بین باربران بندر طبس و کارگران نساجی و دبا غ خانه و غلامان دارا ی طرفداران متعصب 

بود زیرا این طبقات بیش از سایر طبقات کارگران زحمت م ی کشیدند و احساس محرومیت م یکردند آنها می شنیدند که خدای 

جدید می گوید که تفاوت بین غنی و فقیر و ارباب و غلام و کارفرما و کارگر باید از بین برود و تصور میکردند که پس از این آنها 

ثروت اغنیاء را تصاحب خواهند کرد و آنان را وادار به کارگری و غلامی خواهند نمود. 
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در بین پیروان متعصب خدای جدید من هیچ طبقه را وفادارتر از سارقین شهر اموات (قبرستان طبس – مترجم ) ندیدم. سارقین 

قبور می دانستند که فرعون به مناسبت نفرتی که از خدای سابق دارد دیگر قبور اموات ر ا مورد حمایت قرار نم ی دهد برای این که 

نام خدای سابق روی قبور و ظروف و البسه و زور قهای اموات نوشته شده است. 

آنها می گفتند که ما م ی رویم تا این که اسم آمون را در قبور محو نمائیم ولی منظور آنها یغمای اشیاء گرانبهای قبور بود و اشیاء 

سبک وزن را شبانه به میکده دم تمساح می آوردند و در اطاق های خصوصی میخانه مزبور به سوداگران می فروختند. 

ولی اشیاء سنگین وزن را به مناسبت اینکه جلب توجه میکرد نم ی آوردند بلکه در انبارهای مخصوص جمع م ی نمودند و سوداگران 

را به آن انبارها می بردند و بیشتر به ثمن بخس می فروختند. 

دسته دیگر از کسانی که از روی کار آمدن خدای جدید استفاده م ی کردند کسانی بودند که پیروان خدای سابق را به مامورین 

فرعون بروز می دادند تا اموال آنها را تصاحب کنن د . و آنها می دانستند که اگر روزی وضع عوض شود و خدای جدید سرنگون گردد 

و خدای سابق روی کار بیاید بی چون و چرا آنها را به قتل خواهند رسانید. 

این بود که برای حفظ حکومت خدای جدید م ی کوشیدند. و ضعفاء و فقرا را پیوسته به عنوان این که طرفدار خدای سابق به 

مامورین فرعون معرفی می کردند. 

مامورین فرعون در طبس مثل مامورین شهر افق عمل می نمودند. 

آنها شاخداران نیرومند را که بطو ر علنی تظاهر به طرفداری از خدای سابق م ی کردند دستگیر نمی نمودند. چون می ترسیدند که 

کشته شوند یا مجروح گردند اما یک کارگر یا کاسب فقیر را که بر حسب عادت بدون قصد مخصوص نام آمون را بر زبان م ی آورد 

دستگیر می کردند و به معدن می فرستادند. 

شب ها طرفداران شاخ یا ص لیب از میخانه های مخصوص خود خارج م ی شدند زیرا پیروان شاخ و صلیب در میخان ه های مربوط 

بخود آبجو می نوشیدند و این دو دسته در خیابانهای طبس بحرکت در م ی آمدند و چراغ های را سرنگون و مشع ل ها را خاموش 

میکردند و عربده می کشیدند و اگر دو دسته مخالف بهم میرسیدند پیکار در میگرفت و چند کشته روی زمین میماند. 

کسانی که در اماکن عمومی به کار اشتغال داشتند یا در جستجوی کار در خیابانها گردش م ی کردند همواره یک شاخ و یک صلیب 

همراه داشتند و اگر میدیدند که ارباب موقتی آنها شاخدار است شاخ را بوی نشان میدادند و هرگاه مشاهده م ی کردند که صلیب 

دارد خویش را پیرو صلیب معرفی می نمودند. 

در بین طرفداران خدای جدید و خدای سابق عد ه ای وجود داشتند که هم از آمون به تنگ آمده بودند هم از آتو ن . آنها آرزو 

داشتند که در طبس آرامش و صلح برقرار شود که بتوانند بکار یا کسب خود بپردازند ولی به آرزوی خود نمی رسیدند. 

این طبقه نمی توانستند بی طرفی خویش را حفظ نمایند زیرا از دو طرف مورد حمله قرار م ی گرفتند و اجبار داشتند که با در نظر 

گرفتن وضع زندگی و مصالح و حامیان و دوستان خود یا طرفدار شاخ شوند یا هواخواه صلیب. 

کاپتا مدتی در قبال هر دو دسته مقاومت کرد و ب ر ای دکه خود غلامتی ننمو د . وی دم تمساح را بهترین علامت میخانه خود 

میدانست تا بتواند هم از شاخداران باج بگیرد و هم از حاملین صلیب. 

ولی شاخداران که م ی دانستند میخانه او پاتوق عد ه ای کثیر از غارتگران قبور است کاپتا را آسوده نم ی گذاشتند منتها جرئت 

نمی کردند که ر وز یا شب به میخانه وی حمل ه ور شوند . چون میدانستند که کاپتا مستحفظین قوی دارد که از میخانه وی دفاع 

خواهند کرد . اما هنگام شب روی دیوار میخانه شکل شاخ را با تصاویر مستهجن م ی کشیدند و تا مدتی هر بامداد کاپتا مجب و د بود 

که آن تصاویر را حذف نماید. 

پس از این که م ن در طبس مقیم شدم متوجه گردیدم که بیماران جز باربران بند و غلامان بمن مراجعه نم ی نمایند در صورتی که 

قبل از آن بیماران محله ما بمن مراجعه می کردند. 

یک روز دو نفر از مردان ساکن محله ما در نقط ه ای خلوت مرا دیدند و گفتند سینوهه ما از تو رنجش نداریم و زنان و فرزندان ما 

هم بیمار هستند و محتاج علم تو م ی باشیم ولی میترسیم بتو مراجعه کنیم زیرا مطب تو به مناسبت این که صلیب حیات را از 
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گردن آویخته ای خطرناک است و ما اگر برای مداوای بیماران خود بتو مراجعه نمائیم مورد خشم طرفداران ش ا خ قرار خواهیم 

گرفت. 

ما از لعن آمون نم ی ترسیم زیرا از جنگ خدایان به تنگ آمد ه ایم و نمی دانیم که این خدایان از جان ما چه م ی خواهند و چرا ما را 

به حال خود نمی گذارند که هر طور میل داریم بزندگی ادامه بدهیم. 

ولی اگر شاخداران بدانند که ما برای معالجه به مطب تو مراجعه م ی کنیم ما را به قتل م ی رسانند ی ا اطفال ما را هنگامی که ما در 

خانه نیستیم و بکار مشغول می باشیم مضروب م ی نمایند یا درب خان ه های ما را م ی شکنند. زیرا همه میدانند که تو پزشک 

مخصوص فرعون و طرفدار آتون هستی و صلیبی که از گردن آویخت های معرف عقیده تو می باشد. 

لیکن باربران بندر و غلامان بدون ت رس از شاخداران و حاملین صلیب به مطب من م ی آمدند و همین که من میخواستم بگویم که 

انسان ولو بار بر یا غلام باشد م ی تواند آزاد زندگی کند آنها م ی گفتند سینوهه تو هنوز ضربات چوب و تازیانه را روی پشت خود 

احساس نکرد ه ای وگرنه می فهمیدی که تا انسان یک کارگر و غلام می باشد محال است که آزاد زندگی کند و تا انسان باید برای 

دیگری بکار مشغول باشد و ثمر کار خود را باو تسلیم نماید و در عوض یک قطعه نان و یک پیمانه آبجو مزد بگیرد آزاد نیست. 

معهذا ما تو را دوست داریم زیرا تو ساده و خوب هستی و بدون اینکه از ما هدایا دریافت کنی م ا را معالجه می نمائی و روزی که در 

طبس جنگ در گرفت و طرفداران آمون و آتون یکدیگر را قت ل عام کردند (چون این روز خواهد آمد) تو به منطقه بندری بیا تا 

اینکه تو را پنهان کنیم و از خطر مرگ یا جرح مصون بمانی. 

با اینکه همه میدانستند من طرفدار آتون هستم نه کسی به م ن حمله ور گردید و نه روی در و دیوار خانه من تصاویر مستهجن 

کشیدند. زیرا هنوز فرعون بقدری محترم بود که پزشک مخصوص وی تقریباٌ مثل خود او احترام داشت. 

از این موضوع گذشته تمام همسایگان مرا م ی شناختند و از من حمایت میکردند و مامورین نظامی فرعون در طبس نیز حامی من 

بودند و شاخداران جرئت نم یکردند بکسی که این همه حامی دارد حمله ور شوند. 

یک روز تهوت گری هکنان از کوچه بخانه آمد و موتی دید که از بینی طفل خون میریزد و یک دندان او را شکسته اند. 

وقتی موتی طفل را م ی شست که خون های صورت و سین ه اش را بزداید میگریست و از او پ ر سید چرا مجروح شده؟ تهوت گفت 

فرزندان مرد نساج که همبازی من بودند مرا کتک زدند و دندانم را شکستند و گفتند چون طرفدار آتون هستی باید کتک 

بخوری. 

موتی چوبی بدست گرفت و براه افتاد و گفت فرزندان نساج چه طرفدار آمون باشند و چه طرفدار آتون باید چوب بخورند. 

بزودی فر یاد پنج پسر نساج از کوچه شنیده شد و وقتی مادر و پدر اطفال به حمایت فرزندان خود آمدند موتی آنها را هم چوب 

زد و هنگامی که بخانه مراجعت کرد من دیدم از خشم رنگ صورتش تیره شده و خواستم باو بفهمانم که کین ه توزی خوب نیست 

زیرا خشم سبب بروز غضب می شود و کینه ایجاد کینه می نماید اما موتی بسخن من گوش نداد. 

روز بعد موتی از غضب فرود آمد و برای اطفال نساج و والدین آنها نانهای شیرینی که با عسل طبخ کرده بود برد و با آنها صلح 

کرد. 

از آن ببعد خانواده نساج با موتی و تهوت دوست شدند و فرزندان نساج پیوسته با تهوت بازی میکردند ب د ون اینکه او را مضروب 

و مجروح کنند و موتی هر وقت به تهوت شیرینی میداد سهمی هم به فرزندان نساج م یبخشید. 

وقتی توقف من در طبس طولانی شد یک مرتبه بر حسب امر فرعون بکاخ زرین (کاخ سلطنتی ) آن شهر رفتم و اگر فرعون 

دستور نداده بود که به آنجا بروم از بیم مهونفر قدم به آن کاخ نمی گذاشتم. ولی برای اطاعت امر فرعون مجبور شدم که پنهانی 

بی اطلاع مهونفر وارد کاخ شوم تا اینکه آمی کاهن بزرگ آتون را ملاقات کنم. 

روزی که وارد کاخ گردیدم مانند خرگوشی که از بیم شاهین از یک بیشه به بیشه دیگر میگریزد من هم از بیم مهونفر خود را زیر 

درخت ها پنهان می کردم تا اینکه آمی کاهن بزرگ را دیدم. 
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کاهن بزرگ آتون بمن گفت سینوهه با اینکه من رئیس کاهنان معبد آتون هستم رفتار فرعون را نم ی پسندم زیرا این مرد مثل 

اینکه نمیداند چه میگوید و نتیجه اوامری که صادر م ی کند چیست؟ اگر م ی توانی او را براه راست هد ایت کن و اگر نم ی توانی 

بوسیله داروهای خواب آور وی را بخوابان که پیوسته در خواب باشد و این اوامر عجیب را صادر نکند. 

امروز بر اثر مقررات حیر ت آور فرعون قدرت حکومت از بین رفته است زیرا فرعون مجازات اعدام را لغو نموده و گفته است دیگر 

دست سارقین و گوش و بینی مج ر مین را قطع نکنند و غلامان فراری را به شلاق نبندن د . در این صورت چگونه م ی توان انتظار 

داشت که مردم قوانین را محترم بشمارند آنهم قوانینی که هر روز بنابر هوس فرعون تغییر میکند. 

از یک طرف فرعون با سوریه پیمان صلح منعقد م ی نماید و من بموجب آن پیمان موظف م ی شوم که گندم به سوریه حمل کنم . از 

طرف دیگر هورم هب کشتی های حامل گندم را که باید به سوریه بروند در ممفیس متوقف م ی کند و وقتی از او م ی پرسم چرا 

نمی گذاری کشتی ها بروند می گوید فرعون گفته که نباید بعد از این گندم مصر به سوریه حمل شود. 

ایکاش که من از نخست از شهر آ ف تاب خارج نمی شدم و بر حسب تشویق مادر فرعون که سینوهه خود ناظر مرگ او بودی بفکر 

تحصیل مقام و جاه طلبی نم یافتادم تا اینکه امروز خویش را گرفتار مشکلات نمی دیدم. 

سینوهه کسی که لذت قدرت ر ا ادراک کرد پیوسته خواهان قدرت بیشتر م ی باشد و جاه طلبی یکی از بزرگترین غ رائز بشر است 

که گرچه در همه نیست ولی در کسانی که این غریزه وجود دارد آنها را آسوده نم ی گذارد و یک شخص جا ه طلب برای تحصیل 

مقام و قدرت مرتکب هر عمل که تصور کنی میشو د . ولی این را هم باید گفت که انسان بعد از وصول به جاه و مقام بزرگترین لذت 

ممکن را از زندگی کس ب می نماید. و اگر من در مصر دارای قدرت م ی شدم نمی گذاشتم وضع مصر این طور باشد و اختلافات را از 

بین می بردم و با وجود رقابتی که بین آمون و آتون هست بر حیثیت فرعون م ی افزودم و یکی از کارهای واجب من این بود که 

آتون را دارای شکل و مجسمه م ی نمودم زیرا ملت مصر ن م ی تواند خدائی را که شکل ندارد و دیده نم ی شود بپرستد . من از آمی 

پرسیدم که آیا برای جانشینی فرعون فکری کرده و قصد دارد که دیگری را بجای فرعون بنشاند. 

آمی از این حرف در شگفت شد و بعد دست را بلند کرد و گفت سینوهه من یک خائن نیستم که درصدد بر آیم فرعون را از 

سلطنت بیندازم و دیگری را بجای او بنشانم. 

گرچه گاهی راجع به فرعون با کاهنان صحبت م ی کنم ولی این صحبت بقصد تقویت سلطنت فرعون است نه واژگون کردن تخت 

سلطنت وی . لیکن هورم هب بطوری که من حس میکنم خیالی دارد و فکر م ی کند که می تواند روزی پادشاه مصر شو د . این مرد 

نظر باین که متکی به نیزه است میاندیشد که م ی تواند هرچه بخواهد بکن د . غافل از اینکه در مصر فقط کسی که دارای خون 

فرعون و از نژاد سلاطین است م ی تواند پادشاه شود و هور م هب از نژاد سلاطین نیست. من اگر گاهی در فکر آتیه سلطنت هستم 

و میگویم که باید فرعون از روی عقل و تدبیر سلطنت کند برای این است که پدر نفرتی تی ملکه مصر میباشم و وابسته به 

سلطنت محسوب می شوم. ولی هورم هب حق ندارد که خیال خام جلوس بر تخت سلطنت مصر را در خاطر بپروراند. 

من از این حرف خیلی حیران شدم و گفتم آیا براستی هور م هب قصد دارد پادشاه مصر شود و بر مصر علیا و مصر سفلی حکومت 

نماید؟ اگر آن مرد این اندیشه را در خاطر بپروراند خیلی موجب حیرت است زیرا من خود روزی که هور م هب وارد دربار مصر شد 

او را دیدم و مشاهده کردم که جامه فقرا را در بر دارد و غیر از یک قوش که پیشاپیش او پرواز میکرد چیز دیگر نداشت. 

آمی که چش م های تیز و گود افتاده زیرا ابروانی پهن و انبوه داشت چند لحظه مرا نگریست و گفت سینوهه کسی نمیتواند اسرار 

دیگری را در روح او کشف نماید که وی در چه فکر م ی باشد ولی اگر هور م هب بلند پروازی کند من او را از آسمان ساقط م ی کنم و 

بخاک خواهم انداخت. 

بعد از این مذا ک ره من از آمی وداع کردم و باز طبق دستور فرعون به ملاقات زن جوان او شاهزاده خانم بابلی که از بابل برای وی 

فرستاده بودند رفتم. 

پادشاه بابل به محض اینکه مراسم ازدواج توکیلی انجام گرفت شاهزاده خانم مزبور را به مصر فرستاد و چند روز آن شاهزاده خانم 

در شهر افق بو د . ولی نفرتی تی ملکه مصر فرعون را وادار نمود که شاهزاده خانم بابلی را از افق به طبس بفرستد و در کاخ زرین 

۳۱۰ 

٦ 

سلطنتی جا بدهد . زیرا نفرتی تی بطوری که من حس کردم بیم داشت که شاهزاده خانم بابلی اگر در افق بماند و فرعون با وی 

تفریح کند باردار شود و یک پسر بزاید. 

من وارد اطاق او شدم و گفتم ای شاهزاده خانم من از طرف فرعون آمد هام تا اینکه بدانم آیا تو سالم هستی یا نه؟ 

شاهزاده خانم بابلی که قدری زبان مصری را فرا گرفته با لهجه ای شیرین صحبت م یکرد از من پرسید تو که هستی؟ 

گفتم من سینوهه طبیب مخصوص فرعون هستم. 

شاهزاده خا نم که برسم زنهای مصری م ی زیست یعنی تقریباٌ لباس در بر نداشت گفت سینوهه نگاه کن که من چقدر سالم هستم؟ 

و حیرت می کنم چرا فرعون از سلامت و زیبائی من استفاده نکرد و با من تفریح ننمو د . من خیلی میل دارم که فرعون با من تفریح 

کند تا اینکه من دیگر یک دوشیزه نباشم و دیگر اینکه شنیده ام در مصر زنها می توانند با هر مرد که دوست میدارند بسر ببرند. 

گفتم شاهزاده خانم که بشما گفت که در مصر زن می تواند با هر مرد که مورد علاقه او م یباشد تفریح کند؟ 

شاهزاده خانم جواب داد من این حرف را از چند زن شنیدم و آنها بمن گفتند زن مصری م ی تواند با هر مرد که میل دارد تفریح 

کند مشروط بر اینکه هیچ کس به مناسبات او با مردهای دیگر پی نبرد. 

گفتم شاهزاده خانم خیلی به ندرت اتفاق م ی افتد که زنی غیر از شوهر خود با مردان دیگر تفریح کند و دیگران باین موضوع پی 

نبرند و بویژه در کا خ های سلطنتی مصر این ا ر تباط زود باطلاع دیگران م ی رسد برای اینکه هر شاهزاده خانم که در یکی از 

کاخ های سلطنتی زندگی میکند دارای یک عده خدمه است که آنها روز و شب اطراف وی هستند و معاشران او را م ی بینند و 

می فهمند چه مردانی برای دیدار او بکاخ م ی آیند و اگر شاهزاده خانم از کاخ سلطنت ی خارج شود باز م ی فهمند کجا می رود و با چه 

مردها آمیزش می نماید و لذا تو نمی توانی با مردی آمیزش کنی و امیدوار باشی که این موضوع مکتوم بماند. 

شاهزاده خانم بابلی خندید و بعد گفت وقتی به افق مراجعت میکنی از قول من به فرعون بگو چون بین من و او کوزه شکسته 

شده دوشیزه ماندن من بیفایده و کسال تآور است و او باید هر چه زودتر مرا از این کسالت برهاند. 

آنگاه موضوع صحبت را تغییر داد و گفت سینوهه وقتی من در افق بودم از زنها شنیدم که تو یک طبیب و جراح ماهر م ی باشی و 

آیا می توانی مرا معالجه نمائی؟ 

گفتم شاهزاده خانم مگر تو ب یمار هستی؟ دختر جوان گفت نه ولی من در یک نقطه از بدن خود دارای یک خال کوچک هستم که 

تا تو از نزدیک آنرا نبینی موفق بدیدن خال نم ی شوی و من میل دارم که تو این خال را از بین ببری چون شنید ه ام که تو بقدری 

در جراحی مهارت داری که وقتی عمل میکنی بیمار لذت میبرد اینک بگو که آیا میل داری که مبادرت به عمل بنمائی یا نه؟ 

فهمیدم که موضوع خال بهانه است و شاهزاده خانم جوان قصد دارد که مرا وادار به تفریح کند و من دریافتم که از آن لحظه به 

بعد توقف من در اطاق شاهزاده خانم بابلی خطرناک م ی باشد زیرا یک زن جوان وقتی تصمیم بگیرد مردی را فریفته خود کند 

هنوز نیم میزان (نیم ساعت – مترجم ) نگذشته او را م ی فریبد و مرد باید در لحظه اول بگریزد وگرنه بطور حتم و اقعه ای اتفاق 

می افتد که نباید بیفتد و من نمی توانستم با زنی تفریح کنم که خواهر فرعون و دوشیزه است. 

این بود که گفتم من نم ی توانم مب ادرت به عمل کنم زیرا وسائل جراحی خود را نیاورد ه ام و قبل از این که شاهزاده خانم چیز دیگر 

بگوید از اطاقش خارج گردیدم و از کاخ زرین سلطنتی فرار کردم. 

با اینکه به مناسبت رسیدن فصل تابستان هوای طبس گرم شد من قصد داشتم که باز در آ ن شهر بمانم ولی فرعون از شهر اف  ق 

مرا احضار کرد و پیغام داد که سردرد او شدت کرده باید تحت مداوای من قرار بگیرد. 

من به کاپتا گفتم که فرعون مرا احضار کرد و پیغام داده که سردردش شدت نموده و تردیدی وجود ندارد که راست می گوید. 

زیرا فرعون دروغگو نیست و احتیاجی هم بدروغ گفتن ندارد و لذا من از تو خداحافظی می کنم و عازم افق میشوم. 

کاپتا گفت ارباب من، من تا آنجا که توانستم برای تو گندم خریداری کردم و غله را در انبارهای چند شهر متفرق نمودم که اگر 

موجودی انبار یک شهر از بین برود سایر انبارها باقی بماند. 

۳۱۱ 
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من برای رعایت احتیاط مقداری از گندم خریداری شد ه را پنهان کردم زیرا ممکن است که بر اثر قحطی آینده، موجودی تمام 

انبارهای تو را ضبط کنند و بین فقراء تقسیم نمایند واگر این واقعه اتفاق افتاد باز تو دارای مقداری گندم هستی که مامورین 

فرعون نمی توانند آنرا پیدا کنند. 

من تصور می کنم که در ما ه های آینده حوادث و خ یم اتفاق خواهد افتاد زیرا فرعون صدور سبوهای کهنه و خالی را به سوریه 

قدغن کرده و هم چنین صدور گندم به سوریه بکلی ممنوع شده اس ت . ولی اگر صدور گندم را بسوریه ممنوع نم ی کردند باز در 

مصر کسی درصدد صدور گندم بسوریه نم ی افتاد زیرا در بازار مصر گندم وجود ندارد تا اینکه کسی آن را ابتیاع کند و بسوریه 

بفرستد. من نمیدانم برای چه صدور سبوی خالی و کهنه را بسوریه قدغن کرده ما را از منافع محروم نمود ه اند ولی می توان این 

قدغن را شکست زیرا اگر سبوها را پر از آب کنیم دیگر مشمول عنوان سبوی خالی نم ی شوند و میتوان آنها را به سو ر یه حمل 

کرد لیکن هزینه حمل سبوها بیشتر میشود. 

پس از اینکه از کاپتا خداحافظی کردم از مریت و تهوت کوچک نیز خداحافظی نمودم و گفتم متاسفم که نم ی توانم شما را با خود 

به افق ببرم زیرا فرعون امر کرده است که با سرعت برگردم و مسافرت سریع من مانع از بردن شماست. 

مریت گفت اگر تو با سرعت مراجعت نمیکردی باز خوب نبود که مرا با خود ببری. 

ن آب Ĥ پرسیدم برای چه؟ مریت گفت اگر یک گیاه صحرائی را از صحرا به شهر بیاوری و در یک زمین پر قوت بکاری و هر روز ب 

بدهی بعد از چند روز خشک خواهد شد زیرا گیاه مزبور برای ادامه حیات احتیاج به هوا و آفتاب و بوی صحرا دارد؟ 

عشق من و تو هم برای اینکه باقی بماند نباید وارد محیط شهر افق شود زیرا در آنجا تو پیوسته زنهای دربار را م ی بینی و آنها 

دائم بتو می گویند که بین من و آنان تفاوتی زیاد وجود دارد از این گذشته برای مقام و شان تو خوب نیست که در شهر افق با زنی 

زندگی کنی که خدمتکار میخانه بوده و قبل از تو مردهای دیگر با وی تفریح کرده اند. 

گفتم مریت تا وقتی که من کنار تو هستم خود را آسوده خاطر م ی بینم ولی وقتی از کنار تو دور م ی شوم می فهمم که مثل تشنه ای 

که محتاج آب م ی باشد من هم بتو احتیاج دارم و بین زنها ئی که تا امروز شناخت ه ام فقط تو هستی که من کنار او خود را تنها 

نمی بینم ولی نزد زنهای دیگر احساس تنهائی میکنم و امیدوارم که بتوانم بزودی نزد تو برگردم و این مرتبه از طبس خارج نشوم. 

مریت گفت من میدانم که اگر تو به افق بروی از آنجا مراجعت نخواهی کرد. 

گفتم آیا تصور میکنی من که میگویم از آنجا بر میگردم حرفی دروغ بر زبان م یآورم. 

مریت گفت نه ... سینوهه تو دروغگو نیستی ولی من شنید ه ام که فرعون گرفتار یک بیماری سخت است و عد ه ای از هواخواهانش 

او را ترک کرد ه اند لیکن تو کسی نیستی که در روز بیماری و بدبختی فرعون را تر ک کنی و لذا در افق خواهی ماند و بهمین جهت 

نخواهی توانست که به طبس مراجعت نمائی. 

گفتم مریت من حاضرم که با تو از این کشور بروم و در جای دیگر من و تو و تهوت بسعادت زندگی کنیم و من از جنگ خدای 

قدیم و جدید و دیوانگی های فرعون به تنگ آمد هام و فکر می کنم که در جاهای دیگر غیر از مصر نیز می توان زندگی کرد. 

مریت تبسم کرد و گفت سینوهه من از این حرف تو لذت میبرم برای اینکه این گفته نشان میدهد که مرا دوست میداری ولی تو 

در موقع ادای این سخن فکر عاقبت را نم ی کنی و تو متوجه نیستی کسی در مصر بزرگ شد و آب نیل را خورد بویژه اگر در طبس 

بزرگ شده باشد در هیچ نقطه غیر از این جا احساس سعادت نم یکند. 

دیگر اینکه من پس از خروج از این کشور باتفاق تو باقتضای سن پیر و فربه خواهم شد و صورتم بیش از یک میوه خشکیده 

چروک پیدا خواهد کرد و تو هر دفعه که نظر بمن میاندازی وحشت خواهی نمود و خود ر ا ملامت خواهی کرد که چرا باتفاق من از 

مصر خارج شدی و سعادت و راحتی خود را در وطن خویش فدای یک هوس موقتی نمودی. 

گفتم مریت وطن من تو هستی و من نزد تو احساس راحتی م ی کنم و آب نیل وقتی در کام من گوارا است که کنار تو باش م . تو 

میگوئی که وقتی پیر شدی من پشیمان خو اهم شد چرا عمر خود را با تو صرف کرده یا با تو به خارج از مصر مهاجرت نمود ه ام. 

ولی این فکر را کسانی باید بکنند که تازه بهم رسیده دوستی یکدیگر را نیازموده باشن د . اگر قرار بود که زنها و محیط دیگر بتواند 

۳۱۲ 
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مرا نسبت بتو بیوفا کنند تاکنون کرده بودند و لذا هرگز من از تو سیر نخواهم شد و روزی نخواهد آمد که پشیمان شوم چرا با تو 

زندگی میکردم . مریت گفت این که میگویم تو خود را ملامت خواهی کرد چرا با من زندگی میکنی برای زندگی یک نواخت و 

تکرار مکررات است سینوهه، مرد اینطور از طرف خدایان آفریده شده که هرگاه ده مرتبه پیاپی لذ ی ذترین و خوشبوترین اغذیه را 

تناول کند مایل م ی شود که غذائی دیگر بخورد ولو بدتر از غذای روزهای قبل باش د . و مرد همانطور که از غذای متشابه سیر 

می شود از بسر بردن با یک زن نیز احساس کسالت م ی نماید بویژه اگر ببیند آن زن خیلی فربه و پیر شده است. معهذا اگر یک راز 

وجود نداشت من با تو م ی آمدم که از مصر برویم و در کشوری دیگر زندگی کنی م . ولی این راز مانع از این است که من از این جا 

بروم و شاید روزی تو از این راز واقف شوی زیرا من به مناسبت تو تا امروز در حفظ این راز کوشید هام نه برای خود. 

از او پرسیدم رازش چیست؟ ولی مری ت از افشای آن خودداری کرد و فقط گفت شاید روزی بیاید که من این راز را از درون خود 

بیرون بیاورم و بتو بگویم. 

آنگاه من از او و تهوت وداع کردم و با کشتی راه افق را پیش گرفتم. 

من راجع به مدت توقف خود در شهر طبس در این سرگذشت خیلی حرف زدم در صورتیکه آن هنگام واق ع ه ای مهم اتفاق نیفتاده 

بود ولی بعضی از خاطرات گذشته برای انسان شیری ن تر از خاطرات دیگر است و ناقل از این که آن قسمت از خاطرات را مفصل تر 

ذکر کند لذت میبرد. 
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فصل چهل و دوم 

مقدمات حمله هاتی به مصر 

بعد از اینکه به شهر افق مراجعت کردم دیدم که اخناتون براستی بیمار و محتاج درمان است. 

گونه های فرعون فرو رفته و گردنش از باریکی دراز شده و در مراسم رسمی نم ی توانست وزن دیهیم مصر علیا و مصر سفلی را 

روی سر تحمل نماید و سر را فرود می آورد. 

من دیدم که را ن های فرعون قدری ورم کرده روی ران تاو ل هائی ب وجود آمده و مچ پاها لاغر شده و اطراف چش م های او بر اثر 

بی خوابی حلقه سیاه ایجاد شده است. 

فرعون هنگام صحبت طوری در فکر خدای خود بود که دیگر صورت اشخاص را نم ی نگریست و فراموش میکرد که حرف میزند و با 

اینکه از سردرد م ی نالید با راه رفتن زیر آفتاب بدون کلاه و چ تر سبب مزید سردرد میشد و وقتی من او را ممانعت میکردم 

می گفت که اشعه خدای من برکت میدهد و من نمیتوانم خود را از اشعه او محروم کنم. 

ولی اشعه مزبور بجای اینکه او را برکت دهند طوری اذیتش میکردند که فرعون دچار هذیان میگردید و کابوس بنظرش م ی رسید 

و معلوم میشد ک ه خدای فرعون مانند خود اخناتون میباشد و مراحم خود را طوری با شدت و خشونت بدیگران اعطاء میکند که 

سبب بدبختی میشود. 

ولی وقتی من او را روی بستر دراز میکردم و پارچه مرطوب با آب سرد روی پیشانیش میگذاشتم و داروهای مسکن بوی 

میخوراندم از برق چشمهایش کاسته می شد و با چشمهای نافذ خود طوری مرا مینگریست که نگاهش در قلب من اثر میکرد. 

با اینکه فرعون مردی بیمار و ضعیف و مالیخولیائی بود در آن موقع که مرا مینگریست من وی را دوست میداشتم و آرزومند بودم 

بتوانم کاری بکنم که او مایوس نباشد. 

فرعون در آنگونه مواقع میگفت سینوهه آیا چیزهائی که بر من الهام میشد و من آنها را میدیدم دروغ بود؟ اگر چنین باشد 

زندگی مخوف تر از آن است که من تصور میکردم و معلوم میشود که دنیا بوسیله عشق و احسان اداره نم ی شود بلکه یک نیروی 

مهیب موذی دنیا را اداره م ی نماید. ولی چون محال است که یک نیروی دیوانه و م وذی جهان را اداره کند من یقین دارم که آنچه 

بمن الهام می شد یا میدیدم حقیقت دارد و هرگاه بعد از این آفتاب هم به قلب من نتابد من در حقیقت آنچه بمن الهام میگردید 

تردید ندارم . من بقدری بر اثر الهامات آتون حقیقت بین شد ه ام که میتوانم به قلب اشخاص پی ببرم و مث لا میدانم که تو فکر 

میکنی که من دیوانه هستم لیکن من این تصور را بر تو میبخشم برای اینکه فراموش نم ی کنم که تو از کسانی بودی که نور 

حقیقت آتون به قلب تو تابید. 

ولی وقتی درد او را آزار میداد و به ناله در م ی آمد میگفت سینوهه وقتی یک جانور مجروح میشود برای اینک ه از رنج او بکاهند 

حیوان را بقتل م ی رسانند ولی کسی حاضر نیست که یک انسان را به قتل برساند تا این که رنج او را قطع کند من از مرگ 

نمی ترسم برای اینکه م ی دانم که من از خورشید هستم و بعد از مرگ بخورشید منتهی خواهم شد ولی از این میترسم که بمیرم و 

هنوز آتون مصر را نگرفته باشد. 

در فصل پائیز بر اثر کاهش حدت آفتاب و خنکی هوا و معالجات من حال فرعون بهتر شد ولی گاهی من فکر میکردم که اگر 

آزادی داشتم او را بحال خود میگذاشتم که بمیرد ولی یک طبیب اگر بتواند مریضی را معالجه کند یا درد او را تسکین بدهد مجاز 

نیست که او را به حال خود بگذارد تا بمیرد و پزشک باید خوب و بد و مرد صالح و مرد تبه کار را یک جور معالجه کند و نسبت 

بهر دو رفیق و دلسوز باشد. 

بعد از اینکه حال فرعون بهتر شد مثل گذشته در خود فرو رفت و پیوسته بخدای خویش فکر میکرد و چون میدانست که اعتقاد 

به آتون طبق تمایل او پیشرفت نمی کند نسبت به اطرافیان بدبین میشد. 

۳۱۴ 
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در اینموقع ملکه نفرت ی تی دختر پنجم را زائید و از این واقعه طوری خشمگین شد که تصمیم گرفت از فرعون انتقام بگیرد زیرا 

فرعون را گناهکار می دانست و تصور می نمود که او بر اثر نقص جسمی تعمد دارد که وی پیوسته دختر بزاید. 

انتقامی که ملکه نفرت ی تی از فرعون گرفت این بود که وقتی برای ششمین مرتبه باردار گردید آن فرزند از نسل فرعون نبود زیرا 

نفرتی تی موافقت کرد که یک بذر خارجی او را باردار نماید. و او طوری گستاخ گردید که با همه تفریح میکرد. 

توتمس بمن می گفت هنگامی که وی با نفرت ی تی تفریح میکرد آنزن بوی اظهار کرد که من تعمد دارم که بوسیله زیبائی خویش 

کسانی را که جزو محارم فرعون هستند بطرف خود جلب کنم تا اینکه آنها را از فرعون دور نمایم. 

نفرتی تی زنی بود که برای پیش بردن مقاصد خود از زیبائ ی اش استفاده میکرد و چون خون سلطنتی در عرو ق ش جریان نداشت 

(چون وی دختر آمی بود) اهمیت نمیداد که مردان بیگانه با او تفریح نمایند. 

من باید بگویم که قبل از تولد دختر پنجم نفرت ی تی زنی بود عفیف و با اینکه بسیاری از درباریان مصر هواخواه او بودند و هدایای 

گرانبها بوی تقدیم میکردند وی با هیچ یک از آنها تفریح نمی نمود و شوهرش فرعون را بر همه ترجیح میداد. 

بهمین جهت بعضی از اشخاص انحراف ملکه نفرت ی تی را نیز بفال شوم گرفتند و آن را یکی از آثار و مظاهر بدبختی ملت مصر و 

سکنه شهر افق دانستند خاصه آنکه شهرت یافت که نفرت ی تی نه فقط با رجال درباری تفریح میکند بلکه س  ربازان لیبی و 

کارگران را هم باطاق خود راه میدهد ولی من این شایعه را باور نکردم چون میدانستم که مردم دوست دارند که اغراق بگویند و 

زنهای بزرگان را بدنام تر از آنچه هستند بکنند. 

فرعون از سبک سری ها و انحرافات زن خود اطلاع نداشت و با کسی معاشرت نمیکرد تا اینکه کسب اطلاع نماید. 

اخناتون غیر از نان و آب شط نیل چیزی نمیخورد و نم ی آشامید و می گفت که من باید بوسیله امساک در غذاهای لذیذ خود را 

تصفیه کنم تا اینکه آتون بهتر بر من آشکار شود و گوشت و شراب و آبجو چون تولید تخدیر یا مستی میکند مانع از این است که 

نور حقیقت درست بر من بتابد. 

از کشورهای خارج خبرهای نامطلوب م ی رسید و آزیرو در الواحی که به مصر م ی فرستاد می گفت سربازان من میل دارند که 

بخانه های خود مراجعت کنند و گوسفندهای خویش را بچرانند و زمی ن ها را کشت و زرع نمایند ولی یک عده راهزن که در منطقه 

غزه و سرزمین سینا بسر میبرند و با اسلحه مصر مسلح هستند و افسران مصری به آنها فرماندهی م ی نمایند دائم به خاک سوریه 

حمله ور می شوند و چون یک خطر دائمی برای سوریه بوجود آورده اند او نمی تواند سربازان خود را مرخص کند. 

دیگر این که فرمانده شهر غزه بر خلاف متن و روح پیمانی که بین مصر و سوریه منعقد گردیده عمل م ی نماید و مانع از ورود 

بازرگان سوریه به غزه میشود و کاروا ن های سریانی را که باید وارد شهر شوند بر میگرداند و این اعمال خصمانه خیلی باتباع 

سوریه ضرر میزند. 

اگر هر کس دیگر بجای من بود تاکنون عنان صبر را از دست داده مبادرت به جن گ میکرد ولی ما چون خواهان صلح هستیم 

تاکنون اقدامی خصمانه نکرد ه ایم معهذا شکیبائی ما حدی دارد و وقتی از حد گذشت نم ی توانیم جلوی افسران و سربازان سوریه 

را بگیریم. 

پادشاه بابل هم که میل داشت بسوریه گندم بفروشد از رقابت مصر در بازار سوریه شکایت میکرد زیرا با ا ی ن که دیگر گندم مصر 

بسوریه نمی رفت آنقدر گندم مصری در بازار سوریه بود که بازرگانان بابلی نمی توانستند گندم خود را بسهولت بفروشند. 

سفیر بابل در مصر ریش خود را بدست میگرفت و با هیجان میگف ت : آقای من پادشاه بابل مانند یک شیر است که در کنام خود 

نشسته هوا را میب و ید که بداند وزش نسیم از کدام طرف بوی طعمه را به مشامش میرسان د . و بعد از اینکه نسیم مصر را بوئید 

امیدوار شد که دوستی و اتحاد با مصر برای او مفید واقع خواهد گردی د . در صورتی که تا امروز آقای من از این اتحاد سودی نبرده 

است. 

اگر مصر این قدر فقیر است که نم ی تواند برای بابل زر بفرستد تا اینکه پادشاه بابل سربازان قوی را استخدام کند و اراب ه های 

جنگی بسازد من نمی دانم که عاقبت اتحاد مصر و بابل چه خواهد شد؟ 
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آقای من میل دارد که با یک مصر قوی و ثروتمند متحد باشد زیرا میداند که این اتحاد صلح جهان را تضمین میکند برای اینک  ه 

بابل و مصر چون هر دو غنی هستند احتیاج به جنگ ندارند و چون قوی میباشد دیگران از اتحاد آنها میترسند و مبادرت به 

جنگ نمی کنند. ولی اتحاد با یک مصر ضعیف و فقیر نه فقط سودی برای ارباب من ندارد بلکه باری سنگین بر دوش بابل است و 

پادشاه بابل وقتی شنید که فرعون ب ا آن سهولت از سوریه صرفنظر نمود و آن را به آزیرو و متحدین هاتی وی واگذاشت مبهوت 

شد. من خیلی مصر را دوست میدارم و سعادت فرعون و ملتش را م ی خواهم ولی چون سفیر بابل هستم مجبورم که منافع پادشاه 

بابل را بر منافع مصر ترجیح بدهم و میدانم که بزودی پادشاه بابل مرا از مصر احضار خواهد کرد برای اینکه سفارت من این جا 

بی فایده است و من متاسفم که بدون انجام ماموریت خود باید به بابل برگردم زیرا من آرزو داشتم که اتحاد مصر و بابل از جنبه 

حرف تجاوز کند و بصورت عمل در آید. 

ما حرفهای سفیر بابل را تصدیق میکردیم برای اینکه میدان س تیم که درست میگوید و اتحاد با یک کشور فقیر و ضغیف برای هیچ 

پادشاه و ملت فایده ندارد. 

بورابوریاش پادشاه بابل که تا آن روز مرتب برای زن سه ساله خود (دختر فرعون ) بازیچه و تخم مرغ رنگ کرده میفرستاد از 

ارسال این هدایا خودداری نمود و معلوم م ی شد که قصد دارد ترک رابطه نماید در صورتی که میدانست که در عروق شاهزاده 

خانم خردسال مصری خون سلاط ی ن مصر یعنی خون خدایان جاری اس ت . (حیرت نکنید چرا پادشاه بابل برای زن سه ساله خود 

تخم مرغ رنگ کرده میفرستاد زیرا در آن موقع در مصر ماکیان نبود و مصریها نه مرغ خانگی را م ی شناختند و نه مرغ را دیده 

بودند – مترجم). 

در همین موقع یک سفارت هاتی وارد مصر ش د . اعضای این سفارت عد ه ای از نجبای هاتی بودند و م ی گفتند آمده اند تا دوستی 

قدیمی موجود بین هاتی و مصر را تایید کنند و با اخلاق و آداب مصریها که خیلی در جهان مشهور است آشنا شوند و از انضبا ط و 

فنون نظامی ارتش مصر درس ها بیاموزند. 

اعضای سفارت مردانی بظاهر خوش اخلاق و دارای نزاکت بودند و هدایائی برجال درباری دادند و از جمله یک کارد از فلز جدید 

موسوم به آهن به توت داماد فرعون تقدیم کردند و توت از دریافت هدیه مزبور خیلی خوشوقت شد زیرا دید که می ت واند با کارد 

مزبور کاردهای مصری را دو نیم کند. 

من که در قدیم از مسافرت به کشورهای خارج یک کارد آهنین آورده بودم به توت گفتم بهتر این است که فلز گرانبها و برنده 

جدید را مثل سریان ی ها با زر و سیم تزیین کند و توت همین کار را کرد و گفت میل دارد که آن کارد آهن ی ن را در قبر خود بگذارد 

زیرا توت میاندیشید که زود خواهد مرد و موفق نخواهد شد عمر طبیعی کند. 

اعضای سفارت هاتی که مردانی قوی دارای چش م هائی مثل چشم سباع درخشنده بودند نزد زنهای افق موفقیت کسب کردند زیرا 

زنها از هر چیز تازه لذت میبرند و رجال دربار مصر آنها را به منازل خود دعوت میکردند و آنان در ضیاف ت ها می گفتند: ما میدانیم 

که راجع بکشور و ملت ما چیزهائی گفته شده که سبب وحشت گردیده ولی این اظهارات تهمت است و کسانی که به سعادت ما 

رشک میبرند این ترهات را جعل م ی نمایند ما ملتی هستیم که م ی توانیم بنویسیم و بخوانیم و بر خلاف آنچه گفت ه اند غذای ما 

گوشت خام و خون کودکان نیست بلکه اغذیه سریانی و مصری را دوست میداری م . ما مردمی آرام و صلح دوست هستیم و از 

جنگ نفرت داریم و در ازای هدایائی که بشما داد ه ایم هیچ چیز غیر از اطلاعات مفید نم ی خواهیم تا اینکه سطح دانش و صنعت 

ملت خ ود را بالا ببری م . ما خیلی میل داریم ببینیم که سربازان لیبی که در ارتش مصر هستند چگونه اسلحه خود را بکار میبرند و 

دوست داریم که مانور اراب ه های زرین و سری ع السیر شما را تماشا کنیم و میدانیم که اراب ه های ما در قبل اراب ههای شما سنگین و 

کندرو هستند . ما میدانیم که فراریان میتانی بعد از اینکه گریختند و اینجا آمدند راجع بما حرفهای وحش ت آور زدند و شما نباید 

حرفهای آنان را باور کنید زیرا این حرفها ناشی از خشم و ناامیدی آنها میباشد که آنهم ناشی از ترس خودشان است و اگر این 

اشخاص که اکنون در مصر هستند در کشور میتانی م ی ماندند هیچ آسیب به آنها نم ی رسید و اینک هم میتوانند بکشور خود 

۳۱۶ 

۱۲ 

برگردند و ما به آنها اطمینان میدهیم از اتهاماتی که بما زدند رنجش حاصل نخواهیم کرد و در صدد گرفتن انتقام بر نم ی آئیم برای 

اینکه میدانیم که آنها از فرط ناامیدی بما افتراء زدند. 

و اما اینکه چرا م ا وارد کشور میتانی شدیم علتش این است که شماره نفوس کشور ما زیاد است و پادشاه ما علاقه دارد که 

فرزندان ملت او افزایش یابند و بهمین جهت زندگی بر ملت ما به مناسبت کمی فضا تنگ شد و فرزندان ملت ما احتیاج به 

زمین هائی داشتند که در آنجا کشت و زرع کنند و مراتعی م ی خواستند تا دام خود را در آنجا بچرانند و در خود کشور ما این 

اراضی و مراتع یافت نم ی شد و در عوض در کشور میتانی از این اراضی و مراتع زیبا وجود داشت و سکنه میتانی هم کم است و در 

آنجا هر فرد بیش از یک یا دو فرزند ندارد و از اینها گذشته ما نم ی توانستیم قبول کنی م که در کشور میتانی ظلم حکمفرما باشد و 

مردم در فشار یک حکومت جابر دست و پا بزنند و چون خود مردم برای رفع ستم و نجات خود از ما کمک خواستند ما وارد 

متیانی شدیم و باید دانست که ما بعنوان فاتح و اشغالگر وارد میتانی نشدیم بلکه نجا ت دهنده ملت مزبور از ظلم زمامد اران 

بیرحم گذشته هستیم و امروز بقدر کافی زمین برای کشت و زرع و مرتع برای چرانیدن دام داریم و لذا محتاج نیستیم که وارد 

اراضی دیگران شویم ویژه آنکه ملتی صلح جو هستیم و میخواهیم پیوسته با صلح و آرامش بسر بریم. 

وقتی اعضای سفارت این حرفها را میزدند و پیمان ه های شراب را م ی نوشیدند طوری آثار صداقت از اظهارات آنها احساس میشد 

که همه را مجذوب میکرد و با این صحبتها بزودی تمام رجال دربار مصر را با خود دوست کردند و بهمه جا راه یافتند. 

ولی منکه کشور آنها را دیده بودم و مشاهده کردم چگونه مردم را به سیخ میکشند و نابینا م ی کننند نمی توانستم که اظهاراتشان 

را مثل دیگران باور کنم و از توقف آنها در شهر افق نگران بودم و بهمین جهت از مراجعت آنها از مصر راضی شدم زیرا میدانستم 

هر نوع اطلاع که از وضع مصر بدست بیاورند ممکن است روزی بضرر مصر مورد استفاده آنها قرار بگیرد. 

من وقتی به افق مراجعت کردم دیدم که وضع شهر تغییر کرده است. 

وقتی از افق به طبس م ی رفتم شهر ساکت بود و مردم حال عیش نداشتند ولی بعد از اینکه مراجعت نمودم دیدم که شب تا صبح 

مشعل ها و چراغها روشن است و از دک ه ها و منازل عمومی بانک شادی بگوش میرسد و در خانه اشراف مجالس سرور منعقد 

میگردد و نوکرها و غلامان در شادی ارباب خود شرکت میکردند. 

ولی آن عیش و شادی یک نوع سرورو ساختگی یا اجباری بود و مثل این که مردم حس میکردند که وضع دنیا عوض خواهد شد و 

نها اجازه خوشی نخواهد داد و باید از آخرین فرص ت هائی که دار ند استفاده کنند و اوقات را بخوشی Ĥ ید که دیگر ب Ĥ وقایعی پیش می 

بگذرانند تا اگر فرصت از دست رفت تاسف نخورند چرا از عمر گذشته استفاده نکردند. 

آنچه نشان میداد که خوشی مزبور طبیعی و عادی نیست این بود که گاهی یک مرتبه شهر گرفتار سکوت م ی شد و دیگر آوازی 

بگوش نمی رسید و پنداری که مردم در وسط شادمانی ناگهان متوجه میشدند که آتی ه ای وخیم در پیش دارند و از بیم آینده 

سکوت میکردند. 

هنرمندان هم مثل توانگران دچار یک فعالیت ناگهانی و غیرعادی شدند و انگار م ی اندیشیدند که اگر چیزهای نو بوجود نیاورند 

زمان از لای انگشت های آنان خواهد گریخت و وقت گرانبها از دست خواهد رفت و دیگر بر نخواهد گشت. 

هنرمندان حقایق هنری را با صورت های مبالغه آمیز مجسم میکردند و در نیتجه اشکال مردم بشکل کاریکاتور در م یآمد. 

یا اینکه واقعیت های هنری را طوری ساده م ی نمودند که بعضی از آنها بجای ترسیم یک شکل کامل از یک نفر چند خط و نقطه را 

برای تصویر آن شخص کافی میدانستند. 

این هنرمندان شکل فرعون را هم با غلو کردن در مورد واقعی ت های قیافه و اندامش بشکلی در م ی آوردند که وقتی انسان میدید 

متوحش میشد. 

یکروز من در این خصوص با توتمس صحبت کردم و گفتم فرعون نسبت بتو نیکی کرد و تو را از خاک برداشت و دوست خود نمود 

و تو برای چه او را طوری مجسم می کنی که گوئی با وی دشمنی داری؟ 

توتمس بمن گفت سینوهه تو مردی طبیب هستی و از هنر اطلاع نداری و در خصوص چیزی که نمیدانی اظهار عقیده نکن. 
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توتمس گفت شاید من با فرعون دشمنی داشته باشم ولی این موضوع ربطی به هنر من ندارد. 

هنر چیزی است که از دوستی و دشمنی ب ی خبر است و گاهی اتفاق میافتد که یکمرد هنرمند در حال دشمنی م ی تواند اثری 

بوجود بیاورد که در حال دوستی قادر بایجاد آن نیست من مردی هستم آفریننده و آنچه م ی آفرینم هنر من است که آن را مطابق 

ذوق و استعداد خویش خلق م ی کنم و آنچه من بوجود میاورم جاوید خواهد ش د . فرعون میمیرد و آتون از بین میرود ولی من باقی 

می مانم یعنی آنچه از من بوجود آمده و هنر من است باقی خواهد ماند. 

وقتی که توتمس صحبت میکرد من صورت و چش م هایش را مینگریستم و م ی فهمیدم که وی چون از بامداد شراب نوشیده دارا ی 

حال طبیعی نیست و آن حرفها را از روی مستی شراب میزند و لذا از حر فهایش نه حیرت کردم ونه متنفر شدم. 

بعد فصل پائیز آمد و آب نیل طغیان کرد و آنگاه زمستان فرا رسید. 

با رسیدن زمستان بطوری که مردم پی ش بینی می نمودند قحطی در مصر شروع گردید و از سوریه هم خبرهای و ح شت آور رسید و 

معلوم شد که آزیرو دروازه بسیاری از شهرهای سوریه را بروی قشون هاتی گشود و اراب ه های جنگی سبک ارتش هاتی از 

سرزمین سینا گذشته به شهر تانیس حمله ور شده تمام آن منطقه را ویران کرده اند. 

بر اثر وصول این اخبار وحش ت انگیز آمی از شهر طبس و هور م هب از ممفیس به افق آمدند تا اینکه در خصوص این وقایع با 

فرعون مذاکره نمایند و من هم در جلسه مذاکره حضور یافتم که اگر بر اثر شنیدن اظهارات آن دو نفر حال فرعون بر هم خورد او 

را معالجه کنم. 

آمی گفت ای اخناتون امسال ما نتوانستیم که خراج سرزمی ن های جنوب مصر را دریافت کنیم برای اینکه مردم آنجا بر اثر قحطی 

طوری فقیر شده اند که قدرت تادیه خراج را نداشتند و اینک انبارهای غله فرعون خالی است و نمیتوان از این انبارها برای 

سدجوع مردم استفاده کر د . مردم از فرط گرسنگی ریشه عل ف ها و پوست درخ ت ها حتی ملخ و قورباغه میخورند و تاکنون عده ای 

از گرسنگی مرده اند و بعد از این هم خواهند مرد زیرا غله فرعون بقدری کم است که هر قدر از میزان جیره اهالی بکاهیم باز 

نمی توانیم از مرگ آنها جلوگیری کنی م . بعضی از سوداگران دارای غله هستند اما بقدری گران میفروشند که مردم نم ی توانند از 

آنها گندم خریداری کنند. سکنه قراء و مزارع از صحرا به طرف شهرها رو م ی آورند و سکنه شهرها بطرف صحرا میگریزند و همه 

میگویند که ما گرفتار لعنت و نفرین آمون شد ه ایم و تمام بدبخت ی های ما ناشی از خدای فرعون است لذا من بتو ای فرعون 

میگویم که قدرت آمون را برگردان و او را خدای مصر ب د ان تا اینکه کاهنان آمون و مردم از وحشت بیرون بیایند و زارعین بتوانند 

در اراضی آمون مبادرت به کشت و زرع کنند زیرا کسی در اراضی خدای تو کشت و زرع نم ی کند زیرا کشاورزان عقیده دارند که 

زمین های خدای تو ملعون است. 

اگر تو فوری با آمون آشتی کنی این قحطی مخوف از بین خواهد رفت وگرنه همه مردم از گرسنگی خواهند مرد و من هم 

نمی توانم که برای نجات آنها اقدامی بکنم. 

هورم هب گفت : ای فرعون من اطلاع دارم که بورابوریاش پادشاه بابل برای این که از خطر هاتی مصون باشد با او صلح کرده و 

آزیرو هم از بیم آنها تمام شهرهای سوریه را برویشان باز گذاشته است. 

امروز شماره سربازان هاتی در سوریه بقدر شماره ریگ های بیابان و شماره اراب ههای قشون هاتی باندازه ستارگان است. 

من تردیدی ندارم که هاتی در فصل بهار حمل ه ای نخست به مصر خواهد کرد زیرا در سراسر صحرای فیمابین سوریه و مصر 

سبوهای آب قرار داده اند که در فصل بهار قشون هاتی که از آن صحرا می گذرد تشنه نباشد. 

سبوهای مزبور را هم از مصر خریداری کرد ه اند و سوداگران مصری به تصور اینکه استفاده میکنند هر چه سبوی مستعمل در این 

کشور بود به هاتی فروختند و غافل از این بودندکه وسیله محو خودشان را فراهم مینمایند. 

افسران و سربازان هاتی بقدری جسور هستند که با وجود زمستان به تانیس حمل ه ور شدند وگرچه در آنجا زیاد خرابی بوجود 

نیاوردند ولی من در مصر شهرت دادم که آنها مرتکب فجایع بیشمار شد ه اند تا این که خشم ملت مصر را علیه آنها برانگیزم و 
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مردم را تشویق کنم که با قدرت و شدت با هاتی بجنگن د . ای فرعون هنوز وقت از دست نرفته و میتوان جلوی هاتی و آزیرو را که 

متاسفانه متفق هاتی شده است گرفت. 

ای اخناتون امر کن که نفیرها را برای شروع به جنگ بصدا در آورند و از تمام مردان بالغ بخواه که وارد قشون شوند و دستور بده 

که هر قدر مس وجود دارد به مصرف ساخت کارد و شمشیر و پیکان برسانند و من بتو قول میدهم که هرگاه شروع بجنگ کنی و 

پیشنهادهای مرا بپذیری هم هاتی را عقب خواهم راند و هم سوریه را برای تو مسترد خواهم داشت و این جنگ یک فایده دیگر 

هم در داخل کشور دارد و آن این است که چون مردم مشغول بجنگ خارجی میشوند آمون و آتون و قحطی را فراموش مینمایند. 

آمی وقتی این حرف ها را شنید قدری مردد شد چه بگوید و بعد گفت ای فرعون اظهارات هور م هب را قبول نکن برای اینکه 

معلوم است که قصد فریب تو را دارد زیرا این مرد خواهان بدست آوردن قدرت میباشد و میخواهد تو را از سلطنت مصر برکنار 

کند و خود بجای تو بر تخت سلطنت بنشیند. 

من عقیده دارم که تو فوری با کاهنان آمون آشتی کن و زمی ن های آنان را پس بده و بعد اگر خواستی میتوانی علیه آزیرو و هاتی 

مبادرت به جنگ کنی ولی فرماندهی قشون خود را به هور م هب واگذار ننما بلکه یکی از سر د اران سالخورده و تجربه آموخته را 

که از فنون نظامی قدیم برخوردار است و توانسته اصول جنگ فراعنه قدیم را در پاپیرو س ها بخواند باین سمت انتخاب نما که 

بدانی وی درصدد بر نم یآید سلطنت تو را از دست بگیرد. 

هورم هب گفت اگر ما در این موقع مقابل فرعون نبودیم من با دس ت بر صورت تو میزدم تو آمی چون یک کاهن دروغگو و محیل 

هستی تصور می نمائی که همه مثل تو هستند و من میدانم که تو پنهانی با کاهنان آمون مذکره کرده به آنها وعده داد ه ای که 

فرعون را واداری که دوره خدائی آمون را تجدید کند ولی من فرعون را فریب نم ی دهم و نظری به سلط ن ت او ندارم و من همانم که 

وقتی او کوچک بود در صحرا با لباس خود او را از برودت حفظ کردم و این مرد (اشاره بمن ) در همان صحرا آن موقع حضور داشت 

و دید که من لباس خود را بالاپوش وی کردم و هدف من این است که مصر از بین نرود و آنچه میگویم برای حفظ حیثیت و عظمت 

مصر میباشد و میدانم که بعد از من کسی نمی تواند عظمت مصر را حفظ نماید. 

فرعون از آنها پرسید آیا صحبت شما خاتمه یافت؟ آن دو نفر گفتند صحبت ما خاتمه یافت. 

آنوقت فرعون گفت من قبل از اینکه جواب شما را بدهم باید شب بیدار بمانم و با خدای خود مشورت کنم ولی شما برای فرد ا 

مردم را احضار کنید و بگوئید که همه از غنی و فقیر و ارباب و غلام و حتی غلامانی که در معدن کار میکنند بیایند زیرا فردا من 

قصد دارم که با ملت خود صحبت کنم و تصمیم خود را باطلاع او برسانم. 

این امر بموقع اجرا گذاشته شد و روز بعد مردم مقابل کاخ فرعون جمع شدند. 

شب قبل فرعون تا صبح مشغول راه رفتن در کاخ بود و غذا نخورد و با هیچ کس حرف نزد بطوری که من بیمناک شدم که مبادا 

حال او کسب شدت نماید. 

ولی روز بعد وقتی وی مقابل مردم بر تخت نشست و دست را بلند کرد و شروع به صحبت نمود من دیدم که صورتش از هیجان 

میدرخشد و فرعون چ نین گفت : من مردی ضعیف بودم و بر اثر ضعف من قحطی در مصر پدیدار شد و نیز بر اثر ضعف من خصم 

مصمم است که خاک مصر را مورد تهاجم قرار بدهد و اکنون قشون هاتی در سوریه خود را آماده جهت حمله به خاک سیاه (خاک 

مصر – مترجم) مینماید. 

من از این جهت ضعیف بودم که صدای خد ای خود را درست نشنیدم و او را بطور وضوح ندیدم ولی بعد خدایم بر من آشکار شد و 

آتش او در سینه من مشتعل گردید و دانستم که علت ضعف من چیست؟ من از این جهت ضعیف بودم که بعد از سرنگون کردن 

آمون خدای دروغی سایر خدایان مصر را بحال خود گذاشتم که هر طور میل دارند زند گ ی کنند . من نمیدانستم که این خدایان 

سودگی در Ĥ هزارها سال است مصر را غصب کرد ه اند مدعیانی بزرگ در قبال خدای یگانه آتون م ی باشند و نمی گذارند که آتون ب 

مصر خدائی کند . بنابراین میگویم که از امروز با قدرت تمام خدایان مصر از بین بروند و این موجودات که هزارها سال است خاک 
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سیاه را جولانگاه خود قرار داد ه اند نابود شوند . ای ملت مصر از امروز ببعد فقط یک خدا در جهان حکومت می کند و آن آتون است 

و غیر از روشنائی آتون هیچ نور بر جهان نخواهد تابید. 

مردم وقتی شنیدند که فرعون قصد دارد تمام خدایان آنها را از بین ببرد از بیم بلرزه در آمدند و بعضی از آنها سجده کردند. 

فرعون در حالی که دست را بطرف آسمان بلند کرده بود با صدای بلندتر بانگ ز د : ای ملت مص ر ... ای کسانی که مرا دوست 

میدارید... در همین میزان .... از همین جا ... براه بیفتید و تمام خدایان قدیم مصر را سرنگون کنید و محرا ب های آنان را بکوبید و 

ظروف محتوی آب یا روغن مقدس این خدایان غاصب را سرنگون نمائید و معابد آنها را از بین ببرید و بکوشید که نام آنها در هیچ 

معبد و کتیبه باقی نمان د . من بشما اجازه میدهم که برای از بین بردن نام این خدایان غاصب قبرها را نبش کنید و مجسم ه های 

آنان را درهم بشکنید تا اینکه مصر از ستم و فتنه انگیزی و خشم و طمع این خدایان نجات پیدا کن د . شما ای اشراف و نجباء گرز 

و تخماق بدست بگیرید و شما ای هنرمندان مجسم ه ساز و نقاش قلم حجاری و قلم موی نقاشی را دور بیندازید و قوچ سر بردارید... 

و شما این کارگران پتک و چکش را کنا ر بگذارید و دیلم بدست آورید و شما ای کشاورزان دا سهای خود را تیز کنید و براه 

بیفتید و در شهرها و قراء مصر هر نوع اثر که از خدایان قدیم م ی بینید از بین ببری د . این خدایان که هزارها سال در این کشور 

خدائی کرده زاد و ولد نموده و از خدازادگان این کشور را پرکرد ه اند محال است که دست از مزایای خود بردارند و بگذارند که در 

این کشور تفاوت بین غنی و فقیر و ارباب و غلام از بین برود اینها محال است که بگذارند در این کشور اراضی با مساوات بین 

مردم تقسیم شود و تا نسل آنها را در مصر معدوم نکنیم این کشور از وجود خدایان غاصب و ط ماع تصفیه نخواهد شد . ای ملت 

مصر از امروز در این کشور نه کسی ارباب است نه غلام نه کسی آقاست نه کسی نوکر و هیچ کس حق ندارد دیگری را مجبور 

نماید که در زمین وی زراعت کند و هیچ کس حق ندارد دیگری را وادارد که در معدن او بکار مشغول شو د . هر کس آزاد است که 

هرجا بخواهد برود و هر شغل که میخواهد پیش بگیرد و تمام افراد مصر در قبال یکدیگر و مقابل آتون مساوی هستند... 

وقتی سخن فرعون باینجا رسید بانگ زد صحبت فرعون شما تمام شد و م یتوانید بروید و خدایان مصر را سرنگون نمائید. 

آنچه مردم از دهان فرعون شنیدند بقدری عجیب بود که نمی توانستند آنرا باور کنند ولی فرعون طوری با حرارت و صمیمیت 

حرف میزد که در مردم اثر کرد و گفتند تردیدی وجود ندارد که خدای او با وی صحبت کرده چون اگر خدای او این حکم را صادر 

نمیکرد کلامش این طور موثر نمیشد و در ارواح ما اثر نم ینمود و بر ماست که امر او را اطاعت نمائیم. 

وقتی که مردم متفرق شدند آمی گفت اخناتون اینک تو دیهیم سلطنتی را از سر بردار و عصای سلطنت را بشکن و دور بینداز 

زیرا آنچه گفتی سبب میشود که سلطنت تو را از بین ببرد. 

فرعون جواب داد آنچه من گفتم سبب خواهد گردید که نام من جاوید شود و بعد از این ق د رت من تا پایان جهان در روح افراد 

باقی خواهد بود. 

آمی با تحقیر آب دهان را بر زمین انداخت و گفت اگر چنین است من در قبال یک دیوانه از خود سلب مسئولیت میکنم و میگویم 

که مجبور نیستم که رعایت احترام فرعون را نمایم. 

آنگاه آمی براه افتاد که برود ولی هو ر م هب بازوی وی را گرفت و گف ت : آمی برای چه آب دهان بر زمین انداختی و چرا این حرف را 

بر زبان آوردی. مگر این مرد فرعون نیست و تو مکلف نیستی که از او اطاعت نمائی؟ 

آمی بدان که اگر تو بخواهی بفرعون خیانت کنی من با شمشیر خود شکم تو را خواهم درید ولو برای اینکار مجبور شوم که یک 

قشون بسیج کنم و شاید تو دانسته باشی که من دروغ نم ی گویم. من تصدیق می کنم که آنچه فرعون ادا میکند بقدری عجیب 

است که شبیه بحرف دیوانگان جلوه م ی نماید زیرا تا امروز کسی در مصر نشنیده که تمام خدایان این کشور را به نفع یک خدا 

سرنگون نمایند. 

ولی گفته او از ی ک حیث عاقلانه است زیرا سبب میشود که تمام طبقات فقیر و گرسنه مصر طرفدار فرعون شون د . اگر او فقط 

می گفت که باید خدایان مصر را سرنگون کرد در این کشور جنگ داخلی بوجود م ی آمد. ولی چون میگوید که تفاوت غنی و فقیر 

ید. Ĥ و ارباب و غلام از بین میرود تمام طبقات طرفدار فرعون میشوند و جنگ خانگی بوجود نمی 
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بعد هورم هب رو بفرعون کرد و گفت: اکنون بگو که ما با هاتی چه باید بکنیم؟ 

فرعون که دستها را روی زانو گذاشته بود جواب نداد. 

هورم هب گفت اخناتون بمن گندم و طلا و اسلحه و ارابه جنگی و اسب بده و مرا مجاز کن که سرباز استخدام کنم و بتو قول 

میدهم که هاتی را عقب برانم. 

فرعون سر را بلند کرد و چش م های خود را که بر اثر بیخوابی سرخ شده بود به صورت هور م هب دوخت و گفت من میل ندارم که 

تو اعلام جنگ بکنی اما اگر ملت من قصد داشته باشد از اراضی سیاه دفاع نماید من ممانعت نخواهم کرد. و اما در خصوص گندم و 

طلا و اسلحه من هیچ یک از اینها را ندارم که بتو بدهم و اگر میداشتم نمیدادم برای اینکه نم ی خواهم بدی را با بدی پاسخ بگوی م . 

لیکن تو میتوانی بهر ترتیب که میتوانی وسائل دفاع تانیس را فراهم نمائی مشروط بر اینکه خون ریزی نکنی. 

هورم هب گفت بسیار خوب و من و سائل دفاع تانیس را فراهم خواهم کرد و در آنجا خواهم مرد زیرا یک سردار قشون که نه گندم 

دارد نه طلا نه اسلحه و باید از منطق ه ای دفاع کند مجبور است که بوسیله محو خود از آنجا دفاع نماید ولی من تردید ندارم و 

وقتی تصمیم گرفتم کاری را بانجام برسانم انجام میدهم. اینک اخناتون خداحافظ... و امیدوارم که سلامت خود را حفظ کنی. 

بعد از این که هورم هب رفت آمی هم براه افتاد و دور گردید. 

آنوقت فرعون چشم های سرخ خود را متوجه من نمود و گفت اینک که حر ف های خود را زد ه ام احساس ضعف م ی نمایم . سپس 

تبسم کنان گفت : سینوهه آیا مرا دوست م یداری؟ گفتم البته که تو را دوست میدار م . تو تصور میکنی اگر من تو را دوست 

نمیداشتم حاضر بودم که دیوانگی های تو را تحمل کنم؟ 

فرعون گفت اگر تو مرا دوست میداری باید بدانی چه باید کرد؟ 

فهمیدم که فرعون چه میخواهد بگوی د . زیرا وی امر کرده بود که همه اتباع وی کاره ا ی خویش را رها نمایند و بروند و مجسمه 

خدایان مصر را سرنگون کنند و اسامی آنان را از بین ببرند و انتظار داشت که من نیز اینکار را بکنم و گفتم ای فرعون من طبیب 

تو هستم و تصور میکردم که از این جهت مرا از طبس احضار کردی که به طبابت من احتیاج داری ولی اکنون که می ب ینم میل 

نداری که من نزد تو باشم میروم و دور م ی شوم و با اینکه بازوی من آنقدر قوت ندارد که پتک و تخماق را بحرکت درآورم برای 

اجرای دستور تو براه خواهم افتاد و بطرف طبس خواهم رفت زیرا در هیچ شهر بقدر طبس خدا وجود ندارد و من میدانم بعد از 

اینکه در طبس شروع بد ر هم شکستن خدایان مصر کردم مردم شکم مرا خواهند درید و سرم را خواهند کوبید و بعد سرنگون از 

دیواری خواهند آویخت لیکن من برای اجرای امر تو اینها را بجان خریدارم. 

آنگاه بدون اینکه حرفی بزنم از فرعون دور شدم و او هم حرفی نزد. 

طوری غصه در روح من رخنه کرده بود که قبل از خروج از کاخ سلطنتی تصمیم گرفتم نزد توتمس بروم و درد دل کنم و دیدم که 

توتمس در کارگاه خود نشسته باتفاق هور م هب و یک هنرمند پیر و ب د مست باسم بک مینوشن د . خدمه توتمس مشغول 

جمع آوری اثاث او برای مسافرت بودند و معلوم میشد که او هم قصد دارد برود و مجسمه خدایان مصر را سرنگون کند. 

توتمس با لحنی که معلوم بود ناشی از اعتراض است گف ت : به آتون سوگند که بعد از این در مصر نه اشراف وجود خواهد داشت نه 

عوام الناس و من که تا امروز کارم این بود که سنگهای بیجان را روح ببخشم و آنها را مبدل به مجسمه هائی کنم که بیش از 

جانداران زنده هستند زیرا زیبائی و ارزش هنری آنها زیادتر از جانداران است از این پس باید تخماق بدست بگیرم و مجسمه 

خدایان را از بین ببر م ... دوستان... از این فرصت استفاده کنیم و بنوشیم زیرا میدانم که بیش از مدتی قلیل از عمر ما نمانده و 

عنقریب همه خواهیم مرد. 

بک پی مانه خود را سر کشید و گفت من میدانم که خواهم مرد ولی نمیتوانم از اجرای امر اخناتون خودداری کنم زیرا فرعون مرا 

که یک هنرمند گمنام بودم و کالای هنری من خریدار نداشت از لجن برداشت و این جا آورد و هر دفعه که دارائی خود حتی لنگ 

خویش را به بهای شراب میدادم و عر ی ان میماندم فرعون بمن زر و لباس م ی بخشید و هرگز تعجب نمیکرد چرا من بدون فلز و 

عریان هستم. 

۳۲۱ 

۱۷ 

من میدانم که وقتی بولایت خود برگردم و درصدد محو خدایان مصر برآیم زارعین آنجا با داس شکم مرا خواهند درید و لاشه مرا 

درون شط خواهند انداخت و من بکام تمساح خواهم رفت ولی مردی پیر هستم و آنقدر به شراب علاقه دارم که نم ی توانم مثل 

سابق کار کنم و هر چه زودتر بمیرم بهتر است. 

هورم هب گفت اگر من فرمانده ارتش این ملت نبودم بشما میگفتم خوب می کنید که میمیرید و گرفتار قوای هاتی نمی شوید. 

زیرا سربازان هاتی طوری بیرحم هستند که فجیع ترین مرگ ما در قبال شکنجه های آنها نوازش است. 

ولی من چون باقبال خود اعتماد دارم جلوی آنها را خواهم گرفت در حالی که میدانم که جلوگیری از سربازان هاتی به مناسبت 

این که ما دست خالی هستیم و گندم و طلا نداریم مشکل است چون آنها کسانی نیستند که از فریاد و صدای کوس بترسند یا 

وقتی بوسیله فلاخن آنها را سنگسار می کنند بگریزند. 

بعد گفت یکی از چیزهائی که سبب شگفت من میشود این است که ما با اینکه میدانیم فرعون عقلی درست ندارد و تصمیمات 

دیوانه وار میگیرد او را دوست میداریم و از دستورهایش اطاعت م یکنیم. 

نچه می گوید معتقد می باشد و چون Ĥ بک گفت من تصور م ی کنم علتش این است که اینمرد نسبت به ملت مصر کینه ندارد و ب 

انسان حس م ینماید که گفته او از روی صمیمت و عقیده است حرفش را می پذیرد و او را دوست میدارد. 

توتمس گفت ولی من او را دوست نمیدارم و از وی متنفر هستم گفتم پس برای چه قصد دا ر ی که اینک کارگاه خود را رها کنی و 

جهت انجام دستور او و شکستن مجسمه خدایان مصر براه بیفتی. 

توتمس گفت برای اینکه میدانم این کار سقوط فرعون را تسریع خواهد کرد و ما و دیگران از دیوانگ ی های اینمرد آسوده خواهیم 

شد. 

هورم هب گفت توتمس تو دروغ میگویی و از فرعون نف ر ت نداری و اگر متنفر هم باشی وقتی او را میبینی نفرت تو از بین میرود و 

محبت جای آن را میگیرد زیرا اخناتون طوری انسان را نگاه میکند که محال است شخص نسبت بوی احساس کینه و خصومت 

نماید و بارها اتفاق افتاده که من با خشم وارد دربار شدم و خواستم با فرعون مشاجره کن م ولی همین که چشم ها و تبسم او را 

دیدم خشم خود را فراموش کردم و با اینکه میدانم او دیوانه است وی را دوست میدارم. 

ما در کارگاه توتمس از این صحبت ها میکردیم و م ی نوشیدیم و زورق هائی را که روی شط نیل حرکت م ی نمودند میدیدیم و بعضی 

از اشراف سوار به زورق میگریخت ن د تا این که خود را از غوغا دور کنند زیرا میدانستند که گرفتار خشم عوا م الناس خواهند شد و 

برخی دیگر با تبر و پتک و تخماق راه شهرهای مصر را پیش میگرفتند که در آنجا مجسمه خدایان را درهم بشکنند و اینان 

هنگام عزیمت از افق سرود آتون را میخواندند و توتمس میگفت هم ی ن که با اولین دسته از عوا م الناس برخورد نمایند سرود در 

دهانشان خاموش میشود. 

ما آن روز در کارگاه توتمس تا شب نوشیدیم ولی در ما بجای تولید شادی سبب بروز اندوه م ی شد برای اینکه میدانستیم که 

آتیه ای تاریک در پیش داری م . شب هور م هب مرا بکناری کشید و گفت سینوهه م ن فردا صبح از این جا به ممفیس و از آنجا برای 

دفاع به تانیس میروم در صورتی که نه طلا دارم و نه گندم و تو چون مردی توانگر هستی باید بمن کمک نمائی. 

نجا هر قدر بتوانم طلا جم ع آوری کنم برای تو خ  واهم Ĥ گفتم من هم فردا صبح از این جا بطرف طبس براه میافتم و بعد از ورود ب 

فرستاد و نیمی از گندم خود را هم برای تو حمل میکنم زیرا نیم دیگر را برای تغذیه گرسنگان مصر لازم دارم. 

هورم هب بعد از اینکه مطمئن شد که من برای او طلا و گندم خواهم فرستاد بامداد روز دیگر رفت و من هم باتفاق توتمس راه 

طبس را پیش گرفتم. 

بعد از چند روز رود خ انه نیل برای ما ارمغان هائی بشکل لاشه مرد و زن و کودک آورد و سر بعضی از لاش ه ها تراشیده بود و ما 

فهمیدیم که آنها کاهنان آمون هستند و در تن بعضی از اجساد البسه فاخر دیده میشد و دانستیم که آنها جزو اشراف م یباشند. 

جشن بزرگ تمساح های رود نیل آغاز گردید و تمس ا ح ها که جانورانی عاقل هستند بر اثر وفور لاش ه ها مشکل پسند گردیده لاشه 

پیرها را نمیخوردند بلکه لاشه کودکان و زنهای جوان را میدریدند و می بلعیدند. 

۳۲۲ 

۱۸ 

من تصور میکنم که اگر تمسا ح ها مثل افراد بشر خداپرست باشند تمام روز و شب حمد آتون را میکردند زیرا بر اثر غلبه آ ت ون بر 

خدای دیگر آنهمه از مردم بقتل میرسیدند و طعمه تمسا حها میشدند. 

وقتی که به طبس رسیدیم من دیدم که از چند نقطه شهر از جمله از شهر اموات (قبرستان طبس – مترجم ) ستون های ضخیم 

سمان بلند است زیرا طرفداران آتون برای این که آثار خدایان دیگر را از بین ببر ند به قبور حمل ه ور گردیده جناز ه های Ĥ دود ب 

مومیائی شده را م ی سوزانیدند. آنوقت شکر کردم که پدر و مادر من قبر ندارند چون اگر من لاشه مومیائی شده پدر و مادرم را در 

وردند و می سوزانیدند. Ĥ قبری دفن می کردم مردم مومیائی آنها را نیز از قبر بیرون می 

در آنموقع من دریافتم ک ه فراعنه قدیم مصر که برای دفن لاشه خود هرم ساختند چقدر عاقل بودند و چرا بعد از ساختمان هرم و 

دفن جنازه طوری درب هرم را مسدود نمودند که مدخل آن معلوم نباشد و آنها پی ش بینی میکردند روزی خواهد آمد که مردم 

برای از بین بردن خدایان سابق و آثار آنها قیام خواهند ک ر د و در آن روز مجسمه خدایان سابق را از بین میبرند و اجساد مومیائی 

شده را از درون قبرها می کشند و می سوزانند ولی نخواهند توانست که به هرم حمل ه ور شوند و لاشه فرعون را از آن خارج نمایند 

و بسوزانند زیرا هرم دژی است که مدخل و مخرج ندارد و کسی نمی تواند وارد آن شود و لاشه فرعون را معدوم نماید. 

در آنموقع کسی لاش ه های مومیائی شده فراعنه را از قبر بیرون نیاورد که بسوزاند برای اینکه فراعنه در طبس احترام داشتند 

ولی لاشه مومیائی شده کاهنان هم دارای احترام بودند معهذا مردم آنها را از قبور بیرون آوردند و سوزانیدند و لذا ممکن بود 

روزی هم لاشه های فراعنه را از قبر بیرون بکشند و بسوزانند و بهمین جهت فراعنه قدیم که برای آرامگاه خود هرم ساختند 

پادشاهانی مال اندیش بشمار می آمدند و قبر خود را طوری ساختند که از دستبرد محفوظ بماند. 

۳۲۳ 

۱۹ 

فصل چهل و سوم 

کار جدید من در طبس 

وقتی ما وارد طبس شدیم صلیب برگردن داشتیم و دیدم که عد ه ای از حاملین صلیب شاخداران را در نیل انداختند و آنقدر با 

چوب بر فرقشان کوبیدند تا زیر آب رفتند و دیگر بالا نیامدند. 

ما فهمیدیم که در طبس حاملین صلیب فاتح هستند و خدایان قدیم را از بین بر د ه اند و اینک آتون خدائی که شکل ندارد در 

طبس فرمانروائی میکند. 

من به توتمس گفتم که باید هر چه زودتر بمیکده د م تمساح رفت زیرا آنجا مکانی امن و آرام است و با چکش و تبر راه میکده را 

پیش گرفتیم و وقتی وارد میخانه شدیم من دیدم که کاپتا لباس فاخر سابق را از تن کنده و ل ب اس کهنه و پاره پوشیده و روپوش 

طلائی چشم را هم برداشته و چشم نابینای خویش را آشکار ساخته و خطاب به یک عده از غلامان عریان یا ژنده پوش و باربران 

مسلح بندر طبس میگوی د : برادران بنوشید و شادی کنید زیرا دنیائی جدید شروع شده و بعد از این ارباب و غلام و اشراف و ف ق راء 

وجود نخواهد داشت و همه مردم با هم مساوی هستند وهر کس آزاد است هرجا میخواهد برود و هرکار میخواهد بکند و من امروز 

بهمه شما آبجوی رایگان میدهم مشروط بر این که پس از بدست آوردن فلز مرا فراموش نکنید و وقتی معبد خدایان کذاب یا خانه 

اغنیاء را مورد یغما قرار م ی دهید آنچه بدست م ی آورید در این میخانه خرج نمائید و من هم مانند شما غلام هستم و غلام بدنیا 

آمدم و یک چشم مرا اربابم کور کرد زیرا روزی که تشنه و گرسنه بودم سبوی آبجوی او را سر کشیدم و او طوری با چوب مرا زد 

که یک چشمم نابینا شد. 

ولی این ستمگریها در آینده ت ج دید نخواهد شد و پس از این کسی را بعنوان اینکه غلام است چوب نخواهند زد و چشم او را برای 

نوشیدن یک سبو آبجو کور نخواهند کرد و هیچ کس به مناسبت این که غلام است با دستهای خود کار نخواهد نمود بلکه تا روزی 

که مازنده هستیم کارمان خوردن و نوشیدن و رقصیدن و تفریح خواهد بود. 

در آنموقع چشم کاپتا بمن و توتمس افتاد و از مشاهده ما خیلی حیرت کرد و با شتاب ما را از صحن دکه بیکی از اطا ق های 

خصوصی برد و گفت شما خیلی ب ی احتیاطی کردید که با این لباس از شهر گذشتید و باین جا آمدید و اگر علاقه بحفظ جان خود 

دارید لباس را عوض کنید و لباسی کهنه بپوشید و دستها و صورت را گل آلود نمائید که تصور کنند شما از کارگران هستید. 

زیرا امروز در طبس هر کس دارای لباس فاخر باشد از طرف غلامان و کارگران بقتل م ی رسد حتی کسانی که فربه هستند نیز 

ممکن است کشته شوند و اگر م ی بینید که مرا بقتل نرسانیدند بر ای این میباشد که میدانند من در گذشته غلام بود ه ام و دیگر 

اینکه من مقداری گندم بین غلامان و کارگران تقسیم کردم و در این میخانه به آنها آبجو رایگان م ی نوشانم. ولی شما برای چه در 

اینموقع که جان اشراف در معرض خطر است به طبس آمدید؟ 

ما چکش و تبر را که با خود آور د ه بودیم به کاپتا نشان دادیم و گفتیم آمد ه ایم تا این که خدایان مصر را از بین ببریم و 

مجسمه های آنان را در هم بشکنیم. 

کاپتا نظری به چکش و تبر ما انداخت و گفت کاری که میخواهید در پیش بگیرید بد نیست برای اینکه مردم امروز اینکار را 

می پسندند ولی باید متوجه باش ی د که شما را نشناسند زیرا ممکن است اوضاع طور دیگر شود و شاخداران مثل گذشته بحکمرانی 

برسند که در این صورت شما را خواهند کشت. 

من یقین دارم که اوضاع باین شکل نم ی ماند و غلامان و کارگران طوری مرتکب فجایع شد ه اند که عده ای از حاملین صلیب با 

شاخداران همدست گردیده میخواهند که انضباط و انتظام را در طبس حفظ نمایند و اگر مردم برای حفظ انتظام و انضباط با 

یکدیگر همدست نشوند باز این وضع قابل دوام نیست زیرا غلامان و کارگران تص و ر می نمایند که بعد از این احتیاج ندارند کار 

کنند و می توانند بوسیله چپاول خود را سیر نمایند در صورتیکه طلا و نقره قابل خوردن نیست و در مصر گندم یافت نمیشود. 

۳۲۴ 

۲۰ 

من از تصمیم فرعون که غلامان را آزاد کرد از یک جهت خوشوقتم زیرا این تصمیم سبب شد که من از یک عده غلام معلول و پیر 

آسوده شدم و اگر فرعون آنها را آزاد نمیکرد نظر به اینکه غلام من یا تو بودن اجبار د اشتم تا روزی که زنده هستند به آنها غذا 

بدهم بدون اینکه از آنها استفاده کافی بکنم ولی اکنون همه آنها به تصور اینکه بعد از این بدون کار کردن غذا خواهند خورد 

رفته اند و من میدانم کارگرانی که امروز بوسیله غارت زندگی م ی کنند بزودی به مناسبت نبودن گندم و از بین ر فتن اموال غارت 

نها احتیاج نداشتم آنان Ĥ شده گرسنه خواهند ماند و آنوقت من م ی توانم کارگران قوی را با مزدی ناچیز بکار وادارم و هر زمان که ب 

را جواب کنم و یقین دارم که پس از این اجرت کار یک روز کارگر یک قطعه نان خواهد شد. 

گفتم کاپتا چون تو راجع به گندم و نان ص ح بت کردی بخاطرم آمد که من به هور م هب وعده داده ام که برای او گندم و زر بفرستم 

و تصمیم دارم که نیمی از گندم خود را باو بدهم که بتواند مقابل ارتش هاتی از مصر دفاع کن د . لذا تو نصف گندم مرا بار کشتی ها 

کن و برای هور م هب به تانیس بفرست و نیم دیگر را بده بتدریج آ رد کنند و نان طبخ نمایند و به مردم بدهند و کسانی که از طرف 

تو بمردم نان میدهند حق ندارند که از آنها فلز دریافت کنند ولی باید بگویند (این نان از طرف آتون بشما داده میشود بخورید و 

اخناتون را مدح نمائید). 

وقتی کاپتا این حرف را شنید لباسش را به مناسبت اینکه ک ه نه بود و ارزش نداشت درید و بگریه در آمد و در حال گریستن گفت: 

سینوهه ارباب من این عمل تو سبب میشود که ما ورشکسته شویم و برای یک لقمه نان دست احتیاج به طرف دیگران دراز کنیم 

ولی دیگران مثل تو دیوانه نیستند که گندم خود را آرد کنند و نان طبخ نمایند و بما مبدهن د . وای بر من که زند ه ماندم و باید این 

روز منحوس را ببینم آخر تو برای چه میخواهی گندم خود را که هر حب ه ای از آن هموزن خود فلز قیمت خواهد داشت آرد کنی و 

نان طبخ نمائی و به مردم بدهی که بخورن د ... آیا تصور میکنی که مردم وقتی نان تو را خوردند از تو ممنون خواهند شد؟ و اگر 

بتوانند تو را به قتل برسانند از قتل تو صرف نظر خواهند کرد؟ 

هیچ کس از تو ممنون نخواهد شد و هر کس که یک نان تو را دریافت میکند میگوید که تو مردی توانگر هستی و طبق حکم 

خدای جدید باید فقیر شوی و گندم و نان تو را دیگران بخورند و این هور م هب که تو میخ و اهی نیمی از گندم خود را باو بدهی از 

یک راهزن بدتر اس ت . زیرا یک راهزن وقتی چیزی را از کسی میگیرد صریح باو میفهماند که آن را پس نخواهد دا د . ولی هورم هب 

از ما زر دریافت کرد و گفت که آن را با ربح طلا پس خواهد داد ولی وقتی من نامه باو نوشتم و گفتم که بدهی خود ر ا بپردازد در 

جواب من نوشت: بیا و بگیر. 

گفتم کاپتا تو میدانی که برای من هرگز طلا و گندم ارزشی را که برای دیگران دارد نداشته است و امروز هور م هب برای تغذیه 

ارتش خود احتیاج به گندم دارد و هم ملت مصر گرسنه است و من که دارای گندم هستم نم ی توانم تحمل کنم که قوای هاتی مصر 

را اشغ ال کند و مردم از گرسنگی بمیرند ولی من گندم خود را احتکار نمایم که به بهای گزاف بفروشم و آنچه بتو گفتم انجام بده و 

گریه و شیون را کنار بگذار زیرا وقتی من اشک چشم هزارها طفل گرسنه مصر را م یبینم بر اشک ریزی تو ترحم نمیکنم. 

کاپتا سر بزیر افکند و گفت ارباب من با اینکه میدانم تو ورشکسته خواهی شد مجبورم که امر تو را اطاعت نمایم. 

از روز دیگر ما بعد از تعویض لباس در حالی که تبر و چکش در دست داشتیم به خیابانهای طبس رفتیم که ببینیم وضع شهر 

چگونه است . اشراف و اغنیاء خان ه های خود را مبدل به یک دژ جنگی ک رده در آن خویش را محصور نموده بودند که از خطر 

عوام الناس مصون باشند. 

بعضی از معبدها میسوخت و خالی از کاهنان بود و معلوم میشد که کاهنان آن معابد را بقتل رسانیده اند. 

در آن معبدها هیچ چیز غیر از مجسمه خدایان مصر وجود نداشت و تمام اشیاء قابل فروش را غارت کرده بودند. 

ما در آن معبدها بوسیله چکش و تبر مجسمه خدایان را می شکستیم و سعی میکردیم که اسم آنها را محو نمائیم. 

بعضی از معبدها هم مثل خان ه های اشراف دژ جنگی شده بود و کاهنان از جان گذشته در آنها از خدایان خود دفاع میکردن د و ما 

میدانستیم که قادر بدخول در آن معبدها نیستیم. 

۳۲۵ 

۲۱ 

هر روز کار من و توتمس این بود که برای شکستن مجسمه خدایان مصر و از بین بردن نام آنها از منزل خارج شویم و شب خسته 

به منزل مراجعت نمائیم یا بمیکده د متمساح برویم. 

خانه من همان خانه قدیم مسگر در شهر طبس بود و در آن منزل خدمتکارم برای ما غذا م ی پخت و تهوت کوچک دست در گردنم 

می انداخت و مرا باسم پدر میخواند و مریت هنگامی که در میکده نبود در خانه نسبت بمن مهربانی میکرد ولی ما ش ب ها به 

مناسبت غوغای عوا مالناس نمی توانستیم بخوابیم. 

غلامان و باربران و کارگران دست ه هائی تشکیل داده بودند که بتوانند باجتماع به منازل اشراف و معابد حمل ه ور شوند و اموال را 

غارت کنند و آنچه بدست م ی آید بین خود تقسیم نماین د . و بعضی از آنها روز م ی خوابیدند و شب مبادرت به چپاول میکردند و 

بعضی دیگر هنگام روز اموال مردم را می چاپیدند و شب استراحت می نمودند و لذا پیوسته غوغای عد ه ای از آنها روز و شب 

بگوش می رسید. 

مامورین فرعون برای جلوگیری از چپاول ناتوان شدند زیرا از وفور غارتگران گذشته خود نم ی دانستند چه کنند . زیرا فرعون از 

تمام اتباع خود خواسته بود که تمام کارها را رها کنند و بروند و خدایان مصر را از بین ببرند و طبیعی است که این کار بدون زد و 

خورد و تصادم صورت نمی گرفت. 

با صدور این امر فرعون در واقع ملت را برای قتل و غارت آزاد گذاشت و مامورین او در طبس که این موضوع را م ی فهمیدند 

مداخله نمی کردند خاصه آنکه موقع مداخله گذشته سد قوانین و نظا م ات شکسته بود و مامورین فرعون میدانستند که اگر 

مداخله کنند کشته خواهند ش د . در آن روزهای قتل و غارت فقط یک ارتش که دارای سربازان آزموده و زیاد و اسلحه فراوان و 

ارابه های جنگی است م ی توانست که در طبس از قتل و غارت جلوگیری کند و عوا م الناس را وادر به اطاعت از قوانین و نظامات 

نماید. 

ولی فرعون که خود امر کر د ه بود آن اوضاع بوجود یباید هرگز بفرمانده ارتش خویش دستور نمیداد که در طبس امنیت و نظم را 

برقرار نماید برای اینکه هنوز در طبس معبدهائی متعلق بخدایان سابق وجود داشت و مقاومت میکردند و حاضر نبودند که خدائی 

آتون را بپذیرند. 

کاپتا عده ای را برای آرد کردن گندم و طبخ نان اجیر کرد و هر روز مقداری نانه پخته م ی شد ولی وی برای تقسیم نان بین 

گرسنگان دچار اشکال میگردید زیرا به محض این که گماشتگان او در خیابانها ظاهر م ی شدند عوا م الناس می ریختند و نان را 

غارت می کردند و می گفتند که این نان متعلق به ما م ی باشد و توانگران نان ما را تصرف کرده بودند و اینک باید حق به ح ق دار 

برسد و هیچکس از من متشکر نبود. 

چهل روز و چهل شب وضع طبس از این قرار بود و من د ی دم کسانی که در گذشته طلا را با ترازو وزن میکردند در خیابانها برای 

تحصیل قدری نان گدائی می نمودند. و من دیدم که زنهای همین اشخاص برای اینکه فرزندانشان از گرسنگی نمیرند خود را به 

غلامان تسلیم میکردند. نه رحم وجود داشت و نه قانون و نه ایمان به آتون. 

بظاهر آتون در طبس فرمانروائی میکرد ولی طرفداران او یعنی غلامان و کارگران اگر م ی توانستند اشرافی را که طرفدار آتون 

بودند به قتل میرسانیدند که اموال آنها را غارت کنند. 

روز چهلم کاپتا بمن گفت ارباب من موقع آن فرا رسیده که تو از طبس بگریزی برای اینکه دوره خدائی آتون در این شهر عنقریب 

خاتمه خواهد یافت و هیچکس از سرنگون شدن وی متاثر نخواهد گردید زیرا دوره خدائی آتون بدترین دوره زندگی طبس بوده 

است و همه در این شهر خواهان برقراری قانون و نظم هستند ولی اینکار بدون خونریز ی های جدید صورت پذیر نیست و لذا 

تمساح های نیل باز روزهای خوش در پیش دارند. 

گفتم تو چگونه میگوئی که دوره خدائی آتون در این شهر به اتمام خواهد رسید. 

کاپتا گفت کاهنان آمون و کاهنان خ دایان دی گر برای ریشه کن کردن نفوذ آتون همدست شد ه اند و تصمیم دارند که آتون را از 

بین ببرند ولو برای نابود کردن این خدا تمام سکنه طبس را بقتل برسانند. 

۳۲۶ 

۲۲ 

پرسیدم تو چطور از این موضوع مطلع شدی؟ 

نها طلا وام میدادم و در عوض Ĥ کاپتا گفت من هرگز رابطه خود را با آمون قطع نکردم و پیوسته با کاهنان آمون مربوط بودم زیرا ب 

اراضی آمون را وثیقه میگرفتم و من از این کار دو سود را در نظر داشتم اول اینکه استفاده کنم زیرا میدیدم کاهنین آمون هم 

وثیقه میدهند و هم ربح میپردازن د . دوم اینکه اگر اوضاع عوض شد بتوانم دارائی و جان خود را ح ف ظ کنم و کاهنان آمون مرا از 

خود بدانند و مثل دیگران بقتل نرسانند. 

اکنون آمی که در گذشته کاهن بزرگ خدای جدید بود برای حفظ جان و دارائی خود با کاهنان آمون همدست شده است و او و 

کاهنان آمون و تمام اشراف و اغنیاء یک اتحادیه بزرگ تشکیل داد ه اند و کسانی که حاضر نی ستند یک حلقه مس برای سیر کردن 

گرسنه ای بپردازند بی مضایقه زر و سیم خود را در دسترس این اتحادیه گذاشته اند که بتواند سرباز اجیر کند. 

بعد کاپتا گفت کاهنان آمون و آمی و اشراف سربازان را از بین سیاهانی که مقیم جنوب مصر هستند و سکنه شردن اجیر 

می نمایند و یک مر ت به مبادرت به حمله خواهند کرد و آتون و طرفداران او را از بین خواهند بر د . و چون تو ارباب من یکی از 

طرفداران معروف آتون هستی و بسیاری از اشخاص (صلیب حیات ) را که از گردن میاویزی دید ه اند بدست کاهنان و سربازان آنها 

بقتل خواهی رسید. من گفتم فرعون اجازه نمی دهد که آتون را سرنگون نمایند. 

کاپتا گفت کسی از فرعون اجازه نم ی خواهد تا وی اجازه بدهد یا ندهد و بعد از اینکه کاهنان روی کار آمدند و خدائی آمون و 

خدایان دیگر شروع شد تمام راه هائی را که وصل به افق میشود قطع خواهند کرد بطوری که آذوقه به افق نخواهد رسید و سکنه 

آن از گرسنگی خواهند مرد و آنوقت آمون و کاهنان او فرعون را مجبور خواهند کرد که از افق خارج شود و به طبس بیاید و 

مقابل آمون رکوع کند. 

وقتی کاپتا این حرف را زد من خیلی متاثر شدم و قیافه فرعون و چش م های او و تبسم اخناتون در نظرم مجسم شد و دلم برای او 

بسیار سوخت. 

فرعون همه عمر خود را وقف این کرده بود که آتون را روی کار بیاورد و قدرت وی را بسط بدهد و جنگ و کینه و تفاوت بین غنی 

و فقیر را از بین ببرد. 

ولی آنچه کاپتا م ی گفت نشان میداد که تمام زحمات فرعون بر باد خواهد رفت و باز دوره حکومت کاهنان آمون شروع خواهد شد 

و باز آنها به بهای بدبختی و گرسنگی غلامان و کارگران و کشاورزان خزین ه های خود را پر از زر و سیم خواهند نمود و نیمی از 

اراضی مرغوب مصر را تصرف خواهند کرد. 

گفتم کاپتا این رسوائی نباید بوجود بیاید چون اگر آمون یک مرتبه دیگر خدا شود کاهنان او بر سر کار بیایند من تص و ر نمی کنم 

که تا یکسال جهانی دیگر ظلم و ستم و تفاوت بین غنی و فقیر از بین برو د . و ای کاپتا من امروز تقریباٌ فقیر شد ه ام ولی تو غنی 

هستی و خود اعتراف م ی نمائی که ثروت خویش را از من بدست آورد ه ای و تو با ثروت خود و باقی مانده دارائی من م ی توانی یک 

عده سرباز ا جیر کنی و من بتو میگویم تا م ی توانی شمشیر و نیزه و گرز خریداری کن و از بین کارگران و غلامان عد ه ای را در نظر 

بگیر و این اسلحه را بین آنها تقسیم نما تا در روزی که کاهنان آمون قیام کردند غلامان و کارگران از خدای خود دفاع نمایند و 

نگذارند که آتون از بین برود. چون اگر امروز آتون از بین برود یگانه شانس رستگاری نوع بشر از بین خواهد رفت. 

زیرا هنوز زمین های ثروتمندان (از اراضی آمون گذشت ه ) بین زارعین تقسیم نشده و گرچه میگویند که بین غنی و فقیر تفاوت 

وجود ندارد ولی این تفاوت در عمل باقی است و اغنیاء توانگر هستند و ک ا رگران و غلامان هنوز فقی ر . اما اگر آتون چندی خدائی 

بکند بدون تردید تفاوت بین غنی و فقیر از بین خواهد رفت و زمین های اغنیاء بین فقراء تقسیم خواهد شد و در آن روز همه کار 

خواهند کرد و کسی نم ی تواند بی کار از ثمر کار غلامان و زارعین ارتزاق کن د . کاپتا تو در گذش ت ه همه جا با من بودی و مرا تنها 

خر برسانیم و نگذاریم که خدای جدید از بین برود و فرعون Ĥ نگذاشتی و اینک هم مرا تنها نگذار و با من بیا تا اینکه این کار را ب 

ناامید شود چون اگر خدای جدید سرنگون گردد علاوه بر این که بساط ظلم باز گسترده خواهد شد فرعون از ناامیدی خواهد مرد. 

۳۲۷ 

۲۳ 

وقتی کاپتا این حرف را شنید لرزید ولی گریه نکر د . اگر او میگریست می فهمیدم که خدعه میکند ولی چون اشک از یگانه چشم 

او سرازیر نشد فهمیدم که ترسیده است و بعد گف ت : ارباب من اگر خدای جدید قدرت خود را حفظ کند من که پیر شد ه ام مجبور 

خواهم شد بعد از این ک ا ر کنم در صورتی که من بنیه کار کردن را ندارم اگر خدای جدید باقی بماند مرا مانند بعضی از اشراف که 

سیاب خواهند بست و آنقدر شلاق خواهند زد که بقتل برسم. Ĥ سیاب بسته اند ب Ĥ امروز آنها را ب 

سینوهه ارباب من آیا بخاطر داری که یک مرتبه در کرت بمن گفتی که وارد خانه سی ا ه خدای کرت که نام او مینوتور بود ب ش وم و 

من حرف تو را پذیرفتم و باتفاق تو وارد خانه خدای کرت شدیم. 

این مرتبه هم تو قصد داری که وارد یک خانه سیاه شوی و نمیدانی که در آن خانه چه وجود دارد و شاید یک مرتبه دیگر در خانه 

سیاه یک جانور مخوف را ببینی که مرده و لاش ه اش متلاشی میشود . زیرا بطوری که ما م ی فهمیم خدای اخناتون از مینوتور خای 

کرت مخو فتر است. 

خدای کرت دختران و پسران زیبا را مقابل گاو نر میرقصانید و در هر ماه یک دختر زیبا را طعمه خود میکرد ولی خدای جدید 

فرعون هزارها مرد و زن را قربانی میکند... نه ارباب من... این مرتبه من با تو وارد کنام خدای سیاه نخواهم شد. 

کاپتا گریه نمی کرد و همچنان با متانت حرف میزد و بهمین جهت من م ی فهمیدم که آنچه میگوید مطابق با عقیده حقیقی وی 

میباشد. 

سپس غلام سابق من گف ت : اگر بخود رحم نم ی کنی و اگر در فکر من نیستی در فکر مریت و تهوت کو چ ک که هر دو تو را دوست 

دارند باش و آنها را از این شهر دور کن زیرا من میدانم که جان هر دوی آنها در معرض خطر است زیرا روزی که کاهنان آمون و 

اشراف خشمگین بحرکت در آمدند نه به مرد ترحم خواهند کرد و نه بزن نه به بزرگ و نه به کوچ ک . کاهنان آمون که یکمرتبه 

فریب اعت قاد سست مردم را خورده بر اثر ب ی طرفی اکثریت ملت مصر قدرت را از دست داد ه اند برای تجدید قدرت خود اگر لازم 

باشد اکثریت ملت مصر را از بین خواهند برد و آنها میگویند اگر در مصر یکصد تن زن و مرد باشد ولی از آمون پیروی کنند بهتر 

از این است بقدر ری گهای بیابان مرد و زن باشند ولی از خدای جدید فرعون پیروی نمایند. 

گفتم کاپتا من میدانم تو چرا م ی ترسی زیرا ثروتمند شد ه ای و من آزمود ه ام که ثروت انسان را ترسو و ب ی حیثیت و سازشکار 

میکند زیرا بیم دارد که ثروت خود را بر اثر قرار گرفتن در عرصه خطر از دست بدهد و فقیر شود تو چ ون ثروت داری از غوغای 

عوام و همدستی چندکاهن سر تراشیده و چند تن از اشراف میترسی و تصور میکنی که آنها م ی توانند بر اکثریت ملت مصر که 

همه فقیر هستند غلبه نمایند در صورتیکه محال است که مردم بعد از اینکه طعم آزادی را چشیدند حاضر باشند باز زیر بار جور 

و ستم آمون و کاهنان او بروند. 

خدای سیاه که تو میگوئی آمون است که ملت مصر را غلام کرده و آنها را در جهالت نگاه داشته تا این که هرگز نپرسند (برای 

چه؟) این خدای سیاه بوسیله نادانی و خرافات و تکفیر خدائی میکند و روش همیشگی او این اس ت : همه باید گرسنه باشند تا 

پیوسته بر ای من و درباریان من یعنی کاهنان سرتراشیده کار کنند و اگر روزی یکی از آنها سر بر آورد و بپرسد (برای چه ) من 

فوری سرش را بجرم اهانت بخداوند و بگناه تکفیر با تخماق خواهم کوبید تا دیگران بدانند که فقط آنچه من میگویم درست است 

و آزادی یعنی این که تمام ملت مصر در ه مه عمر برده من باشند و حتی در مدرسه دارالحیات که بزرگترین مرکز علمی جهان 

است من اجازه نمی دهم که یک نفر بپرسد برای چه؟ 

کاپتا تو میگویی که مریت و تهوت در این شهر در معرض خطر هستند و من باید بگریزم و آنها را با خود ببرم تا اینکه از خطر دور 

شوند. ولی هنگامیکه سرنوشت آتون یگانه نجات دهنده ملت مصر بلکه نوع بشر ملعبه است جان یکزن و یک طفل چه اهمیت 

دارد و بر ماست که استقامت کنیم و نگذاریم چند کاهن طماع باتفاق چند توانگر حریص و بیرحم بوسیله اجیر کردن یک مشت 

سیاهپوست بر خدای فرعون بر خدائی که همه جا و در قلب ما هست غلبه نمایند و اگر استقام ت ها به نتیجه نرسید و آتون 

سرنگون شد دیگر زندگی ارزش ندارد و همان بهتر که مرد و زن و کودک از بین بروند. 
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کاپتا گفت آنچه باید بتو بگویم گفتم و دیگر در این خصوص صحبت نم ی کنم. من گاهی بفکر میافتم که یک راز کوچک را بتو 

بگویم، لیکن منصرف میشوم زیرا میدانم که در تو اثر نخواهد کرد چون تو نیز مثل فرعون دچار جنون شد ه ای بنابراین اگر روزی 

از فرط ناامیدی خاکستر بر سر ریختی و سینه و صورت را با ناخن خراشیدی مرا مورد نکوهش قرار نده و اگر روزی بقتل رسیدی 

گناهی را متوجه من نکن من یک غلام سابق هستم ک ه فرزندی ندارم تا بعد از مرگم بر من گریه کند و لذا هر جا که تو بگوئی مثل 

سابق با تو خواهم آمد در صورتی که میدانم آمدن من با تو بدون فایده است و یکمرتبه دیگر من و تو وارد خان ه ای تاریک مثل 

خانه خدای کرت خواهیم شد و من یک سبو شراب با خود خواهم آورد. 

از آن رو ز به بعد کاپتا برای اجرای دستور من اسلحه خریداری کرد و بین غلامان و باربران سابق تقسیم نمود و با بعضی از 

مامورین فرعون در طبس همدست شد تا اینکه در صورت بروز جنگ آنها از آتون حمایت نمایند. 

در طبس همچنان ب ی نظمی و گرسنگی حکمفرما بود و بعضی از اشخاص می گفتند که زندگی ما مثل یک کابوس وحشت آور شده 

که بیداری ندارد ولی اگر بمیریم از این کابوس نجات خواهیم یافت و مرگ بیداری خواب و حش تآور ماست. 

این اشخاص برای این که از زندگی رهائی یابند یکدیگر را بقتل میرسانیدند و برای اینکه گریه زن و فرزندان گرسنه خود را 

نبینند آنه ا را مقتول میکردن د . عده ای دیگر برای اینکه زندگی را فراموش کنند روز و شب آبجو یا شراب م ی نوشیدند و در آن ایام 

چیزی که هرگز کمیاب نشد آبجو و شراب بود. 

اگر یک نفر دیگری را در خیابان میدید و مشاهده میکرد که یک نان دارد میگفت این نان را با من نصف کن زیرا ما د و برادر 

هستیم و مساوی میباشی م . و اگر کسی دیگری را با جامه کتان مشاهده میکرد م ی گفت جامه را از تن بکن و بمن بده زیرا متی من 

بی جامه بودم و از این پس نوبت تو است که جامه نداشته باشی. 

هر کس که دارای صلیب بود اگر تنها بدست شاخداران میافتاد بطور حتم به قتل میرس ی د و لاشه اش را در نیل می انداختند و 

تمساح ها طوری برای خوردن لاشه ها جسور شده بودند که تا درون شهر طبس م یآمدند. 

بدین ترتیب دوبار سی شبانه روز گذشت ولی بعد از اینمدت خدائی آتون در طبس از بین رف ت . زیرا سربازان سیاهپوست و 

سربازان شردن که از طرف کاهنان آمون و اشراف و آمی اجیر شده بودند آمدند و طبس را محاصره کردند تا اینکه کسی نتواند 

بگریزد. در داخل طبس هم تمام شاخداران قیام کردند و از طرف کاهنان آمون بین آنها اسلحه توزیع شد. 

عده ای ک می از مردم که در باطن نه طرفدار آمون بودند نه طرفدار آتون چون از هرج و مرج و بی نظمی طبس بجان آمدند به 

شاخداران پیوستند و میگفتند خدای جدید غیر از ب ی نظمی و گرسنگی چیزی برای ما نیاورده و ما از این خدای بیرحم و بی شکل 

بیزاریم. 

وقتی طغیان شاخداران شروع شد من در دکه د م تمساح خطاب به غلامان و کارگران سابق گفت م : من تصدیق می کنم که در ای ن 

روزها که آتون خدائی خود را بطور جدی شروع کرد ظلم بر عدل غلبه نمود و ب ی گناهان را بقتل رسانیدند و آنها را به آسیاب 

بستند و بزنها و دختران افراد ب ی گناه بدون رضایت خود زنها تجاوز نمودند ولی من که پزشک هستم م ی دانم که وقتی شکمی را 

برای معالجه روده ای که مسدو د شده می شکافم خون جاری م ی شود. و تا خون جاری نگردد بیمار معالجه نخواهدش د . این ستم ها 

که شما می بینید مانند همان خون است که باید جاری شود تا اینکه بیماری یعنی حکومت آمون و سایر خدایان مصر از بین برود . 

تحمل درد و خو ن ریزی برای از بین رفتن بیماری جایز است ز ی را تحمل درد موقتی است و بعد از این که بیمار چند روز درد را 

سودگی و سلامت خواهد زیست. Ĥ تحمل نمود برای بقیه عمر ب 

بنابراین ای غلامان و باربران سابق برای حفظ خدائی آتون پیکار کنید و از مرگ نهراسید چون در این جنگ شما چیزی ندارید که 

اگر از دستتان برود متاسف شو ی د و جان شما هم در صورتی که آتون از بین برود بدون ارزش اس ت . چون اگر شاخداران بعد از 

روی کار آمدن آمون و خدایان سابق شما را بقتل نرسانند به معدن خواهند فرستاد یا شما مثل گذشته غلام و باربر خواهید شد. 

ولی غلامان و کارگران سابق خندیدند و گفتند سینوهه تو مردی س ا ده هستی و از روی سادگی تصور میکنی که یک خدا با خدای 

دیگر و این فرعون با آن فرعون فرق دارد در صورتی که تمام خدایان بهم شبیه هستند و هر چه میگویند دروغ و برای گرم کردن 
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بازار خودشان است و تمام فرعو ن ها هم بیکدیگر شبیه م ی باشند و آنچه م ی گویند فقط برای این اس ت که سلطنت خود را حفظ 

کنند همین فرعون که میگوید تمام افراد بشر مساوی هستند و تفاوتی بین غلام و ا رباب نیست مثل فرعو ن های دیگر کذاب 

است و مانند آنها ارباب را بالاتر از غلام م ی داند و خود او اینک در کاخ سلطنتی صدها غلام یا خادم دارد و اگر یک نفر از ما امروز 

بکاخ سلطنتی فرعون یا یکی از درباریهای او برویم و بگوئیم چون مساوات برقرار شده و غلام و ارباب و فقیر و غنی با هم تفاوت 

ندارند من آمده ام که امروز با تو غذا بخورم نگهبانان فرعون یا درباریهای او مرا به قتل خواهند رسانید. 

چون فرعون از این جهت از مساوات طرفداری می کند که وسیله حفظ قدرت و ادامه سلطنت او این حرف اس ت . او در باطن 

خواهان مساوات نیست و اگر هم باشد در هر حال خود را برتر از همه میداند و عقیده دارد که وی باید قدرت و مزیت و ثروت خود 

را حفظ کند و هیچ کس بقدر او احترام و فلز و زن زیبا نداشته باشد. 

درباریهای او وقتی می بینند که فرعون بدون اینکه امتیازی بر آنها داشته باشد (زیرا وی نیز یک انسان اس ت ) از مزایائی استفاده 

یند که از مزایائی مانند فرعون برخوردار شوند و احترام و فلز و Ĥ میکند که خود او میگوید نباید از آنها استفاده کرد درصدد بر می 

زنهای زیبا را داشته باش ن د و درباریهای درجه دوم و آنگاه درباریهای درجه سوم و همه کسانی که جزو مامورین فرعون هستند 

همین طور فکر و عمل م یکنند. 

ولی تو سینوهه چون مردی ساده و نیک هستی و پیوسته ما را برایگان معالجه کرد ه ای و از کاپتا شنیدیم که گندم خود را نیز 

برایگان به مردم خورانیدی دریغ است که کشته شوی. 

لذا این گرز را که بدست گرفت ه ای دور بینداز زیرا دستهای تو برای بحرکت در آوردن این گرز آفریده نشده است و اگر شاخداران 

ببینند که تو گرز در دست داری تو را خواهند کشت. 

ولیکن ما چون بقول تو چیزی نداریم که از فقدان آن ضرر کنیم از مرگ نم ی ترسیم و اگر شاخداران خواستند ما را به قتل 

برسانند از خود دفاع خواهیم کرد و اگر به قتل رسیدیم خیلی تاسف نخواهیم خور د . زیرا در این شصت روز و شب که ما دیگر 

غلام و باربر نبودیم از عمر لذت بردیم و تا توانستیم خوردیم و نوشیدیم و با زنها و دخترهای توانگران تفریح ک ر دیم و اگر کشته 

شویم حسرت خوردن و نوشیدن و تفریح با زنهای زیبا را نخواهیم داشت. 

این حرفها از یک جهت در من تاثیر کرد و آن از لحاظ حرفه پزشکی من بود. 

من تصدیق کردم که دستهای من برای این بوجود نیامده که گرز را بحرکت در آورد بلکه برای بکار انداختن ادوات جراحی س اخته 

شده است. 

این بود که گرز را از خود دور کردم و به خانه رفتم و جعبه وسائل طبی و جراحی خود را بدست آوردم که وقتی جنگ شروع شد 

مجروحین را معالجه نمایم. 
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فصل چهل و چهارم 

جنگ هولناک در طبس و قتل عزیزان من 

آنوقت در طبس جنگ شروع شد و جنگی آغاز گردید که تمام جنگ های سابق طبس در قبال آن کوچک بود. 

سه شب و سه روز در طبس مردم یکدیگر را به قتل رسانیدند و خان ه ها را آتش زدند که هنگام شب بتوانند میدان جنگ را 

ببینند. 

سربازان سیاهپوست و سربازان شردن نیز خان ه ها را مشتعل میکردند و هر چه میدیدند بسرقت م ی بردند و هر کس را که 

می توانستند به قتل می رساندند. 

در نظر آنها شاخداران و صلیب یها متساوی بودند و هر دو را مقتول می کردند. 

فرمانده این سربازان همان پپی ت آتون بود که گفتم مقابل معبد آمون در خیابان قو چ ها مردم را قت ل عام کرد و بشدت تظاهر به 

طرفداری از خدای جدید آتون می نمود. 

ولی در آن موقع اسم خود را عوض کرده نام پپیت آمون را انتخاب نموده بود. 

این مرد را آمی برای فرماندهی سربازان سیاه و شردن انتخاب کرده بود برای اینکه م ی اندیشید که لایق ترین سرداران فرعون 

می باشد. 

از روزی که جنگ شروع شد من در میکده د م تمساح بسر میب ردم و در آنجا زخم غلامان سابق و باربران را معالجه م ی کردم و آنها 

با دلیری می جنگیدند. 

مریت در آن روزها و شبها ب ی انقطاع مشغول تهیه پارچ ه های زخ م بندی بود و حتی لباس های من و کاپتا را برای تهیه پارچه 

زخم بندی پاره کرد. 

تهوت کوچک هم برای مجروحینی که تشنه بودند و نمی توانستند راه بروند آب میبرد. 

روز سوم جنگ محدود به منطقه بندری طبس و محله فقراء گردید سربازان سیاهپوست و شردن که برای جنگ تربیت شده بودند 

با قتل مردم در کوچه های محله فقراء خون جاری میکردند. 

هیچ یک از فریقین اسیر نم ی پذیرفتند و اگر کسی تسلیم م ی شد فوری به قتل میرسید و به همین جهت غلامان و باربران که 

میدانستند اگر تسلیم شوند کشته خواهند شد تا آخرین نفس پیکار میکردند. 

در روز سوم روسای غلامان و باربران برای صرف آبجو و شراب و قدری غذا به میخانه آمدند و بمن گفتند سینوهه تو در اینجا 

برای معالجه مجروحین ز ح مت بیهوده میکشی زیرا تمام این مجروحین که تو زخم آنها را بست ه ای بدست شاخداران بقتل خواهند 

رسید و تو اگر مایل باشی میتوانی در محله بندری پنهان شوی و در آنجا یک پناهگاه هست که اگر تو در آن جا بگیری کسی 

بوجود تو در آنجا پی نخواهد برد. 

گفتم من پزشک فرعون هستم و هیچ کس جرئت نم یکند که بسوی پزشک سلطنتی دست دراز نماید. 

غلامان سابق و باربران وقتی این حرف را شنیدند خندیدند و آنگاه آبجو و شراب نوشیدند و برای جنگ از میکده خارج شدند. 

در همان روز کاپتا بمن نزدیک شد و گفت سینوهه خانه تو در محله فقراء میسوزد و شاخداران ش کم خدمتکار تو موتی را که 

قصد داشت از خانه دفاع نماید پاره کردند و موقع آن است که لباس خود را عوض نمائی و لباس پزشک سلطنتی را بپوشی تا 

اینکه کاهنان و افسران تو را با لباس و نشان های پزشک فرعون ببینند و احترام تو را نگاه دارند و درصدد قتلت برنیایند. 

مریت ملت مسانه دست مرا گرفت و گفت سینوهه همین کار را که کاپتا م ی گوید بکن و اگر نم ی خواهی که برای حفظ جان خود 

اینکار را بکنی بخاطر من و تهوت کوچک حیات خود را حفظ نما. 

سه روز بود که من نخوابیده بوسیله شراب و داروهای محرک خود را بیدار نگاه میداشتم که بتوانم مجروحین را معالجه کنم. 
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در آن سه روز امیدوار بودم که مقاومت غلامان سابق و باربران بندر طبس و کارگران دیگر موثر واقع شود و صلیب بر شاخ غلبه 

نماید ولی در آن وقت متوجه شدم که صلیبی ها شکست خورده اند و غلبه شاخداران است. 

آنگاه از فرط یاس خطاب به مریت بانگ زدم من بخانه خ ود اهمیت نمی دهم و من برای زندگی تو و حیات تهوت و زندگی خودم 

قائل باهمیت نیستم زیرا این خونها که میبینی بر زمین میریزد خون آتون خدای ب ی شکل و نامرئی است برای اینکه آتون در 

وجود هر یک از ما هست و خ ونی که از ما بریزد همان خون اوست و امروز که خدائی آتون از ب ی ن میرود و او را هلاک م ی کنند من 

دیگر نمی خواهم زنده بمانم. 

من در آن موقع اگر م ی خواستم بگریزم وقت نداشتم برای اینکه یک عده از سربازان سیا ه پوست و شردن به فرماندهی یک کاهن 

آمون که سر را تراشیده و روغن بر سر و صورت مالیده بود بدرب میکده رسیدند و با قوچ سر درب میخانه را شکستند. 

کاهنی که فرمانده سربازان سیاهپوست و شردن بود گفت اینجا یکی از بزرگترین پناهگاههای آتون است و تمام مجروحین 

صلیبی در اینجا هستند و باید بوسیله شمشیر و نیزه و آتش اینجا را از وجود آتون پاک کرد و نگذارید در این مکان کسی زنده 

بماند. 

آنها مقا بل چشمهای من با سرعت مجروحین را که تحت معالجه من بودند بقتل رسانیدند و سربازان سیاهپوست و شردن خیز بر 

میداشتند و با دو پا روی شکم مجروحین فرود می آمدند و از زخ مهای آنها که من بسته بودم خون بیرون میریخت. 

مقابل چشم من یک سرباز سیاهپوست با یک ضربت گرز مغز ت ه وت کوچک را متلاشی کرد و باز جلوی دیدگان من سیاهپوستان 

خواستند که مریت را مورد اهانت قرار دهند و چون آن زن بشدت مقاومت کرد در یک لحظه ده نیزه در شکم و سین ه اش فرو 

نمودند و وقتی من بکمک وی دویدم کاهنی که فرمانده سربازان بود با شاخ خود ضرتبی بر سرم زد و من ا ز پا در آمدم و دیگر 

نفهمیدم چه شد. 

وقتی بهوش آمدم بدواٌ تصور کردم که در دنیای مغرب هستم (دنیای مغرب به عقیده مصریهای قدیم جهان بعد از مرگ بود – 

مترجم). 

بعد کوچ ه ای را که میخانه دم تمساح در آن بود شناختم و دیدم که میکده میسوزد و شعل ه های آتش از آن بلند است و لی مقابل 

میخانه کاپتا بسربازان سیاهپوست و شردن آبجو و شراب میدهد. 

وقایع گذشته را بیاد آوردم و منظره متلاشی شدن مغز تهوت و فرو رفتن نیزه ها در سینه و شکم مریت در نظر مجسم شد. 

خواستم برخیزم ولی نتوانستم و خود را روی زمین کشیدم تا اینکه بدرب میکده رسیدم و میخ واستم وارد میخانه گردم و به 

تهوت و مریت ملحق شوم. 

در آنجا جامه ام آتش گرفت ولی کاپتا یکمرتبه مرا دید و فریاد زد و آمد و مرا از آتش بیرون کشید و روی خا ک های کوچه 

غلطانید که آتش جام ه ام خاموش شود و چون سربازان سیاهپوست و شردن م ی خندیدند و ممکن بود که مرا ب ق تل برسانند کاپتا 

گفت اینمرد پزشک و هم کاهن معبد آمون است زیرا اگر کاهن نبود نم ی گذاشتند که در دارالحیات تحصیل کند و پزشک شود 

ولی بر اثر حوادث چند روز گذشته دیوانه شده نمیداند چه باید بکند. 

من روی خاک های کوچه نشسته و سر را بین دو دست گرفتم و اشک از چشمهای م جاری شد و میگفتم مری ت ... مریت... تو کجا 

هستی؟ و چرا دیگر وجود مهربان تو را در کنار خود احساس نمی کنم. 

ولی کاپتا به من گفت ساکت با ش ... و بیش از این دیوانگی نکن زیرا دیوانگی نکن زیرا دیوانگ ی های تو زیادتر از آنچه باید تولید 

بدبختی کرده است. 

لیکن من نمیتوانس تم ساکت شوم و ناله م ی کردم و میگریستم و کاپتا برای اینکه مرا وادار به سکوت کند گف ت : ارباب من بدان که 

خدایان تو را بدبخ ت تر از آنچه تصور میکردی نمود ه اند زیرا رازی که نه من میتوانستم به تو بگویم و نه مریت آن راز را گفت 

اینست که تهوت فرزند تو بود و چون تو با مریت زندگی میکردی او از تو باردار شد و این طفل را زائید. 
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ولی چون تو را از ته قلب دوست میداشت و نم ی خواست که وجود او سبب شود که به مقام و حیثیت مردی چون تو که پزشک 

سلطنتی هستی لطمه وارد بیاید نگفت که این فرزند مال تو میباشد چون در آن صورت تو مجبور میشدی ق ب ول کنی که با او کوزه 

شکسته ای و وی همسر رسمی تو میگردید. 

بارها مریت در این خصوص با من صحبت کرد و هر دفعه میگفت میل ندارد که مردم زنی را همسر رسمی سینوهه بدانند که آن 

زن در میخانه خدمت میکرده و شایستگی آنرا ندارد که در کنار او زندگی کند و امروز در طبس و سا ی ر نقاط مصر مردانی هستند 

که می گویند ما از دست مریت خدمتکار میخانه دم تمساح باده نوشیده ایم. 

و تو سینوهه ارباب من اگر دیوانه نشده بودی روزی که من بتو گفتم که از طبس برو و مریت و تهوت را هم با خود ببر از اینجا 

میرفتی. 

لیکن تو حاضر نشدی که از این شهر بروی و در نتیجه دو نفر بر اثر دیوانگی تو به قتل رسیدند. 

من بعد از شنیدن این حرف سکوت کردم و قدری او را نگریستم و گفتم آیا این حرف راست است؟ 

اما دریافتم که این سئوال مورد ندارد چون کاپتا چه راست بگوید و چه دروغ آن دو نفر از بین رفته اند. 

معهذا حس میکردم که گفته کا پ تا راست است زیرا مریت هم بمن گفته بود رازی وجود دارد که نم ی تواند بمن بگوید و لابد راز 

مزبور همین بود. 

من بعد از وقوف بر این امر گریه نکردم زیرا روح و اشک چشم من چون سنگ شده بود و نم یتوانستم گریه کنم. 

ولی نمیتوانستم فکر نکنم و میدیدم که میکده د م تمساح میس وزد و شعله های آتش زبانه میکشید و بوی سوختن لاش ه ها به مشام 

میرسد و جنازه مریت همسر عزیز و فرزند من تهوت هم در آن میکده میسوزد. 

وقتی بیاد می آوردم که لاشه فرزند من در کنار لاشه غلامان و باربران بندر میسوزد و مبدل بخاکستر میگردد از فرط وحشت 

نزدیک بود براستی دیوانه شوم. زیرا تهوت فرزند من از نسل خدایان بود زیرا خود من از نسل فرعون یعنی خدایان هستم. 

اگر من میدانستم که تهوت فرزند من است طوری دیگر عمل میکردم زیرا یک پدر بخاطر فرزند خود کارهائی میکند که برای خود 

انجام نمی دهد. اما وقت گذشته بود و لاش ه های خواهر و فرزند عزیزم در وسط آتش م ی سوخت و من نم ی توانستم که حتی جنازه 

آنها را از نابودی نجات بدهم و بدست خود هر دو را مومیائی نمایم و در یک قبر بزرگ و محکم قرار بدهم. 

چون جنگ تم ام شده بود کاپتا بمن گفت بیا برویم که تو را نزد آمی و پپی ت آمون ببرم و آنها اکنون در س ا حل نیل هستند و تو نزد 

آنها بیشتر امنیت خواهی داشت. 

وقتی من نزد آنها رفتم دیدم که آن دو نفر در محله فقراء کنار نیل روی تختی نشسته اند و مشغول مجازات صلیبی ها هستند. 

سربازان سیاهپوست و شردن لحظه به لحظه اسرای صلیبی را نزد آن دو نفر م ی آوردند و آنها در مورد اسیران اینطور اجرای 

عدالت میکردند. 

هر صلیبی که مسلح بود و اسیر میشد سرنگون مصلوب میگردید و او را از دیوار م یآویختند. 

هر یک از پیروان صلیب که با اموال غارت شده دستگیر م ی شدند طعمه تمساح ها میگردیدند و دس ت ها و پاهای آنان را میبستند 

نها حمله ور می شدند. Ĥ و در نیل می انداختند و صدها تمساح که منتظر طعمه بودند ب 

صلیبی های عادی را که نه مسلح بودند و نه اموال غارت شده در دست آنها دیده میشد شلاق میزدند و آنگاه به معدن 

می فرستادند. 

زنهای پیروان صلیب را به سربازان سیاهپوست و شردن وا م ی گذاشتند که آنها را بکنیزی ببرن د و چون در منازل پیروان صلیب 

دیگر چیزی باقی نمانده بود که سربازان آمون و سایر خدایان بغارت ببرند فرزندان آنها را اسیر میکردند و برای فروش ببازار 

میبردند. 
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کنار شط نیل با به دار آویختن و در رودخانه انداختن و شلاق زدن پیروان صلیب یک قتلگاه و مرکز شکنجه بزرگ بوج  ود آمده 

بود و آمی برای اینکه محبت و توجه کاهنان آمون را بطرف خود جلب نماید میگفت من خون ک ث یف را از سراسر مصر دور خواهم 

کرد. 

پپیت آمون هم بدون ترحم پیروان آتون را بقتل میرسانید یا بشلاق م ی بست که بسوی معدن بفرستد زیرا وقتی پیروان آتون در 

طبس فاتح شدند خانه او را مورد چپاول قرار دادند و گرب ه های وی گرسنه ماندند و پپی ت آمون نمیتوانست این موضوع را فراموش 

کند و در آنموقع فرصت بدست آورده بود که انتقام خود و گرب ههایش را از پیروان صلیب بکشد. 

مدت دو روز کنار نیل کشتار ادامه داشت و روز دوم تمام دیوارهای منازل فقراء در ساحل نیل با لاشه کسانی که آنها را سرنگون 

از دیوار آویخته بودند مستور گردید. 

کاهنان آمون در روزهای بعد با شادمانی مجسمه خدای خود را بلند کردند و برای او قربانی نمودند و خطاب به مردم گفتند دیگر 

در مصر قحطی وجود نخواهد داشت و کسی اشک نخواهد ریخت برای اینک ه آمون مراجعت کرده و خدائی او تجدید شده و آمون 

کسانی را که بوی عقیده دارند برکت خواهد داد. 

اکنون شروع بکار کنید و در مزارع آمون بذر بکارید و مطمئن باشید که آم ون در قبال هر تخم که در خاک میکارید بشما ده بار 

ده تخم خواهد داد و گندم در مصر بدون ارزش خواهد شد. 

ولی نه قحطی از مصر رخت بر بست و نه هرج و مرج از طبس بر افتاد. 

سربازان سیاهپوست و شردن مالک جان و مال و زنهای مردم در شهر طبس بودند و هر که را که میتوانستد م ی کشتند و با زن وی 

تفریح میکردند و فرزندانش را میفروختند و عد ه ای از کسانیکه جزو شاخداران و پیروان آ مون بودند بدست سربازان مزبور کشته 

شدند. 

زیرا آن سربازها نه آمون را م ی شناختند و نه آتون را و منظورشان فقط تحصیل فلز و تفریح با زنها بو د . نه آمی می توانست جلوی 

سربازان مذبور را بگیرد و نه پپیت آمون و مامورین فرعون در طبس بکلی ناتوان شدند زیرا کاهنان آمون ف ر عون را از سلطنت 

خلع کردند و گفتند که او کذاب و ملعون است و دیگر نباید در مصر سلطنت کند و جانشین وی باید به طبس بیاید و مقابل آمون 

رکوع کند و آنوقت او را فرعون مصر خواهند دانست. 

بعد از اینکه آمون در طبس روی کار آمد من باز مدتی در آنجا ماندم برای اینکه نم ی توانستم از آن شهر بروم و اصلاٌ مثل این بود 

که قوه هر نوع اخذ تصمیم از من سلب شده است. 

من راه می رفتم و غذا میخوردم ولی خود را نمیشناختم گوئی که من مبدل به شخصی دیگر شده ام که وی در نظرم بیگانه است. 

از فرعون در شهر افق هم خبری بمن نم ی رسید ولی طبق شایعاتی ک ه به طبس واصل م ی شد میدانستم که در افق هم اوضاعی 

ناگوار حکمفرماست. 

آمی که قصد داشت به افق برود پپیت آمون را حکمران طبس کرد و بعد عازم رحیل گردید و قبل از رفتن بمن گفت سینوهه 

بطوری که میدانی کاهنان آمون فرعون را از سلطنت خلع کرده و او را ملعون نمود ه اند و من میخواهم به افق بروم تا باو بگویم که 

دست از سلطنت بردارد و مقاومت نکند. 

در این سفر بهتر است که تو با من باشی برای اینکه وجود یک پزشک مانند تو هنگامی که من میخواهم اخناتون را از سلطنت 

ئی که باتفاق به افق برویم؟ Ĥ منصرف کنم مفید است آیا می 

گفتم بلی می آیم زیرا فکر میکنم برای این که ظرف بدبختی من لبریز شود و خدایان مرا از این حیث ممتاز نمایند این یک 

آزمایش تلخ هم ضرورت دارد. 

ولی آمی نفهمید که من چه میگویم و بعد ما عازم افق شدیم. 

در همان موقع که ما از طبس بطرف افق براه افتادیم هورم هب هم از تانیس عازم افق شد. 

ما برای اینکه به افق برویم در طول جریان نیل حرکت میکردیم و او مخالف با جریان شط راه می پیمود. 

۳۳۴ 
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بطوری که من بعد مطلع شدم در سر راه هور م هب سکنه شهرها معابد قدیم آمون را گشوده مجسمه وی را بر پا کرده بودند ولی 

هورم هب ایرادی به آنها نم ی گرفت و میخواست که زودتر خ و د را به افق برساند چون وی حدس میزد که آمی قصد دارد که در 

مصر قدرت کامل بدست بیاورد و هور مهب مایل نبود که آن مرد در سرزمین نیل دارای قدرت مطلق گردد. 

ن شهر می ش د Ĥ وقتی ما به افق نزدیک شدیم دریافتم که شهر افق مثل یک شهر ملعون شده زیرا تمام راههائی را که منتهی ب 

کاهنان آمون و شاخداران بسته بودند و نمی گذاشتند که هیچکس بافق برود. 

کسانی هم که از افق خارج میشدند که بجای دیگر بروند بیک شرط آزادی عبور داشتند و آن این که برای آمون قربانی نمایند و 

نشان بدهند که معتقد به آمون هستند و در غیر اینصورت آنها را شلاق میزدند و به معدن می فرستادند. 

از راه شط نیل هم که شاهراه افق است کسی بدون اجازه کاهنان آمون نم ی توانستند عبور کند برا ی آ نکه کاهنان مزبور شط نیل 

را بوسیله زنجیر مسین بسته بودند. 

لیکن چون آمی برای این میرفت که فرعون را از سلطنت بر کنار کند و کاهنان میدانستند که وی از متحدین آنان است زنجیر را 

مقابل کشتی گشودند و ما عبور کردیم. 

*********** 

وقتی کشتی وارد شهر شد من از مشاهده باغهای افق حیرت نمودم زیرا گ ل ها و سبزه ها در باغها خشک شده بود و درختها نشان 

میداد که باغها را آبیاری نکرد هاند. 

در مواقع دیگر وقتی انسان روی نیل از وسط افق حرکت میکرد صدای پرندگان را در باغهای دو ساحل یمین و یسار می شنید. 

لیکن آن روز من صدای پرندگان را نشنیدم و مثل این بود که طیور از آن شهر مهاجرت کرده اند. 

باغ هائی که فرعون و نجبای مصر با زحمت بسیار بوجود آورده بودند به مناسبت مهاجرت نجباء و رف ت ن خدمه ویران بنظر می 

رسید زیرا کسی نبود که بدرختها آب بدهد. 

از بعضی از باغها بوی لاش ه های گندیده متصاعد م ی شد و بعد از این که من علت رایحه را پرسیدم فهمیدم که چهارپایان در 

اصطبل و سگها در کلبه از گرسنگی و تشنگی مرده اند و لاشه آنها متعفن شده است. 

ولی فرعون و خانواده او از کاخ سلطنتی افق بیرون نرفته بودند و در آنجا میزیستند و عد ه ای از خدمه وفادار و درباریهای 

سالخورده نیز در آن کاخ زندگی م ی کردند. خدمه به مناسبت وفاداری نم ی توانستند فرعون را ترک نمایند و درباریهای پیر 

میدانستند که کاری از آنها ساخته نیست که بجای دیگر بروند. 

من بعد از ورود به افق متوجه شدم که فرعون و درباریها از دو گردش ماه باین طرف یعنی شصت شبانه روز از اوضاع خارج بدون 

اطلاع هستند زیرا کاهنان آمون نمی گذاشتند خبری به دربار مصر برسد. 

در کاخ سلطنتی کمبود خواربار احساس میشد و درباریها مثل خود فرعون با اغذیه ساده بسر میبردند. 

آمی بمن گفت چون تو نزد فرعون مقرب هستی و وی بتو اعتماد دارد و میداند که دروغ نم ی گوئی پیش او برو و آنچه اتفاق افتاده 

باطلاعش برسان. 

من با روحی افسرده نزد او رفتم و فرعون که سر بزیر افکنده بود سر بلند کرد و من دیدم که فروغ چش م های او کم شده و فرعون 

گفت سینوهه آیا از بین دوستان من تو تنها مراجعت کرد ه ای یا اینکه دیگران هم آمد ه اند من در طبس کسانی را داشتم که با من 

دوست بودند و من هم آنها را دوست میداشتم و بمن بگو که آنها چه م یکنند. 

گفتم ای فرعون اخناتون خدایان گذشته بخصوص آمون که تو آنها را سرنگون کردی بار دیگر در طبس خدائی میکنند و کاهنان 

مجسمه آمون را بر پا کرد ه اند و مثل قدیم برایش قربانی م ی نمایند و مردم از این که خدایان خود را یافت ه اند خوشوقت می باشند و 
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بر تو لعن م ی فرستند و تو را ملعون میدانند و نامت را در همه جا از روی م عبدها و مجسمه ها و کتیبه ها محو می نمایند و میگویند 

که تو فرعون کذاب هستی و باید از سلطنت برکنار شوی؟ 

فرعون وقتی این سخن را شنید به هیجان آمد و صورتش قدری سرخ شد و گفت سینوهه من راجع باوضاع طبس از تو پرسش 

نکردم بلکه پرسیدم که دوستان من چه شدند و یاران من چه می کنند؟ 

گفتم اخناتون تو بدوستان خود چکار داری؟ و برای تو چه اهمیت دارد که آنها زنده یا مرده باشند؟ آنچه برای تو دارای اهمیت 

است زنها و فرزندان و دامادهای تو هستند. 

ولی زن تو ملکه نفرت ی تی و فرزندانت در کنار تو میباشند و یکی از دامادهای تو سم ن خگر در رود نیل مشغول صید ماهی است و 

داماد دیگرت توت با عروسک بازی میکند و هر روز عروس ک های خود را مومیائی م ی نماید و در قبر جا م ی دهد. (فکر تهیه وسائل 

مرگ و زندگی در دنیای دیگر طوری در مصر قدیم قوت داشت که حتی کودکان هنگام عروسک بازی عروس ک ها را مومیائی 

میکردند و در قبر می نهادند و قبل از اینکه آتون خدای جدید در مصر روی کار بیاید طوری که مورخین تاریخ مصر از روی اسناد 

موجود میگویند مردم آن کشور گوئی فقط برای این زندگی م ی نمودند که وسائل مرگ خود را فراهم کنند و بمیرند و منظور این 

است که خوانندگان حیرت ننمایند چرا اطفال در موقع عروسک بازی با بازی مراسم تدفین خود را سرگرم می کردند – مترجم). 

فرعون مثل اینکه کلام مرا نشنیده است گف ت : دوست من توتمس که دوست تو نیز بود کجاست و چه میکند؟ و کجاست این 

هنرمند بزرگ که با هنر خود سنگ مرده را زنده میکرد و با حجار عمر جاوید اعطاء م ینمود؟ 

گفتم اخناتون او چون نسبت بتو و خدای تو وفادار بود بدست سربازان سیاهپوست به قتل رسید و او را با نیز ه ها سوراخ کردند و 

جسدش را در نیل انداختند و تمسا ح ها وی را قطعه قطعه نمودن د و اکنون در کارگاه مردی که تو میگوئی بسنگ جان و عمر 

جاوید می بخشید هنگام شب شغال ها زوزه می کشند. 

اخناتون مثل اینکه پرد ه ای را از مقابل صورت دور مینماید دست را تکان داد و سپس نام عده ای از دوستان خود را که در طبس 

بودند برد. 

بعد از ذکر هر اسم من م ی گفتم: او برای تو و خدایت کشته شد یا م ی گفتم زنده است و اینک برای آمون قربانی میکند و ت و را لعن 

می نماید. 

وقتی فرعون از ذکر نام دوستان خود فارغ گردید من گفتم ای فرعون بدان دوره خدائی آتون تمام شد و او را سرنگون کردند و 

یکمرتبه دیگر آمون در جهان به خدائی رسید. 

فرعون دستهای لاغر خود را تکان داد و چشم به نقط ه ای دور دست مقابل خود دوخت و گفت آت و ن خدائی است ازلی و ابدی و 

نامحدود و یک خدای نامحدود نمی تواند در یک دنیای محدود جا بگیرد و لذا عجیب نیست که او را سرنگون کرده باشند. 

ولی اکنون که آتون از بین رفته همه چیز بشکل اول بر میگردد و جهل و وحشت و کینه و ظلم بر جهان حکومت میکند و بهمین 

جهت بهتر است که من بمیرم و دوره جدید خدائی آمون و سایر خدایان ترس و ظلم را نبینم و ایکاش من بدنیا نم ی آمدم تا این 

که شاهد این همه مظالم و بدبختی باشم. 

گفتم ای فرعون تو که میدانستی که یک خدای نامحدود در این دنیای محدود نم ی گنجد و افکار کوچک مردم قادر نیست که یک 

خدای بی شکل و نادیدنی را بپرستد برای چه این خدا را آوردی و او را به مردم شناسانیدی و چرا این همه خون بر زمین ریخت ی ... 

آخر تو که این جا نشستی و فرزندت را مقابل چشمت به قتل نرسانید ه اند و زنی را که دوست میداری مقابل دیدگانت سوراخ 

سوراخ نکرد ه اند نمی توانی بفهمی که خدای تو چگونه مردم را بدبخت کرد و چقدر از ب ی گناهان را به قتل رسانید و چطور سبب 

شد که زنهای توانگر که تا دیروز طب ق های زر داشتند برای یک لقمه نان که به فرزندان خود برسانند خود را به سیاهپوستان 

نها بدهند و Ĥ تسلیم کردند و تازه اینها نی ک بخت بودند زیرا سیاهپوستان بزنهای د یگر تجاوز می کردند بدون اینکه یک لقمه نان ب 

آیا سعادتی که تو میخواستی بعد از این نصیب ملت مصر بکنی باین همه بدبختی و فجایع میارزید. 
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اخناتون تو جنگ طبس را ندید ه ای و نمیدانی که شاخداران چه جنای ت ها کردند ولی قبل از آنها صلیب ی ها همین جنایات را ع لیه 

شاخداران نمودند که خدایان آنها را از بین ببرن د . من فرض می کنم که در پایان این جنایات دنیائی که خدای تو م ی گفت بوجود 

مد و تفاوت بین غنی و فقیر و ارباب و غلام از بین میرفت ولی کیست که باید مسئولیت خون این همه ب ی گناه را که کشته Ĥ می 

شدند و سوختند و سوراخ سوراخ گردیدند و کالبد زنده آنها را بکام تمسا حها انداختند بر عهده بگیرد. 

تو ای فرعون که میدانستی خدای نامحدود و نامرئی تو در این دنیا نم یگنجد چرا حکم کردی که مردم خدای تو را بپرستند تا این 

فجایع بوجود بیاید. 

فرعون گفت سینوهه تو که مرا این قدر ستمگر و مرد م آزار میدانی نزد من توقف نکن و از این جا برود که بیش از این از آزارهای 

من رنج نبری... از این جا برو تا من دیگر قیافه تو را نبینم برای اینکه از دیدار رخسار انسانی خسته شده ام. 

ولی من بجای اینکه بروم بر زمین مقابل اخناتون نشستم و گفتم نه ای فرعون من از نزد ت و نمیروم برای اینکه گوئی هنوز ظرف 

سرنوشت من لبریز نشده و باید از این که هست بیشتر پر شود و آنگهی رفتن آسان است و همه میتوانند بروند ولی گاهی ماندن 

احتیاج به همت دارد و اگر دیدی که من حر ف هائی بتو زدم که جنبه نکوهش داشت ناشی از درد درون من بود زیرا من در ط ب س 

فرزند خود و زنی را که دوست میداشتم از دست دادم. 

دیگر اینکه آمی و هور م هب قصد دارند نزد تو بیایند و مذاکره کنند و هور م هب روی نیل نفیر زد و دستور داد که زنجیر مسی را 

قطع نمایند که کشتی های او بتوانند وارد افق شوند و من تصور میکنم که تا یک میزان دیگر هر دو بیایند. 

فرعون تبسمی تلخ کرد و گفت آمی مجسمه جنایت است و هور م هب مجسمه شمشیر و نیزه و آیا آتون آنقدر مرا واژگو ن بخت 

کرده که فقط این دو نفر نسبت به من وفادار ماند هاند و بسوی من میایند. 

دیگر فرعون حرف نزد و من هم حرفی نزدم تا اینکه که آمی و هور م هب وارد شدن د و من از رخسار آنها که سرخ بود دانستم که با 

یکدیگر مشاجره میکردند و با حال جر و بحث وارد کاخ سلطنتی شده اند. 

۳۳۷ 
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فصل چهل و پنجم 

بدست خود فرعون را کشتم 

آمی بعد از ورود بدون مقدمه و بی آنکه رعایت احترام فرعون را بکند گفت اخناتون تو دیگر نم ی توانی سلطنت بکنی ولی اگر 

استعفاء بدهی جان خویش را نجات خواهی داد وگرنه تو را هلاک خواهند کرد استعفاء بده و سم ن خگر داماد خود را بسلطنت 

انتخاب نما تا اینکه داماد تو از این جا به طبس برود و برای آمون قربانی کند و بعد از این قربانی کاهنان آمون بر سرش روغن 

خواهند مالید و کلاه سلطنت را بر سرش خواهند گذاشت. 

وقتی گفته آمی تمام شد هور م هب گفت نیزه و شمشیرهای من سلطنت اخناتون را حفظ خواهد کرد و هم جان او را مشروط بر 

اینکه فرعون از این جا به طبس برود و برای آمون قربانی کند وگرچه کاهنان آمون وقتی فرعون را دیدند قدری خ واهند غرید 

ولی چون نیزه ها و شمشیرهای مرا م ی بینند سکوت خواهند نمود و بعد هم اگر فرعون برای استرداد سوریه مبادرت به جنگ و 

حمله نماید کاهنان مجبورند که با فرعون مساعدت کنند. 

اخناتون مدتی هورم هب را نگریست و بعد گفت من چون فرعون زندگی کرد ه ام و چون فرعون خو اهم مرد هرگز برای یک خدای 

کذاب قربانی نخواهم کرد و هیچ وقت مبادرت به جنگ نخواهم نمود زیرا خدای من از جنگ متنفر است. 

پس از این حرف فرعون دامان جامه خود را بلند کرد و روی صورت انداخت و از اطاق خارج شد و رفت و هور م هب و آمی و من در 

اطاق ماندیم. 

من بر کف زمین نشستم و از فرط تاثر قوت برخاستن نداشتم و آن دو را م ی نگریستم و دیدم که آمی دو دست خود را باز کرد و 

خطاب به هورم هب گفت شمشیرها و نیز ه های تو آماده است و تو میتوانی از این فرصت نیکو برای سلطنت استفاده کنی و تصمیم 

بگیر و کلاه سلطنت مصر را بر سر بگذار. 

هورم هب خندید و گفت آمی حال که بر سر گذاشتن کلاه سلطنت مصر این قدر آسان است تو چرا این کلاه را بر سر نمیگذار ی . و 

تو چون میدانی که هر کس بعد از اخناتون پادشاه شود باید کشته او را بدرود بمن پیشنهاد میکنی که پادشاه مصر شوم و اگر 

میدانستی بعد از اخناتون فرعون شدن آس ا ن است خود کلاه سلطنت را بر سر میگذاشت ی . اخناتون کشور را دچار قحطی کرده و 

از این گذشته طوری مصر را ضعیف نموده که بطور حتم مصر م و رد تهاجم قرار خواهد گرف ت . بذری که اخناتون کاشته یعنی 

قحطی و جنگ باید از طرف خلف او د و ر شود و اگر من بعد از اخناتون کلاه سلطنت را بر سر بگذارم مردم قحطی و جنگ را از 

چشم من خواهند دید زیرا من نه م ی توانم در مدتی کوتاه جلوی قحطی را بگیرم و نه از جنگ احتراز نمای م . و آنوقت برای تو 

آسان است که مرا از تخت سلطنت بزیر بیندازی. 

آمی گفت چون تو نمیخواهی فرعون شوی چار ه ای نیست جز اینکه سم ن خگر د اماد اخناتون فرعون شود و اگر او حاضر به 

سلطنت نشد داماد دیگر توت سلطنت را خواهد پذیرفت و تا مدتی مورد خشم مردم قرار خواهد گرفت تا اینکه قحطی از بین 

برود و اوضاع بهتر شود. 

هورم هب گفت من میدانم که تو برای چه میل داری که یکی از دامادهای اخناتون را فرعون کنی زیرا میدانی که آنها در قبال تو 

دارای اراده نخواهند بود و تو میتوانی بنام آنها سلطنت نمائی. 

آمی گفت ولی تو چون دارای یک ارتش هستی از من قو ی تر می باشی و بخصوص اگر بتوانی هاتی را عقب برانی قو ی تر خواهی 

شد و هیچ کس نخواهد توانست که در این کشور با تو لاف برابری بزند. 

آندو نفر قدری روی این زمینه با هم صحبت کردند و بعد آمی گفت هور م هب من اعتراف م ی کنم که میخواستم تو را بر زمین بزنم 

و دستت را از ارتش مصر کوتاه نمایم ولی امروز م ی بینم که من و تو به یکدیگر احتیاج داریم اگر من نباشم تو نخواهی توانست که 
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جلوی هاتی را بگیری و اگر تو نباشی و جلوی هاتی را نگیری من نخواهم توانست حکومت کنم زیرا قوای هاتی در مدتی کم مصر 

را اشغال خواهد کرد. پس بیا که با یکدیگر متحد شویم و بخدایان مصر سوگند یاد کنیم که بهم کمک نمائیم. 

هورم هب گفت من خواهان سلطنت مصر نیستم ولی میل دارم که فرمان د ه ارتش باشم و قشون من فتح کند و برای این کار کمک 

تو نافع است ولی می ترسم که اگر با تو متحد شوم تو در اولین فرصت بمن خیانت نمائی و مرا بر زمین بزنی و این گفته را تکذیب 

نکن زیرا من تو را خوب می شناسم و لذا برای اتحاد با تو احتیاج به تضمین دارم. 

آمی گفت چه ض م انتی بالاتر از این که تو دارای یک ارتش هستی که خرج آنرا مصر یعنی من خواهم داد و آیا برای حفظ قدرت 

هیچ تضمین بهتر و با دوام تر از داشتن یک ارتش هست؟ 

هورم هب سکوت کرد و من دیدم که وی که هرگز در موقع صحبت دچار تردید نم ی شد مردد گردید و بعد گفت تضمینی که من 

میخواهم این است که شاهزاده خانم باکتاتون خواهر من بشود و من با او یک کوزه بشکنم. 

آمی خندید و گفت آه هور م هب تو زیرک تر از آن هستی که من تصور میکردم و میدانی کسی که با شاهزاده خانم باکتاتون خواهر 

اخناتون ازدواج کند حق دارد که پادشاه مصر شود و حتی حق تو برای سلطنت مصر بیش از دامادهای اخناتون است. 

زیرا اخناتون امروز طبق فتوای کاهنان فرعونی است کذاب و ملعون و لذا در عروق دختران او که زن دامادهای وی هستند خون 

یک فرعون کذاب و ملعون جاری است در صورتی که باکتاتون خواهر اخناتون یعنی دختر فرعون بزرگ است و در عروق او خ و ن 

فرعون بزرگ جریان دارد و بهمین جهت اگر او خواهر تو شود تو برای سلطنت مصر بیش از دامادهای اخناتون صلاحیت خواهی 

داشت. 

در ضمن بدان که این شاهزاده خانم نام خود را که باکتاتون بود عوض کرده و نام باکتامون را روی خود نهاده و لذا کاهنان آمون 

نسبت باو نیک بین هستند. 

ولی من با پیشنهاد تو موافق نیستم چون اگر این شاهزاده خانم که دختر فرعون بزرگ است همسر تو شود تو بکلی از حیطه 

نظارت من خارج خواهی شد و در آینده من هیچ قدرت و نفوذ در تو نخواهم داشت. 

هورم هب گفت میدانم که تو از این م ی ترسی که وقتی او همسر من شد و فرزندان ی از ما بوجود آمد سلطنت مصر حق مسلم 

بازماندگان من شود ولی بیم نداشته باش که من قبل از تو سلطنت کنم زیرا م ی توانم انتظار بکشم چون من خیلی جوا ن تر از تو 

هستم و حاضرم که با شمشیر و نیزه خود بتو کمک نمایم تا اینکه کلاه سلطنت را بر سر بگذاری. 

آنچه سبب شده که من از تو بخواهم که این شاهزاده خانم خواهر من شود این است که من او را دوست میدارم و از نخستین 

روزی که من این زن را دیدم خواهان او شدم و اینک هم خواهان او م ی باشم و اگر تو نفوذ خود را بکار بیندازی که این زن همسر 

من شود من مخالفتی با سلطنت تو نخواهم کرد. 

آمی بفک ر فرو رفت و من متوجه شدم چرا او فکر میکند علت تفکر آمی این بود که م ی فهمید وسیله ای نیکو پیدا کرده که 

هورم هب را تحت نظارت خود قرار بدهد زیرا مردی که زنی را دوست م ی دارد برای اینکه بتواند با آن زن ازدواج کند هر قید و 

شرط را می پذیرد. 

بعد آمی گفت هور م هب مد تی است که تو آرزو داری که این زن همسر تو شود و م ی توانی باز هم قدری صبر کن ی . زیرا تو اینک 

باید در یک جنگ بزرگ شرکت نمائی که هدف آن جلوگیری از تهاجم به مصر است و در این موقع که باید به میدان جنگ بروی 

نمی توانی با این شاهزاده خانم کوزه بشکن ی . دیگر این که تاا مروز کسی را جع به خواهری و برادری شما دو نفر با این شاهزاده 

خانم صحبت نکرده و فکر او آماده برای قبول این موضوع نیست و قدری وقت لازم است که این شاهزاده خانم آماده شود و تو را 

به برادری خود بپذیرد برای این که میداندکه تو از نژاد عوا م الناس هستی و وقتی بدنیا آمدی لای پنجه های پای تو مانند لای دو 

انگشت گاو سرگین وجود داش ت . و فقط یک نفر در مصر م ی تواند این شاهزاده خانم را آماده کند که خواهر تو بشود و آن یک تن 

من هستم و من به تمام خدایان مصر سوگند یاد م ی کنم که روزی که تاج سلطنت مصر را بر سر نهادم خود بدست خویش ک  وزه 

خواهری و برادری شما دو نفر را خواهم شکست. 
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آمی طوری این حرف را با حدت زد که در روح هور م هب اثر کرد و گفت بسیار خوب من هم با تو کمک خواهم کرد که زودتر به 

سلطنت مصر برسی تا اینکه زودتر این شاهزاده خانم خواهر من بشود. 

طوری آن دو نفر مشغول صحبت بودند که م را که روی زمین قرار داشتم نم ی دیدند و یک مرتبه هور م هب مرا دید و 

خنده کنان گفت آه سینوهه تو هنوز این جا هستی و تمام صحب ت های ما را شنیدی. و آیا میدانی که چون تو به اسرار ما پی 

برده ای من باید تو را به قتل برسانم ولی اشکال در این است که تو با من دوست هستی و کشتن یک دوست لذت بخش نمی باشد. 

من از این حرف خندیدم زیرا بخاطر آوردم که هور م هب و آمی هر دو از عوا م الناس هستند و از نظر نژادی لیاقت سلطنت ندارند 

در صورتیکه من چون از نژاد فرعون هستم لایق سلطنت م یباشم. 

آمی که خنده مرا دید گفت سینوهه اکنون موقع خندیدن نی س ت برای اینکه ما حرف جدی م یزنیم و اگر تو با ما دوست نبودی و 

بویژه اگر امیدواری نداشتیم که از وجودت استفاده کنیم تو را به قتل می رسانیدیم که اسرار ما را بروز ندهی. 

حالا هم صلاح تو این است که این موضوع را بهیچ کس نگوئی تا اینکه کسی نفهمد که من خیال سلطنت د ارم و تو اگر حاضر 

باشی بما کمک کنی ما در آینده هر چه بخواهی بتو خواهیم داد. 

گفتم چه کمک بشما بکنم؟ آمی گفت فرعون مدتی است بیمار میباشد و همه میدانند که مرض او قابل علاج نیست اینک هم 

بیماری اخناتون شدت کرده و همه میدانند که در اینگونه مواقع که مرض فرعون قاب ل علاج نیست فقط یک وسیله مداوا وجود 

دارد و آن شکافتن سر فرعون است تا اینکه بخارهای زیان بخش از درون مغز او خارج شود. 

تو هم پزشک مخصوص اخناتون هستی و از دانشمندان بزرگ مصر بلکه جهان م ی باشی و هیچ کس در حذاقت و صلاحیت تو 

تردید ندارد و هم امروز سرش را بشکاف و کارد جراحی خود را طوری فرو کن تا اینکه بقدر یک انگشت در مغز فرو برود و فرعون 

بمیرد و مصر از این بدبختی نجات پیدا کند. 

گفتم آمی بعد از اینکه فرعون مرد لاشه او را برای مومیائی کردن به خانه اموات منتقل خواهند نمود و در آنجا استخوان سر را بر 

میدارند تا اینکه م غز را بیرون بیاورند و بعد استخوان را بر جای آن میگذارند و کارکنان خانه اموات به محض اینکه مغز فرعون را 

دیدند می فهمند که من کارد خود را یک انگشت در مغز او فرو کرده فرعون را به قتل رسانیده ام. 

این حرف در آن دو نفر موثر واقع شد برای اینکه هیچ یک از آن دو بخ ا نه اموات نرفته طرز کار آنجا را ندیده بودند و آنها 

نمی دانستند که در خانه اموات هرگز استخوان سر فرعون یا اشخاص دیگر را که توانگر هستند بر نم ی دارند تا اینکه مغز آنها را 

خارج کنند. 

آری وقتی میخواهند لاشه فقراء را مومیائی نمایند استخوان سر را مانند یک کاسه ا ز جمجمه جدا میکنند تا اینکه با سرعت و 

سهولت مغز را بردارند و دور بیندازند و بعد استخوان را بر جای آن میگذارند و می بندند. 

ولی مغز فرعون و رجال درباری و اشراف و اغنیاء را از راه سوراخ بینی آنها بیرون م ی آورند و من خود در خانه اموات موقعی که 

مشغول مومیائی کردن اجساد بودم این فن را طوری که در آغاز این سرگذشت گفتم آموختم. 

بنابراین هرگاه من کارد جراحی خود را یک انگشت در مغز فرعون فرو میکردم کارکنان خانه اموات هنگام مومیائی کردن لاشه او 

نمی فهمیدند که من وی را کشته ام ولی عذری که من آوردم در نظر آمی و هور مهب قابل قبول بود. 

هورم هب گفت من پزشک نیستم و نم ی دانم که فرعون چگونه باید بمیرد ولی این را میدانم که این مرد باید از بین برود زیرا تا او 

زنده است مصر نجات نخواهد یافت. 

گفتم چون من طبیب هستم میدانم که وضع مزاج فرعون طوری نیست که بتوان سرش را شکافت زیرا سر را موق ع ی می شکافند 

که خطر مرگ نزدیک باشد در صورتی که فرعون اکنون در معرض خطر فوری مرگ نیس ت . ولی چون دوست فرعون هستم و میل 

ندارم که این مرد بر اثر سرنگون شدن خدایش رنج بکشد و بقیه عمر خود را در بدبختی بسر ببرد مایعی باو خواهم خورانید که 

بدون هیچ نوع درد و آزار بد نیای دیگر برود و این مایع شربتی م ی باشد که ماده اصلی آن را شیره پوست خشخاش تشکیل 

میدهد. 
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آمی گفت آیا تریاک را میگوئی گفتم آری تریاک را میگویم و این ماده را من با شراب مخلوط خواهم کرد و به فرعون خواهم 

نوشانید و وی بدون درد دچار خوابی سنگین خواهد شد و خواهد م ر د. آمی گفت آیا بعد از مرگ فرعون کسانی که او را مومیائی 

می کنند اثر این زهر را در شکم او پیدا خواهند کرد. 

گفتم چون من یک مایعی باو می نوشانم در شکم او اثر این زهر باقی نم یماند. 

آمی گفت که تریاک دارای بوی مخصوص است و فرعون وقتی بوی آن را استشمام کند نخواهد خورد. 

گفتم تریاک بعد از اینکه چند مرتبه جوشانیده و تصفیه شده بوی خود را از دست میدهد بخصوص اگر در شراب حل گردد و من 

تریاک و داروهای دیگر را در شراب حل کرده ام. 

آمی گفت پس معطل نشو و زهر را باو بخوران ولی آیا بهتر نیست که زهری باو بخورانی که اثر آن سری ع تر آشکار شود . گفتم آمی 

من اطلاع دارم که نیت این مرد خیر بود و نم ی خواست که اوضاع مصر اینطور شود ولی لجاجت کرد و اندرز عقلاء را نپذیرفت و هر 

چه باو گفتند که دست از لجاجت بردارد قبول نکرد و پیوسته میگفت که خدای من این طور خواسته اس ت . لذا سزاوار نیست که 

زهری با و بخورانیم که تولید درد نماید و غیر از شیره پوست خشخاش هیچ زهر وجود ندارد که تولید درد هر قدر کم باشد نکند و 

فقط این شیره است که سبب میشود مسموم بخوابی سنگین فرو برود و هیچ نوع درد را احساس ننماید و فقط در بعضی از 

اشخاص که مزاجی ضعیف دارند ممکن است که قدری بدن را سرد و تولید لرزه کند. 

آمی و هو رم هب شتاب داشتند که من زودتر به فرعون زهر بخورانم تا اینکه آمی زودتر به سلطنت برسد و هور م هب بتواند با 

شاهزاده خانم باکتاتون که اسم جدید باکتامون روی خود نهاده ازدواج کند. 

من پیمانه ای را تا نیمه شراب ریختم و داروی خ و د را به آن افزودم و بر هم زدم تا اینکه دارو در شراب حل گردید و بعد باتفاق 

آمی و هورم هب بطرف اطاق فرعون رفتیم. 

فرعون کلاه سلطنت را از سر برداشته و چوگان و شلاق سلطنتی را یک طرف نهاده روی تخت خود دراز کشیده بود. 

آمی تاج سلطنت را برداشت و قدری آن را وزن کرد و مثل اینکه میخواست بداند که سرش وزن آنرا تحمل میکند یا نه؟ 

بعد گفت فرعون اخناتون پزشک تو سینوهه داروئی برایت تهیه کرده که تو را معالجه خواهد کرد و بعد از این که شفا یافتی ما در 

خصوص مسئله ای که امروز طرح شد صحبت خواهیم کرد. 

فرعون چشم گشود و برخاست و روی تخت نشست و نظری طولانی بما سه نفر انداخت و وقتی مرا نگریست پشت من لرزید. 

وی پیمانه شراب را در دست من دید و گف ت : سینوهه وقتی یک جانور بیمار م ی شود برای اینکه او را راحت کنند یکمرتبه او را از 

بین میبرند و آیا این دارو که تو برای من آورد های مثل همان است؟ و اگر این طور باشد من از تو تشکر می کنم برای اینکه ناامیدی 

من بدتر از مرگ است و امروز مرگ برای من از هر شراب لذیذتر میباشد. 

گفتم فرعون اخناتون این دارو را بنوش که بتوانی استراحت کنی. زیرا تو خیلی احتیاج به استراحت داری. 

هورم هب گفت فرعون اخناتون آیا بخاطر دار ی که وقتی جو ان بودی من در صحرا با لباس خود تو را پوشانیدم که سرما نخوری؟ 

این دارو را بیاشام و بخواب و اگر احساس برودت کردی من با لباس خود تو را خواهم پوشانید. 

فرعون پیمانه شراب را از من گرفت و بلب برد ولی دست او طوری میلرزید که با دو دست پیمانه را گرفت. 

بطوری که من حدس زدم با اینکه تقریباٌ خوب میدانست چه م ی نوشد پیمانه را لاجرعه بسر کشید و بعد پیمانه را روی تخت نهاد 

و من آنرا برداشتم. 

فرعون قدری ما را نگریست بدون اینکه حرف بزند و بعد دراز کشید و آنگاه احساس برودت کرد و لرزید و هور م هب لباس خود را 

از تن کند و روی فرعون انداخت تا اینکه لرز وی از بین رفت و بعد خوابید و هنگامی که فرعون بخواب رفت آمی تاج سلطنت او 

را روی سر خود آزمایش میکرد که آیا برای سر او خوب هست یا نه؟ 

بر حسب اشاره من هور م هب و آمی از اطاق فرعون خارج شدند و من نیز خارج گردیدم و به خدمه گفتم که فرعون چون احتیاج 

به استراحت دارد و خوابیده نباید او را بیدار کرد و خدمه هم تا صبح روز بعد او را بیدار نکردند. 

۳۴۱ 

۳۷ 

چنین مرد فرعون اخناتون و جام مرگ را از دست من سینوهه سرشکاف مخصوص سلطنتی نوشید. 

من نمی توانم بگویم در بین عوامل گوناگون که سبب گردید که من جام تریاک تصفیه شده را باو نوشانیدم کدام عامل قوی تر بود؟ 

آیا مرگ مریت و تهوت سبب شد که من آنروز بدست خود جام مرگ را بفرعون بنوشانم؟ 

آیا چون میدانستم که ادامه زندگی آنمرد ملت مصر را بدبخ تتر از آنچه شد خواهد کرد بحیات وی خاتمه دادم؟ 

آیا چون در مصر سنت دیرین این بود که فرعون بدست طبیب خود به قتل برسد من این کار را کردم تا این که مطابق شعائر رفتار 

کرده باشم؟ 

آیا نظر باینکه میدانستم که مرگ فرعون او را از رنج همیشگی نجات میدهد این کار را کردم؟ 

یا این که چون در کواکب نوشته شده بود که باید اینکار بدست من انجام بگیرد انجام گرفت. 

شاید علاوه بر عوامل مزبور من میخواستم که ظرف سرنوشت من ممتلی شود تا این که بتوانم روزی بخود بگویم سینوهه تو 

سرنوشتی داشتی که هیچ کس نداشته است. 

شاید میخواستم بدین وسیله قدرت خود را بخویش نشان بدهم. 

زیرا انسان هر قدر بگوید خود را م ی شناسد باز قادر به شناسائی کامل خود نیست و گاهی از اوقات اعمالی از وی سر میزند که بعد 

از وقوع عمل نمی تواند بگوید به چه علت مرتکب آن شده است. 

روز دیگر در کاخ سلطنتی شهر افق صدای شیون برخاست و ما خود را بکاخ رسانیدیم. 

فقط یک نفر گریه نم ی کرد و او ملکه نفرت ی تی بود که کنا ر جنازه شوهرش ایستاده بدون گریستن با انگشتان خود صورت او را 

نوازش میکرد. 

پس از اینکه وارد شدم و به جسد فرعون نزدیک گردیدم دیدم که دیدگان او باز است و مرا مینگرد و من در چش م های او علائم 

خشم ندیدم ولی تا وقتی که او را به خانه اموات فرستادم و تسلیم کارکنان خ ا نه مزبور نمودم تا جسد فرعون را مومیائی کنند از 

مشاهده چش مهای فرعون شرم میکردم. 

شاید اگر کسی جز من نویسنده این کتاب بود این قسمت را نم ی نوشت و خود را قاتل فرعون معرفی نم ی کرد ولی من در این 

کتاب غیر از حقیقت ننوشته ام و نخواهم نوشت ولو بر ضرر من باشد. 

من می دانم اگر روزی کسی این اشکال را بخواند سخت از من متنفر خواهد شد که چرا من که پزشک سلطنتی و مورد اعتماد 

فرعون بودم او را به قتل رسانیدم. 

من بیش از آنچه گفتم برای تبرئه خود چیزی نم ی گویم ولی اینک که مشغول ثبت این اشکال هستم میگویم یکی از عواملی که 

مرا وادار کرد جام عصاره تریاک را به فرعون بخورانم این بو که میخواستم به رنج و تعب او خاتمه بدهم و میدانستم که اگر بجای 

من دیگری در صدد قتل اخناتون برآید او را با درهای جا ن گداز خواهد کشت در صورتی که من طوری او را بجهان مغرب فرستادم 

که خود وی متوجه نشد که آیا بخواب رفته یا در حال احتضار است. 

قبل از این که جنازه اخناتون برای مومیائی شدن حمل به خانه اموات شود سم ن خگر داماد فرعون را بجای او نشانیدند و او را 

فرعون خواندند و تاج بر سرش نهادند و شلاق و عصای سلطنتی بدستش دادند. 

ولی فرعون جوان و تازه کار وحشت زده چپ و راست ر ا می نگریست زیرا عادت کرده بود که پیوسته از اخناتون اطاعت کند و 

طبق اراده او فکر نماید و نمی توانست دارای رای مستقل باشد. 

آمی و هورم هب باو گفتند اگر میل دارد که تاج سلطنت بر سر داشته باشد باید فوری شهر افق را ترک نماید و به طبس برود و در 

آنجا برای آمون خدای بزرگ و همیشگی مصر قربانی کند. 

ولی سمن خگر حر ف های اخناتون را تکرار کرد و گفت خواهم کوشید که نور آتون خدای ب ی شکل و نامرئی بر سراسر جهان بتابد و 

یک معبد در این شهر برای پدر زنم اخناتون خواهم ساخت و او را مانند آتون خدای وی خواهم پرستید برای اینکه اخناتون 

مردی بود که دیگر نظیرش یافت نخواهد شد. 

۳۴۲ 

۳۸ 

آمی و هور مهب وقتی دیدند که سمن خگر اصرار دارد آتون را بپرستد چیزی نگفتند. 

روز بعد فرعون جوان طبق عادت برای صید ماهی به نیل رفت ولی در آب افتاد و تمسا حها او را بلعیدند. 

بعضی شهرت دادند که سم ن خگر هنگام صید ماهی در آ ب افتاده و طعمه تمساحها شده ولی من این حرف را باور نمیکنم و حدس 

میزنم که او را در آب انداختند. 

هورم هب مردی نبود که مرتکب این کار شود و آمی باحتمال زیاد سم ن خگر را طعمه تمساحها کرد که زودتر به مقصود خود که 

سلطنت مصر بود برسد. 

آنوقت آمی و هور م هب نزد توت رف ت ند و دیدند که وی با عروس ک های خود مشغول بازی دفن اموات است و زن او آنکس تاتون 

دختر فرعون سابق نیز با وی بازی م ی کند. هورم هب باو گفت توت برخیز برای اینکه تو فرعون شد ه ای و باید کلاه سلطنت بر سر 

بگذاری و روی تخت پدر زنت بنشینی. 

توت از جا برخاست و هور م هب و آمی او را به طرف تخت پدر زنش بردند و روی آن نشانیدند و توت گفت من از این که فرعون 

شده ام حیرت نمی کنم برای اینکه پیوسته خود را برتر از دیگران میدانستم و بعد از این شلاق من بدکاران را مجازات خواهد کرد 

و عصای سلطنتی من نیکوکاران را اداره خواهد نمود. 

آمی گفت توت حر ف های بی اساس را کنار بگذار و بشنو چه م یگویم؟ تو بعد از این باید مطیع من باشی و هر چه من میگویم بدون 

ایراد و مخالفت انجام بدهی و کار اول ما این خواهد بود که به طبس میرویم و تو آنجا مقابل خدای قدیم مصر آمون رکوع خواهی 

کرد و برای او قربانی خواهی نمود و کاهنان روغن بر سرت خواهند مایلد و تاج سرخ و سفید سلطنت مصر را بر سرت خواهند 

گذاشت. 

توت قدری فکر کرد و گفت اگر من به طبس بیایم آیا برای من قبری مانند قبر فرعو ن های بزرگ خواهند ساخت و آیا در قبر من 

بازیچه های زیبا و کاردهای آبی رنگ از نوع کاردی که من از ه ا تی دریافت کردم خواهند نهاد؟ زیرا من از قبرهای این شهر که 

کوچک است و بر دیوار آنها تصاویر کشید هاند نفرت دارم و قبری می خواهم بزرگ که بتوان در آن اشیاء زیاد نهاد. 

آمی گفت مرحبا بر تو که با اینکه کودک هستی در فکر قبر خود میباشی و اطمینان داشته باش که طبق تم ا یل تو کاهنان برایت 

قبری بزرگ و زیبا و گرانبها خواهند ساخ ت . و هرگاه تو در آینده نیز همین قدر از خود عقل نشان بدهی برای مصر یک فرعون 

خوب خواهی شد . ولی نام تو خوب نیست و اسم کامل تو که تو ت انخ آتون میباشد برای کاهنان طبس ناگوار است زیرا آنها از 

هرچیز که موسوم به آتون میباشد نفرت دارند و بنابراین از امروز نام تو تو تانخ آمون خواهد بود. 

توت کوچک راجع باین موضوع هم ایراد نگرفت و فقط گفت من اسم سابق خود را خوب م ی نوشتم ولی نمی توانم اسم جدید را 

بنویسم و نمی دانم شکلی که آمون را نشان میدهد چگونه است و آنوقت نوشتن نام توت انخ آمون را بوی آموختند و او اسم جدید 

خود را برای اولین بار در شهر افق نوشت. 

ملکه نفرت ی تی زوجه فرعون سابق بعد از اینکه دید بر اثر سلطنت تو ت انخ آمون دیگر کسی باو اعتناء نم ی کند خود را آراست و 

برای دیدار هورم هب به کشتی او که در نیل قرار داشت رفت و وارد اطاق هورم هب شد و باو گف ت : آیا می بینی که پدرم آمی در 

این کشور چه بازی کودکانه را شروع کرده و یک کودک را فرعون مصر نموده تا اینکه بتواند بدون معارض در مصر باسم 

توت انخ آمون سلطنت نماید در صورتیکه من در این کشور هستم و همه میدانند که زوجه فرعون سابق و مادر فرزندان او میباشم 

صلاحیت من برای سلطنت بیش از یک کودک است منتها چون من یک زن میباشم نمیتوانم که بتنهائی دعوی خود را بر کرسی 

بنشانم لیکن اگر مردی با من مساعدت کند چون علاوه بر اینکه ملکه هستم بتصدیق همه زیباترین زن مصر میباشم میتوانم در 

سلطنت با آن مر د شرکت نمایم و اینک هور م هب مرا نگاه کن و زیبائی مرا ببین و فرصت را از دست ند ه ... تو نیزه و شمشیر داری 

و من زیبائی و اسم و رسم و من و تو اگر با یکدیگر متحد شویم م ی توانیم که بر مصر حکومت کنیم و از حکومت ما سودها عاید 

مصر خواهد شد در صورتی که پدر من آمی که مردی احمق و طماع است اگر پادشاه مصر شود کشور را بدتر از امروز خواهد نمود. 

هورم هب او را نگریست و نفرتی تی بسخنان خود برای ترغیب وی به پیشنهادش ادامه داد. 

۳۴۳ 

۳۹ 

زیرا اگر چه نفرتی تی شنیده بود که هورم هب خواهر فرعون سابق را دوست میدارد و آرزومند است که او را همسر خود کند ولی 

فکر می نمود که این زناشوئی به مناسبت غرور شاهزاده خانم باکتاتون صورت نخواهد گرفت. 

دیگر اینکه نفرتی تی نمیدانست که بین پدرش آمی و هور م هب پیمانی بسته شده که هور م هب کمک بسلطنت آمی نماید و آنمرد 

بطور متقابل وسیله زناشوئی هور مهب و شاهزاده خانم باکتامون را فراهم کند. 

از این دو گذشته نفرت ی تی عادت کرده بود که با استفاده از زیبائی خود زود مردها را وادار کند که با وی تفریح نمایند و تصور 

می نمود که در فن دلبری از مردها استاد است در صورتی که باکتامون دختری جوان لیکن بدون تجربه میباشد و نم ی داند چگونه 

مردها را فریب داد. 

ولی زیبائی او که بر اثر زائیدن بچه های متعدد پژمرده شده بود اثری در هور م هب نکرد و گف ت : ای نفرتی تی زیبا من در این شهر 

بقدر کافی خود را کثیف کرد ه ام و میل ندارم که بر اثر تفریح با تو کثی ف تر کنم و اینک هم باید برای افسران خود که در مرز سین ا 

هستند بوسیله منش یام نامه بنویسم و نم یتوانم که با تو تفریح نمایم. 

وقتی نفرتی تی این جواب را شنید جامه کتان خود را بهم آورد و با خشم از اطاق و کشتی خارج شد. 

این واقعه را خود هور م هب برای من نقل کرد ولی من تصور میکنم که هور م هب به آن درشتی جواب نداده ولی بدون تردید پاسخ 

او منفی بوده زیرا از آن روز ببعد نفرت ی تی با هورم هب شروع به خصومت کرد و بعد در شهر طبس با شاهزاده خانم باکتامون 

بطوری که خواهم گفت علیه هورم هب متحد گردید. 

ورد ولی آنمرد نم ی خواست که Ĥ هورم هب اگر با نفرت ی تی مدارا میکرد و آنزن را راضی م ی نمود یک متفق و دوست قوی بدست م ی 

اخناتون فرعون سابق را از خود برنجاند و با زن او تفریح کند. 

من متوجه بودم که هور م هب که با مرگ اخناتون موافقت کرد بعد از مرگ هم آن فرعون را دوست میداشت و گرچه اسم اخناتون 

را از تمام معابد و کتیب ه ها حذف کرد و معبد آتون خدای ب ی شکل و نامرئی آن فرعون را در شهر افق ویران نمود ولی تا روزی که 

من هورم هب را می دیدم می فهمیدم که او فرعون سابق را دوست دارد. 

من اطلاع دارم که بعد از اینکه کاهنان آمون قدرت پیدا کردند قصد داشتند که جنازه مومیائی شده اخناتون را که در شهر افق 

دفن شده بود از ق ب ر بیرون بیاورند و بسوزانند و خاکسترش را در نیل بریزند که از بین برو د . ولی هورم هب بوسیله چند نفر از 

افراد مورد اعتماد خود قبل از این که کاهنان دسترسی به قبر اخناتون پیدا کنند جنازه او را از قبرش در شهر افق بیرون آورد و 

در کشتی نهاد و به طبس فرستاد تا اینک ه در مقبره مادر اخناتون دفن شود و وقتی کاهنان در شهر افق قبر فرعون سابق را نبش 

کردند دیدند که جنازه در آن نیست و شهرت دادند که آمون لاشه مومیائی شده فرعون کذاب و ملعون را نابود کرد که اثری از او 

در جهان مغرب باقی نماند. 

آمی بعد از این که موافقت تو ت انخ آمون را برای مسافرت به طبس جلب کرد دستور داد که کشت ی ها را آماده کنند و دربار براه 

بیفتد. طوری آمی برای انتقال دربار مصر از افق به طبس شت ا ب کرد که غذاهائی که در کاخ زرین پخته شده بود صرف نگردید و 

درباریها بدون اینکه فرصت کنند که غذای آماده را تناول نمایند برا ه افتادند . برای اینکه در شهر افق گفته شدکه این شهر ملعون 

است و توقف در آن حتی برای یک لحظه جائز نیست و باید بی درنگ شهر را رها کرد و رفت. 

مردم خانه های خود را گذاشتند و گریختند و بازیچ ه های توت انخ آمون در کاخ زرین برای همیشه روی زمین ماند و مراسم تدفین 

جنازه را تا پایان دنیا نشان خواهد داد. 

بادهائی که از صحرا برمیخاست ماس ه های نرم و ریز را وارد شهر افق کرد و خان ه ها و با غ ها را مستور از ماسه نمو د . و تابش 

خورشید و باران خان ه ها را ویران و طغیا ن های نیل در فصل پائیز کمک به ویرانی شهر کر د . و برکه ها و مجاری آ بیاری خشک شد و 

درخت هائی که اخناتون با زحمت و عشق کاشته بود از بین رفت و سقف خان ه ها فرود آمد و در منازل و باغها بجای انسان شغا ل ها 

موضع گرفتند. 

۳۴۴ 

۴۰ 

بدین ترتیب شهر افق آتون با همان سرعت که بوجود آمده بود از بین رفت و بعد از اینکه صحرا با خاک و ماسه خود بر شهر غ لبه 

نمود و همه چیز را زیر خاک مدفون کرد کسی در صدد بر نیامد برای بیرون آوردن اشیاء گرانبها که زیر زمین بود به آن شهر 

برود. زیرا سرزمینی که شهر افق در آن بوجود آمد زمینی بود ملعون و آمون طوری آن زمین را لعن کرد که هیچ کس جرئت 

نجا بگذارد و اشیاء قیمتی را از زیر خاک بیرون بیاورد. Ĥ نداشت که قدم ب 

تو گوئی که شهر افق آتون یک رویا یا سراب بود که یک مرتبه از بین رفت و اثری از آن بجا نماند. 

هورم هب در پیشاپیش سفاین سلطنتی حرکت میکرد که طرفین شط نیل را امن و آرام کند و وقتی وارد طبس شد به فاصله دو 

روز در آن شهر دزدی و آدم کشی و هرج و مرج از بین رفت. 

هورم هب دزدها و آدم کش ها را به قتل نرسانید و آنها را سرنگون از دیوارها نیاویخت بلکه همه را دستگیر کرد تا اینکه از آنها در 

میدان جنگ استفاده کند. زیرا هورم هب احتیاج به سرباز برای جلوگیری از سربازان هاتی داشت. 

وقتی که فرعون کوچک وارد طبس شد ما دیدیم خیابان قو چ ها را با درف ش های فرعون تزیین کرده اند و معبد آمون مقابل آفتاب 

می درخشید. 

فرعون در روز تاجگذاری برای رفتن به معبد آمون سوار تخ ت روان زرین شد و در عقب او ملکه نفرت ی تی زن فرعون سابق و بعد 

از او دخترانش حرکت میکردند. 

در آن روز که فرعون رفت تا در معبد آمون تاجگذاری کند و برای آمون قربانی نماید خدای قدیم مصر بطور کل پیروز شد. 

کاهنان آمون بریاست هر ی بور کاهن بزرگ در حالی که همه سرهای تراشیده داشتند و روغن بر سر و صورت زده بودند مقابل 

مجسمه آمون روغن بر فرق فرعون جدید مالیدن د و تاج سفید و سرخ مصر را با علائم زنبق و پاپیروس بر فرق او گذاشتند و این 

مراسم مقابل چشم مردم انجام گرفت تا اینکه همه ببیند که فرعون تاج خود را از کاهنان آمون دریافت کرده است. 

وقتی تاجگذاری خاتمه یافت فرعون کوچک و جدید برای آمون قربانی کرد و آنگاه آنچه را که آمی توانسته بود از کشور فقیر و 

ویران مصر بگیرد و به فرعون تقدیم نماید به آمون تقدیم شد. 

ولی هورم هب قبل از اینکه فرعون هدایای بزرگ به آمون بدهد با هر ی بور قرار گذاشته بود که آن هدایا را در دسترس وی بگذارد 

تا اینکه به مصرف جنگ جهت جلوگیری از تهاجم هاتی برساند. 

سکنه شهر طبس از روی کار آمدن آمون خدای قدیم و از ورود فرعون با اینکه طفل بود ابراز مسرت میکردن د . زیرا انسان چون از 

ینده امیدواری دارد و تصور میکند که آینده بهتر از گذشته خواهد ش د . و یکی از علل Ĥ روی فطرت موهوم پرست است پیوسته ب 

بدبختی انسان همین است ک ه از آزمایش های تلخ گذشته عبرت نمی گیرد و می اندیشد آینده بهمان دلیل که هنوز نیامده بهتر از 

گذشته خواهد بود و بهمین جهت مردم طبس به تصور اینکه دوره سلطنت فرعون جدید دوره رفاهیت خواهد شد در خیابان 

قوچ ها در سر راه فرعون ازدحام کردند و گل برایش بر زمین پاشیدند. 

ولی هنوز از محله فقراء و خان ه های واقع در اسکله نیل دود بر میخاست و آسمان طبس را در یک طرف شهر تیره میکرد و از 

خانه های ویران بوی لاش ه های متعفن به مشام میرسید و کلاغها و مرغان لاشخور که روی بام معبد آمون نشسته بودند از فرط 

فربهی نمی توانستند پرواز کنن د زیرا هر روز از بام تا شام لاشه مقتولین را میخوردند و زنهای فقیر و اطفال ب ی پدر و گرسنه در 

ویرانه های شهر جستجو میکردند که شاید بتوانند قدری از اثاث خانه خود را از زیر آوار بیرون بیاورن د . و بچه ها طوری از گرسنگی 

لاغر بنظر می رسیدند که من هیچ جنازه خشک شد ه را هنگامی که در خانه مرگ کار میکردم آنطور لاغر ندیدم و زنها و اطفال 

میدانستند که ترحم از طبس رخت بر بسته و مدتی است که دیگر کسی چیزی به دیگری نم ی دهد و شکمش را سیر نم ی کند و 

بهمین جهت از دیگران درخواست نان یا فلز نمی نمودند. 

از اسکله نیل دور شدم و بطرف د ک ه د م تمساح روانه گردیدم و از دکه غیر از ویرانه که بر اثر حریق سیاه شده بود چیزی بچشم 

نمی رسید. 

۳۴۵ 

۴۱ 

آه از نهادم بر آمد زیرا بیاد روزی افتادم که در آن میکده مقابل چشم من با گرز فرق فرزند کوچک و شیرین بیان من تهوت را که 

از نسل من یعنی از نسل فرعون و نسل خدایان ب و د متلاشی کردند و مقابل دیدگان من به مریت حمله نمودند تا آنزن را به اسیری 

ببرند ولی وی مقاومت نمود و با ضربات نیزه در یک چشم بر همزدن سوراخ سوراخ شد. 

آنوقت در حالیکه شاید هنوز مریت جان داشت میکده را آتش زدند و مریت عزیز من زنده در آتش سوخت. 

ای خدایان مصر آیا ممکن است بمن بگوئید مریت من در آنموقع که میخانه آتش گرفت بدون تحمل شکنجه سوختن مرد؟ 

ایکاش من همانطوری که فرعون اخناتون را با تریاک بدون هیچ درد بدنیای دیگر فرستادم مریت و تهوت کوچک خود را هم با 

تریاک بقتل میرسانیدم ولی من به مناسبت این که تحت تاثیر القا ئات فرعون اخناتون قرار گرفته بودم در آنوقت هیچ در فکر 

حفظ حیات مریت عزیز و فرزند کوچکم نبودم و شگفت آنکه طوری عقل از من دور شده بود که نم ی توانستم بفهمم محال است 

که ملت مصر یا ملت دیگر بتواند خدائی را بپرستد که شکل نداشته باشد و دیده نشود و نوع بشر فقط یک نوع خدا را میتواند 

بپرستد و آنهم خدائی است که شکل دارد و انسان میتواند او را ببیند در غیر اینصورت مردم فقط تصور میکنند که خدای 

بی شکل و نامرئی را میپرستند بلکه در واقع خدایان درجه دوم و سوم را که فرعو ن ها یا کاهنان بزرگ هستند پرستش م ی نمایند. 

(در این جا سی ن وهه شاید از فرط اندوه گفت ه ای را بر زبان قلم جاری میکند که اولاٌ مغایر با عقیده سابق اوست زیرا سینوهه 

بطوری که در صفحات قبل خواندیم بخدای نادیده و ب ی شکل ایمان آورد و ثانیاٌ نم ی فهمد که یگانه دینی که برای نوع بشر ضامن 

سعادت دنیا و اخری م ی باشد دین توحیدی بر اساس پرستش خدای یگانه و نادیدنی است و آدمی جز با پرستیدن خدای یگانه 

نامرئی در این دنیا و دنیای دیگر نایل به آرامش روحی و سعادت نخواهد شد – مترجم). 

نوع بشر چون نمیتواند خدای ب ی شکل و نامرئی را بپرستد زیرا هیچ مغز و عقل قادر به فهم خدای ب ی شکل و نامرئی نی س ت به 

طیب خاطر خدای مزبور را فراموش م ی نماید و در عوض کسانی را که میگویند ما فرزند خدای نامرئی هستیم یا از طرف او 

آمده ایم یا صدای او را شنید ه ایم و با وی صحبت م ی نمائیم می پرستند زیرا این اشخاص انسان هستند و شکل دارند و مردم 

میتوانند آنها را ببینند و در آ ی نده نیز این طور خواهد بود و هر دفعه که یک خدای ب ی شکل و نامرئی بوجود بیایند هرگاه بخواهد 

موفق شود مجبور است که یک انسان را بمردم معرفی کند و از زبان او با مردم حرف بزند تا اینکه مردم آن انسان را بپرستند و 

بعد از مرگ انسان مزبور کاهنانی را که جانشین وی میش و ند مورد پرستش قرار بدهند زیرا نوع بشر قادر نیست جز انسان و 

حیوان و جماد یعنی چیزهائی که شکل دارند بپرستد. 

اگر فرعون اخناتون برای خدای خود یک شکل م ی ساخت این طور نم ی شد و آن فتنه ها بوجود نمی آمد و مریت و تهوت من با آن 

طرز فجیع به قتل نم ی رسیدند و خاکستر ب د بختی و مسکنت بر سر مردم نم ی نشست و یک مرتبه دیگر من در جهان تنها 

نمی شدم. 

تصور میکنم که یکی از چیزهای خطرناک جهان افکار اصلا ح طلبی یک فرعون است زیرا آن افکار اصلاح طلبانه ولو خیر محض 

باشد عده ای کثیر را بدبخت میکند. 

از دور صدای هلهله مردم را که برای فرعون جدید ابراز شادی میکردند می شنیدم. 

مردم تصور می نمودند که چون فرعون جدید و کوچک از طفولیت در فکر قبر خود م ی باشد و میخواهد آرامگاهی برای خویش 

بسازد لذا فرعونی است دادگستر و می تواند ظلم را از بین ببرد و عدل و رفاهیت را برقرار کند. 

غافل از اینکه خدای فرعون سابق با اینکه خواهان صلح و مساوات و از بین رفتن تفاوت غنی و فقیر بود آن بدبخت ی ها را بر سر 

مردم آورد و در این صورت وای بر حال مردم در دوره سلطنت این فرعون زیرا خدای فرعون جدید همان آمون خدای ظلم و 

خشم و طمع است و تازه روی کار آمده و گرسنه و تشنه میباشد زی ر ا مدتی است که چیزی نخورده و نیاشامیده و برای سیر کردن 

او نتیجه دسترنج تمام ملت مصر و برای رفع عطش وی خون همه فرزندان این کشور کفایت نخواهد کرد. 

۳۴۶ 

۴۲ 

فرعون سابق پیمانه مرگ را از دست من گرفت و نوشید و مرد و آسوده شد زیرا بعد از مرگ همه چیز فراموش م ی شود ولی من 

زنده ماند ه ام و نمی توانم آنچه را که دیدم و شنیدم و بر خود من گذشت فراموش کنم و ناگزیر زندگی من بعد از این توام با تلخی 

و حسرت خواهد بود. 

ویرانه میکده دم تمساح را گذاشتم و بطرف اسکله طبس مراجعت کردم اسکله طبس که خلوت بنظر م ی رسید و یک تل از 

زنبیل ها و سبدهای خالی و پاره و طنابهای ب یمصرف نشان میداد که روزی آنجا مرکز فعالیت حمل و نقل شطی بوده است. 

یکمرتبه مردی لاغر اندام از زیر سبدها و زنبی ل ها خارج شد و بطرف من آمد و چشمهای گود افتاده و بیفروغ خود را بصورت من 

دوخت و گفت آیا نام تو سینوهه نیست و آیا تو همان پزشک سلطنتی نمی باشی که بنام آتون زخم فقراء را معالجه میکردی؟ 

من که نمیدانستم منظور او چیست سکوت کردم و منتظر بقیه کلام او بودم و آن مرد گفت آیا تو همان سینوهه نیستی که 

بوسیله خدمه خود نان بین مردم تقسیم میکردی و آنها از زبان تو م ی گفتند که این نان آتون اس ت ... بخورید و از اخناتون 

سپاسگزار باشید و تو که نان بین مردم تقسیم میکردی امروز بمن نان بده زیرا چند روز است که من زیر این زنبی ل ها و سبدها 

بسر میبرم و از گرسنگی توانائی راه رفتن ندارم. 

گفتم تو می بینی که من نان ندارم تا بتو بدهم ولی برای چه تو زیر زنبی لها و سبدها بسر میبری؟ 

مرد گفت من کلب ه ای داشتم که کوچک بود و از آن بوی ماهی گندیده به مشام میرسید ولی باز میتوانستم در موقع آفتاب و باران 

و هنگام شب در آن بخوابم من زنی داشتم که زیبائی نداشت ولی مال من بود من فرزندانی داشتم که از مدتی باین طرف بیشتر 

گرسنه بسر میبردند ولی باز فرزندان من بودند. 

ولی امروز کلبه ندارم و کلب ه ام را ویران کردن د ... امروز زن ندارم و زنم را به قتل رسانیدند و اکنون اولاد ندارم و فرزندان من از بین 

رفتند و مسئول تمام گناهان خدای تو میباش د . سینوهه خدای تو آتون کلبه و زن و فرزندانم را گرف ت و مرا باین روز نشانید و من 

اینک برای فرار از گرما و سرما باید بزیر زنبی ل ها و سبدهای کهنه پناه ببرم از روزی که جهان بوجود آمده خدائی ب ی رحم تر و 

شوم تر از خدای تو آشکار نشده و من میدام که خواهم مرد ولی خوشوقتم که خدای تو را از بین بردند تا اینکه بعد از ای  ن مردم 

مصر بدبخت نشوند. 

بعد از این حرف آنمرد روی زمین افتاد و گریست و چون من نم ی توانستم کمکی باو بکنم از وی دور شدم و وارد محله فقراء 

گردیدم و بجائی رسیدم که خانه مسگر یعنی خانه سابق من بود. 

دیدم خانه مثل سایر منازل طبس ویران شده و سیاهی حریق در آن دیده م یشود و درخت هائی که نزدیک خانه بود خشک 

گردیده است . ولی کنار دیوار زیرا آوار چشم من به یک نوع کنام افتا د که کوز ه ای مقابل آن بود و مثل این که شخصی در آنجا 

سکونت دارد زیرا رطوبت کوزه نشان میداد که آب دارد. 

من قدمی بطرف کنام مزبور برداشتم و یک مرتبه دیدم که م وتی خدمتکار من با موهای پریشان و در حالی که از یک پا می لنگد از 

کنام خارج شد و گفت مبارک باد امروز که ارباب من مراجعت کرده است. 

از دیدن موتی طوری حیرت کردم که تصور کردم که خود او نیست بلکه روح اوست زیرا بمن گفته بودند که او را بقتل رسانیده اند. 

از وی پرسیدم موتی آیا تو زنده بودی؟ 

موتی چیزی نگفت و بر زمین نشست و با دو دست صورت را پوشانید و من دیدم لاغر شده و در بدن وی اثر زخم شاخ دیده 

می شود. 

معلوم می شد که حوصله ندارد برای من حکایت کند که بر وی چه گذشته است و من هم نم ی خواستم که با توضیح خواستن رنج 

او را تجدید نمایم. 

از کاپتا سوال کردم و موتی گفت کاپتا بدست غلامان و کارگران به قتل رسید زیرا وقتی دیدند که او به سربازان آمون شراب و 

آبجو میدهد بخشم در آمدند و او را کشتند. 

۳۴۷ 

۴۳ 

ولی من این گفته را باور نکردم زیرا بخاطر داشتم که بعد از اینکه آتون سرنگون گردید و آمون ر وی کار آمد کاپتا زنده بود و هم 

او مانع از این شد که وارد آتش میکده د متمساح شوم و لاشه مریت و تهوت را بیرون بیاروم. 

در آنموقع کارگران و غلامان و بطور کلی تمام طرفداران صلیب از بین رفته بودند و کسی از آنها وجود نداشت که کاپتا را به قتل 

برساند. 

بعد هم که م ن از طبس رفتم گرچه شهر دستخوش هرج و مرج بود ولی من کاپتا را زرن گ تر از آن میدانستم که در یک هرج و 

مرج با توجه باین که می توانست از حمایت آمون استفاده نماید مقتول شود. 

موتی که دید من سکوت کرد ه ام و حرف نم ی زنم یک مرتبه به خشم در آمد و گفت آیا فهمیدی که لجاج ت تو عاقبت چه نیتجه 

ببار آورد؟ 

تو تا آخرین روز میگفتی که آتون فاتح خواهد شد ولی هم او شکست خورد و هم تو و اینک تو مردی فقیر شد ه ای و یقین دارم 

که گرسنه هستی و اینجا آمد ه ای که یک قطعه نان از من دریافت کنی و چون مکانی برای خوابیدن نداری در این کنام که من زی ر 

خرابه بوجود آورده ام خواهی خوابید و فردا صبح وقتی از خواب برخاستی از من آبجو و ماهی شور خواهی خواست و اگر بزودی 

برای تو آبجو نیاورم با چوب مرا مضروب خواهی کر د . نگاه کن از زندگی ت و ... از زندگی ما ... بر اثر لجاجت تو غیر از این ویرانه باقی 

نمانده و من در ای ن جا خواهم مرد بدون اینکه قبر داشته باشم زیرا بضاعت خرید قبر را ندارم و بعد از مرگ من چون فقیر هستم 

کسی مرا بخانه مرگ نخواهد برد و جسدم را مومیائی نخواهد کرد و در قبر جا نخواهد داد و لاشه مرا برای این که متعفن نشود در 

رود نیل خواهند انداخت و منهم مثل هزارها نفر دیگر که در این شهر طعمه تمسا حها شدند در کام جانوران نیل فرو خواهم رفت. 

وقتی موتی این حرفها را میزد من بگریه در آمدم زیرا بخاطر آوردم که وقتی جوان بودم بر اثر خبط من زن و مردی که من آنها را 

مادر و پدر خود میدانستم بدون قبر ماندند چون من حتی قبر آنها ر ا فروختم که بتوانم از توجه زنی که ارزش هم صحبتی با مرا 

نداشت ولی وقتی مرا دید خود را به عنوان زنی محترم در معرض من قرار داد برخوردار شوم. 

اینک هم موتی خدمتکار من قبر ندارد و اگر من امروز بفکر نم ی افتادم اینجا بیایم و او را ببینم ممکن بود بمیرد و جنازه اش را در 

نیل بیندازند زیرا کسی که نه وسیله دارد که جنازه خود را مومیائی کند و نه دارای قبر است بعد از مرگ جایش در شط نیل 

میباشد. 

موتی وقتی گریه مرا دید از خشم فرود آمد و گفت سینوهه غصه نخور من هنوز زیر خرابه این خانه مقداری گندم و چند سبو پر 

از روغن نباتی دارم و هم اکنون قدری از گندم را آرد خواهم کرد و برای تو نان خواهم پخت و بعد یک نان با خود میبرم و در ازای 

آن یک کوزه آبجو خریداری م ینمایم و تو را سیر خواهم نمود. 

سپس من و تو باتفاق در همین جا یک کلبه م ی سازیم که تو بتوانی درون آن بنشینی و طبابت کنی و گرچه مرد م فقیر شده اند و 

نمی توانند که بتو حق العلاج زیاد بدهند ولی تو از نظر طبی بین مردم شهرتی نیک داری و بیماران زیاد بتو مراجعه خواهند کرد. 

و اگر بیماران بتو مراجعه نکردند باز من نمیگذارم که تو گرسنه و تشنه بمانی و روزها بخانه کسانی که هنوز توانگر هستند میروم 

و رخت آنها را می شویم و تقاضا می کنم که در عوض بمن آبجو بدهند تا برای تو بیاورم و فقط یک خواهش از تو دارم و آن این 

است که بعد از این خدای دیگر را وارد مصر و طبس نکن زیرا از این همه خدا که در مصر هست ما چه خبر دیدیم که تو میخواهی 

یک خدای دیگر را وارد مصر نمائی. 

اگر خدایان قادر بودند که کار بشر را اصلاح کنند هزارها خدا که تا امروز آمد ه اند کارها را اصلاح میکردند و همین خدا که تو 

می گفتی نیرومندتر از او خدائی نیست نگاه کن چه بدبخت ی ها بوجود آورد و چگونه یک مشت شاخدار او را سرنگون کردند و آیا 

دیوانگی نبود که ای ن همه خونها ریخته شود و این همه بدبختی بوجود بیاید و تو ثروت خود را از دست بدهی و ورشکسته بشوی 

و باز همان خدای سابق فرمانروائی کند. 

آنقدر که من دلم بر مریت و تهوت میسوزد نسبت بتو ترحم ندارم. 

۳۴۸ 

۴۴ 

زیرا تو مرد هستی و مثل تمام مردها کودک یا دیوانه میباشی چون یک م ر د بهمین دلیل که مرد است هرگز عاقل نم ی شود و 

پیوسته کودک یا دیوانه میباشد. 

ولی مریت زنی عاقل و شکیبا بود و من او را چون دختر خود دوست میداشتم و تهوت هر شب روی دامان من میخوابید. 

و چون من همچنان اشک م ی ریختم موتی موضوع صحبت را تغییر داد و گفت سینوهه گذشت زم ا ن همه چیز را اصلاح میکند و 

تو این بدبختی ها را فراموش خواهی کرد و این طور گون ه ها و بدن تو لاغر نخواهد بود چون من مثل گذشته بتو غذای خوب خواهم 

خورانید و تو را فربه خواهم نمود. 

من که بر اثر این سخنان آرام گرفته بودم گفتم موتی من نیامد ه ام که برای تو سبب زح م ت شوم بلکه از اینجا خواهم رفت و شاید 

تا مدتی طولانی مراجعت نکنم من از این جهت این جا آمدم تا خان ه ای را که در آن براحتی میزیستم ببینم و درختهای سایه 

گستر مقابل این خانه را مشاهده کنم ولی اکنون خشک شده اند. 

من میخواستم صحن خان ه ای را که تهوت فرزند من در آن بازی میکرد یک مرتبه دیگر از نظر بگذرانم ولی م ی بینم که صحن خانه 

را آوار پر کرده است. 

تو گفتی که من ورشکست شد ه ام و راست گفتی زیرا ثروت من از دست رفت ولی هنوز آنقدر دارم که بتوانم قدری برای تو فلز 

بفرستم تا این که بتوانی چیزی جهت خود خریداری نمائی و اگر مایل باشی این جا را مرمت و در آن زیست کنی. 

من از حرف های تو که م ی دانم که از روی دل سوزی است رنجیده نشدم و آنگهی می دانم که زبان تو مثل نیش زنبور لیکن روح تو 

دارای محبت می باشد و اینک از تو خداحافظی میکنم و همین امروز یا فردا برای تو فلز خواهم فرستاد. 

لیکن مو تی شروع به گریه کرد و خاک بر سر ریخت و گفت من نم ی گذارم تو بروی زیر از چش م های تو پیداست که گرسنه هستی 

و باید برای تو غذا طبخ کنم تا تناول نمائی و قوت بگیری. 

من برای اینکه موتی را نرنجانم صبر کردم تا اینکه وی غذا پخت و آنرا مقابل من نهاد و من بصرف غذا پرد اختم ولی اشتهاء 

نداشتم زیرا فکر مریت و تهوت نمی گذاشت که من با میل غذا بخورم. 

موتی می گفت سینوهه بخو ر... و قوت بگیر ... و طعم غذای مرا بخاطر داشته باش زیرا من پی ش بینی میکنم باتمام بدبخت ی هائی که 

بر تو وارد آمد باز خود را گرفتار بدبخت ی هائی دیگر خواهی کرد و لی سعی کن که زودتر مراجعت نمائی و من در انتظار بازگشت تو 

هستم و اگر موضوع خرید قبر من بسامان برسد دیگر دغدغ ه ای برای آیند ندارم چون قوای جسمی من از بین نرفته و م ی توانم 

بوسیله رخت شوئی و طبخ نان در خانه توانگران (روزی که خوردن نان معمول شد و گندم بدست آمد) معاش خود را اداره نمایم. 

آنروز من تا نزدیک غروب آفتاب در آن کنام نزد موتی بودم و بسیار اندوه داشتم و بخود م ی گفتم همین که فلز به موتی دادم 

دیگر قدم باین ویرانه نخواهم گذاشت زیرا طوری از مشاهده این ویرانه روحم متاثر م ی شود که خود را تنهاتر و بدبخت تر از هم ه 

موقع می بینم. 

قدری قبل از غروب آفتاب بکاخ زرین سلطنتی رفتم و از آنجا فلز آوردم و به موتی دادم. 

آنوقت از موتی خداحافظی کردم و گفتم زندگی خود را طوری ترتیب بده که گوئی بعد از این هرگز مرا نخ و اهی دید ولی اگر 

فرصتی بدست آمد من نزد تو بر میگردم. 

وقتی از آن وی ر انه بر می گشتم دیدم که قسمتی از آسمان طبس از مشعل روشن شده و از بعضی از کوچ ه ها صدای موسیقی 

شینده می شود و متوجه گردیدم که چون آنروز تاجگذاری توت انخ آمون بوده مردم برای او شادی می نمایند. 

۳۴۹ 
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فصل چهل و ششم 

گشایش معبد سخ مت الهه جنگ 

در همان شب که طبس ب ر ای تاجگذاری فرعون جدید مشعل افروخت و موسیقی نواخت کاهنان در روشنائی مشعلها در معبد 

سخ مت الهه جنگ که از چهل سال باین طرف بسته بود کار میکردند و علفهای هرزه را م ی کندند و بر تن الهه جنگ جام ه ای کتان 

سرخ رنگ می پوشانیدند و علائم جنگ و انهدام را بر او نصب میکردند. 

زیرا آمی به هور م هب گفته بود ای پسر شاهین (هورم هب که در کودکی و جوانی پیوسته با یک قوش حرکت میکرد و آنرا مقابل 

خود بپرواز در م ی آورد می گفت که پسر شاهین اس ت ) نفیرها را بصدا درآور و جنگ را شروع کن تا اینکه ملت مصر بر اثر ابتلای 

به جنگ تمام بدبختی های خود از جمله فرعون کذاب را فراموش کند. 

جنگ را شروع کن تا اینکه مردم مجال نداشته باشند به چیزهای دیگر فکر کنند و از گرسنگی بنالند و خود را در جنگ قرین 

مباهات بنما تا اینکه شاهزاده خانم باکتامون از روی رغبت و مسرت بسوی تو بیاید و موافقت کند که با تو ازدواج نماید. 

این بود که هورم هب هم با موافقت آمی و کاهنان آمون دستور داد که معبد الهه جنگ را بگشایند تا اینکه وی روز بعد بتواند به 

معبد مزبور برود و از س خمت الهه جنگ که سرش چون شیر و بدنش مانند زن است کمک بخواهد. 

در حالی که فرعون جدید باتفاق زوج ه اش مشغول بازی ت دفین اموات با عروسکها بود در معبدهای طبس نام اخناتون را از بین 

میبردند و نام تو ت انخ آمون را نقش م ی کردند و آمی بنام فرعون کشور را اداره میکرد و مالیات میگرفت و اراضی سلطنتی را بهر 

کس که میل داشت م ی بخشید و کاهنان آمون از فرط غرور ناشی از پیروزی در پوست ن م ی گنجیدند زیرا یکمرتبه تمام ثروت 

گذشته را که از دست داده بودند بچنگ آوردن د . هورم هب هم میخواست که در کسب موفقیت از دی گ ران عقب نماند و نام او نیزه 

شهره شود و مردم بدانند که فرزند شاهین بعد از این یکی از ارکان اصلی مصر است و باید او را بحساب آورد. 

این بود که روز بعد نفیر سربازان هور م هب در خیابانها و میدانهای مصر طنین انداخت و جارچیان به مردم اطلاع دادند که امروز 

دروازه مسین معبد س خ مت گشوده میشود و هور م هب با عده ای از سربازان خود به معبد مزبور خواهد رفت و برای س خ مت قربانی 

خواهد کرد. 

در آنروز هورم هب بمن گفت که برای تماشا به معبد بیایم و بعد متوجه شدم که م یخواست قدرت خود را بمن نشان بدهد. 

این را باید بگویم با اینکه آنروز هور م هب میدانست که در نظر ملت مصر خیلی جلوه خواهد نمود تجمل بکار نبرد و اس ب های ارابه 

جنگی خود را با پرهای مواج شترمرغ مزین نکرد و اشعه چ ر خ های ارابه را با روپوش زرین نپوشانید و فقط دو داس بزرگ و برنده 

مثل داس هائی که در میدان جنگ مقابل اراب ه ها نصب می نمایند به ارابه بس ت . در عقب ارابه او سربازان نیز ه دار حرکت میکردند و 

قدم های نظامی آنها روی سنگ فرش مقابل معبد انعکاس بوجود می آورد. 

بعد از ن یزه داران سربازان سیاهپوست م ی آمدند و برای اینکه قدمهای نظامی خود را یک نواخت کنند روی طب ل هائی که پوست 

انسان را بر آن کشیده بودند می نواختند. 

مردم با وحشت و حسرت سربازان هور م هب را که از فرط سیری صورتشان میدرخشید م ی نگریستند و میدانستند که غذای آنها 

به مص رف سربازان می رسد. وقتی ارابه هورم هب مقبل معبد توقف کرد و وی قدم بر زمین گذاشت و قامت بلند و شان ه های پهن او 

بنظر مردم رسید بطور مبهم حس کردند که بدبختی های آنها رفع نشده بلکه تازه اول تحمل بدبختی های جدید است. 

هورم هب باتفاق روسای قشون خود قدم به معبد نهاد و کاهنان با دستهای خو نآلود او را استقبال کردند. 

من که مثل مصریان دیگر (غیر از آنها که خیلی پیر بودن د ) ندیده بودم که مراسم گشودن معبد الهه جنگ چگونه است از 

دستهای خون آلود کاهنان حیرت کردم. 

۳۵۰ 

۴٦ 

بعد دیدم که کاهنان هور م هب را بطرف مجسمه س خ مت بردند، سخ مت اله ه ای بود که سری چون شیر و سینه و پستانهائی مانند 

انسان داشت و در آن روز لباس ارغوانی او را با خون مرطوب کردند. 

آنجا که مجسمه س خمت بنظر می رسید معبد نیمه تاریک بود و انگار که سخ مت هورم هب را با چشم های فراخ می نگرد. 

کاهنان مقابل مجسمه سه قلب بدست هور م هب دادند و باو گفتند که آنها را روی محراب فشار بدهد من بدواٌ تصور کردم که 

قلب های مزبور قلب گوسفند یا گوساله است ولی وقتی دقت کردم مشاهده نمودم که قلب انسان میباشد. 

هنگامی که هورم هب قلب های خون آلود انسان را با دو دست گرفته آنرا روی محراب فشار میداد و از در و ن قلب ها خون بیرون 

میریخت کاهنان اطراف مجسمه و هور م هب می رقصیدند و کاردهائی که در دست داشتند بر جلوی فرق سر م ی زدند و از سرشان 

خون روی صورت و لباس سفید روحانی میریخت و منظر ه ای وحشت آور مانند منظره روزهای جنگ خانگی و قتل عام طبس 

بوجود می آورد. 

کاهنان هنگا م رقص دسته جمعی ذکری باین مضمون م ی خوانند: ای هورم هب پسر شاهین از جنگ فاتح مراجعت کن تا س خ مت از 

پایگاه خود فرود بیاید و عریان تو را در آغوش بگیرد. 

هورم هب بعد از اینکه قلبهای گرم انسانرا که خون از آنها بیرون میریخت روی محراب فشرد از مجسمه و محراب دور شد و 

کاهنان رقص کنان در حالی که صورت و لباس سفیدشان از خون ارغوانی شده بود او را بدرقه کردند و هور م هب از معبد خارج 

گردید و مقابل ارابه خود رسید و سوار شد و آنوقت رو بطرف ملت کرد و دستهای خود را به مردم نشان داد و با صدای بلند گف ت : 

ای ملت مصر گوش بده و سخن م ر ا بشنو من هور م هب فرزند شاهین هستم که پیروزی مصر را در دست دارم و به تمام کسانی که 

با من در جنگ مقدس شرکت کنند وعده میدهم که افتخار جاوید نصیب آنها خواهد شد. 

در این موقع اراب ه های جنگی هاتی در صحرای سینا مشغول حرکت است و جلوداران آنها در مصر سفلی مشغول قت ل و غارت 

هستند و مصر هرگز دچار این خطر نشده و در قبال این خطر که امروز مصر را تهدید م ی کند تهاجم قبایل هی ک سوس در قدیم بر 

مصر بدون اهمیت بود. 

قشون هاتی به مصر رسیده و شما نم ی دانید که آنها چقدر بیرحم هستند و چگونه ریشه ملت مصر را خشک خواهند کرد قشون 

هاتی به ر شهر که برسد آن را ویران خواهد نمود و سربازان خصم تمام زنها و دخترها را به اسارت خواهند گرفت و به کنیزی 

سیاب و گردون ه های روغن گیری خود ببندند و Ĥ خواهند برد و تمام مردهای جا افتاده را کور خواهند کرد تا اینکه بتوانند آنها را ب 

تمام پسرهای جوان را اسیر م یکنند تا اینکه در بازار برده فروشان بفروشند. 

جائی که ارابه های جنگی هاتی از آنجا بگذرد تا یک سال جهانی دیگر (یعنی 27 هزار سال – مترجم) از آن زمین گیاه نخواهد 

روئید و بهمین جهت من اعلام میکنم که باید جنگ مقدس را مقابل این خصم آغاز نمود. 

این جهاد مقدس جنگی است که ما برای حفظ زنها و پسرها و دخترها و مردان عاقل و حفظ خدایان خود شروع میکنیم و من 

بشما اطمینان میدهم که اگر داوطلبانه وارد این جنگ شوید نه فقط سربازان هاتی را عقب خواهیم راند بلکه سوریه را پس 

خواهیم گرفت و مثل گذشته هر مصری از الحاق سوریه به مصر استفاده خواهد کرد و انبار خانگی هر مصری مثل قدیم پر از گندم 

و پیمانه او پر از آبجو خواهد بود. 

ای ملت مصر یک دوره طولانی جبن و ضعف اثر نامیمون خود را بخشید و دشمنان مصر گستاخ شدند و نه فقط سوریه را از ما 

گرفتند بلکه اکنون عزم دارند که سرزمین سیاه خدایان مصر را هم از ما بگیرند و کشور آمون و خدایان دیگر را ویران کنند و 

بجای آب در شط نیل خون جاری نمایند. 

میزان می گوید وقت برخاستن و براه افتادن و خون ریختن است هر کس داوطلب شود و با من براه بیفتد یک انبان پر از گندم 

دریافت خواهد کرد و در آینده سهیم غنائم جنگی خواهد بود. 

۳۵۱ 
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و اگر مردانی نخواهند که در جنگ شرکت کنند من باجبار آنها را برای بارکشی خواهم برد و آنها خوا ه نخواه در جنگ شرکت 

خواهند کرد بدون اینکه یک انبان پر از گندم دریافت نمایند و در آینده سهیم غنائم جنگی باشند و در تمام مدت جنگ علاوه بر 

بارکشی باید شوخی ها و طعنه های سربازان ما را تحمل نمایند. 

این است که امیدوارم هر مرد مصری که میتواند نیزه یا شمشیری را بحرکت در آورد براه بیفتد و با من بمیدان جنگ بیاید اینک 

ما بر اثر سستی و اهمال و لجاجت کسانی که تا امروز در مصر قدرت داشتند هیچ نداریم و قحطی مانند تمساح گرسنه ما را 

تعقیب می نماید ولی پیروزی سبب خواهد شد که گندم و آبجو و فلز فراوان شود. 

هر کس در این جنگ کشته شود مستقیم وارد دنیای مغرب خواهد شد و خدایان مصر او را تا ابد مورد حمایت قرار خواهند داد و 

هر کس زنده بماند شریک منافع پیروزی خواهد گردید اما برای تحصیل موفقیت باید خیلی فداکاری کرد. 

هورم هب پسر شاهین میگوید ای زنهای مصر برای کما ن ها زه بتابید و اگر الیاف گیاهی و روده حیوانات را ندارید با گیسوان خود 

زه برای کمان ها بوجود آورید و شوهر و فرزندان خود را به میدان جنگ بفرس ت ید و ای مردان مصر هر نوع فلز را مبدل به سر نیزه 

کنید و با من بیائید تا من شما را در جنگی شریک کنم که هنوز دنیا نظیر آن را ندیده است. 

هورم هب میگوید در این جنگ فراعنه بزرگ و تمام خدایان و بخصوص آمون پشتیبان ما هستند و ما طوری سربازان هاتی را 

خواهیم زد که جرئت نخواهند کرد هنگام فرار رو بر گردانند. 

و ما آن ها را تعقیب خواهیم نمود و اراضی سینا و سوریه را از خون آنها رنگین خواهیم کرد تا بوسیله خون ننگ مصر را بشوئیم و 

از بین ببریم... ای ملت مصر گوش کن... کلام هورم هب پسر شاهین و فاتح آینده جنگ تمام شد. 

وقتی سخن هورم هب باتمام رسید دستهای خون آلود خود را فرود آ و رد و آنوقت نفیرها بصدا در آمد و سربازان با نیزه بر پشت 

سپرها کوبیدند و پاها را محکم بر زمین زدند و مردم از فرط هیجان غریو برآوردند و هور م هب تبسم کنان براننده ارابه جنگی خود 

گفت براه بیفتد و سربازانش از وسط جمعیت برای عبور او راه گشودند ولی مردم همچنان فر ی اد میزدند و من آنروز فهمیدم که 

بزرگترین شادی دسته جمعی یک ملت در این است که بحال اجتماع فریاد بزند بدون اینکه علاقه داشته باشد بفهمد برای چه 

فریاد میزند و در حین فریاد چه میگوید زیرا وقتی مردم باتفاق دیگران فریاد میزنند خود را قوی م ی بینند و تصور م ی نمایند که 

برای یک منظور مشروع و مقدس مشغول فریاد زدن هستند. 

هورم هب بعد بطرف نیل رفت که سوار کشتی خود شود و بطرف مصر سفلی براه بیفتد برای اینکه میدانست حضورش در آنجا 

ضرورت فوری دارد زیرا قوای هاتی به تانیس رسیده بودند. 

من که میدانستم هور م هب بعد از سوار شدن بکش ت ی براه خواهد افتاد نزد او رفتم و گفتم فرعون اخناتون که من سرشکاف او 

بودم مرد و لذا دیگر احتیاج به سرشکاف ندارد و من آزاد شده ام و می توانم هر جا که میل دارم بروم. 

از طرفی علاقه ند ارم که در طبس بمانم زیرا پس از این هیچ چیز مرا در طبس شادمان نمیکند و لذا قص د دارم که با تو براه بیفتم 

و در جنگ شرکت کنم و ببینم بعد از جنگ که تو سالها طرفدار آن بودی ملت مصر از پیروزی تو چه استفاده خواهد کرد. 

هورم هب گفت من داوطلب شدن تو را برای شرکت در جنگ بفال نیک م ی گیرم چون انتظار نداشتم که تو از راحتی خود صرفنظر 

کنی و گرچه ا ز میدان جنگ برای عقب راندن سربازان کاری از تو ساخته نیست زیرا نمیتوانی شمشیر و نیزه را بحرکت د ر آوری 

ولی یک پزشک زبردست هستی و من میتوانم از طب تو استفاده کنم و تصور م ی نمایم که معلومات طبی تو مورد استفاده قرار 

خواهد گرفت. 

ولی بدان که هاتی ها سربازانی بیرحم هستند و در میدان جنگ ممکن است تو را بقتل برسانند. 

گفتم هورم هب من کشور آنها را دید ه ام و بیرحمی آنانرا در مملکت خودشان دیدم ولی از سربازان هاتی نم یترسم چون وقتی 

انسان در زندگی امیدوار به تحصیل شادمانی نبود ترس هم ندارد. 

هورم هب گفت سربازان من حق داشتند ک ه در جنگ خبیری تو را اب ن الحمار خواندند زیرا مانند دراز گوش ترس ندار ی . آنگاه 

ملاحان پاروهای بلند را بحرکت در آوردند و کشتی براه افتاد و کسانی که در ساحل جمع شده بودند هلهله کردند. 

۳۵۲ 
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نها انداخت و نفسی عمیق کشید و گفت آنچه من خطاب به مردم گفتم خ یلی در آنها اثر کر د ... بعد بطرف اطاق Ĥ هورم هب نظری ب 

خود روان گردید و گفت قصد دارم که دستهای خون آلود خود را بشویم. 

بعد از اینکه دستهای خود را در اطاق شست بوئید و گفت از دستهای من بوی خون استشمام م ی شود و من قبل از اینکه به معبد 

سخ مت بروم نمی دانستم که کاهنان این معبد ا م روز چند انسان را در آنجا قربانی خواهند کرد و حق هم با آنها بود زیرا دروازه 

معبد آنها از چهل سال باین طرف گشوده نشده و آرزو داشتند که بعد از گشایش معبد یک قربانی جالب توجه برای الهه جنگ 

نها تسلیم کنم. Ĥ بکنند و بهمین جهت قبل از گشودن عبادتگاه از من درخواست کردند که چند نفر از اسیران هاتی و سوریه را ب 

وقتی شنیدم که کاهنان در آنروز چند انسانرا برای س خ مت قربانی کرده اند زانوی من لرزی د . گرچه من در معبد قل ب های انسانرا 

دیدم که به هور م هب دادند تا اینکه روی محراب بفشارد و خ ون آنها را بیرون بیاورد ولی بخود امیدواری میدادم که قل ب های 

انسان بطرزی که بر من معلوم نیست بدست کاهنان رسیده است. 

ولی گفته هورم هب تردید مرا رفع کرد و دانستم که کاهنان س خ مت اسیر ان هاتی و سوریه را در پرستشگاه بقتل رسانیده قلوب 

آنها را به هورم هب داده اند تا اینکه خون آنها را نثار الهه جنگ کند. 

هورم هب گفت وقتی کاهنان بمن گفتند که چند اسیر در دسترس آنها بگذارم نم ی دانستم که منظورشان چیست ولی وقتی مقابل 

محراب قلوب آنها را دیدم متعجب شدم. 

معهذا اگر سخ مت از این قربانی راضی باشد و بما کمک کند من این واقعه را بدون اهمیت میدانم چون اکنون موقعی است که م ا 

احتیاج به کمک همه خدایان چه ذکور و چه اناث داری م . این را هم بدان که در نظر من یک نیزه و یک شمشیر برنده که بوسیله 

دست یک سرباز دلیر به حرکت در آید بیش از برکات تمام خدایان ذکور و اناث ارزش دار د . ولی دست کم فایده این قربانی این 

است که کاهنان راضی شد ه اند و ما را آسوده خواهند گذاشت و وقتی من وارد میدان جنگ میشوم خیالم از حیث عقب جبهه 

آسوده است و میدانم که کاهنان معبد شروع به تحریک و تقتین نخواهند کرد. 

بعد من به هور م هب گفتم نطقی که او در اورشلیم خطاب ب ه سربازان خود ایراد کرد به عقیده من بهتر از نطقی بود که ام  روز 

خطاب به ملت مصر ایراد نمود. 

هورم هب گفت نطقی که در میدان جنگ برای سربازان ایراد م ی شود غیر از نطقی است که باید برای ملت ایراد کنند زیرا سرباز را 

نمیتوان بوسیله جمله پردازی و بکار بردن عبارات برجسته و میان خالی و پوک فریب دا د . در صورتی که ملت احمق است و 

خاصیت فطری هر ملت حماقت میباشد و بجملات و کلمات برجسته که هزارها از آن بقدر یک پرکاه ارزش ندارد اهمیت میدهد و 

تصور میکند که با آن کلمات میتوان دنیا را دیگرگون کر د . برای اینکه بدانی که یک ملت چقدر احمق است شاهدی برای تو 

می آورم و دلیل من همین نطق است که امروز ایراد کردم . این نطق شبیه به نطقی است که از آغاز جهان تا امروز تمام سرداران 

جنگی و خطباء در آغاز یک جنگ ایراد کرد ه اند و هیچ چیز تازه در آن نبود ولی بتو اطمینان م ی دهم که نطق مرا روی سنگ 

خواهند نوشت و برای نسلهای آینده باقی خواهند گذاشت چون ملت مصر تص و ر می نمایند که من چیزهائی گفت ه ام که هرگز گفته 

نشده است. 

من در نطق خود گفتم که این جنگ یک جهاد مقدس برای عقب راندن مهاجمین است و از آغاز جهان تا امروز هر کس که 

خواسته مبادرت به جنگ کند همین حرف را زده است و هیچ جنگی در دنیا شروع نشده که جنبه تقدس نداشته باشد. 

من گفتم که هدف ما باید این باشد که مهاجمین را برانیم و نگذاریم اراضی سیاه بدست آنها بیفتد و برای این که ملت را بترسانم 

خطر هاتی را بزرگتر از آن چه هست جلوه دادم. 

من نمی گویم که قصد عقب راندن هاتی را ندارم و آن چه گفتم راست بو د . ولی عقب راندن هاتی هدف نهائی من نیست بلکه 

وسیله ایست برای رسیدن به مقصود. 

مقصود من این است که تحصیل پیروزی و افتخار کنم تا بتوانم فرمانروائی خود را بر کرسی بنشانم و شاهزاده خانم باکتامون را در 

آغوش بگیرم. 

۳۵۳ 
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هدف اصلی من این است که بوسیله کشته شدن هزارها سرباز هاتی و مصری دارای افتخ ا ر و عظمت شوم و ملت مرا بچشم یکی 

از خدایان بنگرد و هیچ شاهزاده خانمی از همسری با من اکراه نداشته باشد بلکه برعکس مباهات نماید که من برادر او میشوم. 

من گفتم این جنگ یک جنگ مقدس و تدافعی برای راندن خصم از مصر است ولی بعد از اینکه هاتی را عقب راندم سوریه را 

تصرف خواهم کرد و پس از تصرف سوریه هر گاه بتوانم تمام کشورهای جهان را بتصرف در خواهم آورد و حتی در آنموقع نام آن 

جنگ ها را جنگ مقدس میگذارم و ملت هم بمناسبت حماقت فطری باور میکند. 

بکمک خدایان در جنگ عقیده ندارم زیرا خدایان نم ی توانند خود را حفظ کنند تا چه رس د باین که در پیکار بما کمک نماین د . ولی 

امروز در نطق خود مقابل ملت برای تحصیل پیروزی در جنگ از خدایان کمک خواستم زیرا میدانم که ملت چون ساد ه لوح است 

از شنیدن این حرف خشنود میشود و تصور م ی نماید که خدایان بما کمک خواهند کرد و کمک آنها اثری در جنگ خواهد داشت و 

بویژه از من راضی و خشنود میگردد زیرا تصور م ی نماید که من هم بقدر او ساده و احمق هستم که به مساعدت خدایان امیدوار 

باشم. 

من امروز در نطق خود راجع به مشکلات آینده که در این جنگ در انتظار سربازان است چیزی نگفتم زیرا مشکلات جنگ مانند 

طلوع و غروب خورشید در موقع خود بطور حتم خواهد آمد و لزومی ندارد که قبل از وقت مردم را که باید سرباز شوند بترسانم. 

امروز من عده ای از آشنایان را وسط جمعیت قرار دادم تا وقتی نطق من تمام م ی شود فریاد شادی برآورند و برای من هلهله کنن د . 

این هم کاری است که تمام کسانی که برای مردم در گذ ش ته نطق کرده اند بانجام میرسانیدند زیرا سادگی ملت بقدری است که 

شعور ندارد بفهمد آیا آنچه شنیده قابل تحسین هست یا نه؟ و باید کسانی باشند که فریاد شادی برآورند تا اینکه دیگران بدون 

ادراک خوبی و بدی از آن تقلید نمایند و آنوقت تو سینوهه که یکی از مستمعین هستی ت صور میکنی تمام آنهائی که نطق مرا 

شنیده اند طرفدار و فداکار من می باشند. 

گفتم هورم هب تو که میگوئی بقدرت خدایان عقیده ندار ی ... تو که میگوئی عنوان جنگ مقدس عنوانی است که پیوسته بکار 

برده اند و تازگی ندار د ... تو که میگوئی یک ملت احمق و ب ی شعور است ... آیا در ج هان چیزی وجود دارد که تو به آن عقیده داشته 

باشی؟ 

هورم هب خندید و گفت تو مردی ساده هستی وگرنه این سئوال را از من نم یکردی زیرا خود میدانستی که من به چه عقیده دارم. 

سینوهه این حقیقت را که از آغاز جهان وجود داشته و تا پایان جهان وجود خواهد داشت بدان که یک فرع  ون... یا یک 

هورم هب... یا یک آمی ... یا یک هری بور و بطور کلی هر کس که دارای قدرت و افتخار و ثروت م ی باشد فقط بیک چیز عقیده دارد 

و آنهم اعتقاد به قدرت و افتخار و ثروت است. 

یک فرعون یا آمی که دارای مقام و ثروت است اگر بتو بگوید که بخدایان عقیده دارد بدان که دروغ میگوید و اگر بگوید که به 

ملت معتقد است بدان که قصد دارد تو را فریب بدهد و اگر بگوید که به کشور و خاک سیاه معتقد میباشد بدان که منظور او این 

است که از سادگی و بلاهت تو به منظور ازدیاد قدرت ثروت خود استفاده نماید. 

یک فرعون یا یک هور م هب نمی تواند جز بقد رت و افتخار و ثروت خود به چیزی عقیده داشته باش د . آمی و هری بور نیز چنین 

هستند و هر چه بگویند و بکنند برای حفظ قدرت و افتخار و ثروت یا ازدیاد آنها م یباشد. 

ولی یک فرعون یا آمی مجبورند که برای حفظ قدرت و ثروت خود اینطور جلوه دهند که به خدایان عقیده دارند و به ملت مصر 

معتقد هستند و خاک سیاه در نظر آنها مقد س ترین کشورهاست آنها مجبورند که این طور جلوه دهند که تمام سال برای ملت و 

کشور رنج می برند و هرگز نم ی خوابند و در اکل و نان و شربت و آبجو صرف ه جوئی می نمایند که مبادا یکی از افراد ملت گرسنه 

بماند. 

شاید در آغاز جوانی که هنوز لذت قدرت و ثروت آنطور که باید در نظر صاحبان قدرت و ثروت آشکار نشده کسانی در بین آنها 

یافت شوند که غیر از خودشان به چیز دیگر عقیده داشته باشند. 

۳۵۴ 

٥۰ 

ولی همینکه قدری از عمر آنها گذشت و دانستند که قدرت و ثروت چه لذائذ بوجود م ی آورد و چگونه غرور و شه وات انسان را 

تسکین می دهد از همه چیز جز خودشان سلب عقیده خواهند کرد. 

من وقتی جوان بودم بدو چیز دیگر غیر از خویش عقیده داشتم یکی به شاهین خود و دیگری بدوستی ولی امروز که قدری از 

عمر من گذشته به هیچ چیز غیر از خودم عقیده ندارم و میدانم که هر چه میکنم باید به قصد ازدیاد افتخار یا ثروت من باشد. 

هر نوع دوستی در نظر من وسیل ه ایست برای تقویت قدرت و ازدیاد ثروت و حتی زن را هم نم ی توانم دوست داشته باشم و 

باکتامون را برای تفریح و ازدیاد افتخار و قدرت خود می خواهم. 

سینوهه این سخن که بتو میگویم سخنی است که هر فرعون و ه رکس که قدرت و ثروتی دارد اگر نخواهد دروغ بگوید بتو خواهد 

گفت سخن من این است که من خود را مرکز همه چیز میدانم و عقیده دارم که کشور و ملت مصر خود من هستم و از این جهت 

خواهان عظمت مصر م ی باشم که خود را بزرگ کنم چون راه دیگر برای بزرگ کردن خود ندارم زیرا باید ملتی وجود داشته باشد 

که سلطه من بر او بنظر دیگران برسد و من بتوانم گندم و روغن نباتی و فلز او را بگیرم و با آنچه از ملت میگیرم یک عده مزدور 

را اجیر نمایم که پیوسته مزایا و خصائل مرا با صدای بلند تحسین کنند تا اینکه ملت بداند که فقط من دارای این مزایا هستم. 

این حرفها در من اثر نکرد و شاید از این جهت تاثیر ننمود که من در جوانی هور م هب را دیده بودم و بعد پدر و مادر او را هم 

مشاهده کردم و متوجه شدم با اینکه هور مهب آنها را جزء نجبا کرده از پدر و مادرش بوی سرگین چهارپایان بمشام میرسید. 

این حرفها را از دهان مردی چون هورم هب بدون تناسب میدانستم و فکر کردم که اگر یک فرعون یا یک نجی ب زاده واقعی این 

حرفها را بزند باو می آید ولی از دهان آن مرد مانند ژاژخائی جلوه می کند. 

۳۵۵ 

٥۱ 

فصل چهل و هفتم 

جنگ مقدس یا جنگ مصر و هاتی 

وقتی که به ممفیس رسیدیم هور مهب از اشراف و توانگران درخواست کرد که در مجلسی حضور بهم برسانند. 

وقتی آنها آمدند هور م هب به آنان گفت شما همه غنی هستید و من مردی فقیر میباشم و روزی که بدنیا آمدم مانند چهارپایان در 

شکاف وسط انگشتان من سرگین بود آمون بمن برکت داد و مرا بزرگ کرد و اینک فرعون بمن د ستور داده که جلوی خصم بیرحم 

و خون ریز را که بطرف مصر میاید بگیرم. 

وقتی که من وارد این جا شدم با مسرت شنیدم که شما بزارعین و غلامان خود گفت ه اید چون جنگ شروع شده باید فداکاری و 

صرفه جوئی کرد و از جیره زارعین و غلامان خود کاستید و بر قیمت محصولات خود در این شهر افزودید و آنچه گفتید و کردید 

بمن نشان میدهد که خود شما هم حاضر هستید که فداکاری کنید و من از فداکاری شما خوشوقت م ی باشم. و شما می دانید که 

جنگ مستلزم مصارفی است که مهمتر از همه اسلحه و جیره سربازان م ی باشد. و وقتی که من این جا آمدم میزان مالیات شما را 

از مامورین مالیه این جا پرسیدم و بعلاوه در خصوص ثروت شما اطلاعات دیگر کسب کردم و من میدانم که شما در دوره فرعون 

کذاب مقداری از ثروت خود را پنهان کرده بودید تا مشمول مالیات نشود. 

ولی اینک دوره سلطنت فرعون صادق است و او بنام آمون سلطنت مینماید و شما نباید ث ر وت خود را پنهان کنید بلکه باید با 

مسرت دارائی خود را برای جنگ و دفاع از مصر بدهید این است که هر یک از شما باید فوری نیمی از ثروت خود را بمن بدهد 

خواه آنچه میدهد طلا باشد یا نقره یا گندم یا گاو و گوسفند یا اسب برای بستن به اراب ههای جنگی. 

وقتی صحبت هورم هب خاتمه یافت یک مرتبه صدای شیون از نجباء و اغنیاء برخاست و آنها جام ه های خود را دریدند و کسانی 

که موی انبوه داشتن چنگ چنگ موهای سر را کندند و با گریه م ی گفتند ما هیچ چیز نداریم و فرعون کذاب و خدای او ما را فقیر 

کردند و آنچه داشتیم از ما گرفتند و کسانی که بتو گفته اند که ما ثروت خود را پنهان کردیم دروغ میگویند. 

هورم هب صبر کرد تا اینکه شیون آنها خاتمه یافت و گفت در دوره سلطنت فرعون کذاب بطوری که من خود شاهد بودم هیچ 

کس یک حبه گندم و یک حلقه مس و یک کوزه آبجو از شما نگرفت. 

مامورین کذاب فقط زمی ن های آمون را که از طرف کاهنان اداره م ی شد ضبط نمودند و بین زارعین تقسیم کردند و بعضی از شما با 

این که دارای اراضی وسیع بودید بدست زارعین خود سهمی از آن اراضی برایگان گرفتید ولی بزارعین خویش ندادید بلکه ضبط 

نمودید. لذا از ثروت هیچ یک از شما در دوره سلطنت فرعون کذاب کاسته ن ش د و بعضی توانستید بر وسعت اراضی خود بیفزائید 

بعد هم قحطی پیش آمد و چون شم ا پیش بینی قحطی را میکردید غلات را احتکار نمودید و توانستید هر پیمانه غله را به بهای 

گزاف بفروشید . دیگر اینکه من نخواستم که نیمی از ثروت شما را برایگان بگیرم بلکه منظور این است که شم ا نیمی از دارائی 

ظاهری خود را که بطور حتم کمتر از دارائی حقیقی شماست بوام بمن بدهید که من به مصرف جنگ برسانم و بعد از خاتمه جنگ 

وام را خواهم پرداخت. 

ثروتمندان قدری یکدیگر را نگریستند و سپس گفتند که اگر ما وام بتو بدهیم چه وثیق ه ای بما خواهی داد؟ هور م هب گفت وثیقه 

من برای دریافت وام از شما پیروزی است و تصور میکنم که این وثیقه در نظر شما معتبر اس ت . زیرا اگر من فاتح نشوم سربازان 

هاتی این جا خواهند آمد و نه فقط نصف دارائی بلکه تمام ثروت شما را ضبط خواهند کرد. 

من میدانم که شما چون مردانی باهوش و اهل حساب هستید ا ز من ربح نیز خواهید خواست و من حاضرم که بشما ربح بدهم ولی 

با هریک از شما جداگانه راجع به ربح مذاکره خواهم کرد . توانگران یک مرتبه دیگر صدا به شیون بلند کردند و گفتند ما میدانیم 

که تو برای این میگوئی که با هر یک از ما جداگانه راجع بربح صحبت خواهی کرد که قصد نداری بما ربح بدهی حتی ما امیدوار 

نیستیم که اصل وام را از تو دریافت کنیم تا چه رسد بربح آن. 

۳۵۶ 

٥۲ 

آنگاه در حالی که پیشان ی ها را بر زمین زدند گفتند : حال که ما باید فقیر شویم و همه چیز خود را از دست بدهیم همان بهتر که 

خویش را تسلیم سربازان هاتی نمائیم. 

هورم هب گفت بسیار خوب ... من حاضرم که مطابق میل شما رفتار کن م . و چون قصد دارید که خود را تسلیم سربازان هاتی کنید 

من اکنون به سربازان خود میگویم که بیایند و دستها و پاهای شما را ببندند و در کشتیها بیندازند و ببرند و همه را به سربازان 

هاتی تسلیم نمایند. 

ولی چون تسلیم شم ا به قشون هاتی فرقی با مرگ شما ندارد و سربازان هاتی فوری شما را کور خواهند کرد تا اینکه به آسیابهای 

و گردونه های روغن کشی خود ببندند لذا همین که شما رفتید من تمام دارائی شما را ضبط خواهم کرد. 

توانگران وقتی این حرف را شنیدند ضجه برآوردند و خود را بر زمین ان د اختند و حاضر شدند که هر یک مقداری زر و سیم به 

هورم هب بدهند. 

ولی هورم هب آنها را تسلی داد و گف ت : من از این جهت شما را احضار کردم که میدانم در این شهر ثروتمندتر از شما نیست و 

اطلاع دارم که شما مردانی باهوش هستید که توانست ه اید بوسیله سرمایه و بضاعت خود بضر ر مردم توانگر شوی د . و در آینده هم 

توانگر خواهید شد زیرا مردم دنیا بر دو نوع هستند. 

دسته ای از اول تا آخر عمر فقیر میمانند زیرا نتوانست ه اند و نمی توانند راه ثروتمند شدن را بضرر مردم و بوسیله مکیدن خون آنها 

کشف کنند . و دسته دیگر آنهائی میباشند که راه تحصیل ثروت بضرر مردم و بوسیله مکیدن خون آنها را آموخته اند و این دسته 

اگر در مدت عمر بیست مرتبه دارائی خود را از دست بدهند باز ثروتمند خواهند شد چون میدانند که چگونه باید بضرر مردم 

توانگر شد . و شما از این دسته هستید و اگر من طوری شما را بفشارم که عصاره بدن شما ب ی رون بیاید باز ثروتمند خواهید گردید 

زیرا میدانید که راه تحصیل ثروت بوسیله غارت دسترنج دیگران کدام اس ت . ولی مطمئن باشید که من آنقدر شما را نخواهم 

فشرد تا اینکه عصاره شما بیرون بیای د . زیرا شما توانگران مانند درخ ت های میوه دار من هستید و یک باغبان عاقل هرگز د ر خت 

میوه دهنده را از ریشه بیرون نمیاورد بلکه فقط به چیدن میوه آن درخت اکتفا میکن د . دیگر اینکه وقتی جنگ شروع شد اغنیاء 

بخصوص مالکین اراضی زراعی و بازرگانان و صاحبان کشتیها و د امداران بر ثروت خود میافزایند و اگر بشماره ریگهای بیابان 

مامورین مالیه برای وصول م ا لیات به آنها نظارت نمایند باز ثروت آنها روز بروز افزایش مییابد و آنها حتی از مامور مالیه هم خراج 

نها خواهند فروخت پس شما غصه نخورید که Ĥ میگیرند برای اینکه گندم و آبجو و گوشت و چیزهای دیگر خود را به بهای گرا ن تر ب 

قدری از دارائی خود را بمن وام میدهید زیرا د ه ها برابر آن را در طول مدتی کوتاه بدست خواهید آور د . اینک بروید و مشغول 

تهیه مقدمات کار برای استفاد ه های کلان در دوره جنگ باشید و خود را فرب ه تر نمائید زیرا هر دفعه که جنگی شروع می شود 

گرچه هزارها سرباز به قتل میرسد هزارها خانه ویران میگردد و ساکنین آنها ر ا به غلامی و کنیزی م ی برند ولی مالکین و بازرگانان 

و دامداران و صاحبان کشتیها و سوداگرانی که چیزی خریداری می کنند و میفروشند فرب هتر خواهند شد. 

دیگر این که چون من بعد از عقب راندن قشون هاتی تصمیم دارم که سوریه را فتح کنم و مثل سابق ضمیمه خاک مصر نمایم و 

شما از سوریه استفاده زیاد خواهید کرد خوب است که علاوه بر وامی که بابت هزینه قشون بمن میدهید گاهی برای من هدایائی 

هم بفرستید که به مصرف قشون برسانم. 

حال بروید و اگر میخواهید باز گریه کنید شیون را شروع نمائید و من از شیون شما لذت میبرم زیرا در گوش من چون صدای 

حلقه های طلا می باشد زیرا میدانم که شما گرچه گریه می کنید ولی طلا و نقر های را که از شما خواسته ام تحویل خواهید داد. 

اغنیاء برخاستند و رفتند ولی گریه نکردند بلکه شروع به محاسبه نمودند که بدانند چگونه د ه ها برابر طلا و نقر ه ای را که به 

هورم هب میدهند از جاهای دیگر بدست بیاورند. 

وقتی اغنیاء رفتند هور م هب بمن گفت سینوهه شاید امروز تو فکر کردی که گرفتن خراج از اغنیاء برای مصارف جنگ ظلم است 

و بهتر این بود که من مصارف جنگ را بوسیله مالیات عادله از تمام ملت مصر چه غنی و چه فقیر میگرفتم تا اینکه تمام طبقات 

عهده دار ه زینه جنگ شوند . لیکن من میدانم که گرفتن مالیات از همه طبقات برای مخارج جنگ بعنوان اینکه بر همه طبقه ها 

۳۵۷ 

٥۳ 

فشار وارد بیاید یک پندار موهوم است زیرا هر وقت که در کشوری از مردم مالیات میگیرند هر قدر آن مالیات عادله باشد فشار 

آن بر طبقات فقیر وارد م ی آید زیرا محال است که اغنیاء و مالکین و بازرگانان و سوداگران دیگر یک حلقه مس بابت مالیات 

بدهند و ده حلقه از مردم نگیرن د . همانطور که در اهرام مصر فشار و سنگینی تمام سن گ هائی که در طبقات بالا قرار گرفته روی 

آخرین طبقه پائین وارد م ی آید در هر ملت هم فشار مالیات و بالاخره ه ر نوع فشار در مرحله آخر روی پشت فقراه و طبقه 

ید و استخوانهای آنانرا م یشکند. Ĥ بی بضاعت وارد می 

این بود که من از گرفتن مالیات جنگ از فقراء صرف نظر کردم تا اینکه بگویند که هور م هب کسی است که برای جنگ فقط از 

اغنیاء مالیات میگیرد و به فقراء کاری ندارد ولی میدانم که باز فقراء هستند که مالیات این جنگ و جنگ های دیگر را خواهند داد. 

ولی این موضوع برای من تولید حسن شهرت خواهد کرد و موجب محبوبیت من نزد مصریها خواهد شد. 

توقف هورم هب در ممفیس به مناسبت لزوم وصول طلا و نقره از اغنیاء و اجیر کردن سربازان جدید و ساختن اراب ه های جنگی 

بیش از آنچه من تصور میکردم طول کشید و در این مدت که در ممفیس بود سربازان هاتی در منطقه دلتای رود نیل قراء و مزارع 

را ویران می کردند و اسبهای خود را در مزارع گندم که هنوز خوشه نبسته بودند می چرانیدند. 

فراریانی که از منطقه دلتا به ممفیس می آمدند راجع به بیرحمی سربازان هاتی سرگذشتهای لرزه آور نقل می نمودند . (دلتا یک 

حرف یونانی شبیه به مثلث است و چون رود نیل در منطق ه ای که وارد دریا م ی شود به چند شاخه تقسیم م ی گردد و مجموع 

شاخه ها یک مثلث را بوجود م ی آورد لذا آنجا را مورخین یونانی دلتا خواندند و در گذ ش ته رود نیل در منطقه دلتا هفت شاخه 

داشت ولی اکنون بیش از دو شاخه ندارد – مترجم). 

هورم هب از سرگذشت هائی که فراریان برای مردم نقل میکردند راضی بود و م ی گفت که این سرگذشتها سبب می شود که مردم 

بیشتر از قشون هاتی بترسند و برای کمک به قشون مصر آماده شوند. 

سینوهه تو حیرت میکنی چرا من اینجا توقف کرد ه ام و برای چه نم ی روم که جلوی قشون هاتی را بگیرم ولی من نم ی توانم بدون 

سربازان کافی و تعلیم یافته و اراب ه های جنگی بجنگ هاتی بروم. دیگر اینکه چون غزه در تصرف ماست و قوای ما در آنجا 

مقاومت می کند تا اندازه ای آسوده خاطر هستم. 

زیرا غزه مانند پیکانی است که در ته ی گاه هاتی و متفقین او آزیرو فرو رفته و نم ی گذارد که آنها براحتی مبادرت به مانور جنگی 

کنند. 

آیا بخاطر داری روزی که تو برای صلح با آزیرو بسوریه م ی رفتی من بتو سفارش کردم که به هیچ قیمت غزه را از دست نده ی . و 

آن روز من پیش بینی امروز را مینمودم که تکیه گاه غزه در سوریه برای ما چه برای دفاع از مصر و چه برای استرداد سوریه دارای 

اهمیت حیاتی است. 

تا روزی که غزه در دست ماست هاتی جرئت نم ی کند که پیاده نظام خود را که شماره سربازان آن چون مور و ملخ است از 

صحراهای سوریه و سینا عب ور بدهد و به مصر برساند برای اینکه میداند که ما دارای نیروی دریائی هستیم و می توانیم از راه دریا 

قوائی مهم را در بندر غزه پیاده کنیم و عقب پیاده نظام هاتی سر در آوریم و تا روزی که پیاده نظام هاتی از صحراهای سوریه و 

سینا نگذشته و به مصر نرسیده خطری بزرگ مص ر را تهدید نم ی نماید. امروز قوای هاتی فقط متکی به مانور اراب ه های جنگی خود 

میباشد. و فرمانده قشون هاتی تصور میکند که با ارابه های جنگی در مدتی کم مصر را تصرف خواهد کرد. 

ولی متوجه نیست که مصر با کشورهائی مثل سوریه فرق دارد زیرا سوریه دارای مجاری و کانالهای آ بیاری نیست و در مصر در 

همه جا از مصب رود نیل گرفته تا آبشار اول کانالهای آبیاری وجود دارد و این کانالها مانع از عبور اراب ه های جنگی هاتی میشوند . 

(آبشار اول عبارت از اولین آبشار رود نیل (از شمال بطرف جنو ب ) وقاع در مصر اس ت . و حتی در دوره ساختمان اهرام از وج و د آن 

اطلاع داشتند – مترجم). 

ولی من فقط متکی بکانالهای آبیاری نیستم زیرا میدانم که وقتی جلوی یک قشون مهاجم گرفته نشود ولو در سر راه آن شط 

آتش باشد آن قشون خواهد گذشت منتها میل دارم که با قوای کافی بجنگ هاتی بروم و امروز هم دست روی دست نگذاشت ه ام و 
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پارتیزانهای من پیوسته در صحرای سینا مشغول اذیت کردن قوای هاتی هستند و روزی نیست که عد ه ای از سربازان آنها را به 

قتل نرسانند. 

هر قدر قوای هاتی در مصر سفلی آبادیها را ویران نمایند و مزارع را از بین ببرند و مردم را بترسانند شماره کسانیکه برای سربازی 

به قشون من ملحق میگردند زیادتر خواهد شد. 

در واقع عده ای از زارعین که در مصر سفلی بر اثر تجاوزات قوای هاتی گرسنه ماندند وارد قشون هور مهب گردیدند. 

عده ای هم که در دوره خدائی آتون فقیر شدند دواطلب سربازی شدند. 

ولی چون باز شماره سربازان قشون هور م هب بقدر کافی نمی شد وی بدون توجه باینکه کاهنان آمون چه خواهند گفت فرمانی 

صادر کرد و همه محکومین را که بجرم اعتقاد به آتون به معدنها فرستاده شده بودند آزاد و وارد قشون نمود. 
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فصل چهل و هشتم 

چگونه به سربازان هاتی حمله کردیم 

شهر ممفیس بر اثر تمرکز سربازها در آ ن مبدل به یک شهر نظامی پرهیجان شد و هر شب سربازان در منازل عمومی و خیابانها 

عربده می کشیدند و نزاع می کردند و سکنه بومی شهر از بیم آنها درب خان هها را می بستند و از منازل خارج نمی شدند. 

ولی کور ه های ذوب و ساختن مس روز و شب کار م ی کرد. و بقدری مردم از قشون هاتی ترسیده بودن که زنها نیز زینت آلات 

مسین خود را میدادند که برای سربازان سرنیزه بسازند. 

هورم هب همانطور که از توانگران ممفیس طلا و نقره میگرفت مبادرت به خرید کشتی میکر د . هر کشتی که از جزایر دوازد ه گانه 

می آمد یا از کرت به یک بندر مصری میرسید از طرف هور مهب خریداری میگردید. 

اگر ناخدای کشتی حاضر م یشد که از روی رغبت کشتی خود را بفروشد که هیچ وگرنه هورم هب بزور آنرا خریداری می نمود. 

کشتی های کرت آن هنگام سرگردان بودند و از یک بندر به بندر دیگر میرفتند و جرئت نم ی کردند به کرت مراجعت نمایند برای 

اینکه راجع به کرت خبرهای وحشت آوری می شنیدند. 

گفته می شد که در کرت غلامان شوریده بندر کرت را آتش زد ه اند و بعضی م ی گفتند که قشون هاتی به کرت حمل ه ور شده و این 

شایعه در گوش مطلعین عجیب م ی نمود چون می دانستند که قبایل هاتی تجربه ندارند تا بتوانند از دریا بگذرند و به کرت ح مله ور 

شوند. 

بعضی را عقیده بر این بود که قبایلی سفیدپوست که از شمال آمد ه اند کرت را مورد تهاجم قرار داد ه اند . ولی تمام جاشوان و 

ناخدایان کرت که سرگردان از بندری به بندر دیگر میرفتند بدبختی کرت را ناشی از مرگ خدای آن کشور میدانستند و میگفتند 

چون خدای آنها مرده نمی توانند که به کرت مراجعت نمایند. 

نها می گفت که وارد خدمت مصر شوند اگر این پیشنهاد را م ی پذیرفتند به نفع آنها بود بعضی از Ĥ این بود که وقتی هور م هب ب 

کشتی های کرت هم ضمن سرگردانی وارد بنادر سوریه شدند و بدست آزیرو و قشون هاتی افتادن د . ولی هورم هب توانست که با 

استفاده از کشتی های کرت و کشت ی های جزایر یک نیروی دریائی بوجود بیاورد و همه ناخدایان و ملوانان این نیروی دریائی 

ورزیده و بصیر بودند. 

هورم هب هنگامی که رود نیل طغیان کرد با سربازان خود بحرکت در آمد ولی قبل از این که از ممفیس حرکت کند بوسیله 

پیک هائی که از راه خشکی یا دریا بغزه می فرستاد به فرمانده نیروی غزه می گفت که مقاومت کند. 

از جمله یک کشتی مصری حامل آذوقه خود را به بندر غزه رسانید و پیام هور مهب را به فرمانده قوای نظامی غزه ابلاغ کرد. 

این همان فرمانده بود که وقتی م ی خواستم وارد غزه شوم دروازه ش ه ر را بر روی من نگشود بلکه مرا که درون زنبیلی بودم 

بوسیله طناب به بالای حصار رسانید. 

من نمی دانم که او چگونه در آن شهر مقاومت میکرد برای اینکه سربازان آزیرو و هاتی دائم حمله م ی کردند و با قوچ سر 

دروازه های شهر را می کوبیدند و کوزه های پر از مارهای زهردار بدرون شهر می انداختند. 

ولی روزی نبود که از طرف جاسوسان هور م هب پیامی به پیکان بسته نشود و بدرون شهر پرتاب نگردد و هور م هب بوسیله آن 

پیام نگوید: مقاومت کنید... مقاومت کنید. 

وقتی ما به نزدیکی تانیس رسیدیم هور م هب مطلع شد که یک فوج از اراب ه های جنگی هاتی کنار نیل در یک خم رودخانه موضع 

گرفته است. 

هورم هب دستور داد که مجاری آبیاری مسدود را که بر اثر لجن و لای غیرقابل استفاده شده بود پاک کنند و در آنها آب بیندازند 

و چنین کردند و یک وقت فوج ارابه های جنگی هاتی متوجه گردید که از هر طرف آب او را احاطه کرده است. 
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سربازان مصری که درون کشتی و زورق بودند و از آب بیم نداشتند بوسیله زورق از مجاری آبیاری گذشتند و سیصد اسب هاتی 

را کشتند و یکصد ارابه را سوزانیدند. 

هورم هب از این واقعه خشمگین شد زیرا وی میخواست که اسبها و اراب هها را متصرف شود و در قشون مصر از آنها استفاده نماید. 

بعد از این واقعه ما براه ادامه دادیم تا اینکه به تانیس رسیدیم. 

در آنجا هورم هب به یک دسته از سربازان هاتی که از اراب ه های خود دور بودند برخورد کرد و سربازان مصری حمل ه ور شدند و 

چون سربازان هاتی که از اراب ه های خود دور بودند توانستند که آنها را به قتل برس ا نند و ضمن پیشرفت اسبها و اراب ه های آنانرا 

متصرف شوند. 

این پیروزی از نظر نظامی دارای اهمیت نبود ولی از لحاظ روحی خیلی اثر داشت زیرا سربازان مصری شنیده بودند که سرباز هاتی 

را نمی توان شکست داد و این واقعه ثابت کرد که سرباز هاتی مثل دیگران قابل شکست دادن است. 

هورم هب اسبها را به علامت ارتش مصر نشان گذاشت و ارابه ها را برنگ ارابه های مصری در آورد. 

خود هورم هب هم نیز بر اثر این موفقیت به هیجان در آمده بود و سربازان پیاده و سنگین اسلحه خود را عقب گذاشت و با یک 

دسته از ارابه های جنگی به تانیس حمل ه ور گردید و هنگا م ی که بطرف تانیس م ی رفتیم بمن گفت سینوهه اگر تو میخواهی ضربتی 

فرود بیاوری آن ضربت را با سرعت و بشدت فرود بیاور تا اینکه خصم تو چنان گیج بشود که نتواند بزودی حواس خود را جمع 

نماید. 

من تصور می کردم که هورم هب در تانیس توقف خواهد کرد ولی او با اینکه میدانست که در جنوب تانیس دسته هائی از قشون 

هاتی در صحرا مشغول خراب کردن قراء و مزارع هستند از تانیس گذشت و ما وارد صحرا (صحرای سینا ) شدیم و من با حیرت 

دیدم که هورم هب مانند تیری که از کمان جستن کند بسوی مشرق رو آورده است. 

بعد از اینکه وارد صحرا شدیم هور م هب چند پاسگ اه جنگی هاتی را که سربازان آن مامور حفظ سبوهای پر از آب بودند تصرف 

کرد و آنوقت من فهمیدم که برای چه آزیرو و قشون هاتی از مصر سبوهای مستعمل را خریداری میکردند زیرا کوزه و سبوی نو 

آب پس می دهد و آبی که درون آن است از خلل کوزه عبور م ی نماید و نابود م ی شود ولی کوزه و سبوی مستعمل آب را حفظ 

می کند. 

ارتش هاتی صدها هزار کوزه و سبوی پر از آب را از سوریه تا مرز مصر در نقاط مخصوص در بیابان قرار داده بود تا اینکه موقع 

حمله به مصر قشون بی آب نباشد. 

زیرا ارتش هاتی که نیروی دریائی نداشت برای حمله به مصر مجبور بود که از ر اه خشکی به سرزمین سیاه حمله کند و برای حمله 

از راه خشکی به سرزمین سیاه حمله کند و برای حمله از راه خشکی هم احتیاج به آب داشت. 

هورم هب بدون اینکه در فکر خستگی اسبها باشد در طول کوز ه های آب که آنها را در زمین جا داده بودند تا اینکه حرارت 

خورشید آب را در کوزه های نکاهد بطرف مشرق راه می پیمود. 

با اینکه بعضی از اسبها مردند هور م هب از سرعت حرکت خود نکاست ولی حرکت صدها ارابه او در صحرا منظر ه ای وحشت آور 

داشت و گرد و غبار به آسمان میرفت و آنهائی که حرکت اراب ههای او را دیدند گفتند که هورم هب مانند طوفان ناگهان سر میرسد. 

در همانموقع که اراب ه های هورم هب وارد صحرا شد دست ه های پارتیزان طرفدار مصر نیز شروع به فعالیت بضد پاسگاههای هاتی 

کردند و شبها روی قلل جبال سینا آتش م یافروختند و بوسیله آتش با هورم هب مربوط می شدند. 

گرد و غباری که روز از حرکت اراب ه ها بر میخاست و آتش ه ائی که شب افروخته می شد این افسانه را بوجود آورد که هور م هب 

روزها با سرعت گردباد صحرا و شبها با سرعت یک ستون از شعله های آتش بسوریه حمله ور شده است. 

هورم هب با استفاده از غافل گیری تمام مواضع آبرا درصحرا تصرف نمود. قوای هاتی که تصور نمی نمودند که هور م هب ب ه آنها 

حمله ور شود در همه جا تسلیم گردیدند یا به قتل رسیدن د . دو چیز سبب گردید که قوای هاتی هیچ منتظر حمله هورم هب نبودند 

یکی این که قشون هاتی پیوسته خود مهاجم بود و تا آن موقع کسی ندید که دیگری به هاتی حمل ه ور شود دوم اینکه ارتش هاتی 
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میدانست که قسمتی از ق و ای او در مصر سفلی مشغول ویران کردن قراء و مزارع است و تصور نم ی نمود که هورم هب آنها را در 

مصر سفلی بگذارد که بکارهای خویش ادامه بدهند و خود بسرزمین سینا بیاید و به هاتی حمل ه ور گردد و حال آنکه م ی داند که 

مصر ضعیف میباشد و اگر هور م هب از مصر خارج شود آن کش و ر حتی توانائی مقاومت آن دست ه های معدود هاتی را که در مصر 

سفلی هستند ندارد. 

یکی از عواملی که در صحرای سینا قوای هاتی را مقابل هورم هب ضعیف کرد مقاومت غزه بود. 

ارتش هاتی برای اینکه شهر غزه را از پا در آورد مقداری از واحدهای نظامی خود را در غزه جمع کرد ولی چ و ن اطراف غزه وسیله 

تغذیه واحدهای مزبور وجود نداشت آنها را در شهرهای سوریه متفرق نمود که آذوقه به آنها برسد. 

لذا وقتی هور مهب وارد صحرای سینا شد هاتی ها نتوانستند که قوای خود را مقابل او متمرکز نمایند. 

هورم هب تا نزدیک شهر غزه رفت و قسمتی از قوای هاتی را که اطراف شهر بود معدوم نمود ولی نتوانس ت که وارد غزه شو د . زیرا 

در آنجا افسران هاتی متوجه شدند که اراب ههای جنگی هورم هب زیاد نیست و تصمیم گرتفند که جلوی وی را بگیرند.س 

هنگامیکه هورم هب بطرف غزه میرفت من با او نبودم بلکه در یکی از مراکز آب توقف کردم. 

چون هورم هب بمن گفت که در آن دستبرد احتیاج به پزشک ندارد چون فرصتی وجود نخواهد داشت تا اینکه مجروحی را 

معالجه کنند و هر کس که مجروح شود در بیابان رها خواهد شد و اگر زنده بماند فبهاالمراد وگرنه طعمه لاشخورها خواهد گردید. 

آنچه از وقایع این جنگ باطلاع من رسید مطالبی بود که هورم هب یا افسران وی بعد از خاتمه پیکار برایم نقل کردند. 

قبل از اینکه به غزه برسند هور م هب بسربازان خود گفته بود که اگر از اراب ه ها پیاده میشوند فاصله با آنها نگیرند برای اینکه 

جنگ آنها دستبرد است نه یک جنگ موضعی و شاید مجبور شوند که لحظه به لحظه مانور خود را عوض نمایند. 

ولی عده ای از سربازان او به طمع چپاول اموال اردوگاه هاتی از اراب هها پیاده شدند و دور گردیدند. 

هورم هب وقتی متوجه شد که قوای هاتی مبادرت به حمله متقابل خواهد کرد مجبور شد که با سرعت ارابه های خود را برگرداند. 

در نتیجه عده ای از سربازان او پشت حصار غزه گرفتار سربازان هاتی شدند و آنها سرشان را بریدند و پوستشان را کندند تا اینکه 

بعد از دباغی از پوست آنها کیسه بدوزند زیرا هات یها در تهیه این نوع کیسه ها مهارت دارند. 

در آن دستبرد غنیمتی قابل توجه نصیب سربازان هور م هب نشد چون یگانه چیزی که ب ه تعداد زیاد در صحرا وجود داشت کوزه و 

سبوهای پر از آب بود وگرچه یک کوزه پر از آب در صحرای گرم ه م وزن آن فلز قیمت دارد ولی همان کوزه در ساحل رود نیل 

بدون ارزش است. 

بعد از دست برد مزبور هور م هب قوای خود را پس از این که از غزه برگردانید در صحرا متوقف کرد در ص و رتی که بطور حتم مورد 

حمله هاتی قرار میگرفت ولی طوری اسبهای او خسته بودند که نم یتوانست خود را به مرز مصر برساند. 

ولی چون هورم هب مراکز آب را در عقب خود از بین نبرد م ی دانست که فرصتی خواهد داشت که یک قسمت از ارتش مصر را که 

در عقب گذاشته بود وارد صحرا نماید و به خویش بپیوندد. 

سربازان هورم هب با اینکه رویهمرفته در آن دستبرد فاتح بودند از کمی غنائم جنگی شکایت داشتند و اگر کسی به آنها م ی گفت 

که شما نائل بافتخار شدید می گفتند که ما حاضریم افتخارات خود را با چند حلقه فلز مبادله نمائیم. 

من باتفاق قشونی که از مصر آ م ده بود که به هور م هب ملحق شود براه افتادم و وقتی با سرعت از صحرا عبور میکردیم آنچه بنظر 

من میرسید فجایع جنگ بود نه افتخارات آن. 

چون افتخارات را افسران و سربازان هنگام پیروزی تحصیل می کنند و آنهائی که از عقب آنها براه م ی افتند غیر از فجایع جنگ را 

نمی بینند. 

گاهی لاشه یک سرباز مصری را میدیدیم که نیمی از آن را کفتار خورده و گاهی مشاهده میکردیم که یک سرباز هاتی را بسیخ 

کشیده کنار راه قرار داده اند. 

۳۶۲ 

٥۸ 

در مراکز آب م ی توانستیم از آبهائی که سربازان هاتی ذخیره کرده بودند استفاده نمائیم که سربازان هاتی ذخیره کرده بودن د 

استفاده نمائیم زیرا هور م هب چون میدانست که مراکز مزبور بعد مورد استفاده وی یا قشون عقب افتاد ه اش قرار خواهد گرفت 

آبها را در قسمتی از خط سیر امدادی مصر بود از بین نبرد. 

یک روز بعد از غروب آفتاب من آتش اردوگاه هور م هب را از فاصله دور دیدم ولی میدانستم که آ ن شب نخواهم توانست به 

اردوگاه هورم هب برسم. 

برای اینکه در بیابان مسطح آتشی که دیده م یشود بیش از آنچه در بادی نظر تصور شود با انسان فاصله دارد. 

آنشب هوای بیابان بعد از حرارت روز خیلی سرد بود و من نتوانستم بخوابم ولی سربازان که با پای برهنه زمین گرم صحرا را 

پیموده بودند از فرط خستگی خوابیدند و در حال خواب ناله م ی کردند و فریاد م ی زدند و من تصور میکنم افسانه مربوط باین که 

بیابان هنگام شب محل گردش ارواح موذی م ی باشد ناشی از همین است که خفتگان در موقع شب م ی نالند و فریاد میزنند و این 

ناله و فریاد سبب شده که گمان کرد هاند ارواح موذی مردم را می آزارند. 

روز دیگر قبل از اینکه سپیده صبح طلوع کند نفیر زدند و سربازان را بیدار کردند و ما بطرف اردوگاه هور م هب براه افتادیم ولی 

قبل از اینکه به اردوگاه برسیم یک عده از ارابه های اکتشاف هاتی که در صحرا مشغول راه پیمائی بودند از عقب ما سر بدر آوردند. 

سربازان پیاده ما که هنوز رسم پیکار با اراب ه های هاتی را نیاموخته بودند از دیدن اراب ه های خصم ترسیدند و بعضی از آنها 

گریختند ولی با تیر کمانداران هاتی که از ارابه ها تیراندازی میکردند به قتل رسیدند. 

لیکن ما چون نزدیک اردوگاه هور م هب بودیم وی یک دسته از اراب ه های جنگی خود را به کمک ما فرستاد و اراب ه های هاتی همین 

که ارابه های هورم هب را دیدند اصرار را خطرناک دانستند و فرار کردند. 

فرار آنها سبب خوشحالی سربازان ما شد و نیز ه های را بحرکت در آوردند و بعضی از آنها بطرف اراب ه های فراری تیران دازی کردند 

در صورتی که محقق بود که تیرشان بارابه ها نمی رسد. 

سربازان پیاده ما وقتی دیدند که اراب ه های هاتی گریختند بانگ زدند ما از هاتی بیم نداریم زیرا شاهین هور م هب روی آنها فرود 

ید و چشمهای آنان را کور میکند. Ĥ می 

سربازان پیاده ما امیدوار بودند که بعد از رسیدن باردوگاه هورم هب مورد قدردانی قرار بگیرند زیرا با پای برهنه و پیاده صحرای 

گرم را در نوردیده بودند و نیز انتظار داشتند که آنجا استراحتی طولانی کنند. 

ولی هورم هب در حالی که صورتش از آفتاب صحرا تیره رنگ شده بود و چشمهایش مثل دو پیاله خون بنظر م ی رسید شلاق خود 

را تکان داد و گفت ای تنبلها و ای وزغهای لجن رود نیل کجا بودید که این قدر دیر کردید؟ مگر من بشما نگفتم که زودتر بیائید؟ 

و اکنون هم که آمد ه اید طوری بوی کثافت از شما استشمام م ی شود که من باید وقتی بین شما هستم بینی خود را بگیرم که بوی 

عفن شما مرا آزار ندهد. 

ولی حالا که آمد ه اید بجای اینکه انگشتان کثیف خود را وارد بینی نمائید یا قسمت خلفی خود را بخارانید زمین را حفر کنید و 

خندق بوجود بیاورید برای اینکه جان شما بسته به حفر خندق است و اگر خندق حفر کردید و جلوی ارابه ها را با سنگ مسدود 

نمودید زنده خواهید ماند وگرنه استخوانهای شما همین جا سفید خواهد شد. 

سربازان مصری با این که خسته بودند و پاهائی مجروح داشتند از این حرف خشمگین نشدند زیرا میدانستند که هور م هب 

پیوسته با سربازان همانطور حرف میزند ولی شلاق خونین او آشکار میکرد که آن حرف مثل مواقع گذشته جنبه شوخی ندارد. 

سربازها بدون اینکه در فکر پاهای مجروح و تن خسته باشند شروع به حفر زمین کردند و خندق بوجود آوردند و جلوی خند ق ها 

تخته سنگ قرار دادند و بین تخته سن گها تیرهای بلند نصب نمودند که راه عبور ارابه ها را مسدود کنند. 

جلوتر از این خندقها و تیرها طبق دستور ه ورم هب تیرهای کوتاه بر زمین نصب کردند و بوسیله طناب آنها را بهم متصل نمودند و 

من می فهمیدم که منظور هور م هب این است که دست و پای اسبهای و چرخ اراب ه ها به طناب گیر کند و اراب ه های جنگی هاتی از 

حرکت باز ماند. 

۳۶۳ 

٥۹ 

علاوه بر خندقهائی که معلوم بود در کجا حفر شد باز بر حسب دستور هور مهب یک رشته خندق طولانی و قوسی شکل حفر 

کردند ولی روی آن را پوشانیدند و خاک ریختند بطوری که از دور کسی نمی توانست بفهمد که در آنجا یک حفره طویل و عریض 

وجود دارد. 

هر روز عده ای از سربازان جدید وارد اردوگاه م ی شدند و نیز دست ه های پارتیزان از اطراف بما ملحق م ی گردیدند و نظر به این که 

بیابان وسیع بود و بیم آن میرفت که اراب ه های هاتی موانع را دور بزنند و از عقب ما سربدر آورند هر قدر در چپ و راست اردوگاه 

مد باز هورم هب میگفت کم است. Ĥ ما خندق حفر میگردید و موانع بوجود می 

ولی این اقدامات رفته رفته س ر بازان مصری را قو ی دل کرد و وقتی قامت بلند و شان ه های پهن هور م هب را میدیدند و شلاق 

خون آلود او را مشاهده م ی کردند و متوجه میشدند که وی از طلوع فجر تا نیمه شب ناظر بر کارها و اقدامات تدافعی میباشد بخود 

می گفتند که این مرد ما را از خطر هاتی نجات خواهد داد ی ک روز هورم هب برای سربازان مصری و پارتیزانها که در راه بودند تا 

اینکه به اردوگاه برسند پیغام فرستاد که شتاب نمایند چون اگر شب بگذرد و تا صبح روز دیگر خود را باردوگاه نرسانند بیم آن 

میرود که بدست گشتیهای هاتی بیفتند. 

همان روز که هور م هب این پیام را برای سرب ا زان مصری و پارتیزا ن ها فرستاد نزدیک غروب در حالیکه سربازها مشغول حفر 

خندق بودند فضای صحرا پر از گرد و غبار شد و اراب ههای هاتی نمایان گردیدند. 

سربازهای ما وقتی مشاهده کردند که داسهای بزرگ از یک فلز عجیب که میگفتند آهن است مقابل اراب ه های هاتی نصب شده 

طوری ترسیدند که بینی آنها سرد ش د . (معلوم میشود که وصف حالات بینی برای بیان احساسات انسان سابقه چند هزار ساله 

دارد همانطور که ما امروز میگوئیم که دماعش سوخت (البته اگر دماغ را مثل عامه مردم به معنای بینی بدانیم نه به معنای مغ ز ) یا 

دماغش چاق است در دوره سینوهه وقتی می خواستند بگویند شخصی خیلی ترسید می گفتند بینی او سرد شد – مترجم). 

مد سربازان هاتی جرئت نکردند در منطق ه ای که از وضع طبیعی آن بدون اطلاع بودند و بضد قشونی که هنوز Ĥ چون شب فرود می 

از چند و چون آن خبر نداشتند مبادرت بحمله کنند. 

آنها در صحرا اردوگاه بوجود آوردند و آتش افروختند و به اسبهای خود علیق دادند و تا چشم کار م ی کرد در صحرا آتشهای 

کوچک دیده میشد. 

ارابه های اکتشاف هاتی هم تا صبح مشغول آزمایش وضع جبهه ما بودند و عد ه ای از نگهبانان مصری را به قتل رسانیدند ولی 

پارتیزانها و راهزنانی که در خدمت مصر بودند د ر دو جناح اردوگاه هاتی بسربازان خصم شبیخون زدند و چند نفر را کشتند و 

چند ارابه از آنها گرفتند. 

با اینکه هورم هب به سربازان خود گفته بود که بخوابند من فکر میکنم که آنشب هیچ کس جز سربازان کهن ه کار که صداهای 

میدان کارزار در شبی که فردای آن جنگ شروع میشود برای آنها عادی است نخوابیدند. 

زیرا تا صبح صدای چرخ ارابه های جنگی و قعقعۀ سلاح و صفیر عبور تیرها و ناله مجروحین میرسید. 

هورم هب یک عده از سربازان کهنه کار و آزموده خود را در خط اول اردوگاه به نگهبانی گماشته بود و چند نفر از آنها مجروح 

شدند و من که تا صبح بیدار بودم آنها را معالجه میکردم و هور مهب مرا بکناری کشید و گفت هر یک از این سربازان قدیمی و کار 

کشته من از هزار سرباز تازه کار در نظرم گرانبهاتر م ی باشند و بکوش که آنها را معالجه کنی و نگذاری که بمیرند و من برای 

مداوای هر یک از این سربازها یک حلقه زر بتو خواهم داد که وزن آن یک دین باشد. 

گفتم هورم هب من نمی دانستم که تو در اینجا یعنی در صحرای مسطح کنار دامنه کوه سینا اردوگاه بوجود آورد ه ای و قصد داری 

که در این جا جلوی هاتی را بگیری. 

اگر من از این تصمیم تو آگاه بودم بتو میگفتم که این کار را نکن زیرا جلوگیری از ارابه های جنگی هاتی در یک صحرای مسطح 

که ارابه ها میتوانند در آن حرکت نمایند بسیار خطرناک است. 

۳۶۴ 

٦۰ 

ولی حالا که تو این تصمیم را گرفت ه ای و از من برای تغییر آن کاری ساخته نیست من سربازان قدیم و جدید تو را اگر مجروح 

شوند تحت معالجه قرار میدهم گو اینکه میدانم که ا ز سربازان جدید تو کاری ساخته نیست و آنها بعد از حمله اراب ه های هاتی 

می گریزند. 

من برای زر سربازان تو را مورد مداوا قرار نم ی دهم و آنچه م ی خواهی بابت معالجه بمن بدهی بسربازان خود بده زیرا آنها بیش از 

من احتیاج به زر دارند. 

و دیگر اینکه ممکن است که فردا ما همه بقتل برسیم و فردا شب من نباشم که زخم سربازان تو را ببندم. 

هورم هب گفت سینوهه تو یکمرد عاقل هستی ولی مرد جنگی نم ی باشی و در هر جنگ باید خطر را هم در نظر گرفت و اگر در 

جنگ خطر وجود نم ی داشت توت انخ آمون فرعون مصر که اینک طفل است نیز م ی توانست که فرمانده ی ک ارتش شود و مبادرت 

بجنگ نماید و من اینک می روم که قدری شراب بنوشم که بتوانم بخوابم و بعد از بیدار شدن بهتر بجنگم زیرا اگر قدری حرارت 

شراب در سر من باشد بهتر خواهم جنگید. 

چند لحظه دیگر من صدای قلقل کوزه او را شنیدم که در دهان خالی م ی کرد. و بعد چند نفر از سربازان را که از مقابل خیمه او 

عبور میکردند باسم صدا زد و بهر یک جرع ه ای نوشانید و گفت کسانی که کشیک ندارند بروند و بخوابند که فردا صبح برای 

جنگ بهتر آماده باشند. 

وقتی صبح دمید من که آنشب نتوانسته بودم بخوابم دیدم که مقابل جبهه ما لاشه چند اسب افتاده و جن د ارابه هاتی آنجا 

واژگون شده و کلاغها مشغول خوردن چشم مقتولین هستند. 

در حالی که سربازان هاتی آتشهای خود را با خاک خاموش میکردند و اسبها را به ارابه م ی بستند و یک مرتبه دیگر اسلحه خویش 

را تمیز می نمودند هورم هب سربازان خود را در دامنه کوه جمع کرد و به تخته س نگی تکیه داد و در حالیکه یک قطعه نان خشک 

را با پیاز میخورد چنین گف ت : آمون خدای بزرگ مصر اعجاز کرد زیرا سربازان هاتی را مقابل شما قرار داد تا این که شما آنها را از 

بین ببرید و بطوری که م ی بینید پیاده نظام هاتی هنوز نیامده زیرا سربازان پیاده خصم در حاشیه صحرا به مناسبت اینکه آنجا آب 

فراوان است توقف کرد ه اند تا اینکه اراب ه ها راه را بر آنها بگشایند و مراکز آب را اشغال کنند و پیاده نظام هاتی حرکت کند و به 

ارابه ها ملحق شود . دیشب به مناسبت اینکه در اردوگاه هاتی آب نبود تمام اسبها تشنه ماندند و قسمتی از اسبها عل ی ق نداشتند 

و سربازان هاتی مجبور شدند که بوت ه های خار را مقابل اسبها بریزند زیرا من تمام مراکز آب و علیق هاتی را در صحرا معدوم 

کردم این است که امروز اراب ه های هاتی بسختی خواهند جنگید چون میدانند که مجبورند که راه را بگشایند و عبور کنند و خود 

را به مصر برسان ن د و در غیر اینصورت چاره ندارند جز اینکه بسوریه برگردند اگر آنها از عقل پیروی میکردند امروز مراجعت 

می نمودند ولی آنها مردانی حریص هستند و امیدوارند که با رسیدن به کشور مصر مبادرت به چپاول کنند و زر و سیم فراوان 

بدست آورند. 

دیگر این که بابت بهای کوز ه ها و سب وهائی که از مصر خرید ه اند مقداری فلز پرداخت ه اند و نمی توانند که از این فلزات صرف نظر 

نمایند و برگردند . بهمین جهت من م ی گویم که آمون اعجاز کرده و قوای هاتی را مقابل ما قرار داده چون وقتی اراب ه های آنها به 

حرکت در آید دچار ما م یشوند یا در گودالها می افتند و از حرکت باز م یمانند. 

هورم هب در این موقع سکوت کرد و نان خشک را بدهان برد و قدری از آن را با دندان جدا کرد و جوید و سربازان مانند کودکانی 

که در انتظار دنباله یک قصه باشند بانگ زدند بگو... بگو... 

هورم هب آن قسمت از نان را که میجوید ناگهان بیرون ریخت و نا س زائی بر زبان آورد و گفت این طباخهای قشون گویا فضله گربه 

را درون خمیر نان گذاشته و آن را طبخ کرد ه اند که در دهان این قدر بد طعم و متعفن شده است و اگر این کار را کرده باشند من 

آنها را سرنگون بدار خواهم آویخ ت . و سربازها وقتی این حرف را شنیدند خندیدند و هور م هب بانگ زد : ای موش ها و قورباغه های 

لجن زار رود نیل ... برای چه می خندید؟ آیا تصور کرد ه اید چون طباخها لای خمیر نان شما سرگین اسب و الاغ میگذارند و بشما 

میخورانند من قصد تنبیه آنها را دارم؟ 
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نه... نه اگر از اول تا آخر این جنگ آنها بجای نان بشما سرگین بدهند م ن هیچیک را تنبیه نخواهم کرد بلکه متاسف خواهم شد 

که چرا شما سرگین اسبهای مرا خورد ه اید زیرا شما سرباز نیستید بلکه چون موشهای ترسو م ی باشد . اگر سرباز بودید 

می فهمیدید این چوبهای بلند که شما بدست گرفت ه اید چوب سنجیدن عمق رود نیل نیست بلکه نیزه است آنهم نیز ه ها ئی که 

سرهای فلزی دارد و این نیز ه ها را برای این بشما داد ه اند که شکم سربازان هاتی را با آن سوراخ کنی د . و شما ای کمانداران که من 

دیده ام گاهی مانند کودکان زه کمان را م ی کشید و تیرها را بطرف آسمان م ی اندازید تا ببینید تیر کدامیک بیشتر ارتفاع م ی گیرد 

این کمان را از این جهت بدست شما داد ه اند که با تیر چشم سربازان هاتی را کور و شکمشان را سوراخ کنید اگر توانائی ندارید 

که سربازان هاتی را هدف سازید صبر کنید که نزدیک بیایند و اسبهای آنها را که نشان ههائی بزرگتر هستند به تیر ببندید. 

وقتی ارابه های هاتی بشما نزدیک م ی شوند کعب نیزه را بر زمین بگذارید و با دو دست آن را بگیرید تا سر نیزه در سینه اسب فرو 

برود و اگر نتوانستید باین ترتیب اسبهای ارابه را به قتل برسانید و آنها شما را به زمین انداختند بعد از اینکه بزمین افتادید با 

کارد پی اسبها را قطع نمائید وگرنه ارابه از روی شما خواهد گذشت و استخوانهای شما را خرد خواهد کرد. 

آنگاه هورم هب با نفرت نانی را که در دست داشت بوئید و آن را دور انداخت و جرع ه ای از کوزه خود نوشید و گف ت : من فکر 

می کنم که این حرفها برای شما بدون فایده است زیرا به محض اینکه شما صدای اراب ه های هاتی و نعره س ربازان آنها را شنیدند 

ئید که مجبور خواهشد شد که سر را زیر جامه مادر خود پنهان کنید و چون جامه مادر شما اینجا نیست سر Ĥ طوری بوحشت در می 

را زیر خاک بیابان پنهان خواهید کرد. 

ولی باید بشما بگویم که هرگاه هاتیها از این جا بگذرند و خود را بمراکز ذخیره آب و علیق ک ه عقب ماست برسانند و دواب خود را 

سیراب نمایند شما بطور حتم محو خواهید شد و با پوست شما کیسه و بقچه خواهند ساخت و زنهای هاتی هنگامی که میخواهند 

فرزندان شیرخوار خود را روی چیزی بخوابانند که رطوبت از آن بطرف دیگر نفوذ ننماید آنها را روی پوست شما میخوابانند ی ا 

اینکه چشمهای شما را کور می کنند تا بقیه عمر آسیابها و سنگهای روغ نکشی هاتی و آزیرو را بگردانید. 

اما من پانصد نفر از سربازان قدیمی و مطمئن خود را در عقب شما قرار داد ه ام و این پانصد نفر در جنگ قدری از شما فاصله 

می گیرند تا اینکه اگر شما وحشت کردید شما را م سخره نمایند و بخندند و در صورتیکه مبادرت به فرار نمائید شما را خواهند 

کشت. زیرا اگر جلوی شما مرگ احتمالی وجود داشته باشد در عقب مرگ حتمی منتظر شماست. 

لیکن اگر خطر مرگ احتمالی شما را تهدید میکند پیروزی و افتخار و غنائم بسیار نیز منتظر شما است و من یقین دارم که اگر هر 

کس وظیفه خود را انجام بدهد و بکوشد که تا بتواند از سربازان و اسبهای هاتی به قتل برساند ما فاتح خواهیم ش د . من هم در 

تمام مدت جنگ با شما هستم و پیکار م ی کنم و علاوه بر نیزه و شمشیر شلاق خود را هم بکار میاندازم و هر کس را که ببینم در 

ورم. Ĥ انجام وظیفه قصور میکند با شلاق از پا در می 

من حس می کردم که منظور هور م هب از این حرفها فقط تشجیع سربازان نیست بلکه میخواهد که قبل از حمله هاتی سربازان او 

مشغول شنیدن اظهارات وی باشند تا اینکه در انتظار حمله سربازان خصم دچار وحشت نشوند. 

وقتی سربازان هاتی اردوگاه خ و د را جمع کردند و بحرکت در آمدند هور م هب گفت : سربازان دشمن براه افتاد ه اند و من از آمون و 

تمام خدایان مصر تشکر میکنم که آنها را بسوی ما فرستادن د . اینک ای وزغهای لجن زار نیل بروید و در پاسگا ه های جنگی خود 

حضور بهم برسانید و هیچ کس نباید بدون امر من نقط ه ای را که پاسگاه جنگی اوست خالی بگذار د . و شما ای پانصد سرباز قدیمی 

و ورزیده من در عقب این قورباغه ها قرار بگیرید و هرکس را که خواست فرار کند بی ملاحظه و تامل به قتل برسانید. 

در این وقت هور م هب صدا را بلندتر کرد و خطاب به همه سربازان گف ت : من می توانم بشما بگوی م که برای خدایان مصر و سرزمین 

سیاه و زن و فرزندان خود بجنگید ولی این سفارش را بیفایده م ی دانم چون اطلاع دارم که هرگاه بتوانید بگریزید و جان بدر ببرید 

روی زمین سیاه و بر زن و فرزندان خود آب دهان خواهید انداخ ت . این است که میگویم برای حفظ جان خودتان بجنگید و عقب 

نروید برای این که اگر مقاومت کنید فاتح خواهید شد ولی اگر عقب بروید بطور مسلم به قتل میرسید و اینک بروید تا قبل از 

رسیدن ارابه های هاتی در پاسگاه های خود حاضر باشید. 
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سربازان در حالی که فریاد میزدند بطرف پاسگا ه های جنگی خود دویدند و من نتوانستم بهفمم ک ه آیا فریاد آنها ناشی از شادی 

بود یا ترس و من در عقب سربازان قرار گرفتم زیرا پاسگاه جنگی یک پزشک در صحنه کاراز عقب سربازان م ی باشد تا این که 

بتواند مجروحین را معالجه نماید. 

قشون هاتی ارابه های خود را با آرایش جنگی در صحرا قرار داده بود. 

روی سینه مردها و تنه اراب ه ها شکل خورشید با ل دار و رنگین م ی درخشید و پرهای بلند و درفشها بالای سر سربازان موج میزد 

محقق بود که اراب ه های هاتی در صدد بر م ی آید از منطقه ای مسطح که هور م هب در آنجا موانع بوجود آورده عبور نمای د . زیرا 

قشون هاتی نمی توانست ارابه های خود را از منطقه کوهستانی بگذراند. 

نداشتن علیق و آب نیز اراب ه سواران هاتی را مجبور مینمود که از همانجا بگذرند و د رصدد بر نیایند که در صحرا دور بزنند زیرا 

میدانستند که اگر وارد صحرا شوند ولو خودشان مقاومت نمایند اسبها از گرسنگی و تشنگی خواهند مرد. 

ارابه های هاتی دارای ج وخه های شش ارابه ای بودند و ده جوخه یک هنگ را تشکیل میداد و تصور م ی کنم که شصت هنگ 

داشتند و در وسط آرایش جنگی اراب ه های هاتی ارابه های سنگین آنها مشهود میگردید . و ارابه های سنگین نم ی توانستند با 

سرعت ارابه های سبک حرکت کنند و مانند کشتیهای صحرائی بودند ول ی من میدانستم که همه چیز را زیر خود له خواهند کرد و 

متحیر بودم چگونه هورم هب و سربازان وی خواهند توانست جلوی اراب ههای مزبور را بگیرند. 

صدای نفیر قشون هاتی برخاست و افسران عالی رتبه درفشهای خود را تکان دادند و یک مرتبه ارابه ها به حرکت در آمدند. 

حرکت شصت هن گ ارابه جنگی که سربازان ورزیده سوار بر آنها بودند منظر ه ای هول آور است و دیدم که وسط ارابه ها اسبهائی 

حرکت می کنند که گویا کسی سوار آنها نیس ت . بعد متوجه شدم که بر پشت هر یک از آن اسبها یک نفر جا گرفته ولی طوری 

روی یال اسب خوابیده که در نظر اول دیده نمیشو د . و من از مشاهده سواران مزبور که روی گردن اسب خوابیده بودند متعجب 

گردیدم تا اینکه مشاهده نمودم که آنها بدون اینکه اسب توقف نماید آنقدر خم میشوند تا اینکه دستشان بزمین میرسد و 

بوسیله کارد طنابهائی را که ما نزدیک زمین وصل به تیرهای کوتاه کشیده بودیم قطع می نمایند. 

در حالی که سوارهای مزبور طنابها را قطع م ی کردند سوارهای دیگر از راه م ی رسیدند و نیزه هائی را که بیرق بر سر آنها نصب شده 

بود در زمین فرو میکردند. 

فایده عمل اخیر بر من معلوم نبود و طوری سوارها با سرعت کار میکردند که من فرصت نداشتم که راجع بمانور دوم س واران هاتی 

و فرو کردن نیزه ها در زمین فکر کنم و بفهمم که منظورشان از اینکار چیست؟ 

یکمرتبه هورم هب فریاد زد نیز ه ها را از بین ببرید و خود او دوید و خویش را به یکی از آن نیز ه ها رسانید و از زمین کند و دور 

انداخت. 

سربازان او هم دویدند و نیزه ها را که در زمین فرو رفته بود بیرون آوردند و عقب جبهه در منطقه ای رویهم انداختند. 

آنوقت من فهمیدم که برای چه سربازان هاتی آن نیزه ها را در زمین فرو کردند و دانستم که قصدشان این بود که نقاط ضعیف 

جبهه ما را نشانه گذاری نمایند تا ارابه ها و بخصوص ارابه های سنگین آنها را از آنجا بگذرند. 

من فکر میکنم که اگر در آن روز هور م هب زود نمی جنبید و دستور نم ی داد که نیزه ها را از زمین بیرون بیاورند و اراب ه ها موفق 

می شدند که به مناطق ضعیف جبهه ما نزدیک شوند از آنها م یگذشتند و قشون مصر شکست م یخورد. 

چون بعد از اینکه اراب ه ها به موانع ما رسیدند با آنهمه دشواریها که هور م هب در سر راه آنها بوجود آورده بود باز عده ای از آنها 

موفق شدند که از موانع بگذرند. 

یک خندق کم عرض برای اراب ه های هاتی مانع دشواری نبود زیرا در هر هنگ از اراب ه ها بعضی از آنها ارای تخت ه هائی مانند پل 

بودند به محض اینکه به خ ن دق میرسیدند تخته ها را روی خندق م ی انداختند و ارابه ها از روی آنها عبور م ی نمودند . (ما تصور 
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می کنیم که حمل پل از طرف واحدهای نظامی این عصر یکی از ابتکارات جنگی این دوره م ی باشد در صورتی که طبق این کتاب 

این مانور در دوره سینوهه معمول بوده و اراب ه ها با تخته پل حرکت م ی کردند تا برای عبور از روی خند ق ها از پل ها استفاده نمایند 

– مترجم). 

گرچه یک عده از اراب ه های هاتی از خند ق ها گذشتند ولی چون متحمل تلفات سنگین گردیدند اراب ه های دی گ ر مقابل موانع 

احتیاط نمودند و قدری مکث کردن د . و اما ارابه هائی که گذشته بودند با ز مقابل تخته سنگها مجبور به توقف شدند و رانندگان و 

سربازان ارابه ها قدم به زمین نهادند و در صدد بر آمدند که سنگها را عقب بزنند و راه را بگشایند. 

سرعت مانور سربازان هاتی شگف ت آور بود و معلوم می شد که آنها مدت چند سال تمرین کرده یا در میدان جنگ آزمایش تحصیل 

نموده اند که می توانند به محض این که ارابه ها بمانع برخورد کردند فرود بیایند و موانع را رفع کنند. 

نها فرصت بدهد در مدتی کمتر از آنچه م ن صرف Ĥ هورم هب وقتی دید که سربازان هاتی مشغول رفع موانع هستند فهمید که اگر ب 

نوشتن این شرح میکنم آنها موانع را دور خواهند ک ر د و راه را بروی خودشان و ا ر ابه های سنگین که از اراب ه ها فرود آمده اند به تیر 

ببندند یا دست کم اسبهای آنانرا به قتل برسانند. 

سربازان هاتی بعد از این که سنگها را از سر راه خود دور کردند در حالی که عد ه ای مقتول و مجروح و اسبهای کشته بجا 

گذاشتند مراجعت نمودند . و سربازان ما از بازگشت سربازان هاتی خیلی خوشوقت شدند و بانگ شعف بر آوردند چون تصور 

می کردند که جنگ تمام شده و فاتح شده اند. 

ولی هورم هب میدانست که جنگ تمام نشده بلکه تازه آغاز گردیده و امر کرد که نفیر بزنند و به سربازان خود گفت که با شتاب 

سنگها را بر سر ج ای اول آن بگذارند ولی قبل از اینکه سربازان ما بتوانند که سنگها را بر سر جای آنها بگذارند ارابه های سنگین 

هاتی با ارابه های سبک بحرکت در آمدند. 

من در آنروز فهمیدم که تفاوت بین سرباز ورزیده و آزموده و سربازی که بقدر کافی تمرین نکرده چیست؟ 

سربازان هاتی با و ج ود فرصت کم زیر باران تیر سنگها را از سر راه اراب ه ها دور کردند ولی سربازان ما با اینکه دو یا سه برابر وقتی 

را که سرباز ان هاتی صرف دور کردن سنگها نمودند در دسترس داشتند نتوانستند که سنگها را به جای اول آن بگذارند و قبل از 

اینکه سنگها در جای آنها گذاشته شود ارابه های سنگین هاتی رسیدند. 

هورم هب که دید سربازان او نتوانستند سنگها را مقابل خط سیر اراب ه ها قرار بدهند بوسیله افسران خود به سربازان امر کرد که 

بوسیله نیزه جلوی اسبها را بگیرند و کعب نیزه را به زمین بزنند و نوک آن را متوجه سینه اسب اراب ه ها نمایند تا این که در سینه 

اسب فرو برود و آنها را متوقف کن د . ولی این امر هم درست اجرا نش د . زیرا سینه و سرو گردن اسب اراب ه های سینگین با ورق ه های 

فلز زره پوش شده بود و سر نیزه سربازان ما در سینه اسبها فرو نم یرفت. 

من دیدم اسبهائی که ارابه های سنگین هاتی را می کشید از اسبهای مصری بلندتر و قو یتر و از یک نژاد مخصوص هستند. 

مقابل هر یک از آن اراب ه ها دو داس بزرگ بود که جنگجویان م ی توانستند از درون ارابه دسته آنرا بحرکت در آورن د . و این دو داس 

مانند دو داس کشاورزی خرمن هستی سربازان ما را درو م ی کرد و آنها را فرو میریخت و بعد چ ر خهای پهن و سنگین ارابه 

استخوانهای مصریان را خرد می نمود. 

من وقتی اسبهای بزرگ اراب ه های سنگین را با زره فلزی میدیدم و مشاهده میکردم که از ماسک فلزی صورت اسبها چیزهائی 

مانند شاخ بیرون آمده از مشاهده آن جانوران وحشت آور میلرزیدم. 

داسها تکان میخورد و سربازان م ا را قطعه قطعه میکرد و اراب ه های سنگین از روی لاشه سربازان ما عبور م ی نمودند و یک وقت من 

دیدم که هیچ چیز نم ی تواند جلوی ارابه های سنگین هاتی را بگیرد زیرا همه چیز را محو میکردند و در هم میشکستند و 

میگذشتند. 

با وجود این که هور م هب دائم فریاد میزد و با شلاق سربازان ما را وادار به پیکار م ی نمود من می دیدم که مساعی او بدون نتیجه 

است و ارابه های سنگین هاتی لحظه به لحظه بیشتر در مواضع ما نفوذ می کردند و سربازان ما را از بین میبردند. 
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آنوقت یقین حاصل کردم که کسی نم ی تواند جلوی ارابه های مزبور را بگیرد و بطور حتم آ نها وارد مصر خواهند شد و شهرهای ما 

را ویران خواهند کرد و فرزندان مصر را قتل عام خواهند نمود و اراضی سیاه به تصرف آنها در خواهد آمد. 

آنگاه سر را روی زمین نهادم و شروع به گریه برای مصر و فرزندان آن کردم. 

از دور صدای حرکت اراب ه ها و نعره جنگاوران و ناله و فری ا د مجروحین و فریادهای بلند هور م هب را می شنید م . لیکن فریادهای او 

بدون فایده بود و اراب ه های سنگین عبور کرده بودن د . هورم هب امر نمود که اراب ه های سبک مصر که سرعت بیشتری داشتند در 

عقب ارابه های سنگین به حرکت در آیند و سعی کنند که سربازان هاتی را که در ارابه ها هستند با تیر از پا در آورند. 

من این مانور را بدون فایده میدانستم چون گرد و غباری که از حرکت اراب ه های سنگین بر میخاست مانع از آن بود که سربازان 

بتوانند با دقت نشانه گیری نمایند. 

حتی اگر گردو غبار هم وجود نم ی داشت سربازان آنقدر در تیراندازی مهارت نداشتن د که بتوانند در حال تاخت اسبهای ارابه خود 

سربازانی را که سوار بر ارابه های دیگر می تاختند با تیر به قتل برسانند. 

ناگهان فریادهای وحشت انگیز از سربازان هاتی که سوار اراب ه ها بودند بگوش رسید و من دیدم که زمین دهان باز کرد و تمام 

ارابه های سنگین هاتی را بلعید. 

آنوقت فهمیدم که هور م هب وقتی به ارابه های سبک گفت که ارابه های سنگین هاتی را تعقیب نمایند منظورش این نبود که 

سربازان ما سربازان خصم را به قتل برسانند بلکه م ی خواست که ارابه های سبک ما آنها را تعقیب نمایند تا اینکه اسبهای زورمند 

ارابه های سنگین هاتی به هی ج ان بیایند و سریعتر حرکت کنند و رانندگان نتوانند جلوی آنها را بگیرند یا این که رانندگان از بیم 

تیراندازان ما بر سرعت بیفزایند و متوجه نشوند که بسوی نابودی م یروند. 

این مانور هورم هب طوری مفید و موثر واقع گردید که اراب ه های سنگین هاتی بلب خندق که گفتم هور م هب در عقب حفر کرده 

روی آن را پوشانیده بود رسیدند بدون اینکه متوجه شوند که زیر اراب ه های آنها خالی است و یکمرتبه مثل این که زمین دهان باز 

کند و خصم را ببلعد تمام ارابه های سنگین در خندق افتادند. 

من بدواٌ به مناسبت گرد و غبار زیاد که بوجود آمده بود نتوانستم بفهمم که وضع چگونه است ولی بعد که گرد و غبار از بین رفت 

دیدم که سربازان ما بر حسب امر هور م هب کنار خندق قرار گرفته سنگ و تیر بر سر سربازان هاتی م ی بارند و هورم هب گفته بود 

نگذارید حتی یک نفر از آنها زنده از خندق بیرون بیایند. 

و اما دسته اراب ه های سبک ما که ارابه های سنگین هاتی را تعقیب م ی کردند چون می دانستند که برای چه آنها را تعقیب م ی نمایند 

بعد از سقوط اراب ه های مزبور در خندق برگشتند تا با کمک سربازان پیاده جلوی اراب ه های سبک هاتی را که بعد از اراب ه های 

مدند بگیرند. Ĥ سنگین می 

من یقین دارم که وقتی مصریها د ی دند که ارابه های سنگین هاتی یک مرتبه نابود شد طوری خوشوقت و امیدوار گردیدند که بر 

دلیری مردان شجاع افزود و آنهائی هم که جبون بودند دلیر شدند. 

هورم هب که متوجه شد که روحیه سربازان او بسیار قوی گردیده از فرصت و استعد اد سربازان کمال استفاده را کرد و برای 

پارتیزانها و راهزنان که در جناح جبهه ما بودند پیغام فرستاد که بکمک ما بیایند. 

آنوقت تمام قوای مصر یعنی اراب ه ها و پیادگان و پارتیزانها طوری با قوت قلب و دلیری بر اراب ه های سبک هاتی تاختند که خصم 

متحیر گردید و برای اولین مرتبه در یک جلگه مسطح اراب ههای هاتی با تلفات سنگین عقب نشینی کردند. 

از ارابه های سنگین و سرنشینان آنها تقریباٌ هیچ جانداری باقی نمان د . زیرا اسبها بعد از سقوط در خندق بر اثر سنگینی اراب ه ها 

کشته شدند یا دست و پای آنها طوری شکست که با مرگ آنان مساوی بو د . و سربازان مصر هم نگذاشتند که سربازان هاتی زنده 

یا سالم از خندق بیرون بیایند و همه را مقتول و مجروح کردند. 
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افسران هاتی که دانستند که تمام اراب ه های سنگین و قسمتی مهم از اراب ه های سبک آنها از بین رفته پس از عقب نشینی کردن 

مجلس شور آراستند و در آن مجلس از طرف آنها نظری ه های متفاوتی ابراز ش د . آنها بر ای اولین مرتبه گرفتار وضعی شدند که 

هرگز پیش نیامده بود و نمی دانستند چگونه باید آنرا اصلاح کرد. 

هورم هب از عقب نشینی و مشورت آنها استفاده کرد و از بیم آنکه جبهه ما را دور بزنند پارتیزانها و راهزنان را به دو جناح جبهه 

فرستاد و سربازان ما را وادار نمود که در سر راه ارابه های هاتی موانع بوجود بیاورند تا اگر باز مبادرت به حمله نمودند نتوانند 

بگذرند. 

افسران و سربازان هاتی به قدری متهور بودند که با اینکه دیدند که ارابه های سنگین آنها از بین رفته باز مبادرت به حمله کردند. 

ولی ترس سربازان ما از سربازان هاتی از بین ر فته بود و وقتی اراب ه های سبک آنها بموان ع ما رسیدند عده ای از آنها سالم بدست ما 

افتادند. 

من در موقع حمله مزبور به مناسبت گرد و غبار میدان جنگ را نم ی دیدم ولی بعد از اینکه جنگ تمام شد و باد صحرا غبار را از 

بین برد فهمیدم که عد ه ای کثیر از سربازان مصری در حم ل ه دوم نیروی هاتی کشته شد ه اند . در صورتی که این مرتبه آنها 

ارابه های سنگین نداشتند. 

وقتی جنگ تمام شد از بعضی از سربازان مصری شنیدم که م ی گفتند امروز گرد و غبار مانع از این شد که ما وضع میدان جنگ را 

ببینیم وگرنه بر اثر مشاهده وفور کشتگان مصری طوری متوحش م یشدیم که نمی توانستیم به جنگ ادامه بدهیم. 

در پایان روز بقیه سربازان و اراب ه های هاتی متوجه شدند مقاومت بدون فایده است تسلیم شدند و هور م هب دستور داد که اسرای 

هاتی را با طناب ببندند و سربازان ما مثل این که حیواناتی عجیب را می بینند با حیرت به آنها نزدیک م ی شدند و بدنشان را لمس 

می کردند که بدانند که آیا مثل خودشان پوست و گوشت دارند یا اینکه بدن آنها با مصالح دیگر ساخته شده است. 

بعضی از سربازان ما شکل خورشید بالدار را از روی سینه اسراء م ی کندند و بعنوان یادگار حفظ م ی نمودند که بعد از مراجعت به 

مصر به آشنایان نش ا ن بدهند و آنها را حیران کنند . ولی عجیب تر از خورشید بالدار کاسکهای آهنی بود که افسران هاتی بر سر 

داشتند و بالای آنها دو تبر متقاطع نصب کرده بودن د . سربازان ما که تا آن روز نم ی دانستند که آهن چه نوع فلزی است از مشاهده 

کاسکهای آهنی مبهوت م یشدند. 

هورم هب با و جود خستگی خیلی خوشحال بود و بین سربازان مصری گردش میکرد و از دست ه ای به طرف دسته دیگر میرفت و 

دوستانه دست به پشت سربازان م ی زد و میگفت آفرین ای وزغهای لجن زار نیل امروز خوب پیکار کردید و آیا بخاطر دارید که 

امروز بامداد به شما گفتم که اگر ما وظیفه خود را خ و ب انجام بدهیم فاتح خواهیم شد و اینک تصدیق کنید که من درست 

فهمیده بودم. 

هورم هب امر کرد که به سربازان نان و آبجو بدهند و بعد از این که خوردند و نوشیدند آنها را آزاد گذاشت که هرچه را که میل 

دارند از کشتگان هاتی و حتی مصری به نفع خود بردارند. 

هورم هب میدانست که مقتولین هاتی و مصری چیزی که قابل ملاحظه باشد ندارند ولی م ی خواست که سربازان او تصور نمایند که 

موفق به تحصیل غنائم جنگی شده اند. 

ولی بهادارترین غنیمت جنگ که به سربازان نم ی رسید بلکه به تصرف ارتش مصر در م ی آمد اراب ه ها و اسبهای هاتی بود و 

نها Ĥ هورم هب که میدان ست اسبها گرسنه و تشنه هستند به مصریهائی که در تربیت و تگاهداری اسب بصیرت داشتند گفت که ب 

علیق و آب بدهن د . اسبها که زبان مصری نم ی دانستند وقتی پرستاران جدید را دیدند بدواٌ ابراز خشم کردند ولی مصریها به آنها 

علیق و آب دادند و آنگاه با زبان ملایم با اسبها صحبت کردند. 

اسب جانوری است باهوش و حتی موقعی که زبان خارجی نم ی داند از لحن صدا م ی تواند بفهمد که آیا قصد دارند که نسبت باو 

ابراز محبت بکنند یا نه؟ و وقتی متوجه شد که قصد محبت دارند رام می شود. 
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پس از اینکه هو ر م هب موفق به تحصیل مقداری ارابه و اسب شد از راهزنها دعوت کرد که به قشون او ملحق گردند و در صنف 

ارابه های جنگی کار کنند و از این جهت هور م هب از راهزنان دعوت نمود که وارد صنف اراب ه های جنگی شوند که میدانست آنها 

در تربیت اسب لایق تر از مصریها هستند زیرا مصریها از اسب بیم دارند در صورتی که راهزنان از این جانور وحشت نمی کنند. 

بعد از خاتمه جنگ همه سربازان سالم استراحت کردند ولی من نم ی توانستم استراحت کنم زیرا مجبور بودم که مجروحین را 

مداوا نمایم و زخمها را ببندم و جمجمه سربازانی را که گرفتار گرز سربازان هاتی شده بودند مورد عمل جراحی قرار بدهم و مدت 

سه شبانه روز در حالی که عد ه ای برای زخم بندی و اعمال جراحی بمن کمک م ی کردند من مشغول مداوای مجروحین بودم و در 

این سه شبانه روز عد ه ای از مجروحین که زخم آنها قابل علاج نبود مردن د و بعد هورم هب مباد رت به تقویت اراب ه های جنگی خود 

کرد و هر روز سربازان مصری را وادار م ینمود که با ارابه های جنگی تمرین کنند. 

هورم هب میگفت گرچه ما در این جنگ با استفاده از موانع زمینی فاتح شدیم اما برای اینکه بتوانیم سوریه را از آزیرو و هاتی 

پس بگیریم محتاج اراب ه های جنگی می باشیم. چون فقط بوسیله اراب ه های جنگی است که میتوان بر اراب ه های جنگ ی غلبه کرد و 

آزیرو و هاتی در سوریه دارای اراب ه های جنگی هستند از این گذشته پیاده نظام هاتی در این جنگ شرکت نکرد و من امیدوارم 

اکنون که آنها از شکست اراب ه های خود مطلع شد ه اند پیاده نظام خود را به صحرا بفرستند و در اینصورت من بوسیله اراب ه ها و 

پیادگان خود آنها را از بین خواهم برد. 

ولی پیاده نظام هاتی به صحرا نیامد و از مرز سوریه تکان نخورد و گویا پیاده نظام خصم امیدوار بود که هور م هب باو حمله ور شود 

و در اینصورت یقین داشت که سربازان خسته هور م هب را شکست خواهد داد ولی هور م هب هم میدانست که تا وقتی نیروی خود 

را از حیث اراب ههای جنگی تقویت نکند نباید به جنگ هاتی و آزیرو در سوریه برود. 

خبر فتح هورم هب در صحرا در سوریه انعکاسی بزرگ پیدا کرد و بعضی از شهرهای سوریه شوریدند زیرا در سوریه مردم از جاه 

طلبی و غرور آزیرو و طمع و بیرحمی هاتی به تنگ آمده بودن د . از این گذشت ه بین شهرهای سوریه اختلاف و رقابت دائمی وجود 

داشت و آنها از هر فرصتی استفاده میکردند تا کینه خود را نسبت به شهرهای دیگر فرو بنشانند. 

در ضمن جاسوسان هور م هب نیز در سوریه به آتش اختلاف دامن میزدند و راجع به شکست اراب ه های جنگی هاتی در صحرا اخبار 

رعشه آور بین مردم منتشر میکردند که آنها را از قدرت مصر بترسانند و م ی گفتند که دوره ضعف و سستی مصر گذشت زیرا دیگر 

خدای مصر آتون نیست و خدای همیشگی آن کشور باسم آمون در آنجا فرمانروائی میکند و آمون خدائی است قوی و بیرحم و 

کینه توز که مانند رودخانه خون کسانی را که دشمن مصر باشند جاری خواهد کرد. 

در حالی که هور م هب سربازان خود را در صحرا وادار به تمرین میکرد و کوهی را که در کنار آن بر قشون هاتی غلبه کرده بود 

باسم کوه پیروزی خواند چند پیک بغزه فرستاد و هر دفعه پیغام داد که مقاومت کنید... مقاومت کنید. 

زیرا میدانست که هرگاه غ ز ه پایداری نکند و به تصرف قوای آزیرو و هاتی در آید او برای حمله به سوریه یک پایگاه بزرگ و 

مطمئن ندارد. 

هورم هب اشخاصی را مامور کرد که بین سربازان او راجع به سوریه صحبت کنند و بگویند که در سوریه بقدری زر و سیم هست 

که اگر قشونی از خارج وارد سوریه گردد هر سرباز بوزن خود می تواند زر و سیم تحصیل نماید و غنیمت ببرد. 

یکی از چیزهائی که گماشتگان هورم هب زیاد راجع به آن صحبت میکردند زنهای معبد ایشتار در سوریه بود. 

آنها می گفتند که معبد ایشتار در شهرهای سوریه پر است از زنهای زیبا و جوان که نظیر آنها در مصر و هیچ نقطه ی افت نمی شود 

و این زنها برای خدمتگزاری نسبت به ایشتار نذر کرد ه اند که خود را در دسترس مردها و بخصوص مردهای مصر بگذارند تا اینکه 

با آنها تفریح کنند. 

زیرا زنهای معبد ایشتار هر دفعه که با یک مرد مصری تفریح م ی کنند تصور می نمایند که ایشتار آنها را به سعادت جاو ی د رسانیده 

است. 
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یک روز مردی که از بیابان م ی آمد و از گرسنگی و تشنگی رمق نداشت وارد اردوگاه ما شد و سربازان مصری او را دستگیر کردند 

ولی وی گفت که باید فوری هورم هب را ببیند. 

سربازها بدواٌ او را مسخره کردند ولی بعد مجبور شدند که به هور مهب بگویند که آن مرد خواهان دیدار وی میباشد. 

هورم هب در آغاز شب او را پذیرفت و آن مرد که لباس سریانی در برداشت مقابل هور م هب رکوع کرد و بعد دست را روی چشم 

نهاد و مثل این بود که چشمش درد م یکند. 

هورم هب از او پرسید که آیا یک حشره تو را گزیده است. 

مرد گفت بلی ای هور م هب و یک آبدز د ک مرا گزیده اس ت . من از این حرف حیرت کردم زیرا آبدزدک کسی را نمیگزد ولی مرد 

گفت که در سوریه ده نوع آبدزدک وجود دارد و همه دارای زهر میباشند. 

هورم هب گفت ای مرد دلیر و با استقامت درود بر تو باد واض ح تر صحبت کن زیرا این مرد که م ی بینی یک پزشک است و مانند 

حیوانات نمیتواند بفهمد ما چه میگوئیم. 

مرد در جواب هورم هب گفت ای ارباب من هورم هب یونجه وارد شد. 

وقتی من این حرف را شنیدم فهمیدم که وی یکی از جاسوسان هور مهب میباشد و با رمز صحبت میکند. 

هورم هب همین که این حرف را شنید از خیمه خارج شد و دستور داد که بالای کوه پیروزی آتش بیفروزند. 

طولی نکشید که آتشهای دیگر روی کوه و ت په ها تا مرز مصر نمایان شد و من فهمیدم که فرمانده قشون مصر بوسیله آتش پیامی 

برای تانیس فرستاده و پیام مزبور این بود که کشتیهای جنگی مصر از تانیس بحرکت در آید و بطرف غزه برود و با نیروی دریائی 

سوریه در آنجا بجنگد. 

صبح روز بعد هور م هب امر کرد که نفیرها را بصدا در آوردند و اردوگاه را جمع کردند و قشون مصر در حالی که اراب ه های جنگی 

پیشاپیش آن حرکت میکردند راه مرز سوریه را پیش گرفتند و من نمیدانستم که هور م هب با چه امیدواری و پشتیبانی قصد دارد 

که در جلگه مسطح و بدون موانع با قشون هاتی که دارای ارابه است بجنگد. 

سربازها با خوشحالی عازم سوریه شدند زیرا بخود نوید میدادند که در آنجا فلز زیاد تحصیل خواهند کرد و با زنهای زیبای معبد 

ایشتار تفریح خواهند نمود. 

من هم سوار تخت روان خود شدم و عقب قشون مصر براه افتادم و ما کوه پیروزی و استخوان کشتگان هاتی و مصری را که 

برادروار مخلوط شده بودند در عقب گذاشتیم. 
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فصل چهل و نهم 

شرح مقاومت لرزه آور غزه 

اینک میرسیم بجنگ سوریه ولی آنچه من راجع باین جنگ خواهم گفت مختصر خواهد بود. 

زیرا من یک مرد جنگی نیستم که بتوانم بفهمم که تفاوت یک جنگ از لحاظ فنون نظامی با جنگهای دیگر چیست؟ 

در نظر من تمام جنگها شبیه بهم است چون در تمام آنها بلاد ویران میشود و خان ه ها میسوزد و مردم را بقتل میرسانند و شیون 

زنها و اطفال روح را افسرده م یکند. 

چون این حوادث و مناظر در تمام جنگها تکرار م ی شود اگر بخواهم شرح جنگ طولانی سوریه را که سه سال طول کشید بدهم 

سرگذشت من یک نواخت خواهد گردید. 

همین قدر میگویم که بسیاری از قراء سوریه ویران شد و در باغها درختهای میو ه دار را قطع کردند که بتوانند سه ل تر میوه آنها را 

بخورند و شهرهای بزرگ کم جمعیت گردید. 

وقتی هورم هب وارد سوریه شد متوسل بحیل ه ای گردید که ذکر آن ضروری میباشد و او بعد از ورود به سوریه سربازان را آزاد 

گذاشت که در قراء اموال مردم را غارت کنند و زنهاشان را به اسارت بگیرند تا این که سربازها بدانند که در جنگ سوریه 

استفاده های شایان خواهند کرد و خیل ی تفریح خواهند نمو د . ولی بعد از اینکه سربازها قدری خوشگذرانی کردند هور م هب جلوی 

آنها را گرفت و مستقیم بطرف غزه رفت. 

ورود قوای هورم هب به نزدیکی غزه مصادف با رسیدن فصل سرما شد. 

ارتش هاتی وقتی دید که هور م هب قصد دارد که وارد غزه شود با سرعت قوای خود را نزدی ک آن شهر متمرکز کرد تا اینکه راه را 

بر هورم هب ببندد . و قشون ه اتی میدانست که چون مقابل غزه یک جلگه وسیع قرار گرفته میتواند بوسیله اراب ه های خود در 

اندک مدت قوای مصر را از بین ببرد. 

به مناسبت رسیدن فصل زمستان ارتش هاتی مجبور شد که برای تامین علیق اسبهای خود از سوداگران سوریه علف خشک 

خریداری نماید و بعد از اینکه علیق را به اسبها خورانیدند اسبها دچار مرض شدند و فضول آنها سبز رنگ و مایع گردید و 

بسیاری از اسبها مردند و اراب ههای هاتی و قشون سوریه (قشون آزیرو پادشاه سوریه) بدون اسب ماند. 

لذا قشون هاتی و سوریه نتو انستند از ارابه های خود برای جلوگیری از هور م هب استفاده موثر کنند و هور م هب که از حیث اراب ه ها 

بر خصم مزیت داشت بزودی اراب ه های آنان را از بین برد و بعد به پیاده نظام پرداخت و قشون پیاده هاتی و سوریه نیز مقابل غزه 

درهم شکست. 

آنقدر سربازان هاتی و سوریه و مص ر ی در آنجا کشته شدند و لاش ه ها روی زمین ماند که بعد آن سرزمین را بنام دشت استخوانها 

خواندند. 

وقتی قشون هاتی و سوریه مقابل شهر غزه شکست خورد هور م هب اردوگاه آنها را مورد چپاول قرار داد و امر کرد که علیق 

اردوگاه مزبور را بسوزانند تا اینکه بمصرف خوراک اسبها ن ر سد و آنوقت من فهمیدم که علیق مزبور که از طرف قشون سوریه و 

هاتی از سوداگران سریانی خریداری شد مسموم بوده و زهر را با علفهای خشک مخلوط کرده بودند. 

هنوز من نمیدانم که هور م هب با چه حیله توانست که علافان سوریه را وادارد که علف خشک مسموم را به ارتش سوریه و هات ی 

بفروشند تا اینکه اسبهای آنها از بین برود و اراب هها بدون اسب بماند. 

پس از اینکه قشون خصم مقابل غزه شکست خورد هورم هب درصدد بر آمد که وارد شهر غزه که کنار دریا و بندر است بشود. 

در همان موقع نیروی دریائی مصر که از تانیس براه افتاده بود با وضعی بد وارد غزه گردید. 
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زیرا کشتیهای جنگی مصر بعد از اینکه نزدیک غزه رسیدند مجبور شدند که با کشتیهای جنگی هاتی و سوریه بجنگند تا اینکه 

راه خود را باز کنن د . و بعد از پیکار عد ه ای از کشتیهای مصری غرق شدند و بقیه سفاین خواستند که زودتر خود را به بندر غزه 

برسانند تا اینکه از ح ملات بعدی سفاین خصم مصون باشند ولی فرمانده نظامی بندر غزه بندر را بر روی آنها نگشود و گفت من 

نمیدانم که آیا شما مصری هستید یا اینکه برای فریب ما علائم کشتیهای جنگی مصر را تقلید کرد هاید. 

فرمانده شهر غزه که بر حوضه بندری آنهم حکومت میکرد بقدری ظنین بود که ح تی دروازه شهر را بروی هور م هب نگشود و 

هورم هب مجبور شد که مدت یکروز پشت حصار غزه توقف کند تا اینکه فرمانده ساخلوی غزه باو اجازه ورود بدهد و بعد از اینکه 

فرمانده مزبور با ورود هور م هب موافقت کرد گفت که وی باید قشون خود را در خارج از شهر بگذارد و خود به تنه ا ئی وارد شهر 

شود و پس از اینکه رسیدگی شد و محقق گردید که وی هورم هب میباشد آنوقت با ورود سربازانش بشهر موافقت خواهیم کرد. 

روزی که دروازه های شهر تسخیرناپذیر غزه بروی هور م هب گشوده شد و وی وارد شهر مزبور گردید در مصر هنوز یکروز عید 

است و اختصاص به س خ مت الهه جنگ دارد و در این روز اطفال مصر با گرزهای چوبی و نیز ه های نئین با یکدیگر پیکار میکنند و 

خود را ببازی جنگ غزه مشغول م ینمایند. 

بی شک هرگز شهری مانند غزه در قبال خصم ایستادگی نکرده و هیچ سردار جنگی که در شهری محصور میباشد مانند فرمانده 

نظامی غزه مقابل دشمن ایستادگی ننمود. 

لذا لازم است که من اسم این فرمانده را در این سرگذشت بنویسم گو اینکه وقتی من سفیر مصر بودم و با آزیرو پیمان صلح 

بستم او بمن اجازه ورود به شهر از راه دروازه را نداد و مرا در زنبیلی که بسته به طناب بود به بالای حصار بردند و وارد شهر 

کردند. 

این مرد موسوم به روژو بود و سربازانش وی را گاوسر م ی خواندند چون هم از حیث جسم شبیه بیک گاو نر بود و هم از حیث 

روحیه و اخلاق و من هیچ مرد را ندیدم که مثل روژو بدگمان و یک دنده باشد. 

در آنروز که موافقت کرد هور م هب وارد شهر شود با اینکه محقق شد که هور م هب فرماند ه ارتش مصر میباشد و قشون هاتی را در 

صحرای سینا و قشون سوریه و هاتی را مقابل غزه شکست داده باز نم ی خواست که اجازه ورود سربازان او را صادر نماید و میگفت 

که شاید اینها سربازان سوریه و هاتی باشند که لباس سربازان مصری را در بر کرد هاند. 

بعد از اینکه قشون مصر وارد شهر غزه گردید همه خوشوقت بودند غیر از روژو. 

زیرا آن مرد که مدت چند سال در آن شهر محصور بود گرچه از هور م هب کسب دستور میکرد ولی عادت داشت که در مقر 

فرماندهی خود رئیس مطلق باشد و کسی برایش دستور صادر نکند. 

ولی آمدن هورم هب مانع از این میگردید که وی بتواند در آینده بدون داشتن مافوق در شهر غزه فرمانروائی نماید. 

من تصور می کنم که روژو ملقب به گاوسر قدری دیوانه بود و خیلی لجاجت داشت ولی بدون آن دیوانگی و لجاجت نم ی توانست 

مدت چند سال در قبال حملات قوای هاتی و سوریه مقاومت نماید و غزه را از دست ندهد. 

روژو گاوسر سوابق جنگی قابل تحسین نداشت و از این جهت او را فرمانده ساخلوی نظامی غزه کردند که از مصر دور کنند و از 

شکایت ها و لجاجتهای دائمی وی آسوده شوند چون غزه یکی از نقاطی بود که هر وقت کسی مورد عدم تمایل قرار میگرفت و 

میخواستند که او را از مصر دور نمایند به غزه میفرستادند. 

ولی بعد از اینکه آزیرو در سوریه شورید و غزه مقاومت کرد معلوم شد که روژو یکمرد جنگی قابل تحسین است و شکی وجود 

ندارد که اگر غزه دارای یک حصار مرتفع و حصین نبود روژو نم یتوانست در آن مقاومت نماید. 

حصار غزه را با سنگهای بزرگ ساخته بودند و میگفتند که این حصار را در ازمنه قدیم غول ها ساخته اند. 

وردند نتوانستند که بر آن حصار غلبه کنند. Ĥ حتی سربازان هاتی که هر قلعه را ویران میکردند و به تصرف در می 

ولی چون ارتش هاتی از فنون نظامی برخوردار بود توانست یک نقب زیر یکی از برجهای آن حصار حفر کند و آن برج را فرو 

بریزد. 
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غزه قبل از اینکه محاصره آن شروع شود دو شهر داشت یکی شهر قدیم در اراضی حصار و دیگری شهر جدید که در خارج از 

حصار بوجود آمده بود. 

وقتی شورش آزیرو شروع شد روژو امر کرد که شهر جدید را در خارج حصار ویران نماین د . وی برای رعایت مصلحت نظامی این 

امر را صادر ن ک رد زیرا در آنموقع هنوز آزیرو بفکر تصرف غزه نیفتاده بو د . بلکه برای اینکه با مشاورین خود مخالفت کند این امر 

را صادر نمود. 

مشاورین وی گفته بودند که شهر جدید در خارج حصار ممکن است که اولین منطقه مقاومت ما بشود ولی روژو برای اینکه با آنها 

مخالفت نماید فرمان انهدام شهر را صادر نمود. 

سکنه شهر وقتی شنیدند که روژو امر کرده که خان ه های آنان را ویران کنند و شهر جدید را از بین ببرند شوریدند و از آزیرو 

کمک خواستند . لیکن قبل از اینکه آزیرو بکمک آنها بیاید روژو سکنه شهر جدید را قتل عام کرد و این جلوگیری از شورش 

آنقدر بیرحمانه بود که تا پایان جنگ غزه کسی جرئت نکرد که از اطاعت امر روژو گاوسر سرپیچی نماید. 

هیچکس نمی دانست که با روژو چگونه باید رفتار کند و اگر یکی از سربازان خصم سلاح خود را تسلیم میکرد و به روژو میگفت 

مرا ببخشید و از خون من درگذرید روژو بانگ میزد این مرد را ب ق تل برسانید زیرا او بجای اینکه به عدالت من پناه ببرد به 

بخشایش من پناه برد و این موضوع ثابت میکند که مرا عادل نم ی داند. ولی اگر سربازی تسلیم میشد لیکن درخواست بخشایش 

نمی کرد روژو میگفت این مرد را بقتل برسانید زیرا مقابل من گستاخی میکند و مرا به هیچ میشمارد. 

وقتی زنها و اطفال نزد او م ی آمدند و گریه کنان درخواست عفو شوهران و پدران خود را که سربازان سوریه بودند میکردند بروژو 

میگفت اینها را بقتل برسانید زیرا اینان نمیدانند همانطور که حکم آسمان نسبت به زمین تغییر ناپذیر است حکم من هم نسبت 

به سریانی ها که بضد مصر شوریده اند تغییر نمی کند. 

هیچکس نمیدانست که با آنمرد چگونه رفتار کند و چگونه حرف بزند که سبب عدم رضایت نشود و او هر حرف را طوری تعبیر 

میکرد که گوئی قصد داشته اند باو ناسزا بگویند یا وی را فریب بدهند و برخلاف حکم او رفتار نمایند. 

مردم فقط از یک چیز او اطم ی نان داشتند و آن این که وقتی امری صادر میکرد میباید اجراء شود و هیچ عذر را برای عدم اجرای 

امر و تاخیر اجرای آن نمی پذیرفت. 

شهر غزه بدواٌ از طرف آزیرو پادشاه کشور آمورو که بعد از شوریدن علیه مصر پادشاه سراسر سوریه شد و سوریه را از چنگ مصر 

بدر آورد مورد حمله قرار گرفت. 

ولی حمله آزیرو علیه غزه نسبت به حمله قشون هاتی مانند بازی کودکان نسبت به جنگ مردان بود. 

زیرا قشون هاتی روزها و شبها مواد مشتعل و کوز ه های پر از مارهای سمی و لاشه اموات و اسیران مصری را بداخل شهر پرتاب 

می کرد و اسراء وقتی درون شهر بزمین م ی رسیدند بر اثر شدت سقوط کشته میشدند و این در صورتی بود که بدیوار بلند شهر 

تصادف ننمایند و با استخوا نهای در هم شکسته پای دیوار نیفتند. 

وقتی ما وارد غزه شدیم دیدیم خان ه ای که سقف داشته باشد وجود ندارد و ریزش سنگ و مواد مشتعل سقف تمام خان ه ها را 

ویران کرده یا سوزا نیده بود و معدودی از سکنه شهر در زیر زمی ن ها زندگی می کردند و آنها زنها و پیرمردهای لاغر اندام بشمار 

می آمدند که سالها یک وعده غذای سیر نخورده بودند. 

روژو تمام مردها و اطفال ذکور شهر را از آغاز محاصره مامور مرمت حصار کرد و از هر ده مرد و طفل ذکور 9 نفر از آ نها مردند . و 

آن قسمت از سکنه شهر که زنده بودند وقتی ما را دیدند بجای ابراز مسرت ناسزا گفتند و خاک بر سر پاشیدند. 

نها گندم و گوشت بدهند ولی این طعام سبب شد که عد ه ای از آنها بر اثر خوردن غذای سیر فوت کردند چه Ĥ هورم هب گفت که ب 

معده آنها که سالها به غذای کم عادت کرده بود نمی توانست غذای سیر را تحمل نماید. 

من میل دارم بگویم روزی که ما وارد غزه شدیم آن شهر را چگونه دیدیم من مشاهده کردم که از دیوارها پوست انسان آویخته 

شده و طوری بوی تعفن لاش هها از شهر به مشام م یرسید که ما وقتی در شهر قدم بر میداشتیم بینی خود را گرفته بودیم. 
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این لاشه ها را سربازان هاتی از خارج بدرون شهر م ی انداختند که مدافعین را از بوی تعفن آنها بیتاب نمایند یا اینکه سبب شوند 

که دفاع کنندگان دچار امراض گردند و بمیرند. 

من میل دارم بگویم که در آنروز که یکی از روزهای بزرگ پیروزی مصر است خوشوقت نشدم زیرا دیدم که آن پیروزی به بهای 

زجرها و شقاوتها و بدبخت یهای بزرگ بدست آمده که تا آنروز نظیر نداشته است. 

سربازان روژو گاوسر که مدافع شهر بودند از لاغری ایجاد وحشت میکردند و حتی مرد ه های خشک شده خانه مرگ بعد از خاتمه 

عملیات مومیائی فربه تر و زیباتر از آن سربازان بودند. 

دستها و پاهای آنها بر اثر مشقت دائمی و گرسنگی و دریافت ضربات شلاق از روژو دراز شده دند ه های سربازان برجستگی داشت 

و روی زانو غده هائی بزرگ بوجود آمده بود که من می فهمیدم بر اثر نخوردن غذا ایجاد شده است. 

هیچ سرباز را ندیدم که بتواند راست راه برود و همه قوز داشتند و چشمهای آنها در کاسه های چشم فرو رفته بود و وقتی نظر بما 

می انداختند ما میترسیدیم زیرا پنداری که درندگان ما را نگاه می کنند. 

وقتی هورم هب را دیدند با دستهای لاغر و بازوهای ناتوان نیز ه های خود را بلند کردند و صدائی مثل ناله از دهان آنها خ  ارج 

می شد و میگفتند مقاومت کنید. 

سربازهای بدبخت از بس طبق توصیه هور م هب از فرمانده خود شنیده بودند مقاومت کنید نم ی توانستند حرفی دیگر بزنند و 

مد که بر لب بیاورند. Ĥ حرف دیگر در روح آنها بوجود نمی 

ن شکل در آمدند به آنها گفت پس از این موقع Ĥ هورم هب وقتی مشاهده کرد که سربازهای غزه بر اثر جنگ و مدافعه ط و لانی ب 

استراحت شماست و بخورید و بیاشامید و بخوابید تا خستگی از تن شما بدر شود و قوای از دست رفته شما برگردد و بیدرنگ بین 

سربازها گوشت تازه و نان و آبجو تقسیم شد. 

هورم هب با دست خود بر گردن هر یک از سربازها یک طوق زر آویخت و اسیران سوریه را بین آنها تقسیم نمود. 

ولی سربازها از فرط ضعف و خستگی نم ی توانستند اسیران را برای فروش عرضه کنند و در عوض به تقلید سربازان هاتی آنها را 

مورد شکنجه قرار میدادن د . زیرا در دوره طولانی محاصره سربازان مصری در غزه چیزهائی از سربازان هاتی آموخته بودند که 

یکی از آنها زنده پوست کندن مردها و زنها و آویختن پوست بدیوارها بود. 

وقتی از آنها پرسیده م ی شد چرا زنهای سوریه را مورد شکنجه قرار میدهید و برای چه آنها را به فروش نم ی رسانید در جواب 

می گفتند مرد و زن سریانی در نظر ما یکی است و هر یک را که ب ی ابیم باید با شکنجه به قتل برسانیم تا اینکه انتقام خود را از 

سریانی ها بگیریم. 

هورم هب به گاوسر یک طوق سنگین طلای مرصع بجواهر داد و یک شلاق طلا در دستش نهاد و به سربازان مصری که با او وارد 

غزه شده بودند گفت که بافتخار روژو گاو سر نعره بزنند و همه با شعف با ف تخار او نعره زدند زیرا وقتی وارد شهر شدند فهمیدند 

که آن مرد برای حفظ غزه چه کوشش و فداکاری کرده است. 

ولی بعد از اینکه نعره سربازان خاموش شد روژو به هور م هب گفت مگر تو تصور میکنی که من اسب هستم که یراق بمن 

آویخته ای و این شلاق که بمن داد ه ای آیا زر خالص اس ت یا طلای سریانی است و اگر طلای سریانی باشد در ده قسم ت ، 9 قسمت 

آن مس است. 

هورم هب از این حرف حیرت نکرد برای اینکه میدانست که روحیه و اخلاق آن مرد چگونه است و بوی اطمینان داد که شلاق با 

اوتار زر ناب مصری بافته شده است. 

گاوسر با خشم گفت هور م هب سربازان خود ر ا از این شهر بیرون ببر زیرا آنها هیاهو میکنند و نم ی گذارند که من بخوابم و حال 

آنکه در موقع محاصره با اینکه پیوسته صدای قوچ سر و فرو ریختن سنگ و حریق بگوشم میرسید آسوده میخوابید م ... و اگر 

سربازان خود را از این شهر نبری و آنها مخل خواب من شوند مجبورم که به س ربازان خود دستور بدهم که تمام سربازان تو را به 

قتل برسانند. 
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گاوسر درست می گفت و مردی که مدت چند سال روز و شب در جنگ آسوده میخوابید نم ی توانست بخوابد و دائم بحساب ساز و 

برگ نظامی که در انبارهای شهر بود میاندیشید و یک روز نزد هور م هب آمد و این مرتبه با تواض ع باو گفت : هورم هب تو فرمانده 

ارتش مصر و رئیس من هستی و از تو میخواهم که مرا تنبیه کنی زیرا من مستوجب مجازات هستم. 

هورم هب گفت چرا تو مستوجب تنبیه هستی؟ 

گاوسر گفت برای اینکه قسمتی از ساز و برگ نظامی را که بمن سپرده شده و باید حساب آن را بفرعون پس بدهم نمید انم چه 

کرده ام و اگر پاپیروسها من موجود بود م ی توانستم بفهمم آنها را چه کرد ه ام ولی پاپیروسها بر اثر حریق از بین رفته و از وقتی که 

من نمیتوانم بخوابم حافظه خود را از دست داد ه ام و همین قدر میدانم که حساب تمام اشیائی که بمن سپرده شده منظم است و 

فقط نمیدانم ک ه چهارصد رانکی الاغ را که در انبار بود چه کرد ه ام و من اطلاع دارم که از این رانک ی ها استفاده نشده برای اینکه ما 

تمام الاغها را از گرسنگی خوردیم و درازگوشی وجود نداشت که از رانکی استفاده کنیم. 

اینک تو ای هور م هب مرا به مناسبت این غفلت مقابل تمام سربازها ش لا ق بزن تا من تنبیه شوم و بدانم که هرگز نخواهم توانست 

بحضور فرعون برسم برای اینکه اموال نظامی فرعون را که بمن سپرده شده بود تفریط کردم. 

هورم هب گفت که تو از این حیث نگرانی نداشته باش برای اینکه من چهار صد رانکی الاغ از ساز و برگ قشون خود بتو خواهم 

داد که در انبار بگذاری تا این که حساب تو کامل شود. 

ولی گاوسر نپذیرفت و گفت تو قصد داری مرا فریب بدهی و رانکی الاغهای قشون خود را بمن میسپاری که بعد بتوانی بهتر نزد 

فرعون مرا متهم کنی که ساز و برگ قشون را تفریط کرده ا م . و من اینکار را نخواهم کرد و فریب تو را نخواهم خورد و میدانم که 

تو نسبت بمن حسد میورزی و میخواهی که حکمران غزه شوی و جای مرا بگیر ی . و من اینک فکر میکنم که تو به سربازان خود 

دستور داده ای که رانکی های الاغ را از انبار من سرقت کنند تا اینکه بتوانی نزد فرعون مرا متهم به سه ل انگاری و سرقت نمائی و 

من رانک ی هائی را که تو میخواهی بمن بدهی قبول نخواهم کرد و این شهر را بقدری مورد کاوش قرار خواهم داد تا اینکه رانک ی ها 

را پیدا کنم. 

این حرف ها هورم هب را نسبت به وضع روحی گاوسر بیمناک کرد و تصور نمود که او دیوانه شده و گفت روژو خوب است که تو 

برای استراحت به مصر نزد ز ن و فرزندان خود بروی زیرا من حس م ی نمایم که محاصره طولانی این شهر و زحماتی که تو 

کشیده ای خیلی تو را خسته کرده است. 

هورم هب متوجه نشد که بر زبان آوردن این گفته چگونه گاوسر را مطمئن میکند که وی نسبت به حکومت غزه نظر دارد و گفت 

زن من حصار شهر غزه است و فرزن د ان من برجهای این شهر م ی باشند و من از اینجا نخواهم رفت و اگر نتوانم این رانک ی ها را پیدا 

کنم بدست خود سر زن و فرزندانم را خواهم برید. 

بعد روژو بدون اطلاع هور م هب به سربازان خود امر کرد که منشی انبارهای نظامی را که یکی از شجاعان غزه بود و مثل دیگران 

چند سال مقابل خصم پایداری کرد بدار بیاویزند. 

وقتی هورم هب از این واقعه مستحضر شد گفت بدون تردید این مرد دیوانه شده و دستور داد که او را در اطاقی تحت نظر بگیرند 

و نگذارند از آنجا خارج شود و به من گفت برو و او را معاینه کن و ببین چگونه م یتوان او را معالجه کرد. 

من رفتم و روژو را معاینه کردم و مراجعت نمودم و به هور م هب گفتم به مناسبت بخارهائی که در سر این مرد جمع شده او مبتلا 

به جنون گردیده و برای معالجه اش من دو وسیله در نظر گرفت هام. 

اول اینکه تو با قشون خود از شهر خارج شوی و غزه را باو واگذاری که وی بتواند مثل گذشته به تنهائی در این شهر حکومت کند. 

هورم هب گفت من نمیتوانم قبل از رسیدن قوای امدادی از مصر برای حمله به سوریه از این شهر بروم زیرا به محض خروج از 

اینجا قبل از وصول قوای امدای شکست خواهم خورد و یگانه وسیله امنیت و حفاظت قشون من حصار غزه می باشد. 

گفتم حال ک ه نمی توانی از این شهر بروی برای معالجه گاوسر چار ه ای نداریم جز اینکه سرش را بشکافیم تا بخارها از سرش خارج 

شود. 
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هورم هب که میدانست که شکافتن سر عملی است خطرناک با پیشنهاد من موافقت نکرد و گفت من نمی توانم مردی را که قهرمان 

شجاعت ملت مصر است دچار خطر شکافت ن سر کنم چون گذشته از این که وی ممکن است بمیرد خود من هم متهم خواهم شد 

که بافتخار و شجاعت او رشک برده وسیله نابودی وی را فراهم کرد هام. 

این بود که من برای تسکین دیوانگی گاوسر با مقداری داروی مسکن و چند مرد قوی نزد او رفتم و بمردان زورمند گفتم که او را 

به یک تخت ببندند تا اینکه بتوانم دارو باو بخورانم. 

مردها گا و سر را به تخت بستند و من با قیف دارو در حلق او ریختم و پس از اینکه داروی مسکن من که قدری از مواد مخدر در 

آن بود وارد معده گاوسر شد و اثر کرد متوجه شدم که اندکی آرام گرفت و بمن گفت : این هورم هب شغال که از صحرا وارد بندر 

غزه شد حواس مرا طوری پرت کرد که من فراموش کردم بگویم یک روز قبل از اینکه هور م هب وارد این شهر شود یک جاسوس 

خطرناک سوریه بدام من افتاد و من او را در زندان واقع در برج قلعه حبس نمودم و قصد داشتم که او را بدار بیاویزم ولی ورود 

هورم هب و تفر قه حواس ناشی از آمدن وی و سربازانش مانع از این شد که من این جاسوس را معدوم کنم ولی چون این مرد 

خیلی حیله گر است اکنون متوجه شدم که ممکن است چهارصد رانکی الاغ را او دزدیده باش د ... برو و او را نزد من بیاور تا من وی 

را مورد استنطاق قرار بدهم و بدانم که رانک ی ها را چه کرده و کجا پنهان نموده و بعد از اینکه از محل خفیه آنها مطلع شدم 

آسوده خواهم شد و خواهم خوابید. 

من بدواٌ تصور کردم که گاوسر هذیان میگوید ولی او طوری اصرار کرد که من مجبور شدم که بزندان واقع در برج بروم و جاسوس 

مزبور را ببینم و بعد از اینکه بطرف برج رفتم معلوم شد که زندان در طبقه تحتانی برج قرار گرفته و آنجا تاریک است و برای ورود 

بزندان باید مشعل روشن کرد. 

مشعلی روشن کردم و عزم ورود بزندان را نمودم و متوجه گردیدم که زندانبان مردی است نابینا و باو گفتم من آمد ه ام که 

جاسوس سوریه را که یک روز قبل از ور و د هورم هب بدست شما افتاد از این زندان خارج کنم و نزد گاوسر ببرم لیکن مرد نابینا 

که پیر هم بود نام بیست خدای مصری را برد و بهر یک از آنها سوگند یاد کرد که در آن زندان محبوس زنده وجود ندارد. 

زیرا وقتی جاسوسی دستگیر می شد بدواٌ برای بدست آوردن اطلاعات و این ک ه چرا آمده و چه اخباری را میخواهد بدست بیاورد 

او را شکنجه میکردند و بعد وی را در زندان بزنجیر م ی بستند و بحال خود میگذاشتند تا از گرسنگی بمیرد و لاشه او طعمۀ 

موشهای مخوف زندان شود زیرا آذوقه موجود نبود تا به محبوسین بدهند و آنها را زنده نگاه دارند. 

با اینک ه پیرمرد نابینا به بیست خدای مصر سوگند یاد کرد که در زندان محبوس زنده نیست من از گفته او حس کردم که دروغ 

می گوید زیرا یک مرد راستگو احتیاج ندارد که به بیست خدا سوگند یاد نماید. 

لذا بوی گفتم تو میدانی که گاوسر مردی است که اگر بفهمد تو دروغ گفته ای با اینکه پیرمرد و نابینا هستی پوست تو را خواهد 

کند و بهتر این است که حقیقت را بر زبان بیاوری. 

پیرمرد وقتی دانست که من فریب او را نم ی خورم رکوع و آنگاه سجود کرد و گفت ای مرد بزرگ که من ترا نم ی بینم ولی از 

صدایت می فهمم که ا هل مصر هستی و قدرت داری به جان من رحم کن و مرا بدست حاکم نسپار چون او مرا خواهد کشت من 

یکی از خدمتگزاران وفادار مصر و فرعون بودم و هستم و در مدت محاصره هنگامی که هنوز به محبوسین غذا میدادند و خواربار 

خیلی کمیاب نشده بود من هر روز برای خدمت به مصر و فرعون مقداری از خواربار محبوسین را سرقت میکردم زی ر ا میدانستم 

هر قدر آنها بیشتر گرسنه بمانند من بیشتر به مصر و فرعون خدمت کرد هام. 

ولی این جاسوس سریانی که یک روز قبل از آمدن هور م هب بدست حاکم غزه افتاد یک محبوس عادی نیست و خیلی زبان دارد و 

وقتی صحبت میکند گفتار شیرین او در گوش من چون صدای بلبل جلوه م ی نماید. روزی که وی وارد زندان شد و لاشه محبوسین 

را مشاهده کرد که گوشت آنها غذای موشها شده از من پرسید اینها برای چه مرد هاند؟ 

گفتم چون در این شهر خواربار نیست ما نمی توانیم به محبوسین غذا بدهیم و آنها از گرسنگی میمیرند. 
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باید تو بدانی که من چون نابینا هستم نمی ت وانم یک محبوس را بزنجیر ببندم و همواره هنگامی که محبوس وارد زندان میشود 

یند و او را بزنجیر مسین م ی بندند و میروند . لیکن بعد از اینکه محبوس بسته شد من میتوانم زندان بانی کن م . Ĥ مردان دیگر می 

وقتی آن جاسوس آمد نیز چنین شد بدواٌ مردان دیگر آمدند و او را بزنجیر مسین بستند و پس از رفتن آنها محبوس راجع به 

علت مرگ دیگران از من توضیح خواس ت . وی پس از اینکه شنید که آنها از گرسنگی مرد ه اند بمن گفت اگر تو بمن غذا و آب 

بدهی بطوری که من از گرسنگی نمیرم و قوت داشته باشم من در روز ورود هور م هب باین شهر آنقدر بتو زر خواهم داد که هیچ 

مرد توانگر در سوریه بقدر تو طلا نداشته باش د . من به محض اینکه این وعده را از او شنیدم دانستم درست م ی گوید و بوعده 

خویش عمل خواهد کرد و او میگفت علاوه بر این که من آنقدر بتو زر خواهم داد که نتوانی آنرا حمل نمائی چشمهای تو را نیز 

معالجه خواهم کرد زیر ا من یک پزشک را م ی شناسم که در معالجه امراض از جمله مداوای چشمها در جهان نظیر ندارد و این 

چشم مرا که می بینی او بینا کرد و بعد از اینکه هور مهب وارد این شهر گردید تو هم توانگر میشوی و هم بینا و خواهی توانست 

خانه ای برای خود تهیه کنی و ده خدمتکار را در خانه خود مسکن دهی و هر شبانه روز ده بار گوشت غاز بخوری. 

من که یقین داشتم او در قبال هر وعده طعام بمن مقداری زیاد زر خواهد داد هر روز باو نان و آب میخورانیدم و هر وعده غذا را 

با او ده بار... ده بار... ده بار... ده دین طلا حساب می نمودم. 

ولی او که زود گرسنه میشد هر روز و شب چندین مرتبه از من غذا میخواست و من هم با وسائلی که داشتم غذا فراهم مینمودم و 

باو میدادم و این مرد اکنون بابت قیمت اغذی ه ای که خورده تا چند روز قبل دو مرتبه ده با ر ... ده بار ... ده بار ... ده بار ... ده بار ... ده 

بار... دین بمن بدهکار ش د . (مقصود ز ندان بان ده هزار دین طلا می باشد و دین بر وزن اشل (اصطلاح اداری معروف) تقریباٌ باندازه 

یک گرم امروز بوده است – مترجم). 

ولی من چون بیش از این میزان از او طلب دارم میخواهم صبر کنم تا اینکه طلب من به سه میلیون دین برسد و بعد باو اطلاع 

بدهم که هور مهب وارد این شهر شده است. 

گفتم از این قرار تو باو نگفتی که هورم هب وارد این شهر شد؟ زندا نبان گفت نه زیرا اگر باو میگفتم از زندان میرفت و من از یک 

استفاده هنگفت محروم میشدم ولی وقتی طلب من به سه میلیون دین برسد باو خواهم گفت که هور م هب آمده اس ت . گفتم ای 

مرد ساده و ناب ی نا آیا میدانی که سه میلیون دین چقدر طلا میباشد؟ اگر سه میلیون دین در یک نقطه جمع شود حتی با بیست 

اسب نمی توانند آنرا به نقطه دیگر حمل کنند و در تمام شهر غزه آنزمان که این شهر مرکز تجارت بود سه میلیون دین طلا یافت 

نمی شد تا چه رسد بامروز که این شهر ویرانه شده است. 
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فصل پنجاهم 

کاپتا در غزه 

ولی در حالی که این حرف ها را به مرد نابینا م ی زدم زانوهای من از شعف میلرزید و قلبم در سینه م ی طپید زیرا حدس میزدم که 

محبوس مزبور که با زبان نرم و شیرین خود زندانبان را فریب داده کیست؟ 

خنده کنان بزندانبان گفتم این محبوس محیل و طرار باید مجازات شود و مرا نزد او ببر تا بدانم کیست ولی وای بر تو اگر او را آزاد 

کرده یا از گرسنگی کشته باشی. 

زندانبان در حالی که خود را به آمون م ی سپرد و ناله میکرد مشعل را بدست گرفت تا این که چش م های من زندانرا ببیند زیرا 

دیدگان خود او نمی دید. 

بعد از ورود بزندان من از بوی تعفن آنجا و مشاهده استخوان مردگان که بعضی از آنها هنوز متصل به زنجیر بودند حیرت و 

وحشت کردم. 

زندانبان مرا به نقط ه ای رسانید و سنگی را حرکت داد و سوراخی نمایان شد . آنگاه سنگ دیگر را برداشت و سوراخ وسعت گرفت 

و بعد از برد اشتن چند سنگ دیگر من متوجه شدم که آنجا یک سلول است که زندانبان برای اینکه آنرا از نظر سربازان روژو 

ن میتابید. Ĥ پنهان نماید جلوی سلول را سنگ چین کرده ولی خود سلول هوا داشت و من دیدم که از خارج روشنائی ب 

پیرمرد ژند ه پوشی متصل به زنجیر در آن سلول نشسته مرا مین گ ریست و همین که مرا شناخت بانگ بر آور د : ای سینوهه ارباب 

من آیا خود تو هستی یا این که چشم من عوضی م ی بیند؟ مبارک باد امروز که تو را باینجا آورد ولی زود برای من یک کوزه شراب 

بیاور زیرا از روزی که در این زندان محبوس شد ه ام شراب ننوشیدم و به غلامان خود بگو که م را بشویند و روی بدنم روغن معطر 

بمالند زیرا من عادت به خوشگذرانی کرد ه ام و سنگ های این زندان پوست بدن و لگن خاصره مرا مجروح کرده است و پس از این 

که مرا شستند و معطر کردند و لباس گرانبها بمن پوشانیدند اگر تو بگوئی که چند نفر از دختران باکره معبد ایشتار باطا ق من 

بیایند من تو را مورد نکوهش قرار نخواهم داد. 

من دست را بر پشت او کشیدم و گفتم کاپت ا ... کاپتا... من از دیدن تو بسیار خوشوقت شد م ... وقتی که در طبس بودم بمن گفتند 

که تو کشته شد ه ای ولی من میدانستم که این گفته درست نیست زیرا تو کسی هستی که هرگز نم ی میری و دلیلش این است که 

در این کنام که همه مرد هاند فقط یک نفر زنده می باشد که توئی. 

در صورتی که شاید در بین کسانی که در اینجا بودند اشخاصی خیلی بیش از تو نزد خدایان منزلت و ارزش داشتند لیکن خدایان 

نتوانستند که آنها را از مرگ برهانند در صورتی که تو با نیروی زبان و نیرنگ خود بزندگی ادامه دادی و فقط لاغر شد های و شکم 

فربه تو اینک پائین رفته و چون پوست روی پاهایت افتاده است معهذا من از اینکه تو را زنده می بینم خیلی خوشحال هستم. 

کاپتا گفت سینوهه ارباب من تو هنوز همان مرد هستی که من وقتی غلام تو بودم تو را شناختم ولی ر اجع به خدایان با من 

صحبت نکن زیرا وقتی من گرفتار و بدبخت شدم بتمام خدایان حتی خدایان بابل و هاتی متوسل گردیدم و هیچ یک از آنها 

بکمک من نیامدند و مرا نجات ندادند و من برای اینکه زنده بمانم ناچار گردیدم که خود را ورشکسته کنم زیرا این زندانبان برای 

هر وعده نان که بمن میداد بقدر خراج یک شهر در یکسال از من در خواست زر میکرد. 

حکمران این شهر هم مردی است دیوانه که هیچ حرف عقلائی را نم ی پذیرد و طوری مرا شکنجه کرد که من مثل گاوی که زنده 

پوست او را بکنند نعره میزدم و در او اثر نم ینمود. 

ولی ارباب من بگو که این زنجیر ر ا باز کنند و مرا از این زندان نجات بده و اکنون که تو آمد ه ای من دیگر طاقت ندارم که یک 

لحظه در این زندان بمانم. 
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من بی درنگ گفتم که زنجیر او را بگشایند و آنگاه کاپتا را که ضعیف بود و نم ی توانست بخوبی راه برود با کمک غلامانم باطاق خود 

بردم و به غلامان گفتم که او را بشوئید و موی سر و ریش وی را کوتاه کردم و لباسی از کتان بر او پوشانیدم و گردنبندی از طلا به 

گردنش آویختم و دست بند بدستش بستم تا اینکه دیگران بدانند که وی یکی از مردان محترم می باشد. 

در حالی که غلامان من مشغول شستن و لباس پوشانیدن او بودند کاپتا ب ی انقطاع دهان می جنباند و غذا می خورد تا اینکه به 

نشاط در آمد . ولی از پشت درب اطاق صدای ناله و گریه زندانبان بگوش م ی رسید و وی مطالبه دو میلیون و سیصد و شصت هزار 

دین طلای خود را میکر د . و زندانبان حاضر نبود که حتی یک دین به کاپتا تخفیف بدهد و م ی گفت که من برای تهیه آذوقه جهت 

این که وی زنده بماند هر روز جان خود را بخطر میانداختم و نم یتوانم یک دین تخفیف بدهم. 

من به کاپتا گفتم دو هفته است که هور م هب در این شهر بسر میبرد و در این مدت این مرد متقلب و طماع بتو نگفت که وی در 

این شهر میباشد . و چون معامله تو با او محدو د بروزی میشد که هور م هب وارد این شهر شود و یک روز بعد از محبوس شدن تو 

هورم هب وارد این شهر گردید تو فقط بهای غذای یکروز خود را باو مدیون هستی آنهم به نرخ خواربار در آنروز و چون این مرد 

طماع خیلی حیله دارد من دستور میدهم که او را شلاق بزنند و به هور م هب می گویم که امر کند سرش را از بدن قطع نماید زیرا 

این مرد در تمام مدت محاصره غذای محبوسین را م ی دزدید و به آنها نم ی داد و مسئول مرگ تمام محبوسینی است که در زندان 

از گرسنگی مرده اند. 

ولی کاپتا اعتراض کرد و گفت اینکار را نکن برای اینکه من مردی هستم که علاقه دارم درست معامله کنم و قول خود را پس 

نگیرم. درست است که من میباید خواربار را ارزا ن تر از او خریداری نمایم ولی وقتی بوی نان به مشام من میرسید طوری ب ی تاب 

می شدم که هر چه او می گفت می پذیرفتم. 

من از این گفته بسیار حیرت نمودم و گفتم کاپتا شنیدن حرف تو مرا دچار شگ ف ت کرده است . آیا تو براستی کاپتا هستی و آیا 

این حرف را من از دهان تو میشنوم؟ تو مردی بودی که در گذشته از یک حلقه مس صرفنظر نمیکردی و نمیگذاشتی که دیگران 

بقدر یک حلقه مس تو را فریب بدهن د . از طرفی خوب میدانی که این مرد تو را فریب داده و بتو دروغ گفته و وقتی ه ورم هب باین 

شهر رسید نگفت که وی آمده است و در اینصورت جای تعجب بسیار می باشد که تو با اینکه میدانی فریب خورده ای قصد داری 

که طلب او را بپردازی. 

من تصور میکنم که خاصیت این شهر این است که هر کس درون حصار غزه جا گرفت مانند گاوسر دیوانه میشود و حتی مردی 

چون کا پتا بجنون مبتلا میگردد و فکر نمیکند که دو میلیون و سیصد و شصت هزار دین زر را چگونه باین مرد بپردازد در صورتی 

که کاپتا بعد از اینکه خدائی آتون از بین رفت تو هم مثل من ورشکسته شدی. 

ولی کاپتا که بر اثر نوشیدن شراب مست شده بود گفت: من مردی درستکار هستم و بقول خود وفا میکنم و طلب اینمرد را خواهم 

پرداخت منتها از وی مهلت خواهم گرفت که بتدریج بپردازم. 

دیگر اینکه من دریافت ه ام که اینمرد آنقدر احمق میباشد که من اگر ده دین حتی دو دین زر را در ترازوئی بکشم و باو بدهم و 

بگویم که این دو میلیون و سیصد و شصت هزار دین زر ا س ت وی خواهد پذیرفت و حساب خود را تصفیه شده خواهد دانست و 

راضی خواهد شد زیرا اینمرد در همه عمر حتی یک دین زر ندیده است. 

ولی سینوهه ارباب من بطوری که تو گفتی من امروز مردی ورشکسته هستم و شورش طبس مرا فقیر کرد وقتی در طبس جنگ 

آغاز گردید نمی دانم غلامان و کار گ ران که طرفدار آتون بودند از کجا فهمیدند که با آمون ارتباط دار م . به آنها گفتند که من 

غلامان و کارگران را به آمون فروخت ه ام و آنها به میخانه من ریختند و قصد قتل مرا داشتند و من برای حفظ جان گریختم و از 

طبس به ممفیس رفتم و بعد از اینکه دانستم که هور مهب عزم سوریه را کرده است در این کشور باو ملحق شدم. 

در اینجا من توانستم که خدمات بزرگ به هورم هب بکنم و از جمله موفق گردیدم که به قشون هاتی علیق بفروشم و آنچه من به 

قشون مزبور فروختم سبب مرگ اسبهای آنها گردید و بر اثر این خدمات هور م هب نزدیک نیم میلیون دین بمن بده ک ار است و 

من جان خود را هم بخطر انداختم و از راه دریا خود را به بندر غزه رسانید م . ولی حکمران دیوانه این شهر بعد از ورود من مرا 
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دستگیر کرد و بجرم اینکه جاسوس سوریه هستم تحت شکنجه قرار داد و بعد هم مرا بزندان انداخت و اگر این زندانبان بکمک 

من نرسیده بود من در زندان از درد و گرسنگی میمردم. 

آنوقت من متوجه شدم که کاپتا در سوریه جاسوس هور م هب یعنی رئیس جاسوسان او بوده است و نیز آنوقت متوجه شدم که 

چرا جاسوسی که من در صحرای سینا دیدم هنگامی که نزد هور م هب آمد یک چشم را بر هم نهاده بود و میخواست نشان بدهد 

که از طرف یک مرد واحدالعین یعنی کاپتا نزد او میاید. 

من فهمیدم که کاپتا با فروش علیق آلوده بزهر به قشون هاتی توانست که اراب ه های آن قشون را از کار بیندازد و راه غزه را بروی 

قشون هورم هب بگشاید و هور م هب بهتر از کاپتا نم ی توانست مردی را جهت جاسوسی در سوریه انتخاب کند ز یرا هیچ کس مثل 

او آشنا به اوضاع سوریه نبود و باندازه وی نیرنگ نداشت. 

معهذا چون من میدانستم که هور م هب مردی نیست که طلب کسی را بپردازد گفتم کاپتا فرض م ی کنیم که تو ده برابر این میزان 

که میگوئی طلا از هور م هب طلب داری و تو اگر یک سنگ را بفشاری ممکن است که ا ز او طلا بدست بیاوری ولی هور م هب بقدر 

یک حبه گندم بتو زر نخواهد داد و این مرد هرگز طلب کسی را نپرداخته است. 

کاپتا گفت من میدانم که هورم هب از گاوسر حکمران غزه که من او را از مرگ و گرسنگی رهانیدم ناسپاس تر است. 

من با تعجب پرسیدم که آیا تو او را از گرسنگی رهانیدی؟ کاپتا گفت بلی وقتی غزه در محاصرۀ قوای هاتی بود من به ارتش هاتی 

کوزه های پر از افعی فروختم. 

آنها بدواٌ باور نکردند که در کوز ه ها افعی می باشد و من یکی از آنها را گشودم و افع یها از کوزه خارج گردیدند و سه سرباز هاتی را 

گزیدند. 

آنوقت جرئت نکردند که ک وزه های دیگر را بگشایند و آن کوز ه ها را به تصور اینکه پر از افعی و سایر مارهای زهردار م ی باشد 

بداخل حصار غزه م ی انداختند در صورتی که من آن کوز ه ها را پر از گندم کرده بودم و در روزهای آخر محاصره همان گندم 

حکمران غزه و سربازان او را از مرگ نجات داد. 

و اما در خصوص هورم هب بطوری که گفتم میدانم که وی از حکمران این شهر ناسپا س تر است و بمن یک دین زر نمی دهد ولی من 

از او میخواهم که حق انحصار فروش نمک را در سراسر سوریه بمن واگذار کند و نیز حق بندری هر یک از بنادر سوریه را که 

میگشاید بمن واگذارد. 

گفتم کاپتا آیا تو تصمیم داری که در تمام عمر کار بکنی و طلب این زندانبان را بپردازی؟ 

کاپتا خندید و گفت من برای پرداخت طلب این مرد دو راه را در نظر گرفت ه ام یکی اینکه مقداری زر باو میدهم و میگویم آنچه از 

من طلب دارد همان است و او چون هرگز زر ندیده ممکن است که راضی شو د . دیگر این که من باو قول داد ه ام که بوسیله تو که 

یک پزشک بزرگ هستی بینائی او را برگردانم و بعد از اینکه بینا شد با او طاس بازی خواهم نمود و روی طلائی که از من طلبکار 

است شرط خواهیم کرد و چون در بازی طاس من بقدری مهارت دارم که میتوانم هر طور که مایلم طاس بریزم هر چه ر ا که باو 

بدهکار هستم از وی خواهم برد. 

آنگاه زندانبان را که هنوز پشت در میگریست وارد اطاق کردیم و کاپتا با او صحبت نمود و زندانبان راضی شد که جهت دریافت 

خود قدری مهلت بدهد. 

سپس من چشم زندانبان را معاینه کردم و دریافتم که نابینائی او ناشی از یک مرض چشم است ک ه آنرا معاینه نکرد ه اند ولی 

بوسیله سوزن بطوری که در کشور میتانی دیده بودم میتوانستم که بینائی او را برای یکدوره موقتی برگردانم. 

چه وقتی چشم را بوسیله سوزن مورد عمل جراحی قرار میدهند گرچه بینائی بر میگردد ولی بعد چشم شخصی که با سوزن مورد 

عمل قرار گرفته طور ی میشود که نمیتوان آنرا عمل کرد (این اظهار نظر مربوط به دوره سینوهه و استباط های علمی آنزمان است 

– مترجم). 

روز بعد من کاپتا را که قدری استراحت کرده قوت گرفته بود نزد هورم هب بردم. 
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هورم هب بقدری از دیدن کاپتا خوشوقت شد که او را در آغوش گرفت و بوسید و گفت کا پ تا تو امروز یکی از قهرمانان بزرگ مصر 

هستی و ملت مصر هرگز خدمات و افتخارات تو را فراموش نخواهد کر د . ولی کاپتا بگریه در آمد و گفت ای هور م هب تمام 

افتخاراتی که ملت مصر قصد دارد بمن ارزانی نماید برای من نه یک حبه گندم میشود و نه یک ذره ط لا . ای هورم هب قدرشناسی 

و افتخار چیزی است مانند کمک و مساعدت خدایان که بقدر یک حلقه مس ارزش ندارد و من نه خواهان قدرشناسی تو هستم و 

نه مایل بافتخاراتی که ملت مصر میخواهد بمن بده د . من زر میخواهم... زیرا برای خدمت بتو من متحمل هزینه های گزاف شده ام و 

بقدری مقروض هستم که جرئت ندارم خود را بمردم نشان بدهم و تو باید بمن زر بدهی که بتوانم طلب مردم را بپردازم. 

هورم هب چین بر جبین افکند و با خشم شلاق خود را بپای خویش زد و گفت کاپتا آنچه تو میگوئی در گوش من چون وزوز مگس 

است و دهان تو برا ثر این حرفها پلید شد تو میدانی که من هنوز غنیمت جن گ ی بدست نیاورده ام که بتو طلا بدهم و اگر روزی 

غنائم بدست بیاید باید طلای آن صرف جنگ علیه هاتی شود و بتو چیزی نخواهد رسید. 

ولی چون تو نم ی توانی از بیم طلبکاران خود را به مردم نشان بدهی طلبکاران را بمن نشان بده تا اینکه من همه آنها را متهم به 

جاسوسی و خیانت کنم و بدار بیاویزم و تو دیگر طلبکار نداشته باشی. 

کاپتا گفت من میل ندارم که طلبکارهای مرا بدار بیاویزی زیرا اگر آنها کشته شوند اعتبار من در سوریه و مصر از بین خواهد رفت 

و دیگر هیچ سوداگر با من معامله نخواهد نمود و چیزی بمن نخواهد فروخت و چیزی از من نخواهد خرید. 

هورم هب که قصد داشت سر بسر غلام سابق من بگذارد گفت کاپتا من میل دارم بدانم چطور شد که گاوسر تو را باتهام این که 

جاسوس سوریه هستی بزندان انداخت و شکنجه کرد زیرا حاکم غزه گرچه مردی دیوانه است ولی یک سرباز خوب و باهوش 

میباشد و در مسائل مربوط به سربازی اشتباه نمی کند و ناگزیر علتی وجود داشته که بتو بد گمان شده است. 

کاپتا وقتی این حرف را شنید مانند اینکه باز او را مورد شکنجه قرار میدهند ضجه زد و گریبان جامه را گرفت و آنرا درید زیرا 

میدانست که ضرر نمیکند چون جامه مزبور را من باو داده بودم و گفت هور م هب تو اکن ون بمن میگفتی که مصر نسبت بمن 

قدردان خواهد بود و من دارای افتخار جاوید شد ه ام و چگونه مردی را که چند لحظه قبل آنقدر بزرگ میدانستی اینک متهم به 

جاسوسی میکنی؟ آیا خدمات مرا نسبت بخود و قشون مصر فراموش کرد ه ای؟ آیا من نبودم که علف آلوده بزهر باسبهای هاتی 

خورانیدم و سبب مرگ آنها شدم و اراب ههای هاتی را از کار انداختم؟ 

آیا من نبودم که با پیشواز خطر مرگ درون کوز ه ها گندم به غزه رسانیدم و اگر آن گندم به غزه نم ی رسید مدافعین این شهر از 

گرسنگی می میردند و تو نم ی توانستی وارد این شهر شوی آیا من نبودم که با بذل زر و سیم خود مردان لایق را استخدام کردم تا 

این که تو را از وضع قشون هاتی در صحرا بیاگاهانند و مش ک های آب قشون هاتی را بدرند تا اینکه اسبها و سرنشینان اراب ه های 

آن قشون تشنه بمانند و از پا در آیند؟ 

تمام این کارها را من برای خدمتگزاری نسبت بتو و مصر کردم در صورت ی که میدانستم که تو مزد مرا فوری نخواهی پرداخت و 

حال آنکه دیگران از من مزد میخواستند و حاضر نبودند که برایگان خدمت کنند. 

تو میدانی که بر اثر حوادث طبس هستی خود را از دست دادم و ورشکسته شدم و چیزی نداشتم که به مصرف خدمات برسانم و 

ناچار بودم خدماتی برای هاتی و پادشاه آزیرو بکنم تا اینکه از آنها زر بگیرم یا به وسائل دیگر مساعدت آنها را جلب نمایم تا تو 

فاتح شوی. 

خدماتی که من برای هاتی و پادشاه آزیرو انجام دادم طوری بود که ضرری بتو نم ی زد ولی کارهای مرا تسهیل میکرد من عقیده 

داشتم که یک مرد لایق باید چندین تیر در ت رکش داشته باشد که اگر بعضی از آنها به نشانه نخورد بتواند از تیرهای دیگر 

استفاده نماید و بهمین جهت یک لوح از خاک رست (خاک رس) از آزیرو پادشاه سوریه گرفتم که اگر قشون سوریه برای من 

تولید مزاحمت کردند بتوانم با آن لوح خود را نجات بدهم. 

پس از اینکه اسبهای قشو ن هاتی بر اثر خوردن علیق آلوده به زهر که من به آن قشون فروخته بودم مردند افسران هاتی نسبت 

به من بدگمان شدند و من که جان خود را در معرض خطر دیدم خویش را از راه دریا به غزه رسانیدم چون فکر میکردم که 
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حکمران غزه اگر با تکریم مرا نپذیرد نسبت به مردی که خدمات بز ر گ به مصر کرده بد رفتاری نخواهد نمود ولی او که دیوانه 

است چون مرا در لباس سریانی دید نسبت به من ظنین شد و بعد مرا تفتیش کرد و لوح آزیرو را بدست آورد و هر قدر من برای 

وی توضیح دادم و نشانیهای بین خود و تو را گفتم او حاضر نشد قبول کند که من خدمتگزار تو قشون م صر هستم و مرا طوری 

شکنجه نمود که مانند گاو نعره میزدم. و چون متوجه شدم قصد دارد مرا شقه نماید ناچار اعتراف کردم جاسوس آزیرو می باشم. 

هورم هب خندید و گفت کاپتا چون تو در راه خدمت به مصر و قشون آن کشور متحمل زحمات و رنج زیاد شد ه ای اجر معنوی تو 

بیشتر است ولی اسم زر و سیم را نبر برای اینکه خوب میدانی که اگر از من مطالبه زر نمائی مرا خشمگین خواهی کرد. 

ولی کاپتا بعد از این استنکاف صریح شکست نخورد و آنقدر گریه و زاری کرد و اصرار نمود تا اینکه از هور م هب حق انحصار خرید 

و فروش تمام غنائم جنگی او و سربازانش را تحصیل کرد. 

به موجب این حق انحصاری کاپتا ذ ی حق گردید که از هور م هب و سربازان او غنائم جنگی را خریداری کند و در عوض به سربازان 

او خواربار و وسایل تفریح بفروشد. و نیز ذی حق شد که اموال خریداری شده را هر طور و به هر کس که بخواهد بفروشد. 

به موجب این ا متیاز حق خرید و فروش غنائمی که در دشت استخوانها نصیب ارتش هور م هب گردید به کاپتا تعلق گرفت و من 

می فهمیدم که این امتیاز برای ثروتمند کردن کاپتا کافی میباشد. 

در همان موقع که کاپتا این حق را از هور م هب دریافت میکرد عد ه ای از سوداگران سوریه و مصری به غزه آمده بودند تا غنا ئم 

سربازان را خریداری کنن د . ولی چون امتیاز خرید و فروش غنائم با کاپتا بود نم ی توانستند بدون رضایت او حتی غنائمی را که 

خریده بودند از غزه خارج نمایند مگر اینکه به کاپتا باج بدهند. 

********** 

هورم هب بعد از اینکه در غزه قوای امدادی را که از مصر آمده بود به ن ی روی خود ملحق نمود و هر چه اسب در سوریه جنوبی 

وجود داشت بدست آورد و سربازان و اراب ه ها را وادار به تمرین کرد به ژوپه یکی از بنادر بزرگ سوریه حمل ه ور شود . ولی قبل از 

حمله باین بندر اعلامیه ای صادر نمود که بوسیله جاسوسان او در تمام شهرهای سوریه بگوش مردم رسید. 

در این اعلامیه هور م هب خطاب به سکنه شهرهای سوریه گفت من نیامد ه ام که در این کشور فتح کنم بلکه برای این آمدم که 

شهرهای سوریه را نجات بدهم و سکنه شهرها باید مرا نجات دهنده خود بدانن د . باید بگویم که در گذشته قبل از اینکه سوریه از 

دست مصر بیرون برود و به تص ر ف آزیرو و هاتی در آید هر یک از شهرهای سوریه دارای استقلال بود و در هر شهر پادشاهی 

زادی زندگی و بازرگانی میکردند غنی بودند ولی پس از اینکه آزیرو بسوریه مسلط Ĥ سلطنت میکرد . و سکنه این شهرها چون ب 

شد رسم قدیم را برانداخت و استقلال شهرها را از بین برد و سلاطین آ نها را متواری کرد و از هر شهر مالیات گزاف دریافت 

می نمود. آزیرو که طماع بود این شهرها را به هاتی فروخت و هاتی با بیرحمی و حرص مخصوص خود طوری سکنه شهرها را تحت 

فشار قرار داد که آنها هرگز دوره حکومت هاتی را فراموش نخواهند کرد. 

هورم هب که میدانست مردم سوریه از ظلم هاتی به تنگ آمده اند در اعلامیه خود گفت من که هورم هب و فرزند شاهین هستم هر 

شهر و قصبه و قریه را از یوغ بردگی آزاد میکنم و تاکید م ی نمایم که تمام شهرهای سوریه بعد از این مانند گذشته آزاد و مستقل 

خواهند بود و سلاطینی که قبل از سلطه آزیرو و هاتی در ای ن شهرها سلطنت میکردند باز بر تخت خواهند نشست و دوره رونق و 

سعادت شهرها و قصبات و قراء سوریه تجدید خواهد شد. 

هورم هب در اعلامیه خود از تمام شهرهای سوریه دعوت کرد که بضد هات ی ها بشورند و آنها را بیرون کنند و گفت هر شهر که 

بضد هاتی شورش کند از حمایت وی برخوردار خواهد گردید. 

ولی شهرهائی که در قبال ارتش مصر مقاومت نمایند بعد از غلبه مصریان مورد تاراج قرار خواهند گرفت و سکنه را به غلامی و 

کنیزی خواهیم فروخت و حصار شهر را ویران خواهیم کرد بطوری که بعد از آن هرگز آن شهر آباد نخواهد شد. 

اعلامیه هورم هب بین سکنه سوریه و هاتی اختلاف بزرگ بوجود آورد و منظور هور مهب نیز همین بود. 
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وقتی قشون هورم هب بطرف بندر ژوپه بحرکت در آمد کاپتا از غزه تکان نخورد برای این که هنوز یقین نداشت که هورم هب در 

ژوپه فاتح شود زیرا میدانست که آزیرو و هاتی در داخل سوریه مشغول جمع آوری قشون هستند. 

روژو گاوسر بعد با کاپتا آشتی کرد زیرا فهمید که او جاسوس آزیرو پادشاه سوریه نبوده بلکه در خدمت مصریها بسر میبرده و 

دیگر اینکه کاپتا او را از وحشت چهارصد رانکی الاغ که ناپدید شده بود رهانید و به وی گفت که رانک ی های الاغ را کسی ندزدید 

بلکه سربازان او چون گرسنه بودند رانکی های چرم گوسفند را خوردند. 

گاوسر بعد از این که دانست که کسی رانک ی ها را ندزدیده بلکه سربازان خود وی آنرا خوردند از جنون معالجه شد و ما دست و 

پای وی را گشودیم و آزادش کردی م . باید بگویم که بعد از رفتن هور م هب و قشون او من در غزه ماندم و دیدم چ گ ونه چشم های 

زندان بان پیر بطور موقت معالجه شد و او بینا گردید. 

گاوسر بعد از رفتن هور م هب دروازۀ شهر را بست و گفت بعد از آن اجازه نخواهد داد که هیچ قشون مصری وارد شهر شود و برای 

او در آنجا تولید مزاحمت نماید. 

و چون حکمران غزه کاری نداشت باتفاق کاپتا که دوس ت وی شده بود مینوشید و طاس بازی کاپتا و زندانبان سالخورده را تماشا 

میکرد. 

کاپتا و زندانبان مزبور از بام تا شام مینوشیدند و طاس بازی میکردند و مشاجره م ی نمودند زیرا زندانبان که میباخت خشمگین 

میشد و میکوشید که در هر دست کمتر شر طبندی کند ولی کاپتا او را وادار می نمود که بیشتر شرط ببندد. 

وقتی قشون هورم هب به ژوپه (ژوپه شهر و بندری بود که امروز به اسم یافه (یافا) خوانده میشود – مترجم ) رسید بازی کاپتا و 

زندانبان پیر هم کلان شد و من شنیدم که آنها یک مرتبه در یک دست یکصد و پنجاه هزار دین زر شرط بستند. 

وقتی هورم هب موفق گردید که در حصار ژوپه شکافی بوجود بیاورد نه فقط زندانبان پیرمرد تمام زر را که از کاپتا طلبکار بود 

باخت بلکه دویست هزار دین نیز باو بدهکار گردید. 

ولی کاپتا جوانمردی کرد و این زر را از زندانبان نخواس ت . بلکه چند حلقه نقره هم بوی داد بطوری که وقتی من و ک ا پتا خواستیم 

از غزه بطرف ژوپه برویم پیرمرد زندانبان از ح قشناسی گریه میکرد. 

من نمیدانم که آیا کاپتا با طا س های درست و سالم با پیرمرد بازی کرد یا اینکه طاسهای قلب بکار برد ولی اطلاع دارم که در طاس 

بازی خیلی مهارت داش ت . بعد از این که ما از غزه رفتیم شهرت این طاس بازی که چندین هفته طول کشید و دو حریف بر سر 

چند میلیون دین زر شرط بستند در سراسر سوریه پیچید. 

زندانبان پیر بعد از رفتن ما باز کور شد و با نقر ه هائی که از کاپتا گرفته بود کلب ه ای در پای حصار شهر ساخت و بقیه ایام عمر را در 

آن کلبه بسر بر د . و چون غزه پس از رهائی از چنگ هاتی اهمیت بازرگانی گذشته را باز یافت بازرگانان و مسافرین بسیار وارد آن 

شهر شدند و هر کس که از داخل یا خارج سوریه وارد غزه میشد میخواست که زندانبان پیر و نابینا را ببیند و شرح قمار بزرگ او 

را که تا آنموقع در سوریه و مصر نظیر نداشت از دهان و ی بشنود و پیرمرد با مسرت و افتخار جزئیات بازی مزبور را که فراموش 

نجا میرسید که در یک دست فقط با یکمرتبه انداختن طاس یکصد و پنجاه هزار Ĥ نکرده بود برای سایرین حکایت م ی نمود و وقتی ب 

وردند زیرا نشنیده بودند که حتی یک فرعون بتواند با یک طاس انداختن یکصد و Ĥ دین باخت مردم از فرط شگفت بانگ بر می 

پنجاه هزار دین بباز د . و هر کس که بدیدار پیرمرد میرفت قدری مس یا نقره باو م ی بخشید بطوریکه آوازه قمار آنمرد نابینا یک 

وسیله بسیار خوب جهت تامین معاش وی گردید و بطوریکه اطلاع دارم تا روزیکه زنده بود براحتی میزیست و شاید اگر کا پ تا یک 

سرمایه باو میداد که از منافع آن زندگی کند آنطور به پیرمرد خوش نمی گذشت. 

نجا رسیده بودیم و آنوقت من برای اولین مرتبه دیدم که وقتی فاتحین Ĥ وقتی شهر ژوپه بدست هور م هب مفتوح شد من و کاپتا ب 

وارد یک شهر ثروتمند میشوند در آنجا چه میکنند. 

۳۸۵ 

۸۱ 

وقتی هورم هب ژوپه ر ا محاصره کرد در روزهای آخر قبل از سقوط آنجا بعضی از سکنه متهور شهر علیه قوای هاتی شوریدند و 

برای نجات خود فداکاری کردند ولی هور م هب بعنوان اینکه شورش شهر هنگامی شروع شده که سودی برای ارتش مصر نداشته 

موافقت نکرد که شهر مزبور را از تاراج معاف نمایند. 

آنوقت مدت دو هفته سربازان هورم هب شهر را چاپیدند و کاپتا توانست در همین دو هفته توانگر شود. 

برای اینکه سربازان هور م هب چاره نداشتند جز آنکه اموال غارت شده را به کاپتا و کارکنان او بفروشند و در عوض آبجو و شراب 

خریداری کنند و کاپتا فرشهای گرانبها و مصطبه ها و میزهای عالی و مجسمه خدایان را تقریباً برایگان از آنها م یخرید. 

سربازان که هر یک عد ه ای اسیر داشتند هر سریانی را به بهای دو حلقه مس به کاپتا م ی فروختند زیرا خریدار دیگر وجود نداشت 

چون طبق حقی که هورم هب به کاپتا داد هیچکس نمی توانست اموال غارت شده و کنیزان و غلامان را خریداری کند. 

در آن شهر بود که من دیدم هیچ درنده نسبت به انسان مخو ف تر و درنده تر از خود انسان نیست و وقتی یکدسته از انسانها به 

دسته دیگر غلبه میکنند طوری با مغلوبین رفتار م ی نمایند که درندگان مناطق جنوب مصر با جانوران جنگل آنطور رفتار 

نمی نمایند. 

چون درنده وقتی سیر شد دیگر با جانوران جنگل کاری ندارد مگر اینکه گرسنه شود ولی این جانور که موسوم به انسان است 

هرگز سیر نمی گردد و اگر تمام ثروت سوریه و بابل و مصر را باو بدهی باز مرتکب قتل م ی شود و خانه ها را ویران م ی نماید که 

بتواند ثروت بیشتر بدست بیاور د . و وقتی دریافت که نمی تواند از مردم چیزی بگیرد که بر ثروت او بیفزاید دیگران را از روی 

خشم به قتل می رساند که چرا جهت وی فایده ندارند و سبب مزید ثروت او نم یشوند. 

من دیدم که در ژوپه سربازان مصر خان ه ها را آتش م ی زدند تا اینکه در روشنائی حری ق ها بتوانند هنگام شب شراب بنوشند و خود 

را سرگرم کنند . من خود دیدم که سربازان مصر وقتی هستی یک بازرگان را از او م ی گرفتند وی را مورد شکنجه قرار میدادن که 

بگوید زر و سیم پنهانی خود را در کجا دفن کرده است؟ من دیدم که سربازان مصر در یک چهارراه م ی ایستادند و هر کس را که از 

آنجا می گذشت چه مرد چه زن چه کودک چه سالخورده به قتل م ی رسانیدند و وسیله نشان ه گیری کمانداران مصری زن و مرد و 

کودک شهر ژوپه بود. 

من تصور میکردم مناظری که هنگام جنگ خدایان در شهر طبس دیدم مخو ف ترین مناظری بود که میشد در دوره عمر خود 

ببینم. ولی وقتی فجایع سرباز ان هورم هب را در شهر ژوپه دیدم متوجه شدم که فاجع ه های شهر طبس بشوخی و بازی شباهت 

داشت. 

در طبس چون بالاخره طرفداران آتون و آمون دو مصری بودند گاهی نسبت بزنها و اطفال ترحم م ی کردند و همه را مثل زن و 

فرزند من نمی کشتند. ولی سربازان هورم هب در ژوپه کودکان شیرخ و ار را هم بقتل م ی رسانیدند و هورم هب نیز آنها را بکلی آزاد 

گذاشته، ممانعتی نم یکرد. 

من فکر میکنم که قت ل عام و چپاول سربازان هور م هب در شهر ژوپه فراموش شدنی نیست و در این قت ل عام و چپاول بی نظیر لذت 

تحصیل ثروت بکام سربازان مصری رسید. 

من می توانم بگویم که هو ر م هب در شهر ژوپه عمدی دست سربازان خود را برای قت ل عام و چپاول آزاد گذاشت تا این که آنها 

بدانند که یغمای اموال مردم و به اسارت کشاندن زنها و فرزندان بیگناه آنان چقدر لذت دارد و در آینده برای تحصیل لذات 

متشابه هر نوع خطر را استقبال کنن د . همین طور هم شد و بع د از خاتمه جنگ ژوپه وقتی هور مهب درصدد بر آمد که سایر 

شهرهای سوریه را تصرف نماید سربازها برای بدست آوردن شراب و زن و زر از هیچ خطر باک نداشتند و مرگ را استقبال 

می کردند. 

یکی از چیزهائی که سربازان مصر را وامیداشت که آنقدر کوشش کنند تا غلبه نمایند یا کشته ش و ند این بود که میدانستند که 

سربازان آزیرو پادشاه سوریه اسیر نم ی پذیرند و هر سرباز مصری را که تسلیم شود زنده پوست میکنند و عنوانشان این است که 

سرباز مزبور مثل سایر سربازان مصری در قت لعام و چپاول شهرهای سوریه شرکت کرده است. 

۳۸۶ 

۸۲ 

وقتی خبر قتل عام و چپاول شهر ژوپه به سایر شهرهای سوریه رسید چند شهر از بیم جان شوریدند و قوای هاتی را از شهر 

بیرون کردند و به محض اینکه هورم هب رسید دروازه های شهر را برویش گشودند. 

من راجع به فجایع سربازان مصر در شهر ژوپه بیش از این نم ی گویم زیرا هر وقت که آن فاجعه را بیاد م ی آورم از فرط اندوه قلبم 

در سینه مانند یک سنگ سنگینی می نماید و دستهایم منجمد می شود و نم یتوانم این اشکال را روی پاپیروس رسم کنم. 

همین قدر میگویم که قبل از اینکه هور م هب وارد شهر ژوپه شود در آن شهر بیست هزار تن غیر از کودکان که بحساب آورده 

نمی شدند زندگی می کردند ولی وقتی هورم هب از آن شهر رفت بیش از سیصد نفر باقی نماند. 

جنگ های دیگر که هور م هب در سوریه کرد همه شبیه بجنگ شهر ژوپه بو د . و من که بسمت پزشک با قشون هور م هب بودم و 

مجروحین او را معالجه می کردم توانستم ببینم که نوع بشر چگونه بزرگترین آفت همنوع خود می شود. 

جنگ سو ریه مدت سه سال طول کشید و هور م هب چند مرتبه قشون آزیرو و هاتی را شکست دا د . و با اینکه دو مرتبه اراب ه های 

هاتی قوای هورم هب را غافل گیر کردند وی موفق شد که خود را به پناه حصار شهرها برساند و ارتش خویش را از نابودی نجات 

بدهد و چون هور م هب همواره ارتباط دریا ئی خود را با مصر حفظ میکرد هر بار توانست که از مصر نیروی امدادی بخواهد و از 

حصار خارج شد و به جنگ ادامه بدهد. 

بر اثر این جنگ سه ساله شهرهای سوریه ویران شد و مردم که در هیچ نقطه امنیت نداشتند شهرها و قراء را رها کردند و بکو ه ها 

پناه بردند مگر در نقاطی که به تصرف مصر در آمده بو د . زیرا در این نقاط که جزو قلمرو مصر محسوب م ی شد مردم امنیت و 

آزادی داشتند و م ی توانستند زراعت و تجارت کنن د . ولی همانطور که شهرهای سوریه بر اثر این جنگ سه ساله ویران شد شهرها 

و قصبات مصر هم در این جنگ از سکنه خالی گردید و در طول دو ساحل نیل شهر و قصب ه ای وجود نداشت که در آن خانواد ه ها 

یک یا چند مرد خود را در جنگ سوریه از دست نداده باشند ولی هور م هب می گفت که این فداکاری در راه عظمت مصر کشور 

دارای خاک سیاه را بزرگ میکند. 

در این سه سال که هور م هب پیوسته در سوریه م ی جنگید و من دائم با سرباز ان او بودم و مجروحین را معالجه میکردم گرچه از 

نظر طبی و جراحی تجربه های جدید آموختم ولی پشت من خمیده شد و در صورتم چین پدیدار گردید. 

آنقدر فاجعه های مخوف و جنایات هو ل انگیز را به چشم دیدم که ظرافت و ادب فکری من مترلزل شد و من هم مثل اطبای پیر با 

خشونت حرف می زدم و برخلاف دوره جوانی نسبت به بیماران و مجروحین ملاطفت نم یکردم. 

در سال سوم جنگ مرض طاعون در سوریه بروز کرد و علتش این بود که طاعون اکثر بعد از جن گ های طولانی بوجود م ی آید زیرا 

لاشه های بسیار انسان در یک نقطه متمرکز م ی شود و چون نم ی توانند لاشه ها را م ومیائی و دفن کنند یا بدون مومیائی کردن دفن 

نمایند اجساد انسان در همان نقطه متلاشی میگردد و طاعون که یک بیماری ساری است بروز م ینماید. 

۳۸۷ 

۸۳ 

فصل پنجاه و یکم 

یکشب با یک مرد شکست خورده 

بر اثر ادامه جنگ سراسر سوریه مبدل به قتلگاه پر از لاش ه های دفن نشده گردیده بود و در آنصورت نم یباید از بروز مرض طاعون 

حیرت کرد. 

آن طاعون طوری کشتار کرد که بعضی از ملل سوریه بکلی از بین رفتند بطوری که حتی زبان آنها فراموش شد و امروز کسی 

نمی داند زبان ملل مزبور چه بوده است. 

طوری این مرض سربازها را در جبهه مصر و جبهه پادشاه سوریه و هاتی بخاک هلاک افکند که اعمال جنگی متوقف شد و 

سربازها از جلگه ها بطرف مناطق کوهستانی گریختند که از طاعون در امان باشند. 

مرض طاعون مانند آتون خدای سابق مصر قائل به مساوات بود چون بین فقیر و غنی و مرد و زن و جوان و پیر و زشت و زیبا فرق 

ورد و یک شریف زاده را مانند یک گدا نابود میکرد. Ĥ نمی گذاشت و همه را از پا در می 

هیچیک از داروهای معمولی جلوی سیر مرض را نم ی گرفت و طوری بیماری طاعون جنبه حاد داشت که طاعو ن زدگان دامان جامه 

را بر سر میکشیدند و روی زمین پاها را دراز میکردند و بعد از سه روز میمردند. 

بعضی هم معالجه میشدند و دمل بزرگ زیر کتف یا کنار ران آنها سر میگشود و جراحت دمل طاعون از آنجا خارج میشد ولی تا 

زنده بوند اثر آن زخم در آن موضع از بین نمی رفت و نشان میداد که آنها دچار چه خطر بزرگ شد هاند. 

من در آن بلای هائل متوجه شدم که مرض طاعون مانند مردی است ک ه هر لحظه یک هوس م ی کند چون بعضی از اشخاص را که 

باید به قتل برساند از مرگ معاف میکرد. 

مثلاٌ آنهائیکه قوی و سالم بودند بیشتر از کسانیکه لاغر و نزار بشمار م ی آمدند از آن مرض میمردند و وقتی یک مرد لاغر و کم 

خون مبتلا به طاعون میشد خیلی احتمال داشت که معالجه شود و زنده بماند. 

بهمین جهت هنگامیکه من بیماران طاعونی را معالجه م ی نمودم چند مرتبه آنانرا فصد میکردم تا اینکه خون بدنشان رو به تقلیل 

نها م یگفتم که مدت چند روز غذا نخورند. Ĥ بگذارد و آنها ضعیف شوند و ب 

با اینکه یک عده از اشخاص با فصدهای پیاپی و خودداری از خ و ردن غذا از طاعون معالجه شدند من نمی توانم بگویم که آیا 

معالجه من سبب مداوای آنها شد یا نه؟ 

زیرا عده ای دیگر که بهمان ترتیب از طرف من تحت معالجه قرار گرفته بودند مردند. 

با اینکه من امیدوار نبودم که معالج ه ام در مورد بیماران طاعون زده موثر واقع گردد باز آنه ا را مداوا میکردم زیرا طبیب حتی 

هنگامی که بداند بیماری بطور حتم فوت خواهد کرد نباید از معالجه وی خودداری نماید چه در آن صورت بیمار از ناامیدی خواهد 

مرد و در همه حال پزشک باید این طور جلوه بدهد که میتواند مریض را معالجه نماید. 

من نمی گویم که اسلوب تداوی من م وثر بود ولی این فایده را داشت که فقراء نیز م ی توانستند آن را بکار بندند زیرا گران تمام 

ید. Ĥ نمی شد و فصد و خودداری از خوردن غذا ارزان ترین دارو برای فقراء بشمار می 

کشتی هائی که بین سوریه و مصر حرکت م ی کردند مرض طاعون را به مصر منتقل نمودند ولی این مرض در م صر تلفات زیاد وارد 

نیاورد و شماره مبتلایانی که معالجه میشدند بیش از طاعون زدگانی بود که میمردند و وقتی فصل پائیز فرا رسید و نیل طغیان 

کرد مرض طاعون در مصر از بین رفت. 

با وصل فصل زمستان در سوریه هم طاعون ناپدید شد و آنوقت هور م هب توانست سربازان خود را که در مناطق کوهستانی متفرق 

شده بودند جمع آوری نماید . در بهار هورم هب با سربازان خود وارد دشت مجیدو گردید و در یک جنگ بزرگ در آن دشت طوری 
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قوای هاتی را شکست داد که آنها درخواست صلح نمودند زیرا متوجه شدند که اگر با هور م هب صلح ننمایند مورد حمله پادشاه 

بابل قرار خواهند گرفت. 

بورابوریاش که در دوره اخناتون فرعون مصر با حکومت مصر متحد شده بود وقتی شنید هور م هب در دشت مجیدو قوای هاتی را 

شکست داد تصمیم گرفت که به کشور میتانی حمل ه ور گردد و آن کشور را از هاتی بگیرد و همین کار را کرد و کشور مزبور را 

اشغال نمود و قوای هاتی از آن کشور گریختند و مراتع واقع در سرچشم ه های دو شط بزرگ که در بابل جاری است بدست پادشاه 

بابل افتاد. 

افسران هاتی وقتی در سوریه شکست خوردند متوجه شدند که سوریه طوری ویران گردیده که دیگر آنها از آن استفاده نخواهند 

کرد و نخواستند که بازمانده ارابه های جنگی خود را که میباید بضد پادشاه بابل بکار اندازند در سوریه از دست بدهند. 

هورم هب از پیشنهاد صلح هاتی خوشوقت گردید زیرا جنگ سه ساله سوریه خیلی به مصر لطمه زده بود و هور م هب میخواست 

جنگ خاتمه پیدا کند تا اینکه بتواند سوریه را آباد نماید ولی یکی از شروط صلح را این قرار داد که قوای هاتی شهر مجیدو 

پایتخت آزیرو پادشاه سوریه را با خود آن پادشاه و زن و فرزندش باو تسلیم نمایند. 

زیرا آزیرو پادشاه کشور آمورو بعد از اینکه بر سوریه مسلط گردید پایتخت خود را تغییر داد و مجیدو را پایتخت خویش کر د . 

قوای هاتی هم در شهر مجیدو به کا خ آزیرو حمله ور شدند و او و زن و فرزندانش را دستگیر نمودند و در حالی که بوسیله زنجیر 

آنها را بسته بودند همه را تحویل هورم هب دادند. 

بعد از اینکه قشون هاتی پادشاه سوریه و زن و فرزندان او را به هور م هب تسلیم کردند چون میدانستند که باید از مجیدو پایتخت 

سوریه بروند هر چه گوسفند و گاو یافتند از سوریه خارج کردند و به کشور هاتی فرستادند. 

هورم هب بعد از اینکه آزیرو پادشاه سوریه و زن و فرزندان او را حبس کرد دستور داد نفیرها را بصدا در آوردند تا اینکه همه 

بدانند که جنگ تمام شد و بین مصر و هاتی صلح برقرار گردید. 

سپس بع نوان ولیمه این آشتی کنان از افسران و امرای هاتی دعوت کرد که شب بعد از برقراری صلح در ضیافتی که منعقد میشود 

حضور بهم برسانند و تصمیم گر ف ت که روز بعد از آن ضیافت آزیرو پادشاه سوریه و زن و فرزندان او را با شکنج ه های هولناک 

مقابل چشم افسران و امرای هاتی و مصریها اعدام کند. 

من به مناسبت سوابق آشنائی و دوستی با آزیرو که در آغاز این سرگذشت گفتم و خاطر نشان کردم که وی قبل از اینکه پادشاه 

سراسر سوریه شود در کشور خود آمورو یکی از کشورهای سوریه از من پذیرائی کرد آن شب در ضیافت هور م هب حضور نیافتم 

بلکه عزم کردم که بجای حضور در ضیافت هورم هب به خیمه ای که آزیرو را در آن با زنجیر مقید و حبس کرده بودند بروم. 

من میدانستم آنمرد که پادشاه سراسر سوریه بود آنشب نظر باینکه از سلطنت افتاده و محکوم به مرگ شده و میباید روز دیگر 

با شکنج ه های فجیع کشته شود یک دوست ندارد و نیز میدانستم آزیرو مردی است که بزندگی علاقه مند می باشد و نمی تواند 

بسهولت دل از زندگی بر کند. 

من میخواستم باو بگویم که زندگی آنطور که وی تصور می نماید عزیز نیست و اگر آنچه من در مدت عمر خود دیدم او میدید 

سانی دست از زندگی م ی شست و چون طبیب هستم میخواستم باو بگویم که مرگ نسبت به دردهای جسمانی و اندو ه های Ĥ ب 

بزرگ و ناامیدیهای زندگی یک واقعه گوارا است و انسان پیوسته از زندگی رنج میبرد نه از مرگ. 

من میخواستم تمام این حرفها را باو بزنم که شاید در آنشب بتواند بخوابد زیرا میدانستم مردی چون او که خیلی زندگی را دوست 

میدارد نخواهد توانست در شبی که میداند صبح روز دیگر خواهد مرد بخواب برود. 

اگر حرفهای من در او اثر کرد چه بهتر و اگر موثر واقع نشد من کنارش خواهم نشست که تا صبح تنها نباشد. 

زیرا انسان می تواند که بدون دوست سالها زندگی کند لیکن هنگام مرگ دست کم احتیاج بیک دوست دارد بخص وص اگر یکی از 

روسای بزرگ و تاجداران بشمار بیاید. 
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هنگامی که آزیرو را بعد از دستگیری به اردوگاه هور م هب آوردند سربازان مصری باو دشنام میدادند و بطرفش سرگین اسب 

میانداختند و من که کنار هورم هب نشسته بودم صورت را با دامان جامه پوشانیدم تا این که وی مرا نبیند و شرمنده نشود. 

من میدانستم آزیرو مردی است متکبر و میداند که من در گذشته هنگامی او را دیده بودم که در اوج اقتدار میزیست و خود را 

آماده می کرد که سراسر سوریه را از مصر بگیرد و بطور قطع نمی خواست که من وی را آنطور خوار و ناتوان ببینم. 

در آنشب وقتی من خواستم و ارد خیمه آزیرو شوم مستحفظین ممانعت نکردند برای اینکه میدانستند که من پزشک هستم و فکر 

کردند میروم که زخمهای آزیرو را معالجه کنم. و اگر آزیرو مجروح هم نبود مستحفظین از ورود من ممانعت نمیکردند. 

وقتی وارد خیمه می شدم سربازان مستحفظ گفتند بگذارید که اینمرد وارد خیمه شود زیرا او سینوهه ابن الحمار دوست هورم هب 

است و اگر ما از ورود وی ممانعت کنیم او با زبان خود که مانند نیش عقرب است ما را نیش خواهد زد یا از طبابت خود استفاده 

خواهد نمود و نیروی رجولیت ما را از بین خواهد برد. 

من بدون اینکه مزاحمتی تولید شود وارد خیمه گردیدم و گفتم ای آزیرو پادشاه کشور آمورو آیا در شبی که صبح روز بعد از آن 

میمیری میل داری که یک دوست را بپذیری؟ 

صدای زنجیر آزیرو در تاریکی خیمه بگوشم رسید و او آهی کشید و گفت من دیگر پادشاه نیستم و دوس ت ی ندارم زیرا کسی که 

ید... آیا تو سینوهه نیستی؟ Ĥ از قدرت افتاد همه دوستان خود را از دست میدهد ولی صدای تو بگوشم آشنا می 

گفتم من سینوهه هست م . آزیرو گفت تو را بخدای مردوک سوگند اگر سینوهه هستی بگو چراغی بیاورند تا اینجا قدری روشن 

شود زیرا در تاریکی من نمیتوانم آسوده باش م . این هاتی های ملعون لباس مرا پاره کردند و بدنم را مجروح نمودند بطوری که من 

اکنون یک مرد زیبا نیستم ولی میدانم که تو چون پزشک هستی اشخاصی بدتر از مرا دید ه ای و دیگر اینکه چون باید بمیرم از 

بدبختی خود شرمنده نمی شوم زیرا هنگام مرگ بدبختی شرم آور نیست. 

سینوهه... بگو که چراغی بیاورند تا من تو را ببین م و دست تو را بگیرم زیرا روح من اندوهگین است و وقتی بفکر زن و فرزندانم 

میافتم از چشم های من اشک جاری م ی شود و اگر تو بتوانی آبجو قوی برای من بدست بیاوری تا اینکه لبها و حلقوم خود را تر 

کنم بعد از مرگ از تو نزد عفری ت های دنیای دیگر تمجید خواهم کرد زیرا بعد از مرگ ناچار دوستان من عفریتها خواهند بو د . زیرا 

من اکنون طوری فقیر شد ه ام که استطاعت خریداری یک کوزه آبجو را ندارم چون سربازان هاتی همه چیز مرا تا آخرین حلقه 

مس بیغما بردند. 

من بسربازها گفتم چراغ بیاورند و آنها مشعل آوردند و چون دود مشعل خیمه را پر کرد و ب ا عث اذیت می شد گفتم مشعل را ببرند 

و چراغ بیاورند. و پس از اینکه سربازها چراغ آوردند گفتم که یک سبو آبجو بما بدهند. 

پس از اینکه آبجوی قوی سوریه را آوردند آزیرو نال ه کنان برخاست و من باو کمک کردم که بتواند آبجو بنوشد. و آنوقت دیدم که 

موهای سرش خاکستری شده و س ربازان طوری ریش او را کند ه اند که قسمت هائی از گوشت با موهای ریش از صورت جدا شده 

است. و نیز دیدم که انگشتهای دست او بسختی مجروح و بعضی از آنها له شده است و ناخنهای او از خونهائی که از انگشتان وی 

خارج گردیده سیاه م ی نمایاند. چند دنده آزیرو را هم شکسته بودن د بطوری که با زحمت نفس م ی کشید و گاهی خون از حلقوم او 

خارج می شد و با آب دهان دفع می گردید. 

وقتی قدری آبجو نوشید چرا غ را نگریست و گفت امشب روشنائی چراغ برای چشمهای خسته من ملایم و لذ ت بخش است . ولی 

شعله چراغ مانند شعله حیات چندی تکان میخورد و میرقصد و بعد چ و ن زندگی خاموش م ی شود و من ای سینوهه برای این 

چراغ و آبجو از تو تشکر م ی کنم و متاسفم که چیزی ندارم که بتو هدیه بدهم زیرا سربازان هاتی حتی دندانهای طلا را که تو برای 

من ساخته بودی از دهانم بیرون آوردند. 

چون نکوهش کردن مردی که بر اثر بکار نبستن اندرز ما بدبخ ت شده ناشی از خودستائی است من باو نگفتم که در گذشته او را از 

هاتی بر حذر کردم و خاطر نشانش نمودم که هاتی ملتی است بیرحم و ب ی ملاحظه و درنده و مردی که بر اثر ب ی اعتنائی به اندرز ما 
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بدبخت شده کیفر آن ب ی اعتنائی را با بدبختی خود دیده و دیگر ما نباید او را مور د توبیخ قرار بدهیم که چرا نصیحت ما را 

نپذیرفته است. 

این بود که من آهسته سر آزیرو را روی دستهای خود نهادم و او شروع به گریه کرد و اشکهای وی از وسط انگشتهای من فرو 

می چکید. 

آزیرو گفت سینوهه هنگامی که من پادشاه و نیرومند بودم در حضور تو بدون خجالت و معذب شدن م ی خندیدم و شادی میکردم 

و اینک که سی هروز شده ام برای چه از گریه کردن در حضور تو شرمنده شوم؟ 

ولی سینوهه بدان که من برای پادشاهی از دست رفته خود گریه نم ی کنم و برای ثروت خویش که به یغما رفته اشک نم ی ریزم 

بلکه من برای زن خود کفتیو که تو او را بمن دادی و هم چ ن ین برای پسر بزرگم که شجاعت دارد و پسر کوچکم که هنوز کودک 

است و فردا هر دو را خواهند کشت اشک میریزم. 

گفتم ای آزیرو پادشاه آمورو من نم ی خواستم که امشب چیزی بگویم که مزید اندوه تو شود ولی چون تو برای زن و فرندان خود 

گریه میکنی مرا وادار کردی که بگویم دیگران ه م که از سه سال باین طرف در این کشور دچار بدبختی شدند و زن و فرزندانشان 

مقابل چشم آنها بقتل رسیدند آنها نیز روح داشتند و از مرگ زن و فرزندان غصه م یخوردند. 

سه سال که سوریه بر اثر جاه طلبی تو مبدل بیک قتلگاه بزرگ شده و آنقدر کشته شدند که کسی بخود زحمت نداد ک ه حساب 

مقتولین را نگاه دارد. 

معهذا من نمی گویم تو چون باعث ایجاد این بدبخت ی ها شده ای مستوجب مرگ هستی بلکه میگویم چون تو مغلوب شد ه ای باید 

بمیری زیرا یک گناهکار قوی از مجازات مصون است اما همینکه ضعیف شد کیفر م ی بیند. و با اینکه من مرگ تو را مقرون به 

عدالت می دانم با مرگ زن و فرزندان تو موافق نیست م . و من راجع بزن و فرزندان تو با هور م هب صحبت کردم و باو گفتم که اگر 

آنها را آزاد کند یک فدیه ب ز رگ باو پرداخته خواهد ش د . ولی او نظریه مرا نپذیرفت و گفت که نسل آزیرو و بذر او و حتی نامش 

باید در سوریه از بین برود. 

بهمین جهت بعد از اینکه تو کشته شدی جنازه تو را در قبر دفن نخواهند کرد بلکه در بیابان خواهند انداخت تا طعمه جانوران 

شود زیرا هورم هب میل ندارد که از تو قبری باقی بماند و در آینده سریان ی ها بالای قبر تو جمع شوند و بنام تو سوگند یاد نمایند 

یا اینکه تو را مانند خدایان بپرستند. 

آزیرو از اینکه در قبر مدفون نخواهد شد ترسید و گفت سینوهه چون مرا دفن نخواهند کرد تو که امشب نزد من آمد ه ای دوستی 

خود را تکمیل کن و بعد از مرگ من مقابل خدای بعل در کشور آمورو باسم من قربانی نما تا اینکه من در دنیای دیگر دائم با 

گرسنگی و تشنگی سرگردان نباشم و همین دوستی را نسبت به کفتیو که تو در گذشته او را دوست میداشتی و بعد وی را بمن 

دادی بکن و بنام او نیز قربانی بنما که در جهان دیگر گرسنه و تشنه و بدون مسکن نباش د . و دو پسر من هم که فردا کشته 

می شوند مثل من و کفتیو احتیاج به قربانی دارند تا د ر دنیای بعد از مرگ ب ی خانه و گرسنه و تشنه نمانن د . من از هور م هب گله 

ندارم زیرا اگر من بر او غلبه میکردم نیز همینطور رفتار م ی نمودم و وی را به قتل م ی رسانیدم. و من وقتی فکر م ی کنم که زن و 

فرزندان من به قتل خواهند رسید گرچه مهموم میشوم ولی یک وسیله تسلی دار م و آن این که پس از من کسی با زن من کفتیو 

تفریح نخواهد کرد . زیرا زن من دارای دوستداران زیاد است و بسیاری از مردها سفیدی و فربهی او را دوست میدارند و اگر پس از 

مرگ من او زنده م یماند نصیب دیگران می شد و من در دنیای دیگر از این موضوع بدبخت میشدم. 

فرزندان من ه م گرچه بهتر بود زنده بمانند ولی میدانم که آنها را به غلامی به مصر خواهند برد در صورتی که آنها شاهزاده 

هستند و نباید غلام شوند و در معادن مصر بکار اجباری مشغول گردن د . ولی چون به قتل م ی رسند کسی نخواهد توانست که آنها 

را غلام نماید. 

سینوهه من از یک حرف تو خو ش وقت شدم و آن این که گفتی من از این جهت م ی میرم که مغلوب شد ه ام. اگر من در این جنگ 

فتح میکردم با اینکه تو میگوئی که سوریه یک قتلگاه شده است مردم حتی در مصر نام مرا با عظمت یاد میکردند و تمام گناهان 
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را متوجه مصر م ی نمودند و می گفتند فرعون مصر پادشاهی است خو نریز و ستمگر و اگر کشور سوریه را مورد تهاجم قرار نم ی داد 

این جنگ پیش نم یآمد و سکنه سوریه قتل عام نم یشدند. 

من یک اشتباه کردم و آن اعتماد به هاتی بود و نم ی دانستم هاتی ها این قدر ب ی غیرت هستند که برای اینکه با مصر صلح کنند 

متفق خود را بوی تسلیم و اموال او را غارت نمایند. 

آزیرو قدری دیگر آبجو نوشید و بعد چنانکه گوئی خطاب به جمعی سخن م ی گوید با شور و احساسات زیاد بانگ ز د : دریغ بر تو 

ای سوریه دریغا بر تو کشوری که محبوب من هستی و مثل یک محبوبه زیبا همواره مرا رنج داد ی ... ای سوریه من برای عظمت تو 

زحمت کشیدم ... برای این شوریدم که تو آزاد باشی و مصر تو را برده خود نکند ولی امروز که هنگام مرگ من است تو مرا ترک 

میکنی و بر من لعنت می فرستی. 

ای شهر با عظمت بیبلو س ... و هان ای شهر ثروتمند ازمی ر ... و ای شهر بزرگ و زیبای سیدون و ای شهر نیرومند ژوپه و شما ای 

شهرهای دیگر سوری ه که همه مانند جواهر بر دیهیم سلطنت من م ی درخشیدید برای چه مرا ترک کردید؟ و چرا دست از من 

کشیدید؟ 

ای بلاد با عظمت و ثروتمند و زیرک و نیرومند سوریه من بقدری شما را دوست میدارم که حتی امروز که مرا ترک کردید و مورد 

لعن قرار دادید من از شما سلب علاقه نم ی کنم ز یرا میدانم شما محبوب ه های من هستید و هر محبوبه زیبا به عاشق خود 

بی اعتنائی میکند و برای وی ناز م ینماید. 

ای سوریه نژادها از بین میروند و مل ت ها بوجود می آیند و محو م ی شوند و افتخارات مانند سای ه ای که بعد از غروب خورشید از بین 

برود زائل میگردد ولی تو باقی بمان و جاوید باش. 

ای سوریه تا جهان باقی است تو در ساحل دریا کنار کو ه ها و تپه های سرخ رنگ شهرهای بزرگ بساز و اطراف آنها حصارهای 

مرتفع بر پا کن و هر دفعه که باد میوزد غبار استخوان های من از صحرا بطرف شهرهای تو روان خواهد گردید تا بلاد تو را ببوسد. 

من از این حرفها متاثر شدم و صحبت او را قطع نکردم زیرا متوجه گردیدم که این افکار او را تسکین میدهد و آهسته دستهای 

آزیرو را که مجروح بود گرفتم و او گف ت : سینوهه بتو گفتم که من برای مرگ خود متاسف نیستم و پشیمان نم ی باشم که چرا بضد 

مصر شوریدم زیرا تا انسان دست بکار بزرگ نزند استفاده بزرگ نم ی کند و در کار بزرگ احتمال ضرر وجود دار د . و کاری که من 

کردم سبب گردید که سلطنت س و ریه و افتخار را نصیب من نماید و من تا روزی که زنده بودم خوب زندگی کردم و از عشق 

برخوردار شدم و توانستم کین ه های خود را تسکین بده م . در این موقع هیچ یک از کارهائی که کردم مرا پشیمان نمی کند گو این 

که مجموع این کارها بهم تابید و ریسمانی شد که اینک بر گ ردن من افتاده مرا بطرف مرگ میکشان د . و این حرفها را م ی گویم که 

تو بدانی من از مرگ نم ی ترسم لیکن چون در همه عمر مردی کنجکاو بودم و مثل هر سریانی فطرت من از سوداگری س رشته شده 

و تجارت و معاملات را دوست میدارم میخواهم از تو که یک پزشک هستی بپرسم که آیا ممکن است بوسیله یک معامله بازرگانی 

مرگ را فریب داد و با یک سودا خدایان را گول زد؟ 

ما سریانی ها که در تجارت زبردست هستیم در تمام معاملات دیگران را فریب میدهیم و آیا ممکن ا س ت که معامله ای را به مرگ 

پیشنهاد کنم که فریب بخورد و دست از من بردارد؟ 

گفتم نه آزیرو انسان م ی تواند همه کس را فریب بدهد ولی قادر به فریفتن مرگ نیس ت . لیکن چون فردا چراغ زندگی تو خاموش 

خواهد شد میخواهم حقیقتی را بتو بگویم و آن حقیقت که تاکنون کسی جرئت نکرده بگوید این میباشد که مرگ هیچ درد ندارد 

آزیرو آیا میدانی چرا تاکنون کسی جرئت نکرده این حقیقت علمی و طبی را بمردم بگوی د . علتش این است که یگانه چیزی که 

سبب میشود مردان جسور و افراد متهور و با اراده و مطیع شوند این است که از مرگ م ی ترسند برای اینکه تصور م ی نمایند که 

درد مرگ هزار بار از مخو ف ترین دردهای جسمانی بدتر است و حال آنکه در زندگی بشر چیزی ملایم تر و گواراتر و راحت تر از 

مرگ نیست و آزیرو قبول کن که درد کشیدن یک دندان ده بار ده بار ده بار شدیدتر از درد مرگ است و در موقع مرگ حال 

انسان با حال یک مرد خسته که روی زمین دراز کشیده و میخواهد بخوابد و خواب چش م های او را گرفته فرق ندارد و هیچ نوع 
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درد و ناراحتی در موقع مرگ احساس نم ی شود و هر ناراحتی و درد ناشی از زندگی میباشد نه مرگ و کسی که مجروح م ی شود و 

یک لحظه نمی تواند آرام بگیرد برای این ناراحت نیست که باید بم ی رد بلکه از این جهت به خود می پیچد که زنده اس ت . مرگ 

پایان تمام دردها و حسر ت ها و محرومیت ها و ناامیدی ها و هم چنین پایان تمام دردها جسمانی م ی باشد و آیا متوجه شد ه ای که 

بعد از یکروز گرم و خفه کننده نسیم خنک شب چگونه مفرح میباشد و مرگ هم نسبت به زندگی مثل آ ن نسیم خنک نسبت 

بروز خفه کننده است. 

ولی این حقیقت را عقلاء و اطباء افشاء نکردند تا اینکه ترس مردم از مرگ از بین نرود زیرا اگر مردم از مرگ بیم نداشته باشند 

هیچ نیروئی نمی تواند افراد با جرئت و سرکش را رام کن د . چون آنها از این نم ی ترسند که بعد از مرگ دیگر زن د ه نخواهند بود بلکه 

از این بیم د ارند که هنگام مرگ متحمل شکنج ه های هولناک خواهند گردی د . آزیرو مرگ را نم ی توان فریب داد زیرا اهل سودا 

نیست و سیم و زر و زن زیبا و شراب قبول نم ی کند. ولی از هر شربت گواراتر میباشد و ه مآغوشی با او لذت دارد. آزیرو من چون 

پزشک هستم عقیده ندارم که کالبد ما بعد از مرگ ولو آنرا مومیائی کنند باقی بماند. 

البته مومیائی مانع از فساد جسم میشود ولی آنچه بعد از مومیائی کردن باقی میماند مانند یک چوب خشک است نه چون یک 

انسان. 

من با اینکه مصری هستم بزندگی در دنیای دیگر که ما مصریان آنرا دنیای م غ رب می نامیم عقیده ندارم ولی اصرار نم ی کنم که 

عقیده من صحیح است و شاید در دنیای دیگر نوعی از زندگی بر ای ما وجود داشته باشد و بهمین جهت بعد از مرگ تو و زن و 

فرزندانت مقابل خدای بعل برای تو و آن سه نفر قربانی خواهم کرد تا اگر دنیائی دیگر برای ما هست تو و زن و فرزندانت در آن 

جهان آواره و گرسنه و تشنه نباشید. 

آزیرو از سخنان من خوشوقت شد و با امیدواری گفت سینوهه پس وقتی میخواهی قربانی کنی گوسفندانی را انتخاب نما که از 

گوسفندان کشور اصلی من آمورو باشد . زیرا گوسفندان آمورو فربه هستند و گوشت لذیذ دارند و کباب دل و جگر و قلوه گوسفند 

را دوست داشته ام و هرگاه در موقع قربانی گوسفندها شراب سیدون توام با عبهر را به خدای بعل بنوشانی من بیشتر خوشوقت 

می شوم زیرا بعد از مرگ می توانم باتفاق کفتیو شراب بنوشم و تا می توانم با او صحبت کنم. 

تا وقتی که آزیرو این سخنان را می گفت خوش ح ال بود ولی بعد دچار اندوه شد و گفت : سینوهه من نمیدانم با اینکه تو مصری 

هستی و من نسبت به مصریها خیلی بدی کرده ام چرا نسبت بمن نیکی می نمائی و آنچه راجع به مرگ گفتی در من اثر کرد و 

ورم که در فصل بهار در سرزمین آمورو Ĥ شاید همانطور که تو میگوئی مرگ غیر از خواب شیرین نیس ت . معهذا وقتی من بیاد می 

درختهای بادام و گوجه و آلبالو پر از شکوفه م ی شود و گوسفندها روی تپ ه های سبز بع بع و بر ه ها جست و خیز م ی کنند نمی توانم 

ورم که در فصل بهار در کشور آمورو گلهای زنبق م  ی روید و از Ĥ برای از دست دادن زندگی متاسف نباش م . و هر زمان که بیاد می 

درختهای کاج بوی زرین به مشام میرسد قلبم میگیرد و من بگل زنبق علاقه مخصوص دارم برای اینکه گل سلطنتی است و من از 

این متاسف هستم که دیگر بهار آمورو را نخواهم دید و در تابستان آن کشور کنار چشم ه های خنک نخواهم نشست و در فصل 

زمستان کو هها را مستور از برف مشاهده نخواهم کرد. 

بدین ترتیب من و آزیرو در آنشب تا صبح صحبت کردیم. 

گاهی راجع به مرگ حرف میزدیم و زمانی در خصوص آمورو گفتگو م ی نمودیم و بعضی از اوقات خاطرات دوره جوانی را تجدید 

میکردیم. 

وقتی فلق دمید و هوا روشن شد غلامان من غذائی فراوان و لذیذ برای م ا آوردند و مستحف ظ ها ممانعت نکردند زیرا اول آنها سهم 

خود را از آن غذا برداشتند. 

من گرسنه نبودم و میل به غذا نداشتم بلکه میخواستم که آزیرو غذا بخور د . غذای ما عبارت ب و د از گوسفند بریان و گرم و مرغ 

بریان و نا نهائی از مغز گندم که در روغن سرخ کرده بودند. 
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غلامان من برای ما شراب سیدون را که با عطر مخلوط کرده بودند نیز آوردند و آزیرو قدری غذا خورد و شراب نوشید و بعد من به 

غلامان گفتم که آزیرو را بشویند و موهای سرش را شانه بزنند و ریش او را در یک تور ظریف زیرین قرار بدهند و بهترین جام ه ای 

را که ممکن است بدست آورد بر او بپوشانند. 

غلامان من کفتیو و فرزندان آزیرو را نیز همان طور تمیز کردند و بر تن آنها لباس خوب پوشانیدند. 

ولی هورم هب موافقت نکرد که قبل از مرگ آزیرو زن و فرزندان خود را ببیند. 

وقتی هوا روشن شد هور م هب باتفاق امراء و افسران هاتی از خیمه بزرگ خویش خارج گر د ید و من دیدم که همه م ی خندند و 

می دانستم که همه بر اثر نوشیدن شراب کم و بیش مست هستند. 

من به هورم هب نزدیک شدم و گفتم تو میدانی که من چند مرتبه بتو خدمت کردم که آخرین آنها معالجه پای مجروح تو در 

جنگ مقابل شهر صور (واقع در سوریه قدیم – مترجم) بود در آن جنگ یک تیر زهرآلود در پای تو فرو رفت و من مانع آن شدم 

که زهر آن تیر تو را به قتل برساند اکنون آمد ه ام که از تو درخواستی بکنم و درخواستم این است که آزیرو را با شکنجه به قتل 

نرسانی زیرا این مرد پادشاه سوریه بود و در جنگ مردانه پیکار کرد. 

آزیرو قبل از اینکه بدست تو اسیر شود بقدر کافی مورد شکنجه قرار گرفته زیرا افسران هاتی برای اینکه وی را وادارند محل زر و 

سیم خود را بگوید او را شکنجه کردند و سزاوار نیست که امروز هم این مرد عذاب ببیند و اگر تو از شکنجه کردن وی صرف نظر 

نمائی نام نیک تو بزرگتر خواهد گردید. 

وقتی هور م هب این حرف را از من شنید چهره درهم کشید و رنگش تیره شد زیرا او برای مرگ آزیرو در آن روز پی شبینی ها کرده 

بود و میخواست که او را با شکنج ه های هولناک به قتل برساند تا افسران هاتی و افسران و سربازان مصری تماشا و تفریح کنند و 

من میدیدم که مصریها برای اینکه بتوانند در صف اول تماشاچیان قرار بگیرند با هم نزاع می نمایند. 

اینرا هم باید بگویم که خود هور م هب از شکنجه کردن دیگران لذت نم ی برد و بیرحم نبود ولی یک سرباز بشمار م ی آمد و مرگ را 

یکی از اسلحه خویش میدانست و در آن روز قصد داشت که طوری آزیرو را به قتل برساند که مایه عبرت سایرین شود و دیگر در 

سوریه کسی جرئت نکند بضد مصر قیام نماید. 

هورم هب م ی فهمید که ملت ها خشونت را دلیل بر لیاقت و قوت میدانند و فکر م ی کنند که سردار بیرحم یک سردار لایق است و 

در عوض ترحم و نرمی را نشانه ضعف بشمار می آورند. 

این بود که دست خود را ا ز روی شانه شاهزاده شوباتو شاهزاده هاتی برداشت و با شلاق زرین چند مرتبه به ساق پای خود نواخت 

و گفت سینوهه تو مانند یک خار در پای من فرو رفت ه ای و من نزدیک است که از تو به تنگ بیایم زیرا تو یک مرد غیر عادی 

هستی و قضاوت تو در مورد مسائل معمولی شبیه به قضاوت دیوانگان است. 

وقتی یک نفر به ثروت و مقام میرسد تو بجای اینکه او را مورد مدح و قدردانی قرار بدهی درصدد انتقادش بر میائی و وقتی 

اشخاص ثروت و مقام خود را از دست میدهند تو در عوض اینکه نسبت به آنها بی اعتنایی کنی نزد آنها میروی و آنانرا نوازش 

می کنی و شنیدم که د یشب تا صبح نزد آزیرو بودی و باو آبجو مینوشانیدی و صبح به غلامان خود گفتی که برایش غذا و شراب 

بیاورند. 

این کار دیوانگان است که نسبت باشخاص از پا افتاده و فقیر کمک میکنند زیرا دوستی با اشخاص نگو ن بخت و بی بضاعت هیچ 

سودی برای انسان ندارد و بر عکس سبب زیان میشود زیرا انسان مجبور میشود که از زر و سیم خود بردارد و به آنها بدهد. 

تا وقتی که انسان زنده است باید از دوستی با کسانی که دارای مقام و ثروت نیستند پرهیز و پیوسته با کسانی دوستی نماید که 

امیدوار است روزی از مقام یا ثروت آنها سودمند شود و تو تا روزی که آزیرو د ارای قدرت و ثروت بود با او دوستی نکردی و امروز 

که نه پادشاه است و نه ثروت دارد با او دوستی و از او طرفداری م ینمائی. 

ولی سینوهه تو میدانی که من برای امروز عد ه ای از جلادان زبردست را از اطراف آورد ه ام تا اینکه جهت تفریح افسران و سربازان 

من هنرنمائی کنند و نصب ادوات شکنجه آنها برای من گران تمام شده و من نم ی توانم در این آخرین میزان وزغ های لجن زار نیل 

۳۹۴ 

۹۰ 

را (هورم هب سربازان مصری را چنین م ی خواند) از تماشا محروم کنم زیرا آنها مدت سه سال در سوریه برای از بین بردن همین 

آزیرو جان فدا کردند و امروز حق دارند که شکنجه او را تماشا کنند. 

شوباتو شاهزاده هاتی وقتی این حرف را شنید کف دست خود را محکم بر پشت هور م هب نواخت و گفت آفرین بر تو که خوب 

گفتی و تو نباید امروز ما را از تماشا محروم کنی زیرا ما برای اینکه تو را از تماشای شکنجۀ او محرونم نکنیم وقتی آزیرو را 

دستگیر کردیم گ وشتهای تن او را قطعه قطعه نکندیم و فقط قدری ناخنهای او را از گوشت جدا نمودیم و انگش ت هایش را درهم 

شکستیم و لذا تو برای رضایت خاطر ما باید او را شکنجه کنی وگرنه ما مکدر خواهیم شد. 

هورم هب چین بر جبین افکن د و من فهمیدم وی چرا متغیر شده است زیرا فرمانده قشون مصر خود را یک سردار فاتح م ی دانست 

و منتظر نبود که شاهزاده شوباتو که یک سردار مغلوب است دست به پشت وی بزند و برای او دستور صادر کند و گف ت : شوباتو 

معلوم می شود که تو مست هستی و نم ی توانی که حد خود را نگاهدار ی . من از این جهت تصمیم گرفتم که آزیرو را مورد شکنجه 

قرار بدهم و او را با انواع عقوبتها بمیرانم که همه بدانند که هر کس که بدوستی هاتی اعتماد کند عاقبت کارش مانند عاقبت 

آزیرو خواهد شد ولی چون شب گذشته من و شما با هم دوست بودیم و پیمان ه های متعدد را خالی کردیم من نسبت به مردی که 

روزی دوست و متحد شما بود ترحم خواهم کرد و خواهم گفت که بدون شکنجه با مرگی آسان او را معدوم کنند. 

شوباتو از این حرف خیلی متاثر شد و رنگ از صورتش پرید زیرا سکنۀ کشور هاتی با این که بدوستان و متفقین خود خیانت 

می کنند و به محض اینکه نفع آنها اقتضاء نماید صمیم ی ترین دوستان خویش را م ی فروشند میل ندارند که کسی آنها را خائن و 

بیوفا و بی اعتبار بداند. 

شاید هم حق بجانب آنها باشد زیرا هر ملت و هر زمامدار لایق همین طور رفتار میکند و همین که سود خود را در خیانت دید 

خیانت می نماید ولی هاتی ها در خیانت خیلی متهور هستند و بدون هیچ عذر و توضیح دادن مبادرت به خیانت می نمایند. 

شوباتو خشمگین شد ولی رفقای وی که متوجه شدند که خشم شوباتو ممکن است برای وی و دیگران خیلی گران تمام شود 

دست روی دهان او گذاشتند و وی را بردند و چند دقیقه دیگر سردار مغلوب هاتی استفراغ کرد و آنچه شب قبل خورده بود 

بیرون آورد و بد مستی وی از بین رفت. 

هورم هب دستور داد که آزیرو را بیاورند و با این که میدانست که من باو غذا داد ه ام وقتی دید که آن مرد با سری بلند قدم بر 

میدارد و یک جامه فاخر پوشیده و موهای سرش مرتب می باشد حیرت کرد. 

مد و افسران و سربازان مصری را که مستحفظ او بودند مسخره میکرد تا اینکه نزد هور م هب رسید و از بالای Ĥ آزیرو خنده کنان می 

سر مستحفظین خود او را مخاطب ساخت و گف ت : ای هورم هب کثیف، از من نترس و پشت نیزۀ سربازان خود پنهان مشو زیرا مرا 

با زنجیر بسته اند و نزدیک بیا تا من بتوانم پاهای کثیف خود را بجامه تو بمالم و سرگین پاه ا ی خود را پاک کنم زیرا اینک که از 

وسط اردوگاه تو میگذشتم تا بجانب محل اعدام بروم پاهای من آلوده شد و من در تمام عمر اردوگاهی به کثافت اردوگاه تو 

ندیده ام و همه میدانند وقتی یک اردوگاه کثیف باشد دلیل بر این است که فرمانده اردوگاه لیاقت ندارد. 

هورم هب از ته دل خندید و گفت آزیرو من بتو نزدیک نم ی شوم برای اینکه از تو بوی عفونت به مشام میرسد و با اینکه موفق 

شده ای که یک جامه نو بپوشی و زخ م های خود را پنهان کنی بوی تعفن تو باقی است ولی انکار نم ی توان کرد که مردی شجاع 

هستی و از مرگ بیم نداری و هنگامی که بسوی محل اع د ام میروی میخندی و بهمین جهت من گفتم که تو را بدون شکنجه به 

قتل برسانند تا اینکه در آینده نام مرا به نیکی یاد کنند زیرا قدرت در آن نیست که انسان دشمن مغلوب را شکنجه نماید بلکه 

قدرت در آن است که سردار فاتح با اینکه می تواند سردار مغلوب را شکنجه کند از آزار وی صرف نظر نماید. 

بعد هورم هب دستور داد که گارد مستحفظ خود او اطراف آزیرو را بگیرند تا اینکه سربازان مصری بطرف وی سرگین و سنگ 

پرتاب نکنند و باو ناسزا نگویند. 

۳۹۵ 
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مدند و Ĥ بعد از آزیرو زن او کفتیو را آوردند و من دیدم که آن زن آرایش کرده و خود را زیباتر نموده و دو پسر آز ی رو هم با مادر می 

دست یکدیگر را گرفته بودند و راه رفتن آنها نشان میداد که از شاهزادگان هستند. 

در محل اعدام زن و فرزندان به آزیرو ملحق شدند وقتی آزیرو زن خود را دید اندوهگین شد و بانگ زد کفتی و ... کفتیو ... ای 

مادیان سفید و ای پلک چشم من، من خیلی متاسفم که سبب مرگ تو شده ام زیرا میدانم که تو میتوانی باز از زندگی لذت ببری. 

کفتیو باو گفت آزیرو برای من غصه نخور زیرا من با میل و شعف در عقب تو به سرزمین اموات خواهم آمد برای اینکه میدانم که 

بعد از تو شوهری یافت نخواهد شد که بتواند مثل تو که چون یک گاونر نیرومند هستی مرا خرسند و راضی کند. 

وقتی تو زنده بودی من تو را از تمام زنها جدا کرد ه ام و نگذاشتم که تو با هیچ زن جز من تفریح کنی و اینک که بسر زمین اموات 

میروی من با تو خواهم آمد که نگذارم در آنجا با زنهای دیگر تفریح نمائی چون یقین دارم که تمام زنهای زیبا که قب ل از من با تو 

تفریح کردند و اینک در دنیای اموات هستند انتظار تو را م ی کشند تا اینکه تو را از من بگیرن د . حتی اگر مصریها مرا بقتل نرسانند 

من بوسیله گیسوان بلندی که دارم خود را خفه خواهم کرد که بعد از تو وارد دنیای اموات شوم و از تو جدا نباشم . زیرا تو علاوه بر 

این که شوهر من بودی مرا که یک کنیز بشمار م ی آمدم و یک طبیب مصری مرا بتو بخشید به مقام ملکه رسانیدی و من برای تو 

دو فرزند زیبا زائیدم. 

آزیرو از اینجواب خیلی خوشوقت شد و بعد به فرزندان خود گفت ای پسران من شما اولاد یک پادشاه هستید و در این موقع باید 

مانند ش اهزادگان یعنی بدون بیم بمیری د . من در این اواخر با یک مرد که در خصوص مرگ به تنهائی بیش از یکصد نفر از افراد 

عادی تجربه دارد مذاکره کردم و او بمن گفت که مرگ از کشیدن دندان ده بار آسان تر است و هیچ درد ندارد و شما بدانید که 

مرگ بهیچوجه دارای درد نیست بلکه زندگی انسان را دچار رنج م یکند. 

پس از این حرف آزیرو مقابل جلاد زانو زد و خطاب به کفتیو گف ت : من از مشاهده این مصریهای متعفن که در اطراف ایستاده اند 

منزجر هستم و نم ی خواهم که نیزه های خون آلود آنها را ببینم و بهمین جهت میل دارم در این موقع تنها تو را تماشا کن م . کفتیو 

همسرم در مقابل من بایست تا من بتوانم در این وقت با مشاهده چهرۀ زیبای تو بمیرم. 

کفتیو موهایش را به پشت انداخت و صورت خود را باو نشان داد و در حالی که آزیرو چشم به او دوخته بود جلاد شمشیر سنگین 

و بلند خود را روی گردن آزیرو فرود آورد و با یک ضربت سر از پیکر او جدا شد و طوری ضربت جلاد شدید بود که سر تا نزدیک 

پای کفتیو غلطید و خونی که از گردن آزیرو فوران کرد زن و دو پسر او را رنگین نمود و پسر کوچک لرزید. 

ولی کفتیو سر آزیرو را از زمین بلند کرد و روی سینه نهاد و ل ب ها و چشم های او را بوسید و ریشش را نوازش د اد و بدون اینکه 

سر را از سینه جدا کند به پسرها گفت فرزندان من چرا معطل هستید و اکنون که پدر شما رفته شما هم بروید و من عجله دارم 

که باو و شما ملحق شوم. 

پسر بزرگ بدون اینکه دست پسر کوچک را رها کند زانو بزمین زد و جلاد سر او را مثل سر پدر با یک ضربت قطع کرد و آنگاه 

سر پسر کوچک را از بدن جدا نمود. 

کفتیو که کماکان سر آزیرو را روی سینه نهاده بود بی تاثر مرگ فرزندان خود را نگریست. 

پس از مرگ آنها جلاد با لگد سرهای دو پسر را از جلوی خود دور کرد و به کفتیو اشاره نمود که زانو بزند. 

زن بی آنکه سر آزیرو را از خود دور نماید مقابل جلاد زانو را بزمین نهاد و با یک دست گیسوی خود را عقب زد که گردن را آشکار 

نماید و جلاد هنگام جدا کردن سرش دچار زحمت نشود. 

جلاد سر او را هم از پیکر جدا کرد و خون رگهای گردن کفتیو روی سر آزیرو و فرزندان او ریخت و باین ترتیب هر چهار نفر بدون 

شکنجه و بسرعت مردند . ولی هورم هب اجازه دفن جناز ه ها را ندادو گفت لاش ه ها را در صحرا بیندازند تا اینکه طعمه جانوران 

شود. 

چنین مرد آزیرو پادشاه کشور آمورو که بعد پادشاه سراسر سوریه شد و بعد از مرگ وی هور م هب با هاتی صلح کرد در صورتی 

که میدانست که صلح مزبور دوام نخواهد نمود. 

۳۹۶ 

۹۲ 

زیرا هاتی به موجب پیمان صلح شهرهای سیدون – ازمیر – بیبلوس – کادش از شهرهای سوریه را در تصرف داشت و هاتی شهر 

اخیر را در شمال سوریه مبدل بیک پایگاه جنگی بزرگ کرده بود. 

با اینکه هورم هب میدانست که آن صلح دائمی نخواهد بود چون هر دو طرف از جنگ خسته ش ده بودند موافقت نمود که با هاتی 

صلح نماید. 

علاوه بر خستگی از جنگ دو علت دیگر سبب شد که هور م هب صلح کند یکی این که میخواست قسمتی از اوقات خود را صرف 

تامین منافع خویش در طبس پایتخت مصر نماید و دیگر اینکه میدانست در جنوب مصر قبایل سیاه پوست سربلند کرده حاضر 

نیستند که به مصر خراج بدهند. 

در آن سالها که هور م هب می جنگید فرعون توت آنخ آمون در آن کشور سلطنت م ی کرد و با اینکه فکری جز ساختمان قبر خود 

نداشت و در امور دیگر مداخله نم ی نمود ملت مصر تمام بدبخت ی های خود را از او میدانست و میگفت چگونه ما میتوانیم از یک 

فرعون که زن او از نسل یک فرعون کذاب است انتظار نی کبختی داشته باشیم. 

ورد که مردم را نسبت به فرعون بدبی ن تر نماید Ĥ آمی در صدد تصحیح این طرز فکر در ملت بر نم ی آمد بلکه شایعاتی بوجود می 

چون میدانست که هر قدر مردم نسبت به فرعون بدبین تر شوند بسود اوست. 

از جمله بدوس تان خود می سپرد که بهر کس که میرسند بگویند که فرعون تمام ثروت مصر را صرف ساختمان و تزئین قبر خود 

میکند و بدبختی ملت مصر ناشی از قبر سازی اوست. 

بر اثر تحریک آمی از طرف فرعون مالیاتی در مصر وضع شد که از هر کس که میخواست دارای قبر باشد و لاشه او را بعد از مرگ 

مومیائی کنند دریافت میگردید تا اینکه به مصرف مقبره فرعون برس د . و این مالیات خیلی مردم را ناراضی کرد زیرا از غلامان 

گذشته همه مشمول این مالیات میشدن د . هر مصری آرزو داشت که بعد از مرگ لاش ه اش را مومیائی کنند و در قبری دفن نمایند و 

بعضی از غلامان هم در تمام عمر از ارباب خود م ی دزدیدند و پس انداز می کردند که بعد از مرگ لاشه آنها مومیائی شود و در قبر 

جا بگیرد. 

در آن سالها که فرعون تو ت آنخ آمون در مصر سلطنت میکرد من در سوریه پیوسته با قشون هور م هب بودم و مجروحین و بیماران 

را معالجه میکردم و از اوضاع طبس پایتخت مصر اطلاعی غیر از آنچه مسافرین میگفتند نداشتم. 

مسافرینی که از طبس م ی آمدند و می گفتند که فرعون ضعیف و نحیف است و یک بیماری مرموز او را آزار میدهد و این بیماری با 

جنگ سوریه ارتباط دارد. 

چون هر دفعه که خبر یکی از پیروزیهای هور م هب باو میرسد طوری ناخوش میشود که بستری میگردد ولی همینکه میشنود که 

هورم هب در یک پیکار شکست خورده بهبود مییابد و از بستر بر میخیزد. 

مسافرین می گفتند که این موضوع بقدری عجیب است که به جادوگری شباهت دارد چون سلامتی و ناخوشی فرعون وابسته 

باخبار جنگ سوریه میباشد. 

وقتی جنگ سوریه طولانی شد آ می بی خبر گردید و چند پیک از مصر نزد هور م هب فرستاد و گفت تا چه موقع میخواهی به 

جنگ سوریه ادامه بدهی عجله کن و صلح را برقرار نما تا اینکه من بتوانم به مقصود خود برسم زیرا من پیر هستم و نم ی توانم 

برای وصول به مقصود شکیبائی را پیشه نمایم و به محض اینکه من ب ه مقصود رسیدم طبق قولی که بتو دادم تو را نیز به مقصود 

خواهم رسانید. 

من عقیده نداشتم که بیماری فرعون ناشی از جادوگری باشد و حدس میزدم از این جهت فرعون بر اثر وصول اخبار جنگ مصر 

گاهی بیمار میشود و زمانی از بستر بیماری بر میخیزد که آمی قصدی مخصوص دارد. 

به همین جهت موقعی که جنگ سوریه تمام شد و هور م هب با هاتی صلح کرد و ما سوار بر کشت ی های جنگی از رود نیل بالا رفتیم 

و شنیدیم که فرعون سوار بر زورق زرین آمون شده تا اینکه به سرز م ین مغرب برود من از وصول این خبر یعنی خبر مرگ فرعون 
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حیرت نکردم و آنوقت فهمیدم که بیمار ش د ن و بهبود یافتن فرعون برای این بود که اینک که خبر مرگ او منتشر میگردد مردم 

حیرت ننمایند چرا توت آنخ آمون ناگهان مرد. 

وقتی ما خبر مرگ فرعون را شنیدم درفش کشتیهای جنگی را فرود آوردیم و صورت را با دوده سیاه کردیم. 

می گفتند وقتی خبر پیروزی قشون مصر در مجیدو و صلح با هاتی باطلاع فرعون رسید طوری وی گرفتار بحران شدید مرض خود 

گردید که جان سپرد. 

ولی در خصوص مرض فرعون اطبای دارالحیات توافق نظر نداشتند و معلوم نبود که وی بچه مرض مرده اس ت . اما از قول کارکنان 

خانه مرگ می گفتند که وقتی خواستند شکم فرعون را برای مومیائی ک ردن لاشه او باز کنند دیدند که رود ه های او سیاه شده و 

فکر کردند که وی را مسموم نموده اند. 

ولی ملت می گفت که مرگ فرعون از غصۀ پیروزی ارتش مصر در سوریه بود زیرا بعقیده ملت فرعون فهمید که بعد از این پیروزی 

ملت از بدبختی رهائی خواهد یافت و سعادتمند خواهد شد و چ ون او خواهان بدبختی ملت بود لذا از فرط اندوه گرفتار بحران 

مرض خود گردید و زندگی را بدرود گفت. 

من میدانستم در همان روز که هور م هب لوح خاک رست پیمان صلح با هاتی را مهر کرد مثل این بود که کارد خود را در قلب 

فرعون فرو کرده باشد. 

برای اینکه آمی در طبس انتظاری ج ز این نداشت که جنگ سوریه خاتمه پیدا کند تا وی با خیالی آسوده فرعون را به قتل برساند 

و بجای او بعنوان فرعون بر تخت سلطنت مصر بنشیند. 

خبر مرگ فرعون هور م هب و سربازان او را خیلی متاثر کرد برای اینکه هور م هب وقتی وارد مصر شد درفش پیروزی را برافراشت 

و روسای سو ریه را سرنگون از دکل کشت ی های جنگی بدار آویخت تا اینکه مانند فراعنه قدیم و بزرگ مصر که بعد از بازگشت از 

ویختند رفتار کرده باشد و مردم از مشاهده معدوم شدگان بر خود ببالند و بدانند که Ĥ یک جنگ دشمنان خود را سرنگون بدار می 

مصر مثل گذشته قوی است و م یتواند که از دشمنان خارجی و یاغیان انتقام بگیرد. 

ولی وصول خبر مرگ فرون سبب گردید که هور م هب درفش پیروزی را فرود آورد و لاشۀ آنهائی را که بدار آویخته بود به نیل 

انداخت. 

سربازان مصری هم که با هور م هب به مصر برگشتند امیدوار بودند که بجبران سه سال جنگ در سوریه و تحمل مخاط ر ات اینک 

که به طبس مراجعت م ی نمایند بتوانند از زر و سیمی که در سوریه بوسیله غارت بدست آورد ه اند استفاده و عیش کنند لیکن خبر 

مرگ فرعون نقشه های آنان را برای خوشگ ذ ارانی در پایتخت مصر بر هم زد زیرا دانستند وارد شهری خواهند شد که مرکز 

سوگواری است و باید صورت ر ا بوسیله دوده سیاه نمایند و خود را عزادار جلوه دهند و همه بزبان حال می گفتند این فرعون که ما 

را به جنگ سوریه فرستاد اینک که مرده دست از ما بر نمی دارد و مرگ او هم مثل زنده بودنش برای ما تولید بدبختی می نماید. 

وقتی سربازها متوجه شدند که پس از ورود به طبس نم ی توانند عیش کنند در هر نقطه از سواحل نیل که کشتیها لنگر 

می انداختند بساحل می رفتند و زنهائی را که برای فروش از سوریه با خود آورده بودند بساحل میبردند و در آنجا بوسیله طاس بر 

سر غنائم سوریه یا زنها قمار می کردند. 

زیرا اگر چه هر مرد از زن خود سیر شده بود و نمی خواست با وی تفریح کند ولی م ی اندیشید که زنهای دیگران بیش از زن او 

لذت دارد و علاقه داشت که بوسیله قمار آنها را تصاحب نماید. 

سربازان مصری گاهی در موقع قمار بخشم در م ی آمدند و نزاع م ی کردند و یکدیگر را مجروح م ی نمودند و ناسزاهای درشت نسبت 

به خدایان بر زب ا ن می آوردند بطوری که سکنه سواحل نیل از ب ی دینی آنها متحیر م ی شدند و با حیرت و وحش ت زده ولی آهسته از 

یکدیگر می پرسیدند آیا اینان مصری می باشند پس چرا اینطور بخدایان توهین می کنند؟ 

غافل از اینکه سربازان مصری بر اثر دوری از وطن نه فقط لبا س های سریانی و هاتی را می پوشیدند و در محاوره کلمات سریانی و 

هاتی بکار میبردند بلکه بعضی از آنها خدایان مصر را فراموش کرده بعل خدای سوریه را می پرستیدند. 
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خود من هم در کشور آمورو واقع در سوریه چهار قربانی بزرگ به بعل تقدیم کردم تا اینکه آزیرو و زن و فرزندان وی بعد از مرگ 

سرگردان و گرسنه و تشنه نباشند. 

منظور من از ذکر این نکات این است که ملت مصر با اینکه میدانست که سربازان هور م هب در جنگ فاتح شد ه اند از آنها 

می ترسیدند زیرا میدید که بسیاری از آنها نه از حیث لباس شبیه به مصریان هستند و نه از حیث عقیده داشتن به خدایان مصر. 

سربازان مصری و من هم از مشاهده وضع مصر بعد از دوری از آنجا حیرت کردیم زیرا در هر نقطه از سواحل نیل که قدم بر زمین 

می گذاشتیم مشاهده می نمودیم مردم عزادار یا فقیر و درمانده هستند. 

از بس مردم مصر البسه خود را شسته و وصله زده بودند رنگ اصلی آن محسوس نم ی شد و صورتها ه مه لاغر و خشک به نظر 

می رسید زیرا مصریها توانائی بدست آوردن روغن نباتی را نداشتند. 

هر کس با نگاهی حاکی از وحشت ما را می نگریست و پشت فقراء از چوب و شلاق محصلین مالیات زخم شده بود. 

عمارات عم ومی و دولتی رو به ویرانی میرفت و از سقف خان ه ها سفال می افتاد و جاد ه ها از وقتی که ما از مصر خارج شدیم تعمیر 

نشد و دیوار بسیاری از کانالهای آبیاری ویران گردید. 

فقط معبدها را آباد دیدیم و مشاهده کردیم که دیوار معابد با نقوش زرین و ارغوانی تزئین شده و کاهنان فربه بودند و سرهای 

تراشیده و روغن خورده داشتند. 

من مطلع شدم که هر گ ز بکاهنان معابد بد نگذشت و پیوسته بهترین گوشتها و نانها و شرابها را صرف کردند و در حالیکه آنها 

می خوردند و می آشامیدند مردم اگر یک قطعه نان خشک بدست م ی آوردند در آب نیل خیس م ی نمودند که بتوانند بخورن د . 

عده ای از مصریان که در گذشته شراب را در پیمان ه های طلا می نوشیدند اگر موفق م یشدند ماهی یک مرتبه یک کوزه آبجو کم 

قوت بدست بیاورند خود را نیک بخت میدانستند و دیگر در ساحل رود نیل صدای خنده زنها و فریاد شادی اطفال شنیده نم ی شد 

وردند و Ĥ و زنها پژمرده و لاغر با دستهای استخوانی چوب عریض مخصوص کوبیدن روی البسه چرک را بالا م یبردند و پائین می 

کودکان نحیف که از فرط گرسنگی حال بازی کردن نداشتند زمین را میکاویدند که بتوانند ریش ه ای بیرون بیاورند و شکم را با 

ریشه علفها سیر نمایند. 

ن روز انداخته بود و آنچه بعد از جنگ آتون و آمون در مصر باقی ماند بر اثر ج نگ طولانی مصر و سوریه از Ĥ جنگ طولانی مصر را ب 

بین رفت . و بهمین جهت مردم حال و نشاط آن را نداشتند که از خاتمه جنگ و بازگشت صلح خوشوقت شوند و حرکت 

کشتی های جنگی هورم هب را که بطرف طبس میرفت با وحشت می نگریستند. 

معهذا چلچل ه ها با سرعت تیری که از کمان پرتاب شود روی سطح آب نیل پرو از می کردند و در نیزارهای سواحل نیل اسبهای آبی 

نعره می زدند و تمساح ها دهان را م ی گشودند تا پرندگان بوسیله منقار لای دندانهای آنان را پاک کنند و ما آب شط نیل را که از 

لذیذترین آبهای جهان است م ی نوشیدیم و هوای مخلوط با بوی لج ن زارهای نیل را استشمام میکردیم و گوش بصدای گیاه 

پاپیروس که بر اثر وزش باد تکان میخورد میدادیم و پرواز مرغابیها و حرکت آمون را در آسمان تماشا م ی نمودیم (آمون در اینجا 

به معنای خورشید است و در آغاز سرگذشت سینوهه هم بطوری که دیدیم به همین معنی بکار برده شد – مترجم). 

این آثار و روایح بما نشان میداد که وارد وطن خود شده ایم. 

روزی فرا رسید که چشم ما بکو ه های سه گانه طبس که نگهبان پایتخت مصر است افتاد و بالای عمارت معبد آمون را دیدیم و 

درخشندگی قله ستون های سنگی که از طلا م ی باشد بنظر ما رسی د . (این ستونهای سنگی که یکی از آنها اکنون در پاریس است 

مد – مترجم). Ĥ یعنی از مصر به فرانسه منتقل شده یک پارچه سنگ بود و شاخص تعیین وقت از روی سایه ستون بشمار می 

وقتی که به طبس نزدیک گردیدیم چشم ما بشهر بزرگ اموات که گوئی ب ی پایان است افتاد و بعد وارد شهر شدیم و اسکل ه های 

آن را مشاهده نمودیم و محله فقراء را با ک ل به های گلی آن محله دیدیم و از مشاهده عمارات محله اغنیاء و اشراف و باغهای آنها 

محظوظ شدیم. 
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آنوقت با قوت بیشتر هوای طبس را استنشاق نمودیم و ملاحان پاروهای بلند خود را با نیروی زیادتر در آب فرو کردند و سربازان 

هورم هب فراموش نمودند که عزادار فرعون هستند و فریاد شادی و آواز را سر دادند. 

بدین ترتیب من بطبس که از شیرخوارگی در آنجا بزرگ شده بودم مراجعت کردم و تصمیم گرفتم که دیگر از آنشهر نروم زیرا 

چشمهای من آنقدر شرارت و رذالت نوع بشر را در آفاق مختلف دیده بود که نمی خواستم باز ناظر آن پست یها و بیرحمی ها باشم. 

من تصمیم داشتم که بقیه عمر در مسقط الراس خود در محله فقراء و در خان ه ای محقر که در آن محله داشتم زندگی کنم و از راه 

طبابت معاش خود را تامین نمایم. 

من نمی توانستم خانه ای بهتر خریداری کنم زیرا آنچه زر و سیم در سوریه نصیب من گردیده بود صرف قربانی کردن در راه آ زیرو 

و زن و فرزند ان وی شد و من نم ی خواستم آن فلزات آلوده را نگاه دارم و به مصر بیاورم زیرا میدانستم زر و سیمی که در سوریه 

نصیب من گردیده آلوده بخون است و پیوسته از آنها بوی خون بمشام میرسد. 

بهمین جهت آنچه در سوریه بدست آوردم برای تحصیل رضایت آزیرو و زن و د و پسر وی صرف قربانی در راه آنان کردم و دست 

خالی به طبس مراجعت نمودم. 

لیکن غافل از این بودم که پیمانه سرنوشت من هنوز پر نشده و باز کاری در انتظار من است که از انجام آن م ی ترسیدم و نفرت 

داشتم ولی مجبور بودم که بانجام برسانم و همان کار سبب شد که بعد از چند ر و ز من که میخواستم بقیه عمر در طبس زندگی 

کنم از آنجا کوچ نمایم و بروم و شرح این واقعه را خواهم گفت. 

آمی و هورم هب بعد از صلح با هاتی و مرگ فرعون کار جهان را به مراد خود دیدند و فکر کردند که هیچ چیز نم ی تواند مانع از 

زمامداری آنها شود. 

ولی چیزی نمانده بود که بر اثر کینۀ یکزن هر دوی آنها از زمامداری محروم شوند. 

بهمین جهت لازم است که من یکمرتبه دیگر از ملکه نفرت ی تی و شاهزاده خانم باکتامون نام ببرم زیرا زنیکه کینه میورزید ملکه 

سابق نفرتی تی بود. 

ولی برای اینکه راجع باین دو نفر و توطئه آنها و خطری که برای زمامد اری آمی و هور م هب بوجود آمده بود صحبت کنم میباید در 

این تاریخ یک فصل جدید را بگشایم و این آخرین فصل زندگی من خواهد بود و در این فصل خواهم گفت چگونه من که بوجود 

آمده بودم تا مردم را مداوا کنم و آنها را از مرگ برهانم مبادرت به قتل نفس کردم. 

آمی با هورم هب توافق نظر حاصل کرده بود که بعد از مرگ توت آنخ آمون کلاه سلطنت مصر را بر سر بگذارد. 

لذا برای اینکه زودتر آن کلاه را بر سر بنهد و بر تخت سلطنت بنشیند مراسم و تشریفات تعزیه تو ت آنخ آمون را کوتاه نمود و 

متصدیان مومیاکار طبس را وادار کرد که زودتر لاشه فرعون مرده را مومیائی نمایند و قبر فرعون را که طبق نقشه یک بنای با 

عظمت بود ناتمام گذاشت و در نتیجه قبر تو ت آنخ آمون برخلاف آرامگاه فراعنه بزرگ مصر کوچک شد و هرچه زر و سیم و اشیاء 

رامگاه خود اختصاص داده بود تا اینکه در دنیای دیگر با وی باشد به تصرف در آورد. Ĥ قیمتی را که فرعون ب 

ولی شرط اصلی توافق نظر هور م هب با آمی این بود که آمی کاری بکند که شاهزاده خانم باکتامون زن هور م هب شود تا اینکه 

هورم هب که هنگام تولد در اصطبل گام به جهان نهاد و بین انگشتان او سرگین بود بتواند پس از مرگ آمی پادشاه مصر شود و 

جای فراعنه بزرگ سرزمین سیاه را بگیرد. 

آمی برا اینکه شاهزاده خانم باکتامون را زن هور م هب بکند با کاهنان معبد آمون در طبس گفتگو کرد و باتفاق آنها نقش ه ای کشید 

که قرار بود بدین شکل اجرا شود. 

در روزی که هور م هب پس از مراجعت از سوریه بعنوان یک فاتح بزرگ به معبد آمون میرود شاهزاده خانم باکتامون با آرایشی 

نظیر آرایش سخ مت الهه جنگ در معبد حضور خواهد یافت و پس از خاتمه تشریفات مذهبی کاهنان از معبد خارج خواهد شد و 

یکی از آنها قبل از خروج کوز ه ای را بین هور م هب و شاهزاده خانم که در آن روز الهه جنگ شده خواهد شکست و آنگاه معبد 
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بکلی خالی خ واهد گردید و هور م هب در آنجا با شاهزاده خانم تفریح خواهد نمود و با این تفریح درون معبد با الهه جنگ 

هورم هب نیز بدرجه خدائی خواهد رسید و خدای جنگ خواهند گردید. 

کاهنان بر اثر تلقین آمی م ی گفتند لزومی ندارد که کوز ه ای بین آن دو نفر شکسته شود زیرا خدایان برای این که با هم وصلت 

کنند و زن و شوهر شوند احتیاج به کوزه شکستن ندارند و شکستن کوزه در خور افراد بشر است نه خدایان که مقام و مرتبه آنها 

بزرگتر از کوزه شکانیدن میباش د . و از آن گذشته چون آن دو نفر در معبد تفریح خواهند کرد و یکی از آنها الهه جنگ است 

بخودی خود زن و شوهر می شوند. 

۴۰۱ 
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فصل پنجاه و دوم 

یک وصلت شگفت آور 

آمی تصور مینمود که با این نقشه شاهزاد ه خ انم باکتامون را زن هور م هب خواهد کرد زیرا وقتی شاهزاده خانم در یک معبد خالی 

از اغیار خود را با هورم هب که مردی بلند قامت و چهار شانه و نیرومند است تنها دید نخواهد توانست مقاومت نماید و خود را در 

آغوش وی خواهد انداخت. 

ولی ملکه نفرتی تی بمناسبت کینه ایکه نسبت به هور م هب داشت و گفتم که علت بروز کینه چه بود نم ی خواست که شاهزاده 

خانم باکتامون زن هور م هب شود و پیوسته از هور مهب نزد شاهزاده خانم بدگوئی میکرد و بخصوص پستی نژاد هورم هب را به 

نظر شاهزاده خانم م ی رسانید و می گفت که تو از نژاد خدایان هستی در صورتیکه این مرد هنگامیکه متولد شد وسط انگشتان او 

سرگین وجود داشت و اگر این مرد با تو تفریح کند خون تو کثیف خواهد شد و دیگر کسی تو را فرزند خدایان نخواهد دانست. 

آن وقت این دو زن مبادرت به انجام نقش ه ای کردند که فقط کینه و حیله زن م ی تواند که آن نقشه را انجام بدهد زیرا وقتی روح 

زن از کینه پر شد ملاحظه هیچ چیز حتی خود را نمی نماید و تمام مصالح سیاسی و اقتصادی و اجتماعی را فدا می کند. 

قبل از اینکه بگ و یم نقشه این دو زن چه بود باید خاطرنشان کنم که وقتی قشون هاتی در سوریه تقاضای صلح کرد من متعجب 

شدم. 

من با اطلاعاتی که از روحیه و سر سختی هات ی ها داشتم منتظر نبودم که آنها در سوریه تقاضای صلح کنند زیرا بفرض اینکه در 

ده جنگ دیگر در سوریه شکست میخوردند آسیبی بکشور خود آنها نمی رسید زیرا سوریه وطن آنها نبود. 

اگر هورم هب از پیروزیهای خود مغرور نشده بود از پیشنهاد صلح هاتی مثل من حیرت م ی کرد ولی او علاوه بر غرور م ی خواست 

صلح کند که بتواند به طبس برگردد و بکارهای خود برسد و شاهزاده خانم باکتامون را همسر خویش نماید. 

نفرتی تی در موقع حیات شوهرش خیلی نفوذ داشت و مرگ شوهر یک مرتبه نفوذ و قدرت او را از بین برد ولی زیبائی وی بجا 

ماند. 

او تصمیم گرفت که از زیبائی خود استفاده نماید و هور م هب را که میدید نیرومندترین مرد مصر است مجذوب کند تا اینکه هم از 

تفریح با او لذت ببرد و هم قدرت و نفوذ گذشته را، این مرتبه بوسیله هور مهب بدست بیاورد. 

ولی هورم هب که آرزوی تفریح کردن با شاهزاده خانم باکتامون را داشت وقتی دید که نفرت ی تی خود را بوی عرضه میکند او را از 

خویش دور کرد و هیچ توهین برای یکزن زیبا بدتر از این نیست که وی خود را بمردی که تصور می نماید او را دوست میدارد 

عرضه کند و آن مرد وی را از خویش براند. 

نفرتی تی از آن روز کینه هور م هب را در دل پروراند و چون یکزن زیبا بود عد ه ای از مردان دربار مصر که پیوسته در آن دربار 

میخوردند و میخوابیدند و کاری نداشتند و دنبال یک سرگرمی میگشتند ک ه خود را مشغول نمایند اطراف نفرت ی تی را گرفتند و 

وی توانست که در دربار تو تآنخ آمون درباری برای خود بوجود بیاورد. 

در ضمن از غرور فطری شاهزاده خانم باکتامون استفاده کرد و طوری باو تلقین نمود که وی از نژاد خدایان است که آن شاهزاده 

خانم حتی در موقع استحمام اج ا زه نمی داد کسی دست ببدن او بزند و میگفت دست کنیزان نباید ببدن من بخورد و کسی نباید 

قدم روی سایه من بگذارد زیرا من الهه هستم و سایه من سایه یک الهه میباشد. 

شاهزاده خانم باکتامون تا آنموقع دوشیزگی خود را حفظ کرده بود و میگفت در مصر کسی که لایق همسری من باشد وجود 

ندارد. 
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من فکر میکنم که ادامه دوشیزگی سبب گردید که شاهزاده خانم مزبور قدری هم مبتلا به اختلال مشاعر شد چون یک دختر 

جوان اگر شوهر نکند و عمر او از مرحل ه ای که دخترها، شوهر م ی نمایند بگذرد بر اثر فشار تجرد دچار افکاری م ی شود که حواس 

او را پرت مینماید، لیکن اگر شوهر کند این عارضه رفع می گردد. 

نفرتی تی به شاهزاده خانم باکتامون تلقین کرد که وی برای این بوجود آمده تا اینکه مصر را از کسانی که جزو عوا م الناس هستند 

و داعیه سلطنت دارند نجات بدهد و باو گفت که مصر در گذشته یک ملکه داشت بنام هاچت سوت که ریش عاریه ب ر صورت 

می نهاد و دم شیر از خود م ی آویخت و کشور را اداره م ی کرد و همه فرمان او را اطاعت م ی نمودند و او هم باید در آینده ملکه 

مقتدر مصر شود. 

من فکر می کنم با همه بدگوئ ی ها که نفرتی تی از هورم هب نزد شاهزاده خانم باکتامون کرد آن دختر جوان در باطن هور م هب را 

می پسندید ولی نمیتوانست که سرزنش نفرت ی تی و دیگران را تحمل نماید و خود را تسلیم مردی کند که همه میدانستند که 

دارای نژاد عالی نیست. 

من تصور می کنم که چون نفرت ی تی دختر آمی بود آن مرد نقشه خود و هور م هب را برای دخترش حکایت کرد و باو گفت ما دو نفر 

قصد داریم که در مصر سلطنت کنیم و نفرت ی تی دریافت که یکی از ارکان نقشه آن دو نفر این است که هور م هب همسر شاهزاده 

خانم باکتامون شود و آنوقت نفرت یتی هوش و زیبایی خود را بکار انداخت که آن نقشه سر نگیرد. 

و وقتی یکزن باهوش چون ملکه نفرت ی تی تصمیم بگیرد که نقش ه ای را بموقع اجرا بگذارد از داس اراب ه های جنگی برند ه تر و 

خطرناکتر میشود. 

چگونگی کشف نقشۀ این دو زن از این قرار است که وقتی هور م هب وارد طبس شد برای شاهزاده خانم باکتامون پیغام فرستاد که 

وی را ملاقات کند ولی شاهزاده خانم او را نپذیرفت. 

هنگام شب هورم هب که سالها آرزو می ک رد شاهزاده خانم باکتامون را ملاقات بکند خواست که بمنزل او برود و وقتی نزدیک خانه 

شاهزاده خانم رسید با شگفت دید که یک صاحب منصب هاتی وارد منزل باکتامون شد و هرچه صبر کرد که وی از خانه آنزن 

بیاید نیامد. 

هورم هب هرچه اندیشید که یک صاحب منصب هاتی با شاهزاده خ ا نم باکتامون چه کار دارد عقلش بجائی نرسید و به آمی خبر 

داد و باتفاق آمی همانشب وارد خانه باکتامون شد و غلامی را که مانع از ورود او بخانه بود بقتل رسانید و خواست که صاحب 

منصب هاتی را در آن خانه دستگیر کند ولی آنمرد مثل کسانی که بقدرت خود اعتماد دارند طوری ب ا خشونت با هور م هب حرف 

زد صحبت از پیمان صلح کرد که هور مهب مجبور گردید وی را رها نماید. 

چون هیچ مجوزی در موقع صلح برای دستگیری او نداشت و رفتن یک صاحب منصب هاتی یا یکی از افراد عادی آن کشور به 

منزل یک خاتون با رضایت همان شاهزاده خانم جرم نیست. 

ولی بعد از اینکه صاحب منصب هاتی را رها کردند آن خانه را مورد تفتیش قرار دادند و از درون خاکستر آشپزخانه چند لوح 

بدست آمد که معلوم شد که از طرف هاتی در جواب نوشته های شاهزاده خانم باکتامون فرستاده شده است. وقتی آمی و هور مهب 

از مضمون الواح مزبور مستحضر شدند طوری حیرت و وحشت کردند که در اطراف خانه باکتامون و ملکه سابق نفرت ی تی نگهبان 

گماشتند و آنگاه در همان شب به منزل من واقع در محله فقراء که شرح آن را داد ه ام و گفتم قبل از اینکه من آنخانه را خریداری 

کنم خانه یک مسگر بود آمدند. 

موتی خدمتکار من خانه مزبور را که در جنگ خانگی طبس ویران شده بود با فلزی که کاپتا از سوریه برایش فرستاد مرمت کرد. 

هنگامیکه هورم هب و آمی به منزل من آمدند خود را معرفی نکردند و صورت را هم با نقاب پوشانیده بودند. 

من پس از مراجعت از سوریه و ورود بطبس نم یتوانستم شبها بخوابم و آنشب نیز بیدار بودم. 

تا اینکه صدای درب خانه برخاست و موتی در حالی که غر میزد (زیرا از خواب پریده بود) رفت و در را گشود. 
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من که تصور نمیکردم که در آن موقع شب هور م هب و آمی بخانه من بیایند تصور کردم که آمد ه اند مرا نزد مریضی که بیماری وی 

خطرناک است ببرند. 

ولی بعد از اینکه آن دو نفر را دیدم به موتی گفتم چراغ بزرگ را روشن نماید که اطاق بیشتر نورانی شود و شراب برای ما بیاورد. 

هورم هب بمن گفت که باید موتی را بقتل برساند زیرا خدمتکار من صورت او را دیده است. 

من از این حرف تعجب کردم زیرا هرگز هور م هب کسی را بجرم دیدن صورتش بقتل نم ی رسانید و ب  او گفتم من بتو اطمینان 

میدهم که این زن صورت تو را ندیده است زیرا چشم این زن روز روشن طوری کم نور است که نم ی تواند یک اسب آبی را در 

فاصله نزدیک مشاهده کند تا چه رسد بشب که چشم وی هیچ قادر بدیدن صورت اشخاص و شناسائی آنها نیست و لذا شراب 

بنوش و از این زن بیم نداشته باش و بعد هم برای من حکایت کن چه شد که تو و آمی امشب بخانه من آمدید؟ آیا بیمار هستید و 

یک ناخوشی شما را تهدید م ی نماید که این هنگام راه این خانه را پیش گرفتید؟ هورم هب گفت من ناخوش نیستم و خطری مرا 

تهدید نمی کند ولی مصر در معرض یک خطر بزرگ است و تو سینوهه باید آن را نجات بدهی. 

آمی هم حرف هور م هب را تصدیق کرد و گفت سینوهه نه فقط مصر در معرض یک خطر بزرگ است بلکه خود من نیز گرفتار خطر 

شده ام و فقط تو میتوانی مصر و مرا از خطر نجات بدهی و بهمین جهت من و هور م هب در این موقع نزد تو آمد ه ایم تا اینکه از تو 

کمک بگیریم. 

من خندیدم و دستهای خود را تکان دادم و گفتم بطوری که م ی بینید دستهای من از زر و سیم خالی است و هرچه از مال جهان 

در مصر داشتم یا در موقع جنگ خانگی طبس صرف اطعام مردم کردم یا اینکه به هور م هب دادم که به مصرف جنگ سوریه 

برساند و امروز چیزی برای من باقی نمانده که بتوانم کمکی بشما بکنم. 

آنوقت هورم هب الواحی را که در منزل شاهزاده خانم باکتامون یافته بود بمن نشان داد و گرچه الواح مزبور جواب پادشاه هاتی 

بنام شوبیلولیوما به شاهزاده خانم بود ولی از روی جوابهای مزبور میشد فهمید که شاهزاده خانم باکتامون به پا د شاه هاتی چه 

نوشته است زیرا در مقدمه هر پاسخ مضمون نامه شاهزاده خانم تکرار میگردید. 

معلوم میشد که شاهزاده خانم باکتامون در نام ه های خود به پادشاه هاتی نوشته که من دختر فرعون بزرگ و بسیار زیبا هستم و 

در مصر کسی وجود ندارد که لیاقت همسری مرا داشته باشد و شنی د ه ام که تو دارای چند پسر جوان هستی و یکی از پسرهای 

خود را نزد من به مصر بفرست تا اینکه من با او کوز ه ای بشکنم و وی همسر من بشود و بعد از اینکه او با من کوزه شکست و 

همسر من شد شریک سلطنت من در مصر خواهد گردید و بعد از مرگ ما فرزندانمان در مصر سلطنت خواهند کرد. 

از الواح هاتی بر م ی آمد که وقتی شوبیلولیوما اولین نامه شاهزاد خانم مصری را دریافت کرد طوری از دریافت آن حیرت نمود که 

بفکر افتاد که شاید قصد دارند که او را فریب بدهند و مسخره کنند و پنهانی نمایند ه ای به مصر فرستاد که بداند نامه مزبور 

واقعیت دارد یا نه. 

و بعد از این که فرستاده او پنهانی در مصر با شاهزاده خانم باکتامون ملاقات میکند و م ی فهمد که نامه درست است شاهزاده خانم 

بوسیله فرستاده مزبور نام ه ای دیگر برای پادشاه هاتی م ی نویسد و میگوید که اشراف مصر و کاهنان آمون طرفدار او هستند و 

همسری یک شاهزاده هاتی را با او تصویب م ینمایند. 

آنوقت پادشاه هاتی که متوجه شد میتواند بوسیله ازدواج پسرش با شاهزاده خانم باکتامون کشور مصر را تصرف کند بفرمانده 

قشون خود شاهزاده شوباتو که پسرش بود گفت که با هور م هب صلح نماید و قرار شد که شوباتو بعد از صلح هاتی و مصر وارد 

کشور فراعنه شود و شاهزاده خانم باکتامون را تزویج نماید. 

در حالی که من مشغول خواندن الواح بودم هور م هب به آمی پرخاش مینمود و گف ت : آمی آیا بعد از زحماتی که من برای تو و مصر 

کشیدم پاداش من همین بود؟ 

اگر من میدانستم که تو این قدر نالایق هستی که نمیتوانی منافع مرا در طبس حفظ کنی خود در صدد حفظ منافع خویش بر 

مدم یا اینکه مردی لایق را برای این کار می گماشتم. Ĥ می 
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مد و نمیگذاشت که Ĥ من اگر یک سگ نابینا را در طبس مامور حفظ منافع خود میکردم بهتر از تو از عهده حفظ منافع من بر می 

یک چنین توطئه بزرگ بر ضرر من در طبس انجام بگیرد. 

براستی تو آمی منفورترین مردی هستی که من در مدت عمر خود دید ه ام و بعد از این واقعه چاره ندارم جز اینکه طبس را بوسیله 

سربازان خود اشغال کنم و نگذارم که این ازدواج سر بگیرد. 

آمی گفت تمام مطالبی که در این الواح نوشته شده درست نیست و تو خود میدانی که نه اشراف ب ا سلطنت یک شاهزاده هاتی در 

این کشور موافق هستند و نه کاهنان. 

از ملت هم نباید بیم داشت که با سلطنت من مخالفت نمایند برای اینکه هرگز در کار سلطنت دخالت نم ی کند و هر کس که قدرت 

داشته باشد میتواند یک یوغ بر سر او بزند و او را وادار به کار نماید. 

لذا من نه از اشراف می ترسم و نه از کاهنان نه از ملت. 

ولی از شوباتو پسر پادشاه هاتی خیلی بیم دارم زیرا اگر این مرد به طبس برسد و یک کوزه با باکتامون بکشند و این زن را همسر 

خود کند بطور قطع پادشاه مصر خواهد شد و ما نخواهیم توانست از سلطنت او جلوگیری کنیم مگر بوسیله جنگ با هاتی و مصر 

بر اثر سه سال جنگ طوری ضعیف شده که محال است که بتواند با هاتی بجنگد چون بطور حتم در آن جنگ محو خواهد شد. 

بنابراین فقط یک نفر میتواند ما را نجات بدهد و او هم سینوهه است. 

با حیرت گفت شما را بتمام خدایان مصر سوگند میدهم که بگوئید یک پزشک چون من که نه زر دارد نه زور چگونه میتواند شما 

را نجات بدهد و آیا امیدوار هستید که من بتوانم این شاهزاده خانم دیوانه را وادارم که هور مهب را دوست بدارد. 

هورم هب گفت سینوهه تو در گذشته یکمرتبه بما کمک کردی و اینک باید برای مرتبه دیگر بما کمک نمائی. 

زیرا وقتی انسان دس ت را وارد خمیر کرد نمیتواند دست از آن بردارد و باید آنقدر خمیر را بورزد تا اینکه برای طبخ نان آماده 

شود. 

تو باید از اینجا باستقبال شاهزاده شوباتو بروی و کاری بکنی که او زنده نماند تا اینکه وارد مصر شود. 

من نمیدانم که تو برای اینکه وی زنده نماند چه خواهی کرد و خود تو باید راه قتل او را پیدا نمائی. 

ولی من نمیتوانم علنی او را به قتل برسانم چون هرگاه بطور علنی او را بکشم هاتی یک مرتبه دیگر در صدد حمله به مصر بر 

خواهد آمد و امروز بطوری مصر ضعیف شده که قادر به جلوگیری از حمله هاتی نخواهد شد. 

من از شنیدن این سخن خ ی لی وحشت کردم و زانوهای من لرزید و قلبم به طپش در آمد و زبانم هنگامی که خواستم حرف بزنم 

در دهانم پیچید و با لکنت گفت م : اگر دیدید که من یک مرتبه در گذشته بشما کمک کردم برای این بود که میخواستم یک فرعون 

دیوانه را از دست خود او نجات بدهم زیرا اخناتون خیلی رنج می کشید و ادامه زندگی او مصر را محکوم به فنا میکرد. 

ولی این شاهزاده شوباتو پسر پادشاه هاتی بمن بدی نکرده و من فقط یک مرتبه در روزی که م ی خواستند آزیرو را به قتل 

برسانند او را دیدم و حاضر نیستم که او را به قتل برسانم زیرا نم یخواهم که دست من آلوده به خون یک مرد بی گناه شود. 

ولی هورم هب گره بر ابرو انداخت و چهره را دژم کرد و با شلاق بساق پای خود کوبید و گفت سینوهه تو مردی هستی عاقل و 

میدانی که ما نم ی توانیم که یک کشور بزرگ مانند مصر را که امروز در جهان دارای عزت م ی باشد و بعد از فتح سوریه آبرو پیدا 

کرده فدای هوس یکزن بکنیم. 

قدری فکر کن و بفهم که آیا میتوان یک کشور را فدا کرد زیرا یکزن م ی گوید که من قصد ازدواج با اینمرد را ندارم و مرد دیگر را 

میخواهم؟ 

سینوهه قبول نما که راهی دیگر برای نجات مصر وجود ندارد مگر اینکه اینمرد از بین برود و تو باید او را قبل از اینک ه بمصر برسد 

از بین ببری. 

بهترین وسیله برای اینکه تو با اینمرد آشنا شوی این است که ب ی درنگ براه بیفتی تا اینکه در صحرای سینا به این شاهزاده هاتی 

برسی. 

۴۰۵ 

۱۰۱ 

طبق اطلاعاتی درست که من دارم اگر تو فوری براه بیفتی و خود را بصحرای سینا برسانی در سه منزلی مرز مصر باین ش ا هزاده 

خواهی رسید و پس از اینکه او را دیدی بگو که نماینده شاهزاده خانم باکتامون هستی و او تو را فرستاده تا اینکه شوهر آیند ه اش 

را معاینه کنی و بفهمی که آیا وی استعداد دارد که برای شاهزاده خانم مصری یک شوهر نیرومند باشد یا نه؟ 

من یقین دارم که اگر تو خود را اینطور بوی معرفی کنی شاهزاده هاتی حرف تو را باور خواهد کرد و چون شاهزادگان هم مانند 

ید که از تو راجع به زن آینده خود تحقیق نماید و بداند آیا او زیباست یا نه؟ Ĥ افراد دیگر هوس و کنجکاوی دارند، درصدد بر می 

آنوقت تو سینوهه میتوانی با زبانی نرم و گرم طوری راجع ب ش اهزاده خانم باکتامون صحبت کنی که او دیگر دصدد کنجکاوی بر 

نیاید و تحقیق نکند که آیا تو براستی از طرف شاهزاده خانم آمد های یا نه؟ 

و بفرض اینکه بخواهد تحقیق کند که تو آیا از طرف شاهزاده خانم باکتامون آمد ه ای یا نه، فرصت اینکار را نخواهد داشت و تا 

شخصی را بطبس بفرستد و او از باکتامون تحقیق کند و مراجعت نماید تو کار خود را خواهی کرد. 

ولی من از قبول کاری که هور م هب و آمی میخواستند به من واگذار کنند اکراه داشتم و هور م هب که متوجه شد من مایل بانجام 

آن کار نیستم گفت سینوهه تصمیم خود را برای مرگ یا ادامه زندگی بگیر ز یرا اکنون که تو از راز ما آگاه شدی اگر نخواهی به ما 

کمک نمائی با اینکه دوست صمیمی من هستی من نخواهم گذاشت که تو زنده بمانی. 

سینوهه نامی که مادر تو رویت گذاشته یک نام مشئوم است زیرا صاحب این نام بر اسرار فراعنه دست یافت و کسی که از این 

اسرار آگاه میباشد تا روزی که زنده است باید سعی کند که وقوف بر اسرار مزبور سبب مرگ وی نگردد. 

اکنون بگو که آیا حاضر هستی از مصر بروی و شاهزاده شوباتو را استقبال کنی و قبل از این که وی وارد مصر شود او را بقتل 

برسانی یا نه؟ 

اگر جواب منفی بدهی من با همین کارد که بکمر آویخت ه ام در ه مین جا رگهای گردن و قصب ه الریه تو را خواهم برید ولی باور کن 

که از روی اجبار اینکار را خواهم کرد و هرگاه تو هزاربار بیش از این با من دوست بودی باز تو را به قتل می رسانیدم. 

ما و تو در گذشته مرتکب یک جنایت شدیم که قتل فرعون اخناتون بود ولی آن جنایت را برای ن ج ات مصر بانجام رسانیدیم و 

اینک باید باز برای نجات این کشور مرتکب یک جنایت دیگر شویم چون اگر این تب ه کاری بانجام نرسد مصر گرفتار سلطه هاتی 

خواهد شد. 

گفتم هورم هب مرا از مرگ نترسان... و اگر نمیدانی بدان که یک پزشک از مرگ نم یترسد. 

هورم هب دست را از روی قبضه ک ار بردار زیرا کارد تو نسبت به کارد جراحی من کند است و من از کارد کند نفرت دارم و بدان که 

من از بیم مرگ درخواست تو را نم ی پذیرم بلکه از این جهت حاضر بقبول درخواست تو هستم که م ی فهمم درست می گوئی و مصر 

را باید از سلطه هاتی نجات داد. 

هورم هب گفت آفرین و تو ب ع د از اینکه نزد شاهزاده هاتی رفتی وشنید که تو از طرف زن آیند ه اش آمده ای بتو هدایای گرا ن بها 

خواهد داد بطوری که توانگر خواهی شد. 

گفتم من چشمداشت به هدایای او ندارم و اگر مردی حریص بودم آنهمه زر و سیم و گندم و غلام و مزرعه را که داشتم حفظ 

میکردم و تو خود میدانی که من همه را از دست دادم. 

وآنگهی من تقریباً یقین دارم که کشته خواهم شد زیرا اطرافیان شاهزاده شوباتو وقتی بفهمند که من پسر پادشاه آنها را کشت ه ام 

مرا خواهند کشت. 

من هنوز نمی دانم چگونه خواهم توانست این مرد را از بین ببرم ولی اینکار را برای نجات مصر بان ج ام خواهم رسانید و م ی فهمم که 

این هم مثل سایر حوادث که بر من وارد آمده جزو تقدیر من است و از روز ازل ستارگان آسمان این سرنوشت را برای من در نظر 

گرفته بودند. 

بنابراین تو ای هور م هب و تو ای آمی که آرزو دارید پادشاه مصر شوید تاج سلطنت مصر را از دست من بگیرید و بسر بگذارید و 

در آینده اسم مرا به نیکی یاد کنید و بگوئید که یک پزشک ناتوان مصری ما را به سلطنت رسانید. 

۴۰۶ 

۱۰۲ 

وقتی من اینحرف را میزدم در باطن احساس غرور کردم زیرا بخاطر آوردم که من از سلاله مستقیم فرعو ن های بزرگ مصر یعنی 

از نژاد خدایان هستم و به تحقیق وارث قانو نی تاج و تخت مصر م ی باشم و صلاحیت من برای فرعون شدن خیلی بیش از آمی 

می باشد که بدواً یک کاهن کوچک بود و بطریق اولی بیش از هور م هب که هنوز از پدر و مادرش بوی سرگین دام استشمام 

می شود برای سلطنت صلاحیت دارم. 

در آن شب به هورم هب گفتم که من از مرگ نم یترسم و این گفته درست بود زیرا من از درد مرگ وحشت نداشتم. 

چون میدانستم که مرگ درد ندارد اما با این که خود را نزد هور م هب و آمی یک مرد قوی جلوه دادم برای از دست دادن زندگی 

خیلی متاثر بودم. 

بیاد آوردم اگر من بمیرم دیگر پرواز چلچل ه ها را روی شط نیل نخواهم دید و دیگر چ ش م من از تماشای منظره تاکستان اهرام 

محظوظ نخواهد شد و دیگر از غازهائی که موتی برسم طبس در تنور کباب مینماید لذت نخواهم برد. 

ولی علاوه بر فکر لذائذ مزبور متوجه شدم که نجات مصر کاری است واجب و من که برای نجات کشور مصر فرعون اخناتون را 

بجهان دیگر فرستادم نباید از قتل یک مرد هاتی یعنی کسیکه دشمن وطن و ملت و من و خدایان مصر است خودداری نمایم. 

چون اگر از قتل یک شاهزاده اجنبی که من کوچکترین علاقه دوستی نسبت باو ندارم خودداری کنم مثل این است که فرعون 

اخناتون بدون فایده بدست من کشته شده باشد و فداکاری بزرگی که من با قتل او کردم بی نتیجه شود. 

ن دو نفر م ی انداختم آنها را Ĥ تمام این افکار در آنشب که هور م هب و آمی در خانه من بودند از روح من گذشت و گاهی که نظر ب 

همان گونه که بودند میدیدم یعنی مشاهده میکردم که آن دو تن دو غارتگر هستند که تصمیم دارند که کشور مصر را بیغما ب ب رند 

مدند در صورتیکه شاهزاده شوباتو اجنبی بود. Ĥ ولی ایندو نفر مصری بشمار می 

لذا به هورم هب گفتم ای مرد که تصمیم داری تاج سلطنت مصر را بسر بگذاری بدانکه تاج سلطنت سنگین است و تو در یک شب 

گرم تابستان هنگامیکه عرق از سر و رویت فرو میچکد سنگینی این تاج را احساس خواهی کرد. 

هورم هب گفت سینوهه بجای بحث راجع بسنگینی تاج سلطنت از جا برخیز و براه بیفت زیرا کشتی برای حرکت تو آماده است و 

تو باید با سرعت خود را بصحرای سینا برسانی تا اینکه قبل از رسیدن شاهزاده هاتی بمرز مصر با او تلاقی کنی. 

بدین ترتیب من در آنشب وسایل سفر خود و از جمله جعبه طبابتم را به کشتی سری ع السیری که هورم هب در اختیار من گذاشته 

بود منتقل کردم. 

در آنشب موتی برای من غازی را بسبک طبس در تنور پخته بود که فقط قدری از آن را در آغاز شب خوردم و بقیه را بکشتی 

منتقل نمودم که در راه بخورم و شراب را هم فراموش ننمودم. 

وقتی کشتی در شط نیل بطرف پائین میرفت من فرصتی بدست آوردم که در خصوص خطری که مصر را تهدید میکند فکر کنم. 

من متوجه شدم که خطر مزبور شبیه بیک طوفان سیاه است که از کنار افق پدیدار شده و اگر جلوی آنرا نگیرند مصر را معدوم 

خواهد کرد. 

نمی خواهم با این گفته خود را نجات دهنده مصر معرفی کنم چون اگر این حرف را بزنم دروغ گفته ام. 

کارهائی که انسان بانجام میرساند ناشی از علل گوناگون است و در هرکار دو علت اصلی ممکن است وجود داشته باشد یکی علت 

خصوصی و دیگری علت عام المنفعه. 

من فکر میکنم هرکس که مبادرت بیک کار عام المنفعه میکند یک علت خصوصی هم او را وادار بانجام آن کار مینماید. 

ولی در بسیاری از مواقع مردم علت خصوصی را نم ی بینند و بهمین جهت فکر میکنند شخصی که آن کار را انجام داده هیچ 

منظوری جز نفع عموم نداشته است. 

مثلاً من برای نجات مصر از خطر سلطنت هاتی میرفتم ولی یک عل ت خصوصی هم مرا وادار برفتن میکرد و آن اینکه میدانستم 

اگر نروم هور مهب مرا خواهد کشت. 

معهذا نزد خود شرمنده نبودم که چرا برای قتل یک نفر میروم چون میدانستم که قتل او مصر را نجات خواهد داد. 

۴۰۷ 

۱۰۳ 

یکمرتبه دیگر خود را تنها یافتم و متوجه شدم که دوست و غمخواری ندارم. 

رازی که من در روح خود داشتم بقدری خطرناک بود که اگر ابراز میشد هزارها نفر به قتل میرسیدند و من نمیتوانستم که آنرا با 

هیچکس در بین بگذارم. 

من میدانستم که برای از بین بردن شاهزاده هاتی از هیچکس نمیتوانم کمک بگیرم زیرا رازی که دیگران از آن مطلع بشود و 

بداند که برای چه با من کمک میکند رازی است که بگوش همه بر سر بازار رسیده است. 

من برای قتل شاهزاده هاتی میباید خیلی حیله بکار ببرم چون میدانستم که اگر اطرافیان شاهزاده بفهمند که من پسر پادشاه 

آنها را کشته ام با انواع شکنج ه های هولناک که یکی از آنها زنده پوست کندن ا س ت مرا خواهند کشت و مردم هاتی در شکنجه 

استادترین جلادان جهان می باشند. 

گاهی فکر میکردم که این کار را رها کنم و بگریزم و بروم و در یک کشور دور دست زندگی نمایم و مصر را بحال خود بگذارم که 

هر طور میشود بشو د . اگر این کار را میکردم و میگریختم اوضاع دنیا غیر از آ ن بود که امروز هست چون تاریخ جهان بطرزی 

ید. Ĥ دیگر بوجود می 

بخود میگفتم سینوهه تو که امروز سالخورده شد ه ای آن قدر تجربه داری که بدانی فریب الفاظ را نباید خورد چون در این جهان 

قواعد و مقرراتی وجود دارد که هیچ کلام امید بخش و هیچ وعده بزرگ آنها را از بین نمیبرد. 

یکی از این مقررات این است که در هر کشور طبقات ب ی بضاعت و فقیر باید پیوسته مورد ظلم اشراف و هیات حاکمه باشند خواه 

رئیس هیات حاکمه آمی باشد یا هورم هب یا یک شاهزاده هاتی. 

لذا اگر تو شاهزاده هاتی را بقتل برسانی در وضع زندگی فقرای مصر تفاوتی حاصل نخواهد ش د چون اگر یک شاهزاده خارجی بعد 

از این که فرعون مصر شد مردم فقیر و ناتوان را مورد ستم قرار ندهد آمی و هور مهب آنها را در فشار خواهند گذاشت. 

پس بگریز و بقیه عمر در یک کشور دور افتاده بزندگی ادامه بده تا اینکه دست تو به خون این مرد آلوده نشود. 

ولی با این که ای ن حرفها را بخود میزدم نگریختم زیرا مردی ضعیف بودم یعنی عادت کردن بزندگی راحت و خوردن غذاهای خوب 

و نوشیدن آشامیدنی های گوارا مرا از نظر روحی و اراده ناتوان کرده بود و وقتی مردی بر اثر معتاد شدن بزندگی خوب و راحت 

ناتوان شد طوری ضعیف میشود که آلت دست دیگران م یگردد و مبادرت به جنایت مینماید و نمیتواند که آلت دست دیگران 

نشود. 

من گمان میکنم که زندگی راحت و غذا و لباس خوب و وجود غلامانی که روز شب خدمتگزار انسان هستند طوری انسان را معتاد 

به راحتی و ت ن پروری میکند که بعضی از این اشخاص حاضرند بمیرند ولی حاضر نیستند ک ه زندگی خود را تغییر بدهند زیرا از 

مجهولات زندگی آینده میترسند و بیم دارند که خواب و خوراک و لباس و زنهای زیبای آنها از دستشان برود. 

چون من مردی ضعیف بودم و نمیتوانستم که خود را از سرنوشتی که ستارگان یا هور م هب برای من در نظر گرفته بودند نجات 

بدهم فکر فرا ر را از خاطر دور کردم و تصمیم گرفتم که شوباتو را بقتل برسانم و م ی اندیشیدم چگونه او را معدوم کنم تا اطرافیان 

وی و پادشاه هاتی من و ملت مصر را مسئول مرگ وی ندانند. 

من میدانستم که وظیف ه ای دشوار بر عهده گرفت ه ام چون شاهزاده شوباتو هرگز تنها نبود و هات ی ها هم مردمی هستند بدبین که 

نسبت بهمه سوءظن دارند و محال است بگذارند که من با پسر پادشاه آنها تنها بسر ببرم. 

من میدانستم که نخواهم توانست شوباتو را با خود به صحرا ببرم و او را در در ه ای پرت کنم یا اینکه بوسیله یک مارسمی او را 

مسموم نمایم. چون اطرافیان وی نخواهند گذاشت که او یک لحظه با من تنها بماند. 

من میدانستم که بعضی از درخت های میو ه دار را میتوان طوری تربیت کرد که میوه آنها سمی شود و سبب قتل گردد و نیز اطلاع 

داشتم که میتوان بعضی از کتابها را که روی اوراق پاپیروس نوشته شده طوری آلوده بزهر نمود که هر کس آنرا ور ق میزند و 

میخواند از آن زهر بمیرد. 

۴۰۸ 

۱۰۴ 

لیکن نمیتوانستم در صحرای سینا از این وسائل استفاده کنم و ترتیب میوه سمی و آلوده کردن اوراق کتاب بزهر احتیاج به 

فرصت کافی و مکان مناسب داشت و شاهزاده شوباتو کتاب خوان نبود که من بتوانم یک کتاب آلوده بزهر را بدست وی بدهم. 

اگر کاپتا در آن حدود زندگی میکرد من میتوانستم از او کمک بگیرم و میدانستم مردی است محیل و در یافتن راه ح ل های غیر 

عادی استاد ولی کاپتا در سوریه بسر میبرد تا اینکه مطالبات خود را از مردم وصول کند. 

بنابراین من چاره نداشتم جز اینکه از هوش و علم خود برای از بین بردن شوباتو پسر پادشاه هاتی کمک بگیرم. 

اگر شوباتو بیمار بود قتل وی برای من اشکال نداشت و قادر بودم که با اصول علمی بطوری که هیچ کس بدگمان نشود او را به 

جهان دیگر بفرستم و فقط اطباء میتوانستن بفهمند که من او را کشت ه ام ولی پزشکان بر طبق قانونی ک ه در هیچ جا نوشته نشده 

ولی تمام اطباء از آن اطاعت میکنند همواره جنایت همکاران خود را ندیده میگیرند و هرگز یک پزشک نمیگوید که پزشک دیگر 

از روی عمد یا بر اثر نادانی بیماری را به قتل رسانید. 

لیکن شوباتو بیمار نبود و اگر بیمار م ی شد پزشکان کشور هاتی او را معالجه میکردند و احتیاج نداشتند که مرا برای درمان وی 

احضار کنند. 

این نکات را برای این میگویم که دانسته شود ماموریتی که هورم هب و آمی و بویژه هور مهب بمن محول کردند چقدر دشوار بود. 

اینک که دشواری اینکار را بیان کردم به شرح وقایع میپردازم و میگویم که بعد از اینکه کشتی حامل م ن به شهر ممفیس رسید 

به دارالحیات آن شهر رفتم و گفتم که مقداری از زهرهای مختلف را بمن بدهند. 

هیچ کس از این درخواست حیرت نکرد چون همه میدانستند که خطرنا ک ترین زهرها در بعضی از امراض (اگر به مقدار کم از 

طرف پزشک تجویز شود) ممکن است که سبب شفای مریض گردد. 

پس از این که زهرهای مورد نظر را از دارالحیات آن شهر دریافت کردم به تانیس رفتم و از آنجا با تخ ت روان عازم صحرای سینا 

شدم و بطوری که هور م هب دستور داده بود چند ارابه جنگی مامور گردیدند که همه جا با من باشند تا اینکه در راه راهزنی 

متعرض من نشود. 

اطلاعات هورم هب ط وری در مورد مسافرت شوباتو درست بود که در سه منزلی شهر تانیس در صحرای سینا و کنار یک نهر 

کوچک آب به شوباتو رسیدم و دیدم که در آنجا منزل کرده و عده ای از سربازان و خدمه هاتی با او هستند. پسر پادشاه هاتی در 

اردوگاه خود الاغهای بسیار داشت و من فهمیدم که بار د ر ازگوشان هدایائی است که شوباتو به مصر می برد تا اینکه به شاهزاده 

خانم باکتامون تقدیم نماید. 

یک عده ارابه سنگین جنگی هم در آن اردوگاه دیده م ی شدند و شنیدم که یک عده ارابه سبک هم برای اکتشاف جلو رفت ه اند 

زیرا پادشاه هاتی که پسر خود را به مصر میفرستاد میدانست که هورم هب در باطن از ورود پسر جوان او به مصر ناراضی است و 

لذا یک نیروی جنگی کوچک ولی زبده با پسر خود فرستاد که هرگاه که هور م هب نسبت به شاهزاده شوباتو سوءقصد داشته باشد 

آنها از وی دفاع کنند. 

وقتی وارد اردوگاه پسر پادشاه هاتی شدیم کسانی که در آنجا بودند نس بت به من و افسرانی که با من بودند رعایت احترام را 

نمودند زیرا رسم هاتی این است که وقتی م ی بینند که میتوانند بدون توسل بجنگ و برایگان چیزی را از دیگران بگیرند نسبت به 

آنها احترام میکنند تا روزی که آنان را تحت تسلط خود در آورند و آنوقت پوست آنها را میکنند ی ا از دو چشم نابینا مینمایند و به 

آسیاب یا سنگ روغن کشی می بندند. 

افراد هاتی کمک کردند تا اینکه ما بتوانیم اردوگاه کوچک خود را کنار اردوگاه شاهزاده شوباتو بر پا کنیم ولی بعنوان اینکه ما را 

از دزدها و شیرهای صحرا محافظت نمایند یک عده نگهبان اطراف اردوگاه ما گماشتند. 

یم مرا فراخواند و من به خیمه او رفتم و برای اولین مرتبه Ĥ شوباتو وقتی مطلع شد که من از طرف شاهزاده خانم باکتامون می 

بخوبی از نزدیک او را دیدم و مشاهده کردم که جوان است و چشم های او روشن و درخشنده میباشد. 

۴۰۹ 

۱۰٥ 

روزی که من نزدیک شهر مجیدو در سوریه او را دید م وی که کنار هور م هب قرار داشت مست بود و بهمین جهت چش م های او 

تیره مینمود. 

یم مسرت و Ĥ ولی در آن روز مشاهده کردم که چشمهای زیبا و درخشان دارد و چون فکر میکرد که من از طرف باکتامون می 

کنجکاوی منخرین بینی بزرگ او را بلرزه درآورد و بعد خندید دندانهای سفیدش نمای ا ن شد و من دیدم که لباس مصری در بر 

کرده ولی در آن لباس ناراحت است. 

دو دست را روی زانو نهادم و رکوع کردم و آنگاه برخاستم و نامه جعلی شاهزاده خانم باکتامون را که آمی تهیه کرده بود بوی 

دادم. در آن نامه ساختگی باکتامون مرا بعنوان نماینده خود نزد شاهزاده هاتی م ع رفی میکرد و میگفت که من سینوهه پزشک 

سلطنتی و محرم تمام اسرار وی هستم و چون از تمام اسرار شاهزاده خانم آگاه میباشم که شوهر آینده او هم نباید اسرار خود را 

از من پنهان کند و در قبال سوالات من باید جوابهای درست بدهد و بمن اعتماد کامل داشته باشد. 

شوباتو گفت سین وهه چون تو پزشک سلطنتی و محرم اسرار زن آینده من هستی من هیچ چیز را از تو پنهان نمیکنم و میگویم 

که بعد از اینکه من با شاهزاده خانم باکتامون ازدواج کردم کشور مصر مثل کشور خود من خواهد شد و تصمیم گرفت ه ام که مطیع 

قوانین و رسوم مصر باشم و بطوری که م ی بینی لباس مصری پوشیده ام و اینک رسوم طبس را فرا میگیرم تا وقتی وارد آنجا 

میشوم مرا به چشم یک بیگانه ننگرند من خیلی میل دارم که هرچه زودتر چیزهای تماشائی مصر را ببینم و از قدرت خدایان 

مصر که بعد از این خدایان من خواهند بود مطلع شو م . ولی بیش از همه خواهان دیدن زن آی ن ده خود باکتامون هستم زیرا میدانم 

که باید با او یک خانواده سلطنتی جدید تشکیل بده م . بنابراین راجع باو صحبت کن و بگو آیا همان طور که شنید ه ام زیبا هست 

یا نه؟ بمن بگو که قامت او بلند است یا کوتاه و سین ه اش چگونه میباشد و آیا قسمت خلفی اندام او وسعت دارد یا نه؟ سینوهه 

هیچ چیز را از من پنهان نکن و اگر میدانی که در اندام شاهزاده خانم عیوبی وجود دارد بر زبان بیاور زیرا همانطور که من بتو 

اعتماد دارم تو هم باید بمن اعتماد داشته باشی. 

اعتماد شوباتو از افسران هاتی که مسلح اطراف خیمه ایستاده بودند نمایان بود و من میدان س تم که عقب من نیز چند نگهبان 

نیزه دار ایستاده اند که اگر حرکتی مظنون از من دیدند نیزه های خود را در بدن من فرو کنند. 

لیکن من اینطور نشان دادم که آنها را نم ی بینم و گفتم: شاهزاده خانم باکتامون یکی از زیباترین زنهای مصر است و چون دارای 

خون مقدس خدایان میباشد تا امروز دوشیزگی خود را حفظ کرده زیرا نخواسته که همسر مردی شود که شایسته او نباشد و 

بهمین مناسبت قدری بیش از تو عمر دار د . ولی عمر یکزن زیبا بحساب نم ی آید برای اینکه زیبائی او همواره وی را در عنفوان 

جوانی نشان میدهد . شاهزاده باکتامون دارای صورتی است مانند م اه و چشم های او بیضوی است و تو اگر چش م های او را ببینی 

تاب و توان را از دست میده ی . قامت شاهزاده خانم نه خیلی بلند است و نه کوتاه و قسمت خلفی بدن او عریض میباشد و این 

موضوع از نظر طبی نشان میدهد که وی میتواند فرزندان متعدد بزاید لیکن کمر شاهزاده خانم مانند کمر تمام زنهای مصر باریک 

است و از این جهت مرا نزد تو فرستاده که من تو را ببینم و از تو بپرسم که آیا تو میتوانی برای او شوهر خوب و قوی باشی؟ زیرا 

شاهزاده خانم که تو را در خور همسری خویش دانسته انتظار دارد که تو بتوانی وظایف شوهری را نسبت بوی بخوبی انجام دهی. 

وقتی شاهزاده شوباتو این سخنان را شنید دست خود را تا کرد که من بتوانم برجستگی عضلات بازوی او را ببینم و گفت بازوی 

من بقدری قوی است که من میتوانم زه بزرگترین و محک م ترین کمانها را براحتی بکشم و هرگاه سوار الاغ شوم قادر هستم که با 

فشار دوران استخوانهای الا غ را در هم بشکن م . صورت من هم این است که م ی بینی و مشاهده میکنی که هیچ نقصی ندارم و تا 

امروز بخاطر ندارم که ناخوش شده باشم. 

گفتم شوباتو معلوم میشود که تو یک جوان ب ی تجربه هستی و از رسوم مصر اطلاع نداری زیرا تصور مینمائی که یک شاهزاده 

خانم مصری که خون خدایان در عروق او جاری است یک کمان است که بتوان زه او را با بازوان قوی کشید یا یک الاغ است که 

بتوان استخوانهای وی را با فشار دوران شکست نه شوبات و ... یکزن زیبا و جوان برای چیز دیگر شوهر میکند و بهمین جهت 

شاهزاده خانم مرا نزد تو فرستاد که اگر تو هنوز از علم عشقبازی با یکزن اطلاع نداری من این علم را بتو بیاموزم. 

۴۱۰ 

۱۰٦ 

شوباتو از این سخن که انکار کیفیت مردانگی وی بود خشمگین شد و صورتش بر افروخت و مشت را فشرد و افسرانی که اطراف 

خیمه بودند خندیدند. 

ولی چون شوباتو صلاح را در آن میدانست که نسبت بمن خشونت نکند بر خشم خود غلبه کر د و بعد گفت سینوهه تو تصور 

مینمائی که من یک کودک هستم و هنوز با یک زن تفریح نکرد ه ام. من تا امروز با بیش از دو بار شصت زن تفریح نمود ه ام و همه 

از من راضی شدند و اگر شاهزاده خانم تو یک مرتبه با من تفریح کند خواهد فهمید که مردان کشور هاتی بهترین مردان جهان 

هستند. 

گفتم من این موضوع را حاضرم قبول کنم ولی تو چند لحظه قبل گفتی که هرگز ناخوش نشد ه ای در صورتیکه من از چشمهای تو 

میفهمم که شکم تو بیمار است و تو را اذیت میکند. 

یکی از حیله های اطباء برای اینکه بتوانند از توانگران زر و سیم بگیرند همین است که بیک مرد توانگ ر بگویند که تو بیمار هستی. 

چون انسان هر قدر سالم باشد وقتی از یک طبیب بشنود که او را بیمار میداند حس میکند که بیمار است. 

زیرا هر قدر انسان سالم باشد باز بعد از شنیدن این حرف از طبیب بیاد میاورد که دیشب نتوانسته زود بخوابد یا دیروز وقتی از 

خواب برخاست قدری احساس کسالت کرد یا پریشب آنطور که مایل بود نتوانست غذا بخورد. 

بخاطر آوردن هر یک از این وقایع کوچک که در زندگی سال م ترین اشخاص پیش م ی آید کافی است که انسان را قائل نماید که 

پزشک درست میگوید و او بیمار میباشد و باید خویش را معالجه نماید و آنوقت پزشک اگر بدا ند که آن مرد توانگر است میتواند 

که زر و سیم زیاد از او بگیرد. 

ولی من نسبت به یک طبیب طماع که بقصد استفاده مردی سالم را بیمار معرفی مینماید یک مزیت داشتم و آن اینکه میدانستم 

که شوباتو از شکم ناراحتی دارد چون اطلاع داشتم که در نهرهای آب صحرای سینا مقداری زیا د از ماده سود وجود دارد و این 

ماده بعد از اینکه با آب وارد شکم شد تولید اسهال میکند بخصوص در کسانی مثل شوباتو که پیوسته آ ب های گوارای سوریه را 

ب صحرای سینا عادت نداشته است. Ĥ مینوشید و ب 

من اینموضوع طبی را بر اثر مسافرت در صحرای سینا آموخته بودم و میدانستم ه ر کس که وارد صحرای سینا میشود و از آب 

مخلوط با سود مینوشد اسهال میگیرد. شوباتو از حرف من خیلی حیرت کرد و گفت سینوهه تو چگونه باین موضوع پی بردی؟ 

گفتم من از چشمهای تو فهمیدم که از شکم ناراحت هستی؟ در صورتیکه چنین نبود و چشمهای شوباتو او را ناخوش جلوه 

نمی داد و شاهزاده هاتی گف ت : ولی هیچ یک از اطبای من نتوانستند که باین موضوع پی ببرند و همانطور که تو میگوئی من از 

شکم ناراحت هستم و همین امروز چند مرتبه برای رفع مزاحمت در صحرا نشستم. 

پس از این حرف شاهزاده هاتی دست به پیشانی خویش زد و گفت حس میکنم که پیشانی من گرم است و چش مهای من سنگین 

شده و خود را ناراحت م یبینم. 

گفتم شوباتو به پزشک خود بگو که دوائی برایت فراهم کند که ناراحتی شکم تو را از بین ببرد و امشب بتوانی آسوده بخوابی زیرا 

بیماری اسهال صحرای سینا خطرناک است و من که خود پزشک هستم دیدم که عد ه ای از سربازان مص ر از این بیماری در همین 

صحرا مردند و هنوز کسی از علت این بیماری اطلاع ندارد بعضی میگویند که این بیماری ناشی از بادهای سوزان صحرای سینا 

میباشد زیرا بعضی از این بادها سمی است و برخی عقیده دارند که ملخهائی که در این صحرا پرواز مینمایند این بیماری را بوجود 

نها بگوئی که تو را معالجه کنند Ĥ ورند و بعضی هم این بیماری را از آب میدانند ولی چون دارای اطبای خوب هستی و م ی توانی ب Ĥ می 

من یقین دارم که امشب آسوده خواهی خوابید و فردا براه خود بسوی مصر ادامه خواهی داد. 

وقتی شاهزاده هاتی این حرف را شنید بفکر فرو رفت و بعد نظری بافسران خود انداخت لیکن چیزی نگفت. 

اما من میفهمیدم که وی بزبان حال بمن میگوید سینوهه چون تو این مرض را بخوبی میشناسی دوای آن را هم خود تهیه کن و 

بمن بخوران. 
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من با این که میدانستم که وی چه میخواهد بگوید سکوت کردم و خود را به نفهمی زدم تا اینکه شوباتو گف ت : سینوهه چرا خود 

تو این دارو را که سبب معالجه این مرض میشود بمن نمیدهی؟ 

من دستها را برسم استنکاف تکان دادم و با صدای بلند بطوری که همه بشنوند گفتم من هرگز این کار را نمیکنم زیرا اگر من 

داروئی بتو بدهم و حال تو بدتر شود اطبای تو و افسرانت فوری مرا متهم خواهند ک رد و خواهند گفت که من تعمد داشت ه ام 

داروئی بتو بخورانم که حالت بدتر گردد و لذا همان بهتر که اطبای تو در صدد مداوایت برآیند و بتو دارو بخورانند. 

شاهزاده تبسم کرد و گفت سینوهه اندرز تو مفید است و من طبیب خود را احضار میکنم که باو بگویم که داروئی بمن بدهد که 

جلوی ناراحتی شکم مرا بگیرد زیرا من تصمیم دارم که با تو غذا بخورم و از تو سرگذش ت های مربوط به شاهزاده خانم باکتامون را 

بشنوم و مجبور نباشم که لحظه به لحظه از خیمه خارج شوم و در صحرا بنشینم. 

آنگاه شاهزاده شوباتو طبیب مخصوص خود را احضار کرد و من دیدم که وی م ر دی است اخمو و بدگمان ولی بعد از این که دانست 

که من قصد ندارم با او رقابت کنم صورتش باز شد و تبسم کرد و طبق دستور شاهزاده یک داروی قابض برای او فراهم نمود و پس 

از اینکه خود او داروی مزبور را چشید به شاهزاده داد که بنوشد. 

من از این که پزشک شاهزاده برای وی د اروی قابض تهیه کرد رضایت خاطر حاصل کردم زیرا میدانستم که اگر شاهزاده دچار 

قبض مزاج شود زهری که من باو خواهم خورانید بهتر در وجودش اثر خواهد کرد. 

در صورتی که با ادامه اسهال ممکن است که زهر من از بدن او خارج شود و اثر ننماید و سبب فوت او نگردد. 

قبل از اینکه غ ذائی که شاهزاده بافتخار من میداد شروع شود من به خیمه خود رفتم و یک کوزه روغن زیتون را خوردم زیرا 

میدانستم کسی که مقداری زیاد روغن زیتون بخورد بعد میتواند زهر بخورد بدون اینکه زهر در وی اثر نماید و او را به قتل 

برساند. آنگاه مقداری زهر را در شراب حل کردم و آن شراب را در یک کوزه کوچک ریختم و دقت نمودم که در کوزه بیش از دو 

پیمانه شراب نباشد و سر کوزه را بستم و در جیب نهادم و برای صرف غذا عازم خیمه شوباتو شدم. 

هنگام صرف غذا من راجع بشاهزاده خانم باکتامون داد سخن دادم و شم ه ای در خصوص رسوم عشقبازی مصریها صحبت ک ر دم و 

شاهزاده از صحبتهای من قاه قاه میخندید و گاهی دست به پشت من میزد. 

تا اینکه گفت سینوهه با این که تو مصری هستی یک هم نشین دوست داشتنی میباشی و بعد از اینکه من شوهر باکتامون و 

پادشاه مصر شدم تو را طبیب خود خواهم کرد. 

قبل از اینکه تو صحبت کنی من از درد شک م ناراحت بودم ولی اکنون درد شکم را فراموش کرده ام و تو راجع به رسم عشقبازی 

مصریها صحبت کردی اما از رسم عشقبازی سکنه کشور هاتی خبر نداری و وقتی من وارد کشور شما شدم به افسران و سربازان 

خواهم گفت که رسوم کشور هاتی را به مصریها بیاموزند تا آنها بدانند که طبق رسم ما بهتر میتوان از زندگی لذت برد. 

ملازمین شاهزاده که مثل ما غذا میخوردند و چون شاهزاده خود شراب مینوشیدند نیز از این صحبت به نشاط آمدند و گفته 

شاهزاده را با قهقهه بدرقه کردند. 

شاهزاده شوباتو شراب نوشید و بدیگران نوشانید و گفت سینوهه وقتی شاهزاده خانم باک تامون زن من شد کشور هاتی و کشور 

مصر مبدل بیک کشور خواهد گردید و آنوقت هیچ پادشاه نخواهد توانست در قبال ما پایداری کند زیرا ما قوی ترین کشور جهان 

خواهیم شد. 

اما قبل از اینکه ما قو ی ترین کشور جهان شویم من باید در قلب مصریها آهن و آتش جا بدهم تا اینکه آنها ه م مانند ما دلیر و 

بیرحم شوند و بدانند که از مرگ نباید ترسید. 

شوباتو بعد از این سخن یک پیمانه شراب به آسمان و پیمان ه ای دیگر بزمین تقدیم کرد و متوجه من شدو پرسید سینوهه تو برای 

شامی؟ Ĥ چه شراب نمی 

گفتم ای پسر پادشاه هاتی قصد ندارم بتو توهین کنم و تو را برنجان م ولی میدانم که تو هنوز شراب تاکستان اهرام را نیاشامید های 

شامیدی شرا ب های دیگر در دهان تو چون آب مزه میداد و بهمین جهت من نمیتوانم که شراب تو را Ĥ و اگر آن شراب را می 
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ن شراب کرد ه ام و پیوسته قدری از آن شراب را با خود د ارم که بنوشم ولی اندیشیدم Ĥ بیاشامم زیرا شراب مصر را نوشیده عادت ب 

که هرگاه شراب مصر را از جیب بیرون بیاورم و صرف کنم تو خواهی رنجید. 

شوباتو گفت من نمی رنجم و بعد از این حرف که تو زدی من میخواهم بدانم که شراب تاکستان اهرام چگونه است؟ 

من کوزه کوچک محتوی شراب را از جیب بیرون آوردم و تکان دادم تا ای ن که درد شراب که ته نشین میشود با شراب مخلوط 

گردد بدین معنی که شوباتو و اطرافیان تصور کنند که من قصد دارم درد شراب را با آن مخلوط کنم و خود آنها هم پیوسته همین 

کار را میکردند. 

پس از اینکه شراب را تکان دادم گفتم این شراب حقیقی تاکستان اهرام است و آن را در خو د مصر به بهای زر میفروشند تا چه 

رسد در کشورهای خارج و بهتر از این در جهان شراب وجود ندارد و چون عطر داخل شراب کرده بودم بوی معطر آن در خیمه 

پیچید و آنچه راجع بخوبی شراب گفتم واقعیت داشت و براستی شرابی خوب بود و من قدری از آن را در پیمان ه ای خالی ریختم و 

تا قطره آخر را نوشیدم. 

بعد از چند لحظه خود را چون کسی نشان دادم که گرفتار نشئه شراب شده و شوباتو که مشاهده کرد من با یک جرعه مست 

شده ام پیمانه خود را بطرف من دراز کرد و گفت قدری از این شراب برای من بریز تا بدانم طعم و حرارت آن چگونه است من 

بظاهر از دادن شراب خودداری کردم و گفتم شوباتو من شراب خود را بکسی نمیدهم ولی نه از آن جهت که ممسک هستم بلکه 

چون نمی توانم شراب دیگر را بنوشم و غیر از این هم شراب مصر ندارم از دادن آن خودداری م ی نمایم و من امشب قصد دارم که 

با این شراب خود را مست کنم زیرا امشب یکی از شبهای بز ر گ میباشد زیرا در این شب مصر و هاتی برای همیشه با هم متحد 

میشوند و یک کشور را تشکیل میدهند. 

آنوقت قدری دیگر از آن شراب برای خود ریختم و وقتی پیمانه را بلب میبردم دست من از وحشت میلرزید لیکن آنهائی که 

حضور داشتند لرزش دست مرا ناشی از مستی دانستند و خندیدند و من برای اینکه بیشتر آنها را دچار اشتباه نمایم خود را به 

مستی زدم و مانند الاغ صدای خود را بلند کردم و حضار طوری می خندیدند که بر خویش می پیچیدند. 

با اینکه شوباتو میدید که من مست هستم و نباید از یک مست که میل ندارد شراب خود را بدیگری بدهد شراب خواست اصرار 

نمود زیرا وی شخصی نبود که وقتی خواهان چیزی میشود دیگران بتوانند امتناع کنند و درخواست وی را برنیاورن د . من در قبال 

اصرار او مثل کسی که چار ه ای غیر از اطاعت ندارد وگرنه ممکن است جانش در معرض خطر قرار بگیرد تسلیم شدم و پیمانه وی 

را پر از شراب کردم. 

شوباتو قدر ی شراب را بوئید و نظری باطراف انداخت و گوئی از دیگران میپرسید که آیا من این شراب را بنوشم یا نه؟ و من 

میفهمیدم که شوباتو در آخرین لحظه دچار وحشت شده ولی جرئت نمیکند که پیش مرگ خود را احضار نماید و از وی بخواهد 

که قدری از آن شراب را بنوشد تا اینکه از حال آن پیش مرگ بفهمد آیا شراب آلودگی دارد یا نه؟ 

او میترسید که اگر پیش مرگ خود را احضار کند من رنجیده شوم و میاندیشید که هنوز بمن احتیاج دارد زیرا ممکن است که من 

راجع بوی یک گزارش نامساعد به شاهزاده خانم باکتامون بدهم و وی را از ازدواج با او منصرف نمایم. 

این بود که پیمانه پر را بطرف من دراز کرد و گفت سینوهه چون تو با من دوست هستی و من میل دارم که بعد از این بیشتر با تو 

دوست شوم بتو اجازه میدهم که از جام من بنوشی. 

من با مسرت ساختگی پیمانه را از او گرفتم و جرع ه ای از آن را نوشیدم و بعد وی آن را گرفت و بلب برد و چو ن شراب عطر داشت 

پیمانه را سر کشید و بعد از اینکه ظرف خالی را بر زمین نهاد گفت سینوهه شراب تو بسیار خوب و قوی است و نشئه آن در سر 

اثر میکند ولی بعد از نوشیدن دهان را تلخ می نماید و من اینک تلخی دهان را با نوشیدن شراب خودمان از بین میبرم. 

آنگاه پیمانه را از شراب خود پر نمود و نوشید و من میدانستم زهری که باو خورانید ه ام تا صبح سبب مرگ وی نخواهد گردید زیرا 

علاوه بر آنکه شوباتو خیلی غذا خ و رد طبیب شاهزاده داروی قابض به پسر پادشاه هاتی خورانید و وقتی مزاج دچار قبض شد زهر 

دیرتر اثر میکند. 
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من هم قدری از شراب سوریه ر ا در پیمانه خود ریختم و نوشیدم ولی نه برای این که شراب بنوشم و خود را مست کنم بلکه از این 

جهت که پیمانه من شسته شود و اثر زهر در آن باقی نماند و بعد از رفتن من اگر طبیبی آن را معاینه نماید نتواند اثر زهر را در 

آن کشف کند. 

پس از اینکه باز قدری خود را به مس ت ی زدم اینطور نشان دادم که توانائی نشستن ندارم و باید بروم و بخوابم افسران هاتی هنگام 

رفتن بخیمه خود از دو طرف بازوان مرا گرفتند و مرا بخیم ه ام رسانیدند ولی من کوزه کوچک و خالی شراب مصر را که از جیب 

بیرون آوردم برگردانیدم که در خیمه شوباتو نماند. 

افسران هات ی با شوخیهای ناهنجار مرا در خیمه خوابانیدند و انگشت را بیخ حلق نهادم و تکان دادم و هرچه خورده بودم از جمله 

روغن زیتون را برگردانیدم و بعد کوزه خالی شراب مصر را شستم و شکستم و قطعات آنرا زیر شن صحرا پنهان نمودم. 

مد زیرا میترسیدم که مسموم شده باشم. Ĥ با این وصف عرق سرد از بدن من بیرون می 

برای مزید احتیاط داروی مهوع خوردم که باز استفراغ کنم و آنچه درون معده من است بیرون بیاید زیرا با اینکه خیلی روغن 

زیتون خورده بودم از مسمومیت بیم داشتم. 

آنوقت خود را برای خوابیدن آماده کردم ولی از ترس خوابم نمیبرد و از وحشت گذش ت ه قیافه شوباتو که جوانی زیبا بود و 

چشمهای درخشان و دندانهای سفید داشت از نظرم محو نمیگردید. 

وقتی که روز دمید من میدانستم که حال شاهزاده شوباتو خوب نیست ولی او که مثل تمام سکنه هاتی مغرور بود چنین نشان داد 

که میتواند به سفر ادامه بدهد و سوار تخ ت روان شد . ولی من مطلع شدم که طبیب وی دو مرتبه داروی قابض باو خورانیده و این 

ن جوان یک مسهل قوی میخورانید ممکن بود که شوباتو نجات پیدا Ĥ دارو حال شوباتو را بدتر کرد اگر آن روز صبح پزشک وی ب 

کند. 

ولی چون مزاج او بیشتر دچار قبض نمود تمام زهر در بدن باقیماند و شب وقتی به ا ت راقگاه رسیدیم حال شوباتو طوری خراب شد 

که چشمهای وی از حال رفت و علائم مرگ در قیافه اش نمایان گردید. 

پزشک او مرا برای مشاوره احضار کرد و من وقتی آن جوان را دیدم و مشاهده نمودم که من او را بسوی مرگ فرستاد ه ام لرزیدم . 

پزشک لرزه مرا ناشی از تاثر و اندوه دانست و از من پرسید سینوهه عقیده تو در خصوص این مرض چیست؟ 

گفتم این همان بیماری صحراست که من دیروز در شاهزاده کشف کردم و او بتو گفت که وی را معالجه بکن ی . پزشک پرسید دوای 

این مرض چیست؟ 

گفتم داروی او بعقیده من در این مرحله از ناخوشی عبارت از داروهای مسکن است که در د و از جمله درد معده و روده ها را از بین 

ببرد و باید برای تسکین درد امعاء سنگ گرم کرد و روی شکم او نهاد ولی من هیچ نوع دارو بشاهزاده شوباتو ندادم بلکه گذاشتم 

که پزشک مخصوصش دارو برای وی تهیه نماید و خود داروها را در دهانش بریزد و پزشک بوسیله یک کارد لای دن د انهای جوان 

را میگشود دارو در دهانش میریخت. 

من میدانستم داروهای مسکن و سنگ گرم که روی شکم او میگذارند مانع از مرگ نخواهد شد ولی درد وی را تسکین خواهد داد 

و در میزان های آخر (ساعات آخر – مترجم) قدری آسوده خواهد زیست و براحتی خواهد مرد. 

شاهزاده شوباتو بر اثر زهر گرفتار اسهال شدید شده بود و طبیب وی حیرت مینمود چرا بعد از آنهمه داروی قابض که بوی 

خورانیده او گرفتار اسهال شده است. 

عارضه اسهال پزشک را قائل کرد که مرض شوباتو همان بیماری صحرا میباشد که علامت مخصوص آن اسهال است و من متوجه 

بودم که هیچکس نسبت بمن ظنین نشده و میتوانستم از زرنگی بر خود ببالم اما در باطن شرمندگی داشتم زیرا طبیب برای این 

بوجود آمده که بیماری را که ممکن است بمیرد معالجه کندو بزندگی برگرداند نه اینکه یک جوان زیبا و سالم و قوی را بجهان 

دیگر بفرستد و اینکار را وحشی ترین سربازان هاتی هم میتوانند با نیزه و کارد بکنند. 

۴۱۴ 

۱۱۰ 

تا صبح روز بعد شاهزاده شوباتو زنده بود و من ب ی آنکه خود در معالجه مداخله کنم میکوشیدم که بوسیله پزشک هاتی که غیر از 

امراض بومی کشور خود از هیچ مرض اطلاع نداشت و گاهی وظائف معده و رود ه ها و وظیفه کلیه و جگر را باهم اشتباه میکرد از 

درد آن جوان بکاهم. 

نباید از بی اطلاعی پزشکان هاتی و سایر کشورهای جهان حیرت کرد زیرا تحصیلات طبی آنها نظری است نه عملی و در بین 

موزد و یک شاگ ر د مومیائی گر Ĥ کشورهای جهان فقط مصر است که از هزارها سال باینطرف علم طب را بطور عملی به محصلین می 

خانه اموات در مصر بیش از ده پزشک هاتی راجع بوظائف اعضای بدن اطلاع دارد برای اینکه هر روز اعضای بدن را میبیند و 

بعیب هر عضو پی میبرد و خبرگی مومیاگران مصر بقدری ز یاد است که به محض گشودن شکم یک لاشه میگویند که وی بچه 

مرض مرده است. 

بطریق اولی اطبای مصر که در مدرسه دارالحیات تحصیل ک رده اند بیش از مومیاگران از وظائف اعضای بدن و علائم امراض اطلاع 

دارند و من تصور نمیکنم کشوری بتواند از حیث علم طب با مصر برابری کند و در آینده هم اگر ملل بیگانه بتوانند برموز این علم 

پی ببرند از مصر خواهند آموخت. 

وقتی خورشید دمید شاهزاده شوباتو به مناسبت نزدیک شدن مرگ حواس و هوش خود را باز یاف ت . زیرا وقتی مرگ نزدیک 

میشود چون زندگی که گفتم تمام دردهای ما از آن است میخواهد برود بدن دیگر احساس درد نم ی نماید و چون رنج زندگی از 

بین میرود حواس و هوش بر میگردد شوباتو هم که هوشیار شده بود افسران هاتی را طلبید و به آنها گفت هیچکس مسئول مرگ 

من نیست بلکه من بر اثر مرض صحرا میمیرم و با اینکه بزرگترین پزشک هاتی مرا معالجه میکرد و سینوهه طبیب عالی مقام 

مصری باو کمک مینمود من معالجه نشدم چون آسمان و زمین اراده کرده بودند که من بمیرم یا صحرای سینا که جزو قلمرو 

خدایان مصر است حکم مرگ مرا صادر کرده بود. 

از قول من به پدرم بگوئید و شما هم بدانید که بعد از این سربازان هاتی نباید هرگز وارد این صحرا شوند زیرا این صحرا سبب 

محو ما میشود و مرگ من دلیل بر صحت این موضوع میباشد و همه میدانید که ما در همین صحرا برای اولین مرتبه گرفتار 

شکست شدیم و ارابه های هاتی که پیوسته فتح میکرد در این صحرا از بین رفت. 

بعد از مرگ من باین دو نفر طبیب که کوشیدند مرا معالجه نمایند هدایای خوب بدهید و تو سینوهه بعد از مراجعت به مصر درود 

مرا بشاهزاده خانم باکتامون برسان و بگو که من او را از قولی که بمن داده ب و د معاف کردم و افسوس میخورم که چرا عمر من 

کفاف نداد که بتوانم او را بطوری که خود وی میل داشت و من مایل بودم یک شاهزاده خانم هاتی بکن م . و نیز باو بگو که اینک که 

میمیرم در فکر او هستم و با خیال وی به جهان دیگر میروم. 

آنگاه در حالیکه شاهزاه هاتی تبسمی بر لب د اشت دنیا را بدرود گفت و من از تبسم او حیرت نکردم زیرا بعضی از اشخاص در 

موقع مرگ وقتی از دردهای جسمانی رها شدند چون خود را آسوده حس میکنند و مناظر زیبا را در نظر مجسم مینمایند به 

تبسم در میایند. 

افسران هاتی جسد شاهزاده شوباتو را در یک تغار بزرگ نهادند و آن ر ا پر از عسل و شراب کردن و درب تغار را بستند تا اینکه 

لاشه را بکشور خود حمل کنند و بالای کوه کنار لاشه سلاطین و شاهزادگانی که قبل از وی مرد هاند جا بدهند. 

افسران مزبور از اینکه میدیدند من گریه میکنم و از مرگ شاهزاده بسیار متاسف هستم نسبت به من محبت پیدا کر د ند و یک 

لوح نوشتند و در آن گفتند که من به هیچ وج مسئول مرگ شاهزاده شوباتو نیستم بلکه وی به مرض اسهال صحرای سینا زندگی 

را بدرود گفت و نیز نوشتند که من باتفاق طبیب هاتی حد اعلای سعی خود را بکار بردم که شاهزاده را معالجه کنم لیکن از عهده 

بر نیامدم. 

آنها لوح م زبور را با مهر شاهزاده متوفی و مهر خودشان ممهور نمودند زیرا فکر میکردند که مصر هم مانند کشور هاتی است و اگر 

من خبر مرگ شاهزاده را برای شاهزاده خانم باکتامون ببرم او مرا به قتل خواهد رسانید و تصور خواهد کرد که نامزد او را 

کشته ام. 

۴۱۵ 

۱۱۱ 

وقتی هم که من میخواستم به مصر مراجعت کنم طبق وصیت شوباتو هدیه ای بمن دادند و من راه مصر را پیش گرفتم. 

من تردید نداشتم که با قتل آن شاهزاده یک خدمت حیاتی به مصر کرده سرزمین سیاه را از خطر سلسله سلاطین هاتی نجات 

داده ام. ولی از این خدمت بزرگ که به مصر کردم نزد خود مفتخر نبودم. 

وقتی به مصر مراجعت میکردم بخاطر آوردم که من با اینکه طبیب هستم از روزی که خود را شناخت ه ام وجود من سبب بدبختی 

اشخاصی که من آنها را دوست میداشتم ش د . من ناپدری و نامادری خود را دوست میداشتم ولی آنها بر اثر خبط من مردند بعد به 

مینا دل بستم و آن دختر بر اثر ضعف نف س من در خانه خدای کرت به قتل رسی د . آنگاه به مریت و تهوت دل بستم و هر دوی آنها 

باز بر اثر ضعف و تردید من به قتل رسیدند. 

اخناتون فرعون مصر با اینکه خیلی بمن نیکی کرد بدست من زهر نوشید و مرد زیرا من تصور میکردم که با قتل وی یک خدمت 

بزرگ به مصر خواهم کر د . آخرین کسی که من قبل از مرگش بوی علاقه پیدا کردم شوباتو بود و او هم بدست من راه جهان دیگر 

را در پیش گرفت. و مثل اینکه وجود من ملعون است و بر اثر این لعنت هر کس که مورد علاقه من میشود باید از بین برود. 

بعد وارد شهر تانیس شدم و با کشتی راه طبس را پیش گرفتم. 

کشتی م ن مقابل کاخ زرین (کاخ سلطنتی – مترجم ) توقف کرد و من وارد کاخ گردیدم و به آمی و هور م هب که در آنجا بودند 

گفتم که آرزوی شما جامه عمل پوشید و شاهزاده شوباتو در صحرای سینا مرد و لاشه او را درون تغاری پر از شراب و عسل 

گذاشتند و به کشور هاتی حمل کردند و دیگر او به مصر نخواهد آمد و برای این کشور تولید مزاحمت نخواهد کرد. 

هر دو از این خبر بسیار خوشوقت شدند و آمی یک طوق زرین از خزانه کاخ سلطنتی آورد و بگردن من آویخت و هور م هب گفت 

برو و این خبر را باطلاع شاهزاده خانم باکتامون برسان تا اینکه وی بداند که نامزدش مرده اس ت چون اگر ما این خبر را باو بدهیم 

باور نخواهد کرد. 

من نزد شاهزاده خانم باکتامون رفتم و باو گفتم ای شاهزاده خانم نامزد تو شاهزاده شوباتو که میخواست به مصر بیاید و با تو 

ازدواج کند در صحرای سینا بر اثر مرض آن صحرا زندگی را بدرود گفت ولی من و پزشک او تا آنجا ک ه توانستیم کوشیدیم که او 

را نجات بدهیم. 

وقتی شاهزاده خانم باکتامون که لب ها را سرخ کرده بود این حرف را شنید یک دست بند طلا از دست بیرون آورد و بمن داد و با 

تمسخر گفت : سینوهه این دستبند را بعنوان مژدگانی بتو میدهم ولی قبل از این که تو بیائی و این خبر را بم ن بدهی من 

میدانستم که درباره من چه خیال دارند زیرا تصمیم گرفت ه اند که مرا الهه س خ مت – الهه جنگ – بکنند و لباس سرخ مرا حاضر 

کرده اند. و اما در خصوص ناخوشی شوبات و ... من از بیماری و مرگ او حیرت نم ی کنم زیرا اطلاع دارم که هر جا تو بروی مرگ با تو 

نجا خواهد رف ت و برادر من اخناتون هم بر اثر این که تو وی را معالجه کردی به دنیای مغرب رفت و بهمین جهت بتو میگویم ای Ĥ ب

سینوهه لعنت بر تو باد و من از خدایان میخواهم تا ابد تو را ملعون کنند من از خدایان درخواست مینمایم که قبر تو را ملعون 

نمایندو مومیائی تو باقی نماند و نامت از بین برود زیرا تو تخت و تاج فراعنه مصر را ملعبه اشخاص بی سر و پا کردی و سبب شدی 

که خون پاک فراعنه بزرگ مصر که در عروق من جاری است در آینده کثیف شو د ... سینوهه... ای پزشک خونخوار ... ملعون جاوید 

باش! 

من دستها را روی زانو گذاشتم و رکوع کردم و گفتم ای شاهزاده خانم آنچه گفتی همان طور خواهد شد. 

وقتی من از کاخ زرین خارج گردیدم شاهزاده خانم دستور داد که عقب من زمین را تا درب کاخ سلطنتی جارو کنند تا اینکه 

زمین از آلودگی عبور من منزه گردد. 

************* ************* ***********

جسد فرعون توت انخ آمون برای انتق ال به آرامگاه آماده شد و آمی به کاهنان دستور داد که جنازه فرعون را به آرامگاه او واقع در 

وادی السلاطین منتقل کنند. 

۴۱۶ 

۱۱۲ 

مقداری زیاد از چیزهایی که فرعون میخواست در مقبره خود بگذارد از طرف آمی بسرقت رفت و همین که درب آرامگاه را بستند 

آمی که به کاهنان رشو ههای بزرگ داده بود تصمیم گرفت که فرعون مصر شود. 

هورم هب بوسیله سربازان خود چهارراهها و خیابان های طبس را اشغال کرد که مردم هنگامیکه آمی برای تاج بر سر نهادن و 

تبرک به معبد میرود شورش ننمایند. 

ولی هیچکس صدای اعتراض را بلند نکرد برای اینکه مردم از جنگ و گرسنگی خسته شده بودند و به الاغی شباهت داشتند که 

ورند و آن جانور از فرط خستگی Ĥ باری بر پشت آن نهاده در یک جاده بی پایان با ضرب چوب و سیخ دراز گوش را بحرکت در می 

قدرت مقاومت ندارد و نمی تواند به صاحب خود لگد بزند. 

روزی که آمی به معبد میرفت بین مردم نان و سیرآبی تقسیم ک ر دند و چون مردم فقیر گرسنه بودند این غذا طوری در نظرشان 

جلوه کرد که وقتی آمی به معبد رفت برایش هلهله نمودند. 

ولی اشخاص باهوش میدانستند که در مصر آمی یک فرعون ظاهری و پوشالی میباشد و قدرت واقعی در دست هور م هب است و 

حیرت می نمودند که آن مرد چرا خود تاج سلطنت مصر را بر سر نمیگذارد. 

ولی هورم هب میدانست چه میکند چون دوره بدبختی ملت مصر هنوز خاتمه نیافته بود و مصری ها میباید باز بجنگند و در جنوب 

کشور با سکنه سرزمین کوش (سرزمین سیاهپوستان ) پیکار کنند . از این گذشته جنگ سوریه هم فقط به صورت یک صلح 

موقتی خاتمه یافت . زیرا قوای هاتی طبق پیمان صلح در سوریه چند تکیه گاه بزرگ و کوچک داشتند و عقلاء میدانستند که باز 

در آنجا جنگ خواهد شد. 

هورم هب که این بدبخت ی ها را برای ملت مصر پی ش بینی میکرد مایل بود که این حوادث نامطلوب در دوره سلطنت آمی روی بدهد 

تا مردم تصور نمایند که بدب خ تیهای مزبور ناشی از سلطنت وی میباشد و بعد از اینکه جنگ تمام شد هور م هب با عنوان فاتح و 

نجات دهنده و خدای صلح به مصر مراجعت نماید و به ملت بفهماند که بعد از آن دوره رفاهیت و سعادت اوست و خود فرعون 

مصر شود. 

آمی متوجه نقشه هورم هب نبود یا می فهمید ولی فکر میکرد که هورم هب وسیله و فرصت اجرای آنرا ندارد. 

قدرت و ثروت آمی را مست کرد و میکوشید که از عمر و سلطنت خود استفاده نماید. 

ولی بوعده ای که هنگام مرگ اخناتون به هورم هب داده بود وفا نمود و شاهزاده خانم باکتامون را بوی تسلیم کرد. 

طبق نقشه ای که آمی کشیده بود و بوسیله کاهنان به موقع اجرا گذاشت در روز معین قرار شد که الهه جنگ یعنی س خ مت به 

صورت شاهزاده خانم باکتامون در معبد الهه مزبور از هور م هب فاتح سوریه تجلیل کند. در آن روز شاهزاده خانم را با لباس سرخ 

نها زر و سیم داد وارد معبد شد. Ĥ و جواهر به معبد بردند و هورم هب پس از اینکه مقابل معبد مورد هلهله سربازان قرار گرفت و ب 

آن وقت همه کاهنان از معبد خارج شدند و هور م هب و شاهزاده خانم را در معبد تنها گذاشتند و درب معبد را بستند و هور م هب 

که یک سرباز بود و سالها در انتظار وصل شاهزاده خانم را میکشید آنشب از فرصت استفاده نمود. 

در حالیکه او درون معبد از فرصت استفاده میکرد سربازان وی در شهر طبس به میخان ه ها و منازل عمومی هجوم آوردند و تا صبح 

مشغول نوشیدن بودندو عد ه ای را بر اثر منازعه مجروح کردند و چند حریق بوجود آوردند و صبح مقابل معبد سخ مت جمع شدند 

که خروج هورم هب را از آ نجا تماشا کنند و وقتی درب معبد در بامداد باز شد و هور م هب از آنجا خارج گردید و سربازها بافتخار او 

هلهله نمودند از مشاهده صورت و سینه و بازوان و پاهای هور م هب حیرت نمودند زیرا سراپای آنمرد خون آلود بود و معلوم شد 

که الهه جنگ شب قبل طبق سیر و ماهیت خود رفتار کرده و با دندان و ناخن صورت و اندام هورم هب را مجروح نموده است. 

ولی هیچ کس در آنروز شاهزاده خانم را در معبد ندید زیرا کاهنان پنهانی او را از معبد سخ مت خارج نمودند و بکاخ زرین بردند. 

چنین بود چگونگی شب زفاف دوست قدیم من هور م هب فرمانده ارتش مصر و من حیران م که آن مرد در آن شب از زنی که آن 

طور از وی پذیرائی میکرد چه سود میبرد. 

۴۱۷ 

۱۱۳ 

من فرصتی بدست نیاوردم که از او بپرسم که در آنشب چگونه توانسته ضربات ولطمات شاهزاده خانم را تحمل نماید زیرا طولی 

نکشید که هورم هب برای مبارزه با سیاه پوستان و مطیع کردن قبایل آنها با قشو ن خود بطرف جنوب مصر رفت و من نتوانستم در 

خصوص شب زفاف از وی توضیح بخواهم. 

آمی از قدرت سلطنت خویش خیلی لذت میبرد و میگفت سینوهه در کشور مصر نیرومندتر از من کسی نیست و من از مرگ باک 

ندارم برای اینکه میدانم یک فرعون نم ی میرد بلکه بعد از مرگ هم زنده خواهد ماند و بقیه عمر را که عمر جاوید است در زورق 

آمون بسر خواهد بر د . (زورق آمون در مصر قدیم دو معنی داشت یکی خورشید جهانتاب و دیگری زورقی که مصریهای توانگر در 

قبر خود میگذاشتند و در سنوات اخیر تا آنجا که ما در جراید و مجلات خواند ه ایم دو مرتبه زورق آمون ضمن حفاریه ا ی تاریخی 

از قبور مصریها بدست آمده است و وقتی یک مصری میگفت که من در دنیای دیگر در زورق آمون خواهم بود یعنی من در آن 

زورق خواهم بود و هم نزد خدای آمون و خورشید – مترجم. 

بعد از اینکه چندی آمی این گونه سخن گفت تصور میکنم که بر اثر پیری و غرور و اینکه روز و ش ب با زنها تفریح میکرد اختلالی 

در مشاعر او بوجود آمد زیرا پس از آن بمن میگف ت : سینوهه من هرگز نخواهم مرد برای اینکه فرعون هستم و یک فرعون نمی 

میرد. 

من باو گفتم آمی تو تصور میکنی چون چند نفر کاهن در معبد قدری روغن بر سر و صورت تو مالید ه اند و تو را تقدیس کردن د تو 

غیر از دیگران شدی؟ و مگر تو ندیدی که حتی فرعو ن های اصیل و حقیقی یعنی آنها که پدرشان فرعون بود و خون خدایان در 

عروقشان حرکت میکرد زندگی را بدرود گفتند؟ در اینصورت چگونه مردی چون تو که بدواٌ جزو عوا م الناس بودی و بعد فرعون 

شدی امیدوار هستی که نمیری؟ 

آمی میگفت کاهنان نخواهند گذاشت که من بمیرم من میگفتم اگر کاهنان قادر بودند که از مرگ جلوگیری نمایند کاری میکردند 

که خود نمیرند. 

آنوقت آمی دچار اندوه و حال ناامیدی میشد و میگفت سینوهه آیا تو میخواهی بگوئی که آنهمه توطئه من برای فرعون شدن 

بیفایده بود و آنهمه که من مردم را به قتل رسانیدم تا به تخت سلطنت بنشینم نتیجه نداشت؟ و آیا منهم باید مثل دیگران بمیرم 

و از لذت فرعون بودن که لذیذتر از همه شراب نوشیدن و روز و شب با زنها تفریح کردن است چشم بپوش م . سینوهه کاری بکن 

که من بتوانم هر روز یکصد مرتبه با زنها تفریح کن م . کاری بکن که هرگز در وجود من از این تفریح خستگی و ب ی میلی تولید 

نشود تو یک پزشک بزرگ هستی و همه چیز را میدانی و میتوانی طوری مرا قوی نمائی که من به تنهائی بیش از ده بار ده مرد 

جوان با زنها تفریح کنم. 

این حرفها بمن نشان داد که عقل آمی بر اثر پیری و غرور جاه و مقام متزلزل شده و بعد هم قرائن دیگر از اختلال مشاعر او 

بنظرم رسید . زیرا یک نوع وحشت از طعام در او بوجود آمد و مردی که میگفت که یکی از مزایای بزرگ فرعون بودن شراب 

نوشیدن است از بیم از دست دادن صحت مزاج نه آشامیدنی مینوشید و نه غذای مقوی میخورد بلکه با قدر ی نان خشک 

سدجوع مینمود و آنرا هم با احتیاط زیاد صرف میکرد چون میترسید او را مسموم نمایند. 

در همان حال مردی که میخواست روزی یکصد مرتبه با زنها تفریح نماید یکمرتبه از زنها متنفر شد و تمایلات غیر طبیعی مانند 

تمایلاتی که در مردهای کشور هاتی هست در او بوجود آمد. 

۴۱۸ 

۱۱۴ 

فصل پنجاه و سوم 

انتقام باکتامون 

و اما شاهزاده خانم باکتامون بعد از اینکه مجبور شد یک شب در معبد الهه جنگ با هورم هب بسر ببرد باردار گردید. 

شاهزاده خانم به مناسبت نفرتی که از پدر طفل داشت میخواست که جنین را در شکم خود بقتل برساند ولی موفق نگردید و بعد 

آن طفل را زائید لیکن پس از اینکه طفل بدنیا آمد کودک را از او جدا کردند که مبادا طفل را بقتل برساند یا اینکه در سبد قرار 

بدهد و روی شط نیل رها کند. 

راجع به تولد این طفل افسان ه ها گفته اند از جمله شایع کردند که وقتی کودک بدنیا آمد سرش مانند سر الهه جنگ ب  ود و یک 

کاسک (کلاه فلزی مخصوص جنگ – مترجم) بر سر داشت. ولی من که طبیب شاهزاده خانم بودم و طفل را دیدم میگویم که 

فرقی با اطفال عادی نداشت و هورم هب آن پسر را بنام رامسس خواند. 

وقتی آن پسر بدنیا آمد هور م هب در جنوب مصر با سیاه پوستان م ی جنگید و اراب ه های او آنها را قتل عام میکرد زیرا 

سیاهپوستان که در جنگ ارابه ندیده بودند نمی دانستند چگونه در قبال آن از خود دفاع کنند. 

هورم هب قراء آنها را که با چوب و نی ساخته شده بود آتش زد و زنها و کودکان را بغلامی به مصر فرستاد ولی مردهای 

سیاهپوست را وارد ارتش خود نمود و آنها سربازانی دلیر و بی باک شدند. 

سیاهپوستان بعد از اینکه وارد ارتش هور م هب گردیدند آزاد شدند که طبق رسوم و عقاید خود هرقدر که میل دارند طبل بزنند و 

برقصند. 

رقص سیاهپوستان در روحیه آنها اثری شگرف داشت و بعد از اینکه بقدر نیم میزان میرقصیدند طوری متهور میشدن د که 

میتوانستند با یک نیزه بجنگ شیر بروند و هور م هب میدانست که در جنگ آینده علیه هاتی میتواند از آنها استفاده کند و 

سربازانی را به جنگ آنها بفرستد که ب یباکتر از سربازان هاتی هستند. 

هورم هب هر قدر دام در سرزمین سیاهپوستان بود به مصر منتقل کرد بطوری که شیر د ر مصر فراوان شد و فقیرترین افراد 

می توانستند گوشت تناول کنند. 

در مصر بعد از سالها گرسنگی گندم فراوان از کش ت زارها بدست آمد و مردم از نان و گوشت و آبجو سیر شدند و مادران هر دفعه 

باطفال شیرخوار خود شیر میدادند از خدایان مصر برای هور م هب طلب نیرو و موفقیت میکردند زیرا میدانستند که وی شیر و 

لبنیات و گوشت و بطور غیر مستقیم گندم و آبجو را در مصر فراوان کرده است. 

ولی انتقال دام سیاهپوستان از جنوب مصر بسرزمین سیاه و آتش زدن قراء آنها از طرف هور مهب و فجایع دیگر که ارتش مصر در 

آن منطقه مرتک شد طوری سیاهپوستان را تر س انید که کشور خود را رها کردند و بسوی سزمین فیل و زراف ه ها و شیرها کوچ 

نمودند و از آن پس تا مدت چن د سال سرزمین سیاهپوستان واقع در جنوب مصر موسوم به کوش لم یزرع ماند و کسی در آنج ا 

نبود که به مصر خراج بدهد. 

ولی مصر از عدم دریافت خراج از سرزمین کوش ناراحت نشد چون مدتی بود که سیاهپوستان آن منطقه به مصر خراج نمیدادند و 

مد و حال آنکه در دوره فراعنه بزرگ در آمد سرزمین Ĥ لذا نگرفتن خراج از سرزمین کوش برای مصریها یک امر عادی بشمار می 

کوش یکی از منابع در آمد بزرگ مصر بود و مصر از کوش بیش از سوریه استفاده میکرد. 

هورم هب بعد از دو سال جنگ در جنوب مصر با غنائم زیاد به طبس مراجعت کرد و به سربازان خود که عده ای از آنها 

سیاهپوست بودند زر و سیم داد. 

۴۱۹ 

۱۱٥ 

به مناسبت مراجعت هور م هب به طبس چون میخواست که یک فاتح بزرگ شناخته شود ده شبانه روز در آن شهر جشن گرفتند 

و سربازان مست از بام تا ش ام و از شب تا صبح در خیابانها بودند و بعد از آن جشن عد ه ای از زنهای طبس با مردان سیاهپوست 

ازدواج کردند. 

هورم هب بعد از مراجعت از جنوب مصر فرزند خود رامسس را در آغوش میگرفت و با غرور او را بمن نشان میداد و میگف ت : نگاه 

کن این پسر از صلب من بیرون آمده ولی خو ن فراعنه و خدایان در عروق او جاری است و با اینکه من وقتی متولد شدم لای 

انگشتهایم سرگین بود این پسر میتواند یک فرعون واقعی باشد. 

وقتی هورم هب به طبس مراجعت کرد رفت که آمی را ببیند ولی آمی که گفتم چون دیوانگان بود ترسید و در را بروی خود بست و 

از پشت در گفت من از تو میترسم زیرا تو آمد های که مرا بقتل برسانی. 

هورم هب از این گفته خندید و با یک لگد در را شکست و گفت آمی من شنیده بودم که تو دیوانه شد ه ای ولی باور نمیکردم و 

اینک میبینم که آنچه راجع به جنون تو م ی گفتند درست است. چون اگر تو دیوانه نبودی می فهمیدی که زنده ماندن تو آنقدر 

برای من فایده دارد که من اگر بدانم تو بزودی خواهی مرد حاضرم که نیمی از ثروتی را که از کوش آورد ه ام در معابد صرف قربانی 

و هدایا کنم تا اینکه تو زنده بمانی زیرا یک جنگ دیگر در پیش داریم که در طی آن ملت مصر دچار بدبختی خواهد شد و تو باید 

زنده بمانی تا اینکه مصریان تمام بدبختی های ناشی از جنگ را از تو بدانند. 

هورم هب برای زن خود باکتامون هدایای گرانبها آور د . و هدایای مزبور عبارت بود از سنگهای طلا که درون زنبی ل هائی که زنهای 

سیاهپوست بافته بودند قرار داشت و پوس ت های شیر که هور م هب در کوش شکار ک رد و پرهای شترمرغ و بوزین ه های زنده . لیکن 

شاهزاده خانم باکتامون هیچیک از آن هدایا را نپذیرفت و گفت هور م هب مردم تصور میکنند که من زن تو هستم و من یک بچه 

برای تو آوردم و همین تو را کافی است و تو بعد از این نباید با من تفریح کنی و هرگاه مثل آن شب که در معبد بودیم بخواهی با 

زور با من تفریح نمائی من طوری از تو انتقام خواهم گرفت که از زمان ساختمان اهرام تا امروز هیچ زن از مردی که شوهر اوست 

اینطور انتقام نگرفته باشد زیرا برای اینکه تو را شرمنده کنم با غلامان و باربران و چهارپاداران آنهم در وسط شهر طبس و کنار 

نیل تفریح خواهم کرد زیرا من از تو نفرت دارم و مشاهده تو کافی است که مرا دچار تهوع کند. 

این مقاومت هیجان هور م هب را برای این که با شاهزاده خانم تفریح کند بیشتر کرد و وقتی مرا دید از باکتامون شکایت نمود و 

گفت من میل دارم که با این زن تفریح کنم و او امتناع میکند. 

گفتم بهتر این است که با زنهای دیگر تفریح نمائی ولی هور م هب طوری باکتامون را دوست میداشت که زنهای دیگر در نظرش 

جلوه نداشتند. 

آنوقت از من خواست داروئی باو بدهم که به باکتامون بخوراند تا اینکه وی او را دوست داشته باشد. 

من گفتم چنین دارو وجود ندارد گفت داروئ ی بمن بده که او را بخواباند و من بتوانم در خواب با وی تفریح کنم و من گفتم داروی 

خواب آور برای مزاج زن ضرر دارد هور م هب که نتوانست از من داروی خواب آور بدست آورد از پزشک دیگر آن دارو را گرفت و 

بدون اطلاع باکتامون باو خورانید و زن مزبور بخواب رفت و هور م هب هن گامیکه وی خوابیده بود با او تفریح نمود ولی شاهزاده 

خانم بیدار شد و نفرت و کین هاش نسبت به هورم هب افزایش یافت. 

ن کشور نزد Ĥ هورم هب که میخواست با قشون خود بسوریه برود تا اینکه هاتی را بکلی از سوریه بیرون کند قبل از عزیمت ب 

شاهزاده خانم رفت که از وی خداحافظی نماید. 

شاهزاده خانم باو گفت هور م هب بخاطر بیاور که بتو چه گفتم و بعد از مراجعت اگر دیدی که من تو را نزد همه رسوا کرده ام حق 

نداری اعتراض نمائی. 

هورم هب خندید و رفت و بعد از رفتن وی بسوریه شاهزاده خانم یکمرتبه دیگر دریافت که باردار شده است و از روزی که فهمی  د 

باردار گردیده در اطاق سکونت کرد و از آنجا خارج نشد. 

۴۲۰ 

۱۱٦ 

غذای شاهزاده خانم را از یک روزنه که در آن اطاق وجود داشت باو میدادند و وقتی هنگام زائیدن نزدیک شد او را تحت نظر 

گرفتند که طفل خود را به قتل نرساند و از بین نبرد. 

ولی باکتامون کودک را بقتل نرسانید و نام او را ست هوس گذاشت یعنی زاده س ت . (در مصر قدیم ست موجودی بود شبیه به 

ابلیس ما و همانطور که شیطان با خدا مخالفت میکند ست هم با خدایان مصر مخالفت میکرده است – مترجم.) 

بعد از اینکه باکتامون از کسالت زائیدن معالجه شد خود را آراست و لباس کتان در بر کرد و از کاخ زرین خارج گردید و بطرف 

بازار ماه ی فروشان طبس رفت و در آنجا بماهی فروشان و الاغدارانی که بوسیله درازگوش ماهی آورده بودند گف ت : من شاهزاده 

خانم باکتامون و زن هور م هب فاتح بزرگ و فرمانده ارتش مصر هستم و تاکنون دو پسر برای او زائید ه ام ولی این مرد مرا دوست 

نمیدارد و با من تفریح نم ی کند و بهمین جهت من امروز ببازار ماهی فروشان آمد ه ام تا از شما درخواست کنم که با من بزیر 

درختهای انبوه ساحل نیل بیائید و با من تفریح کنید زیرا من از خشونت و ب ی تربیتی شما لذت میبرم و بوی ماهی شما مرا 

محظوظ میکند و ماهی فروشان و الاغداران وقتی این حرف را میشنیدند وحشتزده از وی دور میگردیدند. 

ولی باکتامون وسط بازار ماه ی فروشان جامه کتان خود را گشود و اندام خود را بمردها نشان داد و گفت مگر نم ی بینید من چقدر 

زیبا هستم؟ از کجا میتوانید زنی زیباتر از من پیدا کنید؟ بیائید و کنار رودخانه نیل ز ی ر درختهای انبوه با من تفریح نمائید و من از 

شما هدیه ای غیر از یک سنگ نمی خواهم ولی اگر از تفریح با من لذت بردید باید یک سنگ بزرگ برای من بیاورید. 

در تاریخ مصر هرگز کسی ندیده و نشنیده بود که آن واقعه اتفاق بیفت د . مردها که بدواٌ از باکتامون میگریختند وقتی ان  دام او را 

نها Ĥ ید و ب Ĥ دیدند و بوی عطر وی را استشمام کردند گفتند این شاهزاده خانم الهه س خ مت میباشد و وقتی یک الهه وسط مردها می 

میگوید که با من تفریح کنید نمیتوان از اجرای امر او استنکاف کرد وگرنه ما دچار خشم خدایان خواهیم ش د . زیرا نوع بشر 

ورد و شهوت و کینه و حرص و خودخواهی خود را بنام Ĥ اینطور آفریده شده که پیوسته برای ارضای غرائز خود دلائل قابل قبول می 

خدایان یا بنام میهن یا بنام مصالح عالیه ملت تسکین میدهد. 

بعضی از مردها میگفتند علاوه بر این که ما باید از امر الهه جنگ اطاعت کنیم وگرنه گرفتار خشم خدایان خواه ی م شد هدی های که 

این شاهزاده خانم از ما میخواهد ارزانترین هدی ه ایست که در مصر یک زن که خود را ارزان میفروشد از یک مرد مطالبه میکند و 

ما وقتی به یک خانه عمومی میرویم و میخواهیم با یک زن سیاهپوست تفریح کنیم او از ما حداقل یک حلقه مس مطالبه مینماید 

ولی این شاه زاده خانم که جزو خدایان است میگوید که یک سنگ برای من بیاورید و چون سنگ هیچ مصرف غیر از بکار رفتن 

در بنائی ندارد لذا معلوم میشود که وی قصد دارد یک معبد برای خود یا یکی از خدایان بسازد. 

شاهزاده خانم باکتامون مردان بازار ماهی فروشان را بساحل نیل برد و آن روز تا غروب با آنها تفریح کرد و هر مرد که با باکتامون 

ورد و با شادمانی بدیگران می گ فت تردیدی وجود ندارد که باکتامون یک الهه است Ĥ تفریح مینمود برای وی یک سنگ بزرگ می 

زیرا فقط لبهای یک الهه مثل لبهای باکتامون همچون عسل شیرین میشود. 

غروب وقتی شاهزاده خانم میخواست ک ه به کاخ زرین مراجعت کند یک کشتی کرایه کرد تا سنگها را بوسیله کشتی بجائی که 

میل داشت منتقل نماید و مردهای بازار ماه ی فروشان مقابل او سجده میکردند و میگفتند ای خدای جنگ فردا هم بیا و با ما 

تفریح کن و ما فردا برای تو سنگهای بزرگتر خواهیم آورد. 

ولی روز بعد شاهزاده خانم ببازار سبز یفروشان که مثل بازار ماهی فروشان کنار نیل بود رفت. 

نها گف ت : من باکتامون زن Ĥ ن بازار آورده بودند و شاهزاده خانم خطاب ب Ĥ روستائیان محصولات فلاحتی خود را ب ا ر الاغ و گاو کرده ب 

هورم هب فرمانده ارتش و فاتح بزرگ مصر هستم و برای او دو پسر زا ئیده ام ولی هور مهب مردی است که مرا دوست نمیدارد و با 

من تفریح نمیکند و حتی یک خانه جهت سکونت من بنا نکرده و بهمین جهت من امروز نزد شما آمد ه ام تا از شما درخواست کنم 

که با من زیر درختهای انبوه نیل تفریح کنید و بشما اطمینان میدهم که از هیچ زن بقدر من لذت نخ و اهید برد و تنها چیزی که از 

شما میخواهم یک سنگ است. 
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نها نشان داد و دامان Ĥ روستائیان مثل ماهی فروشان بدواٌ ترسیدند ولی شاهزاده خانم باکتامون جامه خود را گشود و اندامش را ب 

جامه را بتکان در آورد تا وزش هوا بوی عطر او را بمشام روستائیان برساند و روستائیان گفتن د این فرصت را نباید از دست داد 

چون در همه عمر فقط یک مرتبه ممکن است یک شاهزاده خانم موافقت کند که با یک روستائی فقیر چون ما تفریح نماید و ما 

هرگز زنی را ندید هایم که از اندام او این بوی خوش بمشام برسد و از اندام زنهای ما بوی سرگین چهارپایان استشمام میشود. 

آنوقت در حالیکه عد ه ای از روستائیان با شاهزاده خانم کنار نیل تفریح میکردند دسته دیگر گاو و الاغ خود را رها نمودند تا بروند 

و سنگ بیاورند و در پایان آن روز شاهزاده خانم با یک کشتی پر از سنگ مراجعت نمود. 

روز سوم باکتامون ببازار ذغال فروشان رفت و آن چه را که د و روز قبل گفته بود تکرار کرد و ذغال فروشان بدواٌ تصور نمینمودند 

که یک شاهزاده خانم با آنها تفریح کند و از غبار ذغال خود را سیاه نماید. 

شاهزاده خانم آن قدر از مردان ذغال فروش را بساحل نیل هدایت کرد که کنار رودخانه سیاه شد و در غروب آفتاب اگر کسی 

علفهای کنار شط را میدید تصور مینمود که یک دسته اسب آبی از آنجا گذشته و علفها را لگد کرده اند. 

در آن روز فریاد اعتراض عد ه ای از میفروشان و کاهنان برخاست زیرا ذغال فرو ش ها که سنگ نداشتند بشاهزاده خانم تقدیم 

کنند سنگهای مقابل میکده ها و معابد را م یربودند و برای شاهزاده خانم میاوردند. 

در غروب آفتاب شاهزاده خانم یک کشتی دیگر پر از سنگ را به نقط های که میخواست سنگها در آنجا خالی شود منتقل کرد. 

چون در آن روز شاهزاده خانم برای سومین مرتبه بطور علنی خود را بمردها نشان داد در آنشب در سراسر طبس غیر از این 

موضوع صحبتی نبود و کسا نی که به خدایان عقیده نداشتند راجع باین عمل عجیب شاهزاده خانم توضیح دیگر میدادند و هر 

مرد در طبس آرزو داشت که بتواند با شاهزاده خانم تفریح نماید. 

صبح روز بعد مردها حتی آنهائی که چند زن داشتند بامید تفریح با شاهزاده خانم یک سنگ بدست آوردند و در بازارهائیکه در 

سه روز پیش شاهزاده پدیدار شده بود در انتظار وی نشستند. 

کسانیکه دارای زر و سیم بودند سنگ را از سوداگران خریداری کردند و آنهائی که فلز نداشتند مبادرت به سرقت سنگ از معابد 

و ابنیه عمومی نمودند بطوری که کاهنان مجبور شدند از گزمه درخواست نمایند که اطراف معب د کشیک بدهند تا اینکه سارقین 

نتوانند سنگهای معابد را ببرند. 

ولی در آن روز شاهزاده خانم باکتامون وارد بازارها نشد و خود را بمردم نشان نداد بلکه در کاخ زرین استراحت کرد تا اینکه 

خستگی سه روز گذشته از تنش بیرون برود. 

بعد نزدیک ظهر به معاینه سنگها که در ساحل ن ی ل نهاده شده بود پرداخت و آنگاه معمار اصطبل سلطنتی را احضار کرد و گف ت : 

این سنگها را که میبینی بوسیله خود من جم ع آوری شده و تمام آنها نزد من عزیز است زیرا مشاهده هریک از این سنگها یک 

ورد و هرچه سنگ بزرگتر باشد خاطره مزبور قو ی تر است و ای ن ک از تو میخواهم که با این سنگها برای من Ĥ خاطره را بیاد من می 

یک خانه بزرگ بسازی تا اینکه من مسکنی از خویش داشته باشم و بتوانم در آن زندگی کنم زیرا تو میدانی که هور م هب شوهرم 

از من نفرت دارد و مرا رها میکند و گاهی به کوش زمانی به سوریه میرود. 

خانه ای که تو برای من میسازی باید و سیع و زیبا باشد و از مصرف کردن مصالح ساختمانی بیم نداشته باش زیرا من باز هم میروم 

ورم بطوری که تو هرگز از حیث سنگ در مضیقه نخواهی بود. Ĥ و از این سنگها می 

معمار اصطبل سلطنتی مردی بود ساده و وقتی پیشنهاد شاهزاده خانم را شنید میگفت شاهزاده خانم من در همه عمر ع مارات 

ساده را ساخته ام و نمیتوانم یک کاخ زیبا بسازم و تو که قصد داری یک خانه وسیع و زیبا بسازی باید به معماران بزرگ و 

هنرمندان معروف مراجعه کنی تا اینکه خانه تو بر اثر نادانی من ضایع نشود. 

شاهزاده خانم باکتامون دست را روی شانه معمار نهاد و گفت ای سازنده ا ص طبل سلطنتی من یک زن فقیر هستم و بطوری که 

نها فلز Ĥ میدانی شوهرم از من متنفر است و وسیله ندارم که معماران بزرگ و هنرمندان معروف را استخدام کنم زیرا نم ی توانم ب 
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بدهم و حتی نم ی توانم در ازای زحمتی که تو برای من میکشی یک هدیه بزرگ بتو تقدیم نمایم و وقتی این خان ه تمام شد من و تو 

وارد خانه خواهیم شد و تو با من تفریح خواهی کرد. 

معمار از این سخن خوشوقت شد زیرا میدید که شاهزاده خانم باکتامون یکی از زیباترین زنهای مصر است و شنیده بود که وی در 

روزهای اخیر در طبس با عد های از مردها تفریح کرده است. 

اگر هورم هب در طبس بود شاید معمار از وی میترسید و بامید بسر بردن با شاهزاده خانم برای وی یک خانه نم ی ساخت لیکن 

چون آن مرد حضور نداشت معمار فکر کرد که نباید خود را از یک سعادت بزرگ محروم کند معمار اصطبل سلطنتی با عشق و 

علاقه کار میکرد و امیدواری به کامیاب شدن از باکتامون او را وامیداشت که از عرق جبین مضایقه ننماید. 

شاهزاده خانم باکتامون هم برای تحصیل سنگ از کاخ زرین خارج میشد و نه فقط در خیابانها بمردها میگفت که برای او سنگ 

بیاورند بلکه در داخل معابد هم از مردها سنگ می طلبید. 

بطوری که یک روز کاهنان با کمک گزمه او را در یکی از معا بد غافل گیر نمودند ولی باکتامون با غرور سربلند کرد و گفت آیا 

میدانید که مقابل چه شخصی ایستاد ه اید من باکتامون دختر فرعون بزرگ میباشم و خون فراعنه و خدایان در عروق من جاری 

است و در مصر هیچ قاضی وجود ندارد که بتواند مرا محکوم کند بلکه من قضات را محکوم خواهم ک رد و با اینکه شما نسبت بمن 

توهین روا داشته اید من شما را مجازات نخواهم نمود بلکه خیلی میل دارم که با شما تفریح کنم زیرا م ی بینم شما مردانی قوی 

هستید زیرا بشما خوش گذشته و غذای فراوان خورد ه اید چون کاهنان و افراد گزمه هرگز گرسنه نم ی مانند ولی هر یک از شما د ر 

ازای تفریح که با من میکنید باید یک سنگ برایم بیاورید و بروید و دیوار معابد و خانه قضات را ویران نمائید زیرا در این عمارات 

سنگ بیش از جاهای دیگر بکار رفته است. 

افراد گزمه که وظیفه آنها این بود که نگذارند کسی خانه دیگری را ویران کند بدیوار معابد و منازل ق ض ات حمله ور شدند و سنگها 

را کندند و برای باکتامون آوردند و وی بوعده عمل میکرد و با هر یک از آنها تفریح مینمود. 

آنگاه برای تحصیل سنگ بخان ه های عمومی رفت و خود را در دسترس مردهائی که در منازل مزبور بودند قرار داد و از آنها 

ورد بداند که وی شاهزاده خانم Ĥ درخواست سنگ نمود و هر بار خود را بط و ر کامل معرفی میکرد تا مردی که برایش سنگ می 

باکتامون زوجه هورم هب فرمانده ارتش مصر است. 

ولی این را هم باید بگویم که هر روز که شاهزاده خانم از کاخ زرین بیرون نم ی رفت هیچ کس از وی حرکتی بر خلاف شخصیت و 

مقام او ندید و هم چنین در م و اقعی که از کاخ زرین برای بعضی از کارهای مربوط بخود سوار بر تخ ت روان خارج میشد آنقدر 

شکوه و وقار داشت که کسی نمیتوانست از او درخواست کند که با وی تفریح نماید زیرا زنهای بزرگان و شاهزاده خان م ها چون 

مجبور نیستند که برای تحصیل معاش خود را ارزان بفروشند در هر موقع که بخواهند میتوانند به ارزان فروشی خویش خاتمه 

بدهند و مردم وقتی م ی بینند یک شاهزاده خانم خود را ارزان میفروشد او را تحقیر نم ی نمایند چون فکر میکنند که یک زن 

توانگر و اصیل لابد بنا بر علت و مصلحتی که بعقل آنها نمیرسد خود را ارزان میفروشد و با یک زن که در یک خانه عمومی برای 

لقمه نان خویش را در معرض استفاده هر مرد قرار میدهد فرق دارد. 

در صورتیکه کیفیت عمل یکی ا س ت و در هر دو مورد زن خود را ارزان فروخته خواه برای تحصیل یک لقمه نان خواه از روی هوس 

یا برای گرفتن انتقام از شوهری چون هور مهب. 

تا در جهان زن و م ر د هست زنهائی یافت میشوند که خود را ارزان میفروشند منتها یکی برای یک قطعه نان خود را ارزان 

میفروشد و دیگری برای تحصیل یک قطعه گوهر و سومی برای بدست آوردن خانه و غلام و مزرعه و چهارمی فقط از روی هوس 

جهت این که با یک مرد بیگانه تفریح کرده باش د . ولی در بین زن ه ا آن که از همه فقیرتر میباشد بیشتر مورد تحقیر قرار میگیرد و 

مردم همواره برای زنهائی که زیادتر بضاعت دارند عذر و علتی پیدا میکنند و آنکه شاهزاده خانم است هر قدر خود را ارزان 

بفروشد از تحقیر مردم مصون میباشد. 

ورد. Ĥ در کاخ زرین همه میدانستند که شاهزاده خانم باکتامون سنگهای خانه خود را از کجا می 
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مدند سنگهائی را که در آن بکار رفته بود میشمردند و ندای Ĥ زنهای مقیم کاخ زرین وقتی برای تماشای ساختمان خانه باکتامون می 

وردند و می گفتند آیا میتوان قبول کرد که زنی بشماره این سنگها با مردهای بیگانه تفریح کرده باشد. Ĥ حیرت بر می 

ولی هیچ یک از آن زنها جرئت نکردند که این موضوع را بخود باکتامون بگویند. 

حتی آمی فرعون مصر وقتی از این موضوع مستحضر گردید بجای اینکه خشمگین شود خوشوقت شد چون با هور م هب خصومت 

داشت و میدانست که هرگاه آن مرد با پیروزی از سوریه مراجعت کند و هاتی را شکست بدهد وی دیگر فرعون مصر نخواهد بود. 

بهمین جهت شادی میکرد که باکتامون طوری هور م هب را نزد مردم بدنام کرده که اگر آن مرد پس از مراجعت از سوریه بخواهد 

وی را از سلطنت مصر برکنار کند او طوری رسوائی او را مشهور خواهد نمود که وی متوحش خواهد شد. 

ولی هورم هب در سوریه م شغول جنگ بود و توانست که شهرهای سیدون و ازمیر و بیبلوس را از هاتی بگیرد و از آن کشور غنائم 

زیاد به مصر فرستاد و نیز هدایائی قیمتی جهت زنش ارسال داشت و در طبس همه میدانستند که در کاخ زرین چه میگذرد ولی 

کسی این وقایع را بوسیله پیغام باطلاع هور م هب نمی رساند و حتی کسانی که از طرف هور م هب گماشته شده بودند تا این که 

حافظ منافع او در طبس باشند اطلاعی به هور م هب نمی دادند و می گفتند که روش باکتامون یک نزاع زناشوئی است و ما اگر دست 

خود را وسط دو سنگ آسیاب بگذاریم بهتر از این است که خود را وارد نزاع زن و شوهر بکنیم. 

بدین ترتیب هورم هب از رفتار شاهزاده خانم باکتامون بکلی بی اطلاع ماند و من تصور م ی کنم که این موضوع به نفع مصر بود 

چون اگر هورم هب از این موضوع مستحضر م یشد نمی توانست با خیال آسوده در سوریه به عملیات نظامی بپردازد. 

************** ************** ************

من در این تاریخ راجع به دوره سلطنت آمی در مصر و رفتار شاهزاده خانم باکتامون در طبس زیاد صحبت کردم و از خود حرف 

نزدم و علتش این است که راجع به زندگی خود دیگر چیزی قابل توجه ندارم که بگویم. 

دیگر رودخانه زندگی من طغیان ندارد و آبهای آن آهسته حرکت میکند و در طرفین رودخانه مرداب بوجود می آورد. 

۴۲۴ 

۱۲۰ 

فصل پنجاه و چهارم 

اندیشه های من 

من در شهر طبس در خان ه ای که موتی با فلزات کاپتا مرمت کرده بود زندگی میکردم و میل نداشتم که از آنجا برو م . پاهای من 

آنقدر در جهان تکاپو کرده بود که احساس خستگی مینمود و چشم های من آنقدر زشت ی ها و پستی ها دید که دیگر نم ی خواست 

این مناظر را مشاهده کند. 

قلب من بقدری از خودخواهی و حرص آدمیان نفرت داشت که نمیخواستم باز شریک خود پسندی و طمع آنها باشم. 

بهمین جهت دور از مردم در آن خانه زندگی میکردم و دیگر بیماران را برای دریاف ت زر و سیم نمی پذیرفتم و فقط گاهی 

همسایگان و بیماران فقیر را که نمیتوانستند حق العلاج بپردازند معالجه میکردم. 

من در آن خانه یک برکه حفر کردم و درون برکه ماه ی های رنگارنگ انداختم و چون درخ ت هائی که در گذشته بر اثر حریق 

سوختند سبز شدند (زیرا ریشه آنها سالم ب و د) زیر سایه درخت ها کنار برکه مینشستم و حرکت ماه ی ها را در آب تماشا میکردم 

و گوش به صدای درازگوشان و غوغای اطفال که بازی میکردند میدادم. 

موتی بخوبی از من پرستاری میکرد و برایم غذاهای لذیذ م ی پخت ولی من از غذا مثل سابق لذت نم ی بردم بلکه مرا بیاد اعم  ل 

زشتی ک ه در گذشته مرتکب شده بودم میانداخت و چش م های فرعون اخناتون را هنگام مرگ وقتی جام زهر را از من گرفت و 

وردم و قیافه جوان و شاداب شوباتو شاهزاده هاتی را که بدست من زهر نوشید میدیدم. Ĥ نوشید بخاطر می 

آنقدر اعمال زشت گذشته در ذهن من تجدید شد که دیگر حتی از معالج ه همسایگان و فقرا خودداری کردم زیرا میدانستم که 

دستهای من ملعون است و بجای اینکه سبب شفا بشود باعث مرگ میگردد. 

گاهی هنگام نشستن کنار برکه و تماشا کردن ماه ی ها آرزو میکردم کاش مثل آنها در آب میزیستم و مجبور نبودم که هوای آلوده 

به جنایات زمین را استشمام کنم. 

گاهی هم خطاب به روح خود میگفت م : برای چه تو به مناسبت اعمالی که در گذشته کرد ه ای متاسف هستی؟ تو هیچ گناه نداری 

زیرا اعمال تو جزئی از اعمال زندگی و دنیاست و در این جهان خوبی و ترحم معنی و واقعیت ندارد و آنچه دارای واقعیت م ی باشد 

حرص و بی رحمی و شهوت رانی و ظ لم است و قانون زندگی بر اساس ظلم وحرص و بیرحمی و شهو ت رانی گذاشته شده و محال 

است کسی بتواند برخلاف این قانون مطلق رفتار کند و آنهائی که خود را رحیم و مهربان و نوع دوست جلوه میدهند دروغ 

میگویند و منظورشان این است که بدین وسیله مردم را بفریبند تا اینکه بتوا نند بهتر ظلم کنند و طمع خود را تسکین بدهند و 

شهوت رانی نمایند . واگر باور نمی کنی سینه آنها را بشکاف و قلب آنان را ببین تا مشاهده کنی که درون قلب آنها چه کور ه ای 

ملتهب از خشم و حرص و طغیان شهوات وجود دارد. 

اگر نمی خواهی سینه آنها را بشکافی و قلبشان را ببینی کاری بکن که قدری با منافع و شهوات آنها مخالفت داشته باشد تا بدانی 

چگونه تو را محو میکنند زیرا تو جرئت کرده در سر راه حرص و شهوت آنها یک مانع کوچک بوجود آورده ای؟ 

سینوهه تو بی جهت انتظار داری که انسان بهتر از آن باشد که خدایان بوجود آورده اند. 

خدایان وجود بشر را برای خشم و کینه و شهو ترانی ایجاد کرده اند و محال است که فطرت بشری تغییر بکند. 

سینوهه تو بی جهت انتظار داری که مرور زمان و گذشتن دهها بار... دهها بار... دهها بار از سالها نوع بشر را اصلاح نماید. 

تو بی جهت انتظار داری که جنگ و گرسنگی و طاعون و حریق و قتل عام برای نوع بشر تجربه ای شود و او را اصلاح نماید. 

این تجربه ها مانند زهری متشابه و جدید است که بر زهری که در پیمانه ریخت ه اند افزوده گردد و بجای اینکه اثر زهر را از بین 

ببرد آنرا قوی تر و کشنده تر خواهد کرد . و جنگ و طاعون و قتل عام و حریق و تاراج هم نوع بشر را بدتر و کینه توزتر و حری ص تر 

و شهوت پرس تتر مینماید. 

۴۲۵ 

۱۲۱ 

سینوهه تو نیز یک انسان هستی و گرچه خون خدایان در عروق تو جاری است ولی شکل انسان را داری و دارای گوشت و خو ن و 

استخوان میباشی در این صورت انتظار نداشته باش که در تو خشم و کینه و شهوت نباشد. 

تو انت ظار نداشته باش که یک انسان نیکو را پیدا کنی زیرا محال است که یک انسان خوب وجود داشته باشد زیرا خدایان سرشت 

او را بخشم و کینه و حرص و شهوت بوجود آورد ه اند و فقط انسان وقتیکه میمرد و لاشه او را برای مومیائی شدن به دارالحیات 

میبرند خوب میشود. 

بهمین جهت یک ان س ان نیک بخت نخواهد شد مگر اینکه بمیرد زیرا جز بوسیله مرگ از کینه و خشم و حرص و شهوت نخواهد 

رست. 

سینوهه این حقیقت را بدان که علم نوع بشر را اصلاح نم ی کند بلکه او را حریص تر و بیرحم تر و شهوت پرست تر می نماید. و کسی 

که دانشمند است ده با ر ... ده بار ... ده بار ... حریص تر از مردی است که علم ندارد و بهمین نسبت بیش از مرد نادان دارای کینه و 

شهوت میباشد. 

سینوهه تو اگر دانشمند نبودی مرتکب فجایع و جنایاتی که در مدت عمر خود گردیدی نم ی شدی... هزارها نفر بر اثر دانش تو از 

گرسنگی و مرض مردند یا بوسیله اسلحه بقتل رسیدند یا زیر اراب ه های جنگی جان سپردند یا در جاد ه های صحرا از فرط خستگی 

تلف شدند. 

مد و هزارها زن Ĥ ای مرد جنایت کار اگر تو دانشمند نبودی اطفال در شکم مادر نمیمردند و ضربات چوب بر پشت بردگان فرود نمی 

مورد تجاوز سربازان خونخوار قرار نم ی گرفتند و هزارها مرد غلام نم ی شدند و ظلم بر عدالت و حیله و تزویر بر راستی و درستی 

غلبه نمیکرد و امروز دزدها بر جهان حکومت نم ینمودند. 

تو بودی که با زهر فرعون اخناتون را هلاک کردی و فرعونی را که خواهان صلح و مساوات بود از بین بردی و جهان را برای 

خونخوران و شهوت پرستان و دزدان آزاد گذاشتی. 

هزارها تن که رنگ پوست بدن آنها غیر از رنگ پوست تو بود بر اثر دانش تو ب ی گناه مردند و هزارها نفر که نمیتوانستند بزبان تو 

تکلم کنند باز ب ی گناه جان سپردند و مسئول مرگ آنها تو هست ی . و فقط تو مسئول میباشی و بهمین جهت ضج ه ها و نال ه ها و 

اشک های آنان مانع از این میشود که تو شبها بخواب بروی وغذا را در کام تو بیمزه مینماید. 

یکروز که با روح و قلب خود اینطور صحبت میکردم قلب و روحم خطاب بمن گفتند سینوهه جنایات تو قابل بخشایش نیست و ما 

تا روزی که تو زنده هستی تو را نخواهیم گذاشت یکشب آسوده بخوابی برای اینکه تو دانشمند هستی و میدانستی چه میکنی و 

لذا مسئولیت تو خیلی بزرگ و نابخشودنی است. 

آنوقت من جامه را دریدم و فریاد زدم لعنت بر این دانش من با د . لعنت بر آنروزی که من از مادر زائیده شدم . لعنت بر این دستهای 

من که مرتکب اینهمه جرائم شد و ملعون باد دیدگان من که آنهمه فجایع ر ا که من مرتکب شدم دید و ترازوی اوزیریس را 

بیاورید تا اینکه قلب جنایتکار مرا در آن وزن کنند و بگوئید که چهل میمون درباره من بعد از وزن کردن قلب رای بدهند زیرا 

فقط آنها میتوانند بگویند که آیا من مرتکب جنایت شد ه ام یا نه . (اوزیریس از خدایان قدیم مصر بود و با ت  رازو قلب انسان را 

میکشید که بداند چقدر وزن دارد یعنی تا چه اندازه مرتکب ثواب و گناه شده است و آنوقت چهل میمون راجع به شخصی که 

قلب او را کشیده بودند رای میدادند و عقیده مربوط به کشیدن ثواب و گناه از مصر به بعضی از مذاهب راه یافت – مترجم). 

بر اثر فریادهای م ن موتی از آشپزخانه خارج شد و مرا روی تخت خواب خوابانی د . و پارچه ای مرطوب بر سرم نهاد و 

جوشاندنی های تلخ لیکن مسکن بمن خورانید و وقتی میخواستم از بستر برخیزم و به حیاط بروم مانع گردید و میگفت اینکار را 

نکن زیرا نباید آفتاب بر سرت بتابد. 

من مدتی بیمار بودم و در بستر هذیان میگفتم و گاهی راجع به اوزیریس و ترازوی او حرف میزدم و زمانی راجع به مریت و تهوت. 

بعد از اینکه بیماری من مداوا شد دیگر راجع به اوزیریس و مریت و تهوت صحبت نکردم ولی آنها را فراموش نم ی نمودم برای 

اینکه تهوت فرزند من بود و مریت مادر او. 

۴۲۶ 

۱۲۲ 

من میدانس تم که آندو نفر از این جهت مرد ه اند که من تنها باشم چون اگر آن دو نفر نم ی مردند من تنها نم ی ماندم و سعادتمند 

میشدم ولی خدایان مرا برای تنها زیستن آفریده بودندو بهمین جهت در شبی که متولد گردیدم مرا تنها در سبدی نهادند و روی 

آب نیل رها کردند. 

ولی با اینکه م ن راجع به فرزندم و مادر او و کارهائی که در گذشته کرده بودم با هیچکس صحبت نم ی نمودم هیچ وقت کارهای 

ن خانه مراجعت ننمودم. Ĥ سابق خود را فراموش نمی کردم و بالاخره روزی لباس فقرا را پوشیدم و از خانه خارج شدم و شب ب 

بعد از خروج از منزل باسکله رفتم و آنجا شروع به ح مالی کردم و بزودی پشت من از حمل بارهای سنگین مجروح گردید و کمرم 

بدرد آمد. 

ورد ببازار سبزی فروشها میرفتم و با خوردن سبزیهای فاسد که در آن بازار دور میریختند خود را Ĥ وقتی گرسنگی بمن زور می 

سیر میکردم. 

هنگامیکه دریافتم دیگر نم ی توانم حمالی کنم نزدیک آهنگر برا ی بحرکت در آوردن دم آهنگری او شروع بکار کردم تا اینکه 

زخم پشت من بهبود یافت و درد کمر رفع شد. 

به فقرا و غلامان و کارگران میگفتم بین افراد بشر تفاوتی وجود ندارد برای اینکه همه عریان متولد میشوند. 

هیچکس را نباید از روی رنگ پوست بدن یا از روی زبان و تکلم یا ا ز روی لباس و جواهرش مورد قضاوت قرار داد بلکه فقط قلب 

اشخاص است که باید برای سناسائی آنها مورد قضاوت قرار بگیرد و بهمین جهت یک مرد خوب بهتر از یک مرد بد و یک مرد 

عادل بهتر از یک مرد ستمگر است. 

ولی غلامان و کارگران میخندیدند و میگفتند سینوهه تو دیوانه شد ه ای زیرا تا انسان دیوانه نباشد در حالی که خواندن و نوشتن 

میداند مثل غلامان کار نمیکند یا اینکه مرتکب جنایت شد ه ای و قصد دارند که تو را دستگیر کنند و مجازات نمایند و تو خود را 

بین ما پنهان مینمائی و یک فرض دیگر وجود دارد که بیشتر در مورد تو صدق میکند و آن این است که تو طرفدار آتون هستی 

زیرا حرف هائی که میزنی گواهی میدهد به آتون عقیده داری در صورتیکه میدانی که هرگز نباید نام آتون برده شود و ما میتوانیم 

تو را بروز بدهیم تا اینکه دستگیرت کنند و برای کار اجباری به معدن بفرستند ولی اینکار را نم ی کنیم زیرا از حر ف های تو تفریح 

می نمائیم و تو بیش از یک مسخره ما را میخندان ی . ولی مشروط بر اینکه نگوئی که رنگ اشخاص سبب تفاوت آنها نمیشود زیرا تو 

با این حرف یک توهین بزرگ بما م ی زنی چه میخواهی بگوئی که ما با سیاهپوستان مساوی هستیم در صورتیکه بدون تردید 

سیاهپوستان از ما پس ت تر م یباشند و ما که مصری هستیم افتخار م ی کنیم که رنگ روشن داریم و به گذشته خویش میبالیم و به 

آینده امیدواریم زیرا میدانیم که در جهان ملتی بزرگتر از ملت مصر بوجود نیامده و نخواهد آمد و تا جهان باقی است هیچ ملت 

نمی تواند عماراتی مانند اهرام ما بسازد و مجسم ه هائی چون مجسمه های ما بتراشد و خدایانی همچون خدایان ما داشته باشد و 

مثل ما اموات را طوری مومیائی کند که جسم آنها زنده جاوید باشد همه میمیرند و از بین میروند ولی ملت مصر باقی میماند برای 

اینکه ما چیزهائی بوجود آورده ایم که از بین رفتنی نیست. 

لذا ما نمی خواهیم که تو ما را با دیگران مساوی بدانی و اگر می خواهی بین ما زندگی کنی پیوسته قبول کن که ملت مصر 

برجسته ترین ملت جهان است. 

نها میگفتم بدبختی شما ناشی از همین است که ملتی را بزرگتر و برجست ه تر از ملت دیگر و طبق ه ای را بالاتر از سایر طبقات Ĥ من ب 

میدانید تا وقتی که ی ک نفر یا یک ملت خود را برتر از دیگران میداند زنجیر برای بستن دست و پای ضعفاء و چوب برای کوبیدن 

بر پشت فقراء و کارگران و غلامان از بین نخواهد رفت. 

یک روز یکی میگوید که من چون فرزند خدایان هستم برتر از دیگران م ی باشم و روز دیگر میگویند که ما چون سیم و زر دا ر یم 

برتر از دیگران هستیم و یک روز دست ه ای پیدا میشوند و میگویند که ما چون در بزرگترین مدرسه مصر دارالحیات تحصیل 

کرده ایم و دانشمند هستیم برتر از دیگران بشمار م ی آئیم ولی منظور تمام این افراد و منظ و ر تمام کسانی که تا پایان جهان به 

مناسبت داشتن اصالت خانوادگ ی یا بلندی ریش یا داشتن تحصیلات عالی خود را برتر از دیگران میدانند این است که بر فرق 

۴۲۷ 

۱۲۳ 

سایرین بکوبند و پشت آنها را با چوب زخم کنند و آنها را مثل چهارپایان وا دارند که بر ایشان بکار مشغول شوند و نتیجه کار 

آنها را برایگان در ازای یک لقمه نان و یک پیمانه آبجو از دستشان بگیرند. 

تا روزی یک نفر یا یک ملت میگوید که من از دیگران برتر هستم قتل عام از بین نخواهد رفت و مرغان لاشخور و کفتارها از لاشه 

مقتولین سیر خواهند شد. 

انسان را باید از روی قلب او مورد قضاوت قرار داد و اگر میخواهید بدانید چرا افراد با هم مساوی هستند و یکی بر دیگری مزیت 

ندارد آنها را در موقع بدبختی و بخصوص ناخوشی و رنج مورد قضاوت قرار دهید تا بدانید که همه یک جور مینالند و اشکی که از 

ید از یک جنس یعنی آب شور است و اشک چشم یک سفید پوست فرقی با اشک چشم یک سیاهپوست Ĥ تمام چش م ها بیرون می 

ندارد. 

کسانی که حرف م را می شنیدند قاه قاه میخندیدند و میگفتند سینوهه بدون تردید تو دیوانه هستی زیرا فقط یک دیوانه چنین 

فکر میکند که انسان نباید خود را برتر از دیگران بداند زیرا اگر یک نفر خود را به جهتی برتر از دیگران نداند نم ی تواند زندگی 

کند حتی فقیرترین و بیچاره ترین افراد به جهتی خود را برتر از دیگران میداند و بهمین دلگرمی زندگی مینماید. 

کسی که بوریا میبافد بر خود میبالد که انگش ت های او لایق تر و ورزیده تر از دیگران است و دیگری نزد خویش افتخار میکند که 

شانه های عریض و عضلات برجسته دار د . و کسی که کارش دوروئی میباشد از زرنگی و حیله خود مباهات می نماید و قاضی که 

دزد را محکوم میکند مفتخر است که عدالت دارد و طبیب فخر م ی نماید که دانشمند میباشد شخصی که ممسک است از امساک 

و لئامت خود افتخار میکند و آن که اسراف مینماید خوشوقت میباشد که برتر از دیگران است چون میتواند اسراف کن د . یک زن 

با عفت خود را برتر از دیگران م ی بیند و یک زن که خود را ارزان میفروشد بهمین دلیل که میتواند با هر مرد تفریح کند خود را 

برتر از سایرین فرض مینماید. 

ما هم که کارگر و غلام هستیم خود را از تو سینوهه که خواندن و نوشتن میدانی برتر میدانیم برای اینکه یقین داریم ک ه زرنگ تر 

و محی ل تر از تو هستیم پس این فکر دیوان ه وار را از خاطر بیرون کن که انسان بتواند طوری زندگی کند که خود را برتر از دیگران 

نداند. 

گفتم با این وصف عدالت بهتر از ظلم میباشد. 

یک مرتبه دیگر آن کارگران و غلامان خندیدند و گفتند سینوهه تو بقدری ساده هستی ک ه پنداری تا امروز در جائی زندگی 

میکردی که انسان در آنجا وجود نداشته است عدل و ظلم چیزی نیست که بتوان آنها را از هم جدا کرد و در جهان هیچ قاضی 

وجود ندارد که بین عدل و ظلم تفاوت بگذارد بلکه آنچه وجود دارد قوی و ضعیف است. 

ما اگر یک ارباب بیرحم را که دائم از ن ا ن و گوشت و آبجوی ما میدزدد و زن و فرزندان ما را گرسنه نگاه میدارد و پیوسته با چوب 

و شلاق پشت ما را مجروح میکند به قتل برسانیم به تصور خودمان عدالت کرده ایم ولی فوری ما را دستگیر میکنند و نزد قاضی 

میبرند و او امر میکند که دو گوش و بینی ما را ببرند و سرنگون ما را بیاویزند تا جان از کالبد بیرون برود ولی همان قاضی که ما را 

بجرم قتل یک ارباب بیرحم به قتل میرساند حاضر نیست که ارباب را بجرم ستم هائی که بر ما میکند مجازات نماید زیرا او قوی 

میباشد و ما ضعیف هستیم. 

من گفتم قاضی حق دارد که شما را بجرم قتل ارباب به قت ل برساند زیرا قتل نفس بهر عنوان و برای هر منظور که باشد پست 

ترین اعمال بشری است. 

آنها گفتند اگر این حرف را هورم هب از دهان تو بشنود تو را برای کار اجباری به معدن خواهد فرستاد زیرا در نظر هورم هب هیچ 

افتخاری بزرگتر از این نیست که انسان بتواند سربازان خصم را در جنگ به قتل برساند ولی اگر تو میخواهی که نوع بشر را اصلاح 

نها و قضات مصر بزنی چون Ĥ کنی و ستم را از بین ببری بجای اینکه با ما حرف بزنی خوب است که نزد اغنیاء بروی و این حرفها را ب 

ما اگر هم بد باشیم وسیله نداریم که ظلم کنیم در صورتی که آنها هم بد هستند و هم ظلم میکنند. 

۴۲۸ 

۱۲۴ 

ولی آگاه باش که این حرف را به توانگران و قضات و رجال دربار فرعون بزنی تو را متهم خواهند کرد که طرفدار آتون هستی و 

گوش و بینی تو را خواهند برید و تو را برای کار اجباری به معدن خواهند فرستاد. 

با اینکه کارگران و غلامان مرا ترسانیده بودند من این ت وصیه را به موقع اجراء گذاشت م . و در حالیکه لباس فقراء را در بر داشتم در 

طبس بحرکت در آمدم تا با اغنیاء صحبت نمایم و تبلیغ خود را از سوداگران و بازرگانان شروع کردم. 

بکسانیکه خاک در آرد میریختند و آرد مخلوط با خاک را بمردم میفروختند میگفتم اینکار را نکنند زیرا جنایت است. 

به اشخاصی که آسیاب داشتند و غلامان را در آسیاب بکار میگرفتند ولی دهان آنها را می بستند تا اینکه گندم نخورند میگفتم 

که با انسان نباید مثل حیوان رفتار کنند. 

نها گفتم از این اعمال دست بکشید. Ĥ نزد قضات که اموال یتیمان را میخوردند یا رشوه میگرفتند و احکام ناحق میداند رفتم و ب 

من با تمام طبقات توانگر و مقتدر تماس گرفتم و همه را مورد نکوهش قرار دادم و آنها از شنیدن حرفهای من حیرت میکردن و 

لباس مندرس مرا مینگریستند و م ی شنیدم که به دوستان خود میگفتند این سینوهه که مردی فقیر است بدون شک جاسوس 

فرعون میبا شد و فرعون او را فرستاده که از وضع ما مطلع شود وگرنه کسیکه اینطور فقیر است جرئت نم ی کند که این حرفها را 

بر زبان بیاورد. 

ولی بزودی اشراف و اصیل زادگان مصر دریافتند که من جاسوس فرعون نیستم و او مرا مامور نکرده که این حرفها را بزنم لذا 

بوسیله غلامان خود مرا م ضروب میکردند و از در میراندند و بعد از این که چند مرتبه سوداگران مرا با بدن مجروح در خیابانهای 

طبس دیدند بمن گفتند سینوهه اگر تو یک مرتبه دیگر نزد ما بیائی و ما را متهم کنی که خاک را با آرد مخلوط میکنیم و در 

شراب سرکه میریزیم و گوشت فاسد میفروشیم و دهان غ لا مان خود را م ی بندیم ما بجرم نشر اکاذیب و تولید اختلال برای از بین 

بردن امنیت و طرفداری از آتون از تو نزد قاضی شکایت خواهیم کرد. 

وقتی دیدم که تبلیغ من ب ی فایده است و من نم ی توانم که ظلم را از بین ببرم و بین مردم مساوات برقرار کنم و کسی هم مرا به 

قتل نمی رسانید زیرا قتل من برای کسی فایده نداشت بخانه برگشتم و زیر درختها کنار برکه نشستم و به تماشای ماهیها مشغول 

شدم و گوش به عرعر درازگوشان و جنجال بچ ه ها که در کوچه بازی میکردند دادم تا روزی که کاپتا که بالاخره از سوریه به طبس 

مراجعت کرد نزد من آمد. 

روزی که غلام سابق من وارد خانه شد باشکوه بود و دیدم بر تخ ت روانی نشسته که دوازده غلام سیاه آنرا حمل میکنند و عطر بر 

بدن مالیده تا هنگام عبور از محله فقرا روایح مکروه را استشمام نکند. 

کاپتا فربه شده بود و مشاهده کردم که یک چشم از طلا و جواهر روی چشم نابینای خود نهاده و لی وقتی نشست چون چشم 

مزبور او را اذیت میکرد آنرا برداشت و از دیدار من گریست سپس شروع به صحبت کرد و گفت در سوریه جنگ نزدیک باتمام 

است زیرا هورم هب تمام شهرهائی که در تصرف هاتی بوده تصرف کرد و فقط شهر کادش باقی مانده که اینک آنرا محاصره نموده 

است. 

بعد گفت چو ن در سوریه انحصار خرید و فروش غنائم جنگی بطوری که میدانی با من بود من از خرید و فروش این غنائم ثروت 

گزاف بدست آوردم و اینک که به طبس مراجعت کرد ه ام در این شهر یک کاخ خرید ه ام و اکنون چندین غلام در کاخ من مشغول 

تعمیر و تزیین آن هستند و من دیگر در طبس میخانه نخواهم گشود زیرا بقدری ثروت دارم که محتاج به اینکار نیستم. 

آنگاه راجع به من صحبت کرد و گفت سینوهه ارباب من در این شهر راجع به تو چیزهای خطرناک شنید ه ام و بمن گفتند که تو در 

این جا فقراء و غلامان و کارگران را بضد اغنیا میشورانی و به بازرگانان و قضات تهمت م یزنی و من بتو اندرز میدهم که احتیاط کن 

زیرا اگر باین روش ادامه بدهی تو را برای کار اجباری به معدن خواهند فرستاد و اگر میبینی که تا امروز مزاحم تو نشد ه اند برای 

این است که میدانند که تو دوست هور م هب هستی و اغنیا و اشراف و کاهنان از هور م هب میترسند . و اکنون بمن بگو چه شده که 

تو باز کارهای دیوانه وار میکنی و شاید من بتوان علت این دیوانگی را از بین ببرم. 

من شروع به صحبت کردم و باو گفتم که بر اثر چه افکاری در صدد بر آمدم که مردم را تبلیغ نمایم. 

۴۲۹ 

۱۲٥ 

کاپتا گفت سینوهه من در گذشته میدانستم که تو مردی ساده و تقریبا دیوا نه هستی ولی فکر میکردم که مرور اوقات و افزایش 

عمر سبب خواهد گردید که اصلاح شوی و اکنون م ی بینم با اینکه تو یک مرد معمر هستی جنون تو شدت پیدا کرده اس ت . در 

صورتی که خود دیدی که آتون در این کشور چه بدبخت ی ها بوجود آورد و چگونه مردم را گرفتار قحطی و مرض و ناامن ی کرد. من 

ید ناشی از بیکاری است و چون تو دیگر بیماران را معالجه نم ی کنی دچار این Ĥ فکر میکنم این اندیش ه ها که در تو بوجود می 

خیالات میشوی تو اگر مثل گذشته بیماران را مداوا کنی خواهی فهمید که معالجه یک بیمار در تو بیش از یکصد هزار از این 

حرفها که هم برای تو خطرناک است و هم برای آنهائی که فریب تو را میخورند تولید رضایت و لذت می نماید. 

اگر نخواهی طبابت کنی میتوانی مثل سایر ثروتمندان بیکار خود را بکارهای دیگر مشغول نمائ ی . اگر بشکار علاقه داشته باشی 

بتو میگفتم بشکار اسب آبی برو ولی میدانم که تو شکارچی نمیباشی و ا گ ر بگربه علاقه داشتی بتو میگفتم که مثل پپیت آمون 

گربه تربیت کن و امروز این مرد از لحاظ تربیت گرب ه های لوکس در طبس معروفیت دارد ولی میدانم که تو از بوی گربه متنفر 

هستی. 

اما غیر از شکار و تربیت گربه میتوان با وسائل دیگر وقت گذرانی د . مثلا چون تو خواندن و نوشت ن را میدانی میتوانی اوقات خود را 

صرف نوشتن نمائی و یا کتابهای قدیمی را جم ع آوری کنی یا مشغول جمع آوری اشیاء مربوط بدوره اهرام بشوی یا ادوات موسیقی 

سریانی را جمع آوری کنی یا مجسم ه های کوچک و عروس ک های سیاهپوستان را که از سرزمین کوش آورده میشود جمع نمائی و 

بهتر از تمام اینها آنست که بقیه عمر را به آسودگی و خوش بگذرانی و خواهی دید که یک سال از عمر تو بقدر یک ماه و یک ماه 

از عمر تو بقدر یک روز میگذرد. 

گفتم کاپتا مشاهده این ستمگریها و اجحاف نسبت به ضعفا نمیگذارد که من عمر را به آسودگی بگذرانم. 

وری م ی بینی که Ĥ کاپتا گفت ارباب من در این جهان هیچ چیز کامل نیست و همه چیز نقص دارد و وقتی نان را از تنور بیرون می 

حاشیه های آن سوخته و هنگامیه یک میوه را نصف میکنی که بدهان ببری م ی بینی که درون آن کرم است و شراب بعد از اینکه 

شب نوشیده شد هنگام صبح تولید سردرد و کسالت شدید م ی کند و لذا انتظار نداشته باش که در این جهان که هیچ چیز کامل 

نیست عدالت کامل وجود داشته باشد و نیت خوب هم ممکن است نتایج بد بدهد و ما دیدیم که در دوره اخناتون با اینکه آن 

فرعون نیت خوب داشت از تصمیم او چه نتایج زیان بخش بوجود آمده است. 

سینوهه من مردی عامی ه س تم و هیچ نم ی دانم ولی چون انتظار ندارم که در دنیا عدالت کامل وجود داشته باشد از زندگی 

استفاده میکنم و امروز قضات مقابل من رکوع میکنند چون میدانند که ثروت دارم ولی تو سینوهه با اینکه یکی از بزرگان این 

کشور بودی و هستی و پزشک فرعون بشمار م ی آمدی امروز در ای ن کشور بقدر یک غلام دارای احترام و اهمیت نمیباشی زیرا 

خود تو چنان رفتار کردی که خویش را محروم نمود ی . ارباب من اگ ر تو مسئول اوضاع دنیا بودی حق داشتی که اندوهگین باشی 

ولی تو که دنیا را اینطور بوجود نیاورد ه ای برای چه بخود م ی پیچی که در این جهان عدالت وجود ند ارد و از من بشنو و این افکار 

را کنار بگذار و برای اینکه باز گرفتار این اندیش ه ها نشوی خود را بچیزی مشغول کن و اگر بتوانی خود را بطبابت مشغول کنی 

بهتر است زیرا من تو را م ی شناسم و میدانم که از مداوای بیماران لذت میبری و آن لذت مانع از این است که از این نوع خ یالات 

در تو بوجود بیاید. 

گفتم کاپتا حرف تو در من اثر کرد و راست گفتی که من اگر طبابت کنم از معالجه بیماران رضایت خاطر حاصل خواهم کرد ولی تو 

ضمن صحبت اسم آتون را بزبان آوردی در صورتیکه ادای نام این خدا ممنوع است آیا کسانی هستند که هنوز از آتون طرفداری 

میکنند؟ چون اگر این اشخاص نبودند تصور نمی کنم که تو بفکر این خدا میافتادی. 

کاپتا گفت ارباب من خدای آتون مانند شهر افق فراموش شد یعنی دیگر کسی از او بعنوان یک خدا یاد نم ی کند ولی هنوز 

هنرمندانی هستند که از اسلوب هنری دوره آتون پیروی میکنند و نقالانی وجود دارند ک ه قصه های مربوط بدوره آتون را نقل 

مینمایند و گاهی روی خاک یا دیوار شکل صلیب حیات یعنی صلیب آتون دیده می شود. 

لذا با این که دیگر هیچکس به آتون عقیده ندارد او هنوز فراموش نشده است. 

۴۳۰ 

۱۲٦ 

گفتم کاپتا من بر حسب اندرز تو حرفه طبابت را از سر خواهم گرفت و چون گفتی که ب ر ای گذرانیدن عمر خود را به چیزی 

مشغول کنم و مجموع ه ای از بعضی اشیاء فراهم نمایم من یک کلکسیون از کسانی که هنوز آتون را فراموش نکرد ه اند گرد خواهم 

آورد. 

کاپتا مست گردید و چون فربه شده بود نتوانست از جا برخیزد و غلامانش آمدند و او را بلند کردند و در تخ ت روان نشانیدند و 

بردند. 

ولی روز بعد کاپتا با هدایای گرانبها که برای من آورده بود وارد خانه شد و مقداری زیاد زر بمن داد و گفت ارباب من هرگز نگذار 

که از حیث خوشی نقصان داشته باشی زیرا من بقدری ثروت دارم که هر قدر زر بخواهی در دسترس تو خواهم نهاد و از این جهت 

امروز بیش از این بتو زر نم یدهم که بیم دارم تو آنچه داری به فقرا و کارگران ببخشی. 

بدین ترتیب از روز بعد من علامت طبابت را بالای درب خانه خود نصب نمودم و بیماران بمن مراجعه کردند و هرکس بقدر توانائی 

خود چیزی بمن میداد و من از فقرا درخواست حق العلاج نمیکردم و آن ه ا را درمان می نمودم ولی با احتیاط راجع به آتون با آنها 

صحبت میکردم. 

از این جهت ضمن صحبت راجع به آتون احتیاط مینمودم که نمیخواستم آنها از من بترسند و تصور کنند که من قصد دارم که 

آنها را معتقد به خدای آتون بکنم چون اگر متوحش میشدند راجع بمن که بقدر کافی در ط بس بد نام بودم شایعات خطرناک 

منتشر می نمودند. 

ولی بزودی متوجه شدم که آتون بعنوان خدا بکلی فراموش شده و هیچ کسی باو اعتقاد ندارد و فقط کسانی که دچار ظلم 

میشوند و هیچ وسیله جهت احقاق حق یا گرفتن انتقام ندارند ظالم را به صلیب آتون میسپارند که آن صلیب یا خود آ تون از آنها 

انتقام بگیرد در صورتی که میاندیشیدند که نه آتون انتقام آنها را خواهد گرفت و نه صلیب او. 

بعد از طغیان نیل در فصل پائیز آمی فرعون مصر فوت کرد و شایع شد که وی از گرسنگی مرده زیرا بقدری از مسموم شدن 

میترسید که حتی نان را که مقابل او طبخ میکردند نم ی خورد زیرا تصور مینمود که گندم آن نان را هنگامیکه در کشتزار م ی روئید 

و خوشه میبست مسموم کرده اند. 

۴۳۱ 

۱۲۷ 

فصل پنجاه و پنجم 

هورم هب فرعون مصر شد 

هورم هب وقتی خبر مرگ آمی را شنید با اینکه کادش را در محاصره داشت دست از محاصره کشید و آن شهر را برای هاتی 

رزوی نهائی خود برسد و فرعون شو د . (این مرد که در بعضی از دائره Ĥ گذاشت و از سوریه به مصر مراجعت کرد تا این که در مصر ب 

المعارف ها نامش (هرم هب ) نوشته شده و خوانندگان سوابق او را در این کتاب بقلم سینوهه خواندند بعد از مرگ آمی و مراجعت 

از سوریه فرعون مصر ش د و در تاریخ مصر بانی سلسله نوزدهم از فراعنه مصر است و در آن سلسله از هور م هب سر سلسله 

گذشته اسم فرعون های دیگر رامسس بود و پسر هور م هب از بطن شاهزاده خانم باکتامون اسم رامسس را داشت و در تاریخ مصر 

یازده فرعون باسم رامسس خوانده شد ه اند که بعضی از آنها از س لسله نوزدهم فراعنه بودند و بعضی از سلسله بیستم و اهل تاریخ 

میدانند که در مصر باستانی بیست و چهار سلسله از فرعو ن ها سلطنت کردند که دوره سلطنت بعضی از آن سلسل ه ها (مثل 

سلسله نوزدهم که هور م هب بانی آن بو د ) طولانی شد و سینوهه تاریخ آغاز سلطنت هور مهب را در این کتاب ذکر نکرده و مترجم 

در تاریخ مصر آغاز سلطنت او را سال 1350 قبل از میلاد دیده است و ای کاش در آغاز هر سلسله از فراعنه باستانی یک سینوهه 

پیدا می شد و کتابی این چنین م ینوشت که مردم دنیا هر یک از سرسلسل ههای فراعنه مصر را بقدر کافی می شناختند – مترجم). 

هورم هب آمی را یک فرعون واقعی نم ی دانست و طبق نقشه قبلی خویش به محض بازگشت از سوریه اعلام کرد که آمی یک 

فرعون کذاب بود و غیر از جنگ و خو ن ریزی و بدبخت کردن مصریان آرزوئی نداشت و چون وی فرعون کذاب بوده نباید مردم 

برای مرگ او عزای عمومی اقامه نمایند و لاشه آمی نباید در وادی السلاطین دفن شود. 

هورم هب درب معبد الهه جنگ را بست و گفت دیگر دوران جنگ تمام شد و من نیز هرگز خواهان جنگ نبودم بلکه چون یک 

مدم اجبار داشتم که از اوامر فراعنه مصر از جمله آمی اطاعت نمایم و مردم وقتی دانستند که دیگر جنگ نخواهد Ĥ سرباز بشمار می 

شد برای هورم هب هلهله کردند و بازگشت او را به مصر مبداء سعادت خود دانستند. 

بعد از مراجعت به طبس هور م هب مرا احضار کرد و گفت سینوهه دوست من تصور میکنم که من و تو نستب به موقعی که برای 

آخرین مرتبه یکدیگر را دید ه ایم پیرتر شده ایم و من حر ف های تو را فراموش نم ی کنم که میگفتی من مردی بیرحم و خونخوار 

هستم لیکن پس از این جنگ نخواهم کرد زیرا به مقصود خود که صیانت مصر بود رسید ه ام و بعد از این هیچ خطر خارجی مصر را 

تهدید نخواهد کرد چون من توانستم که نیزه هاتی را در هم بشکنم. 

گرچه کادش هنوز در دست هاتی است ولی پسرم را م سس پس از اینکه بزرگ شد آنجا را خواهد گرفت و بعد از این کار من در 

مصر این خواهد بود که باید تخت سلطنت پسرم را مستحکم نمایم. 

امروز مصر مانند اصطبل یکمرد فقیر کثیف است ولی خواهی دید که من این اصطبل را تمیز خواهم کرد و ظلم را از بین خواهم 

برد و بجای آن عدل را برقرار خواهم نمود. و هرکس در مصر فراخور لیاقت خود از کارش پاداش خواهد گرفت. یعنی ملت مصر 

دارای وضعی مانند دوران قدیم که دوره فراوانی و رفاه بود خواهد شد و چون این ملت در دوران سلطنت تو ت انخ آمون و آمی 

خیلی رنج دیده و گرسنگی خورده من نام این دو فرعون را حذف خواهم کرد بطوری که گوئی این دو نفر وجود نداشتند و 

سلطنت نکردند و چون نام اخناتون هم بخودی خود حذف شده و فراموش گردیده لذا من شروع سلطنت خود را از روزی حساب 

خواهم کرد که با شاهین خود وارد طبس شدم و بتو برخورد کردم و بنابراین شروع سلطنت من از روز مرگ آم ن هوتپ سوم 

خواهد بود زیرا آمن هوتپ سوم در شبی که صبح روز بعد من در طبس بتو برخورد کردم از این جهان رفت. 

آنگاه هورم هب با دو دست سر را گرفت و من دیدم که جنگ های طولانی و مرور سنوات در صورت او چین های عمیق بوجود آورده 

و هورم هب با اندوه گف ت : امروز وضع مصر غیر ا ز دوره جوانی ماست در دوره جوانی ما فقرا غذای سیر میخوردند و در کلبه گلی 

۴۳۲ 

۱۲۸ 

ن نمیرسد لیکن Ĥ کارگران و غلامان روغن نباتی یافت میشد ولی امروز روغن نباتی برای فقرا مانند طلا شده است و دستشان ب 

سینوهه من دروران قدیم را بر میگردانم و مزارع مصر آباد خواهد شد و معدنها ش روع بکار خواهند کرد و کشت یهای مصر بهمه 

جا خواهند رفت و زر و سیم و مس خزانه فرعون یعنی خزانه مرا پر خواهد نمود و من معابد بزرگ خواهم ساخت و طوری این 

کشور را آباد خواهم کرد که ده سال دیگر اگر تو زنده بمانی در مصر یک فقیر و یک عاجز نخواهی دید. 

من در این کشو ر افراد ناتوان و فاسد را برکنار خواهم نمود زیرا نباید وجود این اشخاص خون ملت مصر را تباه کند و پسر من 

احتیاج به مردانی قوی دارد که بعد از بزرگ شدن بتواند جهان را به تصرف در آورد. 

این حرفها در من اثری مساعد نکرد و مرا خوشحال ننمود بلکه برعکس روح من اندوهگین گردید و سر را پایین انداختم و جوابی 

به هورم هب ندادم. 

او که فهمید که من از صحب ت های وی ناراضی شده ام گفت سینوهه تو مثل گذشته هستی و فرق نکرده ای و همانطور که من از 

قدیم از برخورد با تو حیرت میکردم و تو وسیله رنجش مرا فراهم می نمودی اینک هم مرا میرنجانی و من چقدر ابله بودم که تصور 

میکردم که از دیدن تو خوشوقت خواهم شد و بعد از مراجعت به طبس تو اولین کسی هستی که من او را فرا خواندم تا اینکه از 

دیدارش خوشوقت شوم و هنوز زن و فرزندان خودم را ندید ه ام ولی تو با سکوت خویش و این قیافه غ م انگیز اندوه مرا بیشتر 

کردی. 

زادی با او صحبت کنم و هر دفعه که با کسی حرف میزدم Ĥ من در سوریه خیلی غمگین بودم چون کسی را نداشتم که بتوانم ب 

میباید احتیاط نمایم که چیزی نسنجیده از دهانم خارج نشو د . ولی چون تو را محرم خود میدانم نزد تو هرچه بخواهم میگویم و از 

حرف زدن بیم ندار م . سینوهه من از تو هیچ چیز غیر از دوستی تو نمیخواهم و تو این دوستی ساده و بدون هزینه را از من 

مضایقه میکنی زیرا م یبینم که از دیدار من خوشوقت نیستی. 

من دو دست را روی زانوها نهادم و مقابل وی رکوع کردم و باو گفتم هورم هب من یگانه باز مانده دوستان دوره جوانی تو هستم و 

غیر از من تمام دوستان دوره جوانی تو مرد ه اند و باور کن که من تو را بسیار دوست میدار م . تو میدانی که دوستی من نسبت بتو 

برای زر و سیم نیست و من از تو منصب نم ی خواهم و در گذشته بدون چشم داشت مادی تو را دوست میداشتم و در آینده هم بی 

طمع مادی تو را دوست خواهم داشت. 

هورم هب تو امروز قوی ترین مرد مصر هستی و هیچ کس را یارای رقابت با تو نیست و میدانم که بزودی تاج سلطنت مصر را بر 

سر خواهی نهاد و بر تخت فراعنه بزرگ ای ن کشور خواهی نشست و همه مجبورند که امر تو را اطاعت نمایند و چون دارای قدرت 

هستی از تو درخواست میکنم که دوره خدائی آتون را برگردان و تو اگر دوره خدائی آتون را برگردانی اخناتون فرعون متوفی را 

از خود راضی خواهی کرد و جنایت فجیع ما را جبران خواهی نمود و خدای آتون را برگردان تا اینکه تمام افراد متساوی شوند و 

جنگ از بین برود. 

هورم هب گفت سینوهه تو اگر دیوانه نباشی ای ن حرف را نمیزنی زیرا بازگشت خدای آتون امکان ندارد و اگر ممکن م ی بود فایده 

ورد Ĥ نداشت و حرفهائی که آتون میزد مانند یک سنگ بزرگ بود که در یک برکه بیندازند و صدا میکرد و آب را به تلاطم در می 

ولی به هیچ کس فایده نمیرسانی د . اخناتون که از آتون طرفداری میکرد مثل ه م ه مردم از زندگی زمان خود یعنی زمان حال راضی 

نبود و میخواست آنرا تغییر بدهد چون انسان اینطور ساخته شده که از زندگی زمان حال ناراضی است و حسرت زندگی گذشته را 

میخورد یا فکر میکند که زندگی آینده او بهتر از زمان حال خواهد شد و اخناتون بر اثر این فکر طوری مصر ر ا فقیر کرد که در 

هیچ دوره نظیرش دیده نشده بود. 

ولی من بدون اینکه دوره خدائی آتون را تجدید کنم طوری خواهم کرد که تفاوت غنی و فقیر خیلی کمتر از امروز شود و برای 

این منظور اغنیاء را طوری میفشارم که ثروت خود را از دست بدهند و حتی از فشردن خدایان مصر که خیلی فرب  ه شده اند 

خودداری نخواهم کرد. 

۴۳۳ 
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در عوض طوری زراعت و صنعت و بازرگانی را برای فقرا رائج خواهم نمود که آنها بتوانند خود را بپای اغنیا برسانند و بدین ترتیب 

بدون اینکه آتون برگردد و در کشور فتنه و گرسنگی و ناامنی بوجود بیاید منظور آتون حاصل خواهد گردید. 

ولی تو از حرفهای من چیزی نم ی فهمی زیرا مردی ضعیف هستی و یکمرد ضعیف نمیتواند به تقشه و تصمیم یکمرد قوی پی ببرد 

و مرد ضعیف مثل یک ملت ضعیف برای این بوجود آمده که لگدمال شود و تا جهان بوده این قاعده حکمرفائی میکرده و پس از 

این نیز چنین خواهد بود. 

من از حرفهای آخر هور م هب بسیار دلگیر شدم و دریافتم که غرور پیروزی و قدرت او را طوری سرمست کرده که دیگر یگانه 

دوست دوره جوانی خود را که از قدیم باقیمانده نم ی شناسد و باو دشنام میدهد و با کدورت از وی جدا شدم و دریافتم که دیگر 

بین من و او دوستی قدیم قابل دوام نیست. 

بعد از اینکه م ن رفتم بطوریکه شنیدم هور م هب نزد فرزندان و زن خود رفت و اطفالش را در آغوش گرفت و به باکتامون گف ت : ای 

زوجه شاهانه من در این مدت که من در سوریه بودم هر شب خیال تو مثل نور ماه شبهای مرا روشن میکرد و من میخواستم کاری 

بکنم که لایق همسری زنی مثل تو باشم ولی پس از این بطوریکه خود تصدیق میکنی من این لیاقت را دارم و تو کنار من روی 

تخت سلطنت مصر خواهی نشست و قدر این سلطنت را بدان زیرا من برای اینکه تو را بر تخت بنشانم خونهای بسیار ریختم و 

شهرهای زیاد را ویران کردم و اینک در انتظار پاداش خود میباشم. 

باکتامون تبسم کرد و دست روی بازوی نیرومند هور م هب نهاد و گفت راست است و تو لیاقت دریافت پاداش از مرا کسب کرد ه ای 

و بهمین جهت در غیاب تو من در اینجا یک کوشک بنا کردم و چون من نیز از تنهائی کسل بودم سنگهای این کوشک را خود 

فراهم نمودم و اینک بیا باین کوشک برویم تا اینکه تو پا د اش خود را در آغوش من دریافت کنی و هور م هب از این حرف خیلی 

خوشوقت شد و شاهزاده خانم او را از باغ عبور داد. 

وقتی سکنه کاخ زرین دیدند که باکتامون او را بطرف کوشکی که خود ساخته میبرد طوری متوحش شدند که همه خود را پنهان 

کردند حتی غلامان و خدمه اصطبل هم گریختند زیرا پیش بینی میکردند که وقتی هور م هب بداند که آن کوشک چگونه بوجود 

آمده خون جاری خواهد کرد. 

وقتی که به کوشک مزبور رسیدند هور م هب خواست که شاهزاده خانم را در بر بگیرد ولی آن زن گفت هور م هب قدری خودداری 

کن تا اینکه من بتوانم بتو بگویم که این کوشک چگونه بوجو د آمده است. آیا بخاطر داری که آخرین مرتبه که بزور مرا در 

وری که اخطار کردم که من خود را تسلیم تمام مردها خواهم کرد؟ و من بوعده خود عمل Ĥ برگرفتی من بتو چه گفتم؟ و آیا بیاد می 

نمودم و تو آگاه باش که هر سنگ که در این عمارت کار گذاشته شده از طرف یک مرد بیگانه ک ه مرا در برگرفته بمن داده شد و 

ورد و من این عمارت را برای تو یعنی برای Ĥ هر یک از سنگهای این کوشک خاطره یکی از روابط مرا با یکمرد ناشناس بیاد من می 

این که از تو انتقام بگیرم ساختم و هر دفعه که یک سنگ از مردی که مرا در بر میگرفت دریافت کردم با اسم و رسم خود ر ا بوی 

معرفی نمودم که او بداند زوجه هور م هب فرمانده ارتش و سردار بزرگ مصر را در بر میگیرد و حتی یکمرتبه این موضوع را 

فراموش ننمودم. 

مثلا این سنگ سفید بزرگ که م ی بینی از طرف یک ماهیگیر بمن داده شد و این سنگ سبز رنگ را یک ذغال فروش بمن داد و 

این هفت سنگ خرمائ ی را یک سبزی فروش نیرومند بمن اهداء کرد و اگر تو هور م هب حوصله و شکیبائی داشته باشی هر روز 

سرگذشت یکی از این سنگها و هر شب سرگذشت سنگ دیگر را برای تو حکایت خواهم کرد و بتو اطمینان میدهم که هر 

سرگذشت از داستان دیگر شنیدن ی تر خواهد بود برای اینکه من هر دفعه ک ه در آغوش یکی از عشاق موقتی خود جا میگرفتم 

نشاط و لذتی جدید را احساس میکردم و من یقین دارم که وقتی تو سرگذشت این سنگها را از من بشنوی از تفریح با من بیشتر 

از لذت خواهی برد زیرا این نوع قص ه ها برای شوهری که میخواهد با زن خود تفریح کند مانند چاشنی اغذیه میباشد و اینک نظر 

باین کوشک بینداز و ببین که چند سنگ در این عمارت کار گذاشته شده و حساب کن که من در غیاب تو در بر چند مرد بیگانه 
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جا گرفته ام و نیز از روی تخمین حساب کن که اگر من سرگذشت این سنگها را برای تو نقل کنم چند سال داستانهای من طول 

خواهد کشید. 

من تصور م یکنم وقتی من شروع به داستانها بکنم سرگذشت این سنگها آنقدر طول خواهد کشید که ما پیر خواهیم شد و شاید 

هنوز داستانها من تمام نشده است. 

هورم هب تصور کرد که شاهزاده خانم شوخی میکند ولی وقتی نظر به چشمهای باکتامون انداخت مشاهده نمود که از چشمهای او 

کینه ای مخوف تر از قصد قتل احساس میشود. 

آنوقت فهمید که آن زن راست میگوید و کارد آهنین خود را که در کشور هاتی ساخته بودند بدست گرفت تا اینکه باکتامون را 

بقتل برساند. 

شاهزاده خانم جامه را چاک زد و سین ه اش را نشان داد و بانگ برآورد هور م هب بزن ... بزن... و کارد خود را در سینه من فرو کن تا 

اینکه آرزوی سلطنت مصر را بدنیای دیگر ببری زیرا من هم دختر فرعون هستم و هم الهه معبد سخ مت و کسیکه یک دختر 

فرعون و یک خدا را بقتل برساند هرگز بسلطنت نخواهد رسید. 

هورم هب پس از شنیدن این حرف آرام گرفت چون فهمید که شاهزاده خانم راست میگوید و سلطنت او وابسته بوجود وی 

میباشدو اگر آن زن را بقتل برسان هرگز فرعون مصر نخواهد شد. 

بدین ترتیب شاهزاده خانم باکتامون طوری از شوهرش که بزور او را زن خ ود کرده بود انتقام گرفت که هرگز کسی نشنید که در 

جهان یک زن از یک شوهر اجباری آن طور انتقام بگیرد و هور م هب حتی جرئت نکرد که آن عمارت را ویران نمای د و سنگهای 

ساختمان را به نقط ه ای دیگر منتقل کند چون اگر عمارت را ویران میکرد و سنگها را منتقل به نقط ه ای دیگر مینمود نشان میداد 

که میداند آن کوشک چگونه بوجود آمده است. 

این بود که خود را به نفهمی زد و اینطور آشکار کرد که نمیداند که زوج ه اش آن کوشک را چگونه ساخته است و طعنه و تمسخر 

مردم را که در قفای او بوی میخندیدند بجان خرید. 

لیکن از آن روز به ب ع د با باکتامون تفریح نکرد و باید این را هم بگویم که شاهزاده خانم هم بکلی روش خود را تغییر داد و کس 

ندید و نشنید که وی با مردی تفریح نماید. 

آنوقت هورم هب بطور رسمی فرعون مصر شد و در معبد تاج مصر را بر سر نها د . اما من می فهمیدم در همان موقع که کاهنان 

روغن معطر بر سر و بدن او میمالند و تاج بر سرش میگذارند وی در باطن غمگین است چون میدانست همه کسانی که در آن 

معبد حضور دارند در باطن او را مسخره میکنند و هیچ یک از افتخارات نظامی او را نم یبینند ولی در عوض سنگهای کوشک 

باکتامون را در خاطر میشمارند. 

هورم هب پس از اینکه فرعون مصر شد نسبت بهمه سوءظن پیدا کرد برای اینکه میاندیشید که همه در پشت سر او را مسخره 

مینمایند و این موضوع چون پیکانی ب و د که در تهیگاه هور م هب فرو رفته باشد ولی وی نتواند که آنرا بیرون بیاورد و برای اینکه 

اندوه خود را فراموش نماید کار میکرد و بطوری که خود میگفت تصمیم گرفت که اصطبل کثیف را مبدل بیک جای تمیز نماید و 

ظلم را از بین ببرد و عدل را جانشین ستمگری کند. 

من برای اینکه انصاف را زیر پا نگذارم باید بگویم که هور م هب با این که وقتی متولد گردید وسط انگش ت های او سرگین 

چهارپایان بود و از سلطنت سر رشته نداشت بعد از این که فرعون مصر شد خود را یک پادشاه لایق نشان داد و هنوز چند سال از 

سلطنت وی نگذشته بود که ملت مصر زبان بتقدیر او گشود و ویرا جزو فراعنه بزرگ مصر دانست. 

یکی از کارهائی که هور م هب کرد و قبل از او هیچ یک از فراعنه بفکر آن نیفتاد این بود که تجمل پرستی را بین درباریها و 

کارمندان کشوری و لشکری دولت از بین برد. 
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هورم هب فهمید علت فساد درباریهای مصر و کارمندان دولت این نیست که احتیاج به گوشت و نان دارند بلکه از این جهت فاسد 

میشوند که در تجمل پرستی با یکدیگر رقابت می نمایند و هر کس میخواهد کوشک یا کاخی زیباتر از کاخ دیگران داشته باشد و 

در خانه خود غلامان و کنیزان فراوان نگاه دارد و هر روز یا هر شب سرگرمی تاز های برای خود فراهم کند. 

او دانست تا وقتی بین درباریهای مصر و کارمندان کشوری و لشکری رقابت در تجمل پرستی هست محال میباشد که فساد از بین 

برود. زیرا احتیاجات آنها حدودی معین ندارد که بتوان گفت وقتی احتیاجاتشان تامین شد دیگر دزدی نخواهند کرد و رشوه 

نخواهند گرفت. 

هورم هب در مصر اولین فرعون است که حقوق محصلین مالیات و قضات را از خزانه دولت پرداخت نه از حقی که آنها باید از 

مودیان مالیات و ارباب رجوع بگیرند. 

قبل از هورم هب رسم این بود که محصل مالیات طبق قراری که با حکومت میگذاشت وصول مالیات یک منطقه را تقبل میکرد و 

آنوقت چند برابر مالیاتی که باید برای دولت وصول کند از مودیان میگرفت. 

هورم هب این رسم را بر انداخت و مالیات هر منطقه را بطور قطع معین کرد و حقوق محصلین مالیات را هم از خزانه دولت پرداخت 

که نتوانند بعنوان حق الزحمه مردم را در فشار بگذارند. 

درباره قضات نیز همین تصمیم را گرفت و برای هر طبقه از آنها حقوقی معین نمود که از خزانه دولت پرداخته میشد و قضات حق 

نداشتند که از ارباب رجوع بابت حق قضاوت خود زر و سیم بگیرند. 

هورم هب برای اینکه تجمل را از بین ببرد از خود شروع کرد چون میدانست تا فرعون دست از تجمل بر ندارد مصریها تجمل 

پرستی ر ا کنار نخواهند گذاش ت . و با سادگی باتفاق عد ه ای از سربازان خود پیوسته در مصر گردش میکرد و در عقب او گو ش ها و 

بین تحصیلداران طماع مالیات و قضات ب ی انصاف بر زمین ریخته میشد زیرا هور م هب بدون ترحم گوش و بینی این اشخاص را 

میبرید و آنان را برای کار اجباری به معدن می فرستاد. 

دیگر از اقداماتی که هور م هب در مصر کرد این بود در حالی که دائم در ولایات گردش م ی نمود بمردم آزادی داد که هر کس 

شکایتی از قضات و محصلین مالیات و سایر مامورین دولت دارد مستقیم بخود او مراجعه نماید و فقیرترین زارع میتوانست بدون 

هیچ واسطه به هور م هب نزدیک شود و باو شکایت کند و فرعون وقتی شکایتی دریافت میکرد از آن نقطه بجای دیگر نمیرفت 

مگر وقتی که بشکایت زارع مزبور رسیدگی میکرد. 

اثر روش هورم هب در یک روز و دو روز آشکار نشد ولی رفته رفته تاثیر این روش در مصر آشکار گردید و دیگر محصلین مالیات 

جرئت نکرد ند که بضرر مودیان مالیات و بخصوص زارعین ثروتمند شوند و دیگر قضات نتوانستند با دریافت رشوه احکام ناحق 

صادر کنند و خدایان مصر هم مانند محصلین مالیات و قضات مجبور گردیدند که از طمع خود بکاهند. 

از یک طرف از ثروت درباریهای مصر و اشراف و نجباء و کاهنان کاسته میش د و از طرف دیگر مردم فقیر بر اثر اینکه دیگر مورد 

ستم نبودند و کسی اموالشان را از آنها نمیگرفت و دسترنجشان بخودشان عاید میشد ترقی میکردند و دارای بضاعت میشدند. 

کشتیهای مصر دائم بین سرزمین سیاه و ممالک دیگر رفت و آمد میکردند و اگر از ده کشتی که بدریا میرفت پ ن ج کشتی غرق 

میشد پنج کشتی سودی فراوان عاید مصر میگردید. 

بقدری هورم هب جهت رفع ظلم و آبادی مصر کوشید که در معبد ه ت نت سوت او را مانند یک خدا پرستیدند و برای وی گاو 

قربانی کردند و خدای هت نت سوت و هور مهب یکی شد. 

کاپتا غلام سابق من در حالی که اشراف فقیر میش د ند بر ثروت خود میافزود و کسی نمیتوانست مزاحم وی گردد زیرا وی که 

فرزند نداشت هورم هب را وارث خود کرده بود تا اینکه بتواند آسوده زندگی کند و بهمین جهت هور م هب مزاحم وی نمیگردید و 

مامورین وصول مالیات او را اذیت نمیکردند. 

کاپتا مرا زیاد بکاخ خود واقع در محله اشراف دعوت میکرد و چون دارای باغی بزرگ بود همسایگان نمی توانستند موجبات 

مزاحمت او را فراهم نمایند. 
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کاپتا کاخ خود را بشکل کاخهائی که ما در کرت دیدم آراسته در اطا ق های کاخ درون لوله آب جریان داشت و در توال ت های کاخ 

مانند توالتهای منازل کرت همواره آب جاری عبو ر مینمود . و هر دفعه که من بکاخ او میرفتم میدیدم که وی در ظروف طلا غذا 

میخورد و هنگام صرف طعام رقاصه های طبس برای ما میرقصیدند و ما را مشغول میکردند. 

با اینکه کاپتا بعضی از عادات دروه غلامی خود را حفظ نموده پس از صرف طعام صداهای بلند از گلو خارج میکرد و گاه ی انگشت 

را وارد سوراخهای بینی مینمود هر دفعه که ضیاف ت های عمومی میداد اشراف در ضیافت وی حضور بهم میرسانیدن د . زیرا کاپتا 

باشراف هدایائی گرانبها اهداء و در امور مالی آنها را راهنمائی میکرد. 

ورد Ĥ مدند وی برای س رگرم کردن آنها خود را بشکل یک غلام در می Ĥ هر دفعه که کاپتا ضیافت عمومی میداد و اشراف بخان ه اش می 

و نقش یک غلام محیل و دزد را که قصد دارد از اموال ارباب خود بدزدد ایفا میکرد و هیچ شرمنده نمود که این موضوع سوابق 

ور د . زیرا کاپتا بقدری ثروتمند و با نفوذ شده بود که از وصف سوابق زندگی خود از طرف دیگران بیم Ĥ زندگی او را بیاد مهمانان می 

نداشت. 

بمن میگفت سینوهه ارباب من وقتی ثروت یک نفر از حدی معین گذشت دیگر فقیر نمیشود و روز بروز ثروت وی افزایش میبابد 

ولو خود او نخواهد که ثروتش زیادتر شود ولی این ثروت که من دارم از تو میباشد و بهمین جهت با اینکه امروز در طبس کسی 

غنی تر از من نیست من تو را ارباب خود میدانم و تا روزی که تو زنده هستی نخواهم گذاشت که احتیاج به چیزی داشته باش ی . 

ولی نمیتوانم ثروت خود را به تو بدهم زیرا میدانم که تو اگر تمام ثروت مرا دریافت کنی بعد از یکسال فقیر خواهی ش د . زیرا تو 

مردی نیستی که بتوانی نگاهدا ر ثروت باشی و اگر دارائی خود را حفظ مینمودی و در راه خدای آتون نم ی بخشیدی امروز 

غنی ترین مرد مصر و سوریه و بابل و هاتی بودی لیکن از فقدان ثروت خویش اندوهگین مباش زیرا من تا آخرین روز زندگیت هر 

قدر زر و سیم بخواهی بتو خواهم داد. 

کاپتا با اینکه خواندن نمیدان س ت و نوشتن نم ی توانست هنرمندان را مورد حمایت قرار میداد و مجسمه سازان چند مجسمه از او 

ساختند. 

در مجسم ه های مزبور کاپتا مردی بالنسبه جوان و باشکوه جلوه میکر د و هر دو چشم وی میدید و یک لوح روی زانو نهاده با دست 

دیگر پیکان را گرفته بود (مقصود پیکانی است که با آن روی لوح مینوشتند – مترجم). 

هر کس آن مجسم ه ها را میدید تصور مینمود که کاپتا مردی است دانشمند و میتواند بنویسد و خود کاپتا وقتی آن مجسم ه ها را 

میدید میخندید و چون هدایای گرانبها بخدای آمون داده بود کاهنان خدای مزبور یکی از آن مجسم ه ها را در معبد بزرگ خدا ی 

آمون نهادند. 

کاپتا در شهر اموات یک قبر بزرگ و زیبا برای خویش ساخت و دستور داد که هنرمندان روی دیوارهای آرامگاه او تصاویری از وی 

نقش کنند. 

در این تصویرها کاپتا با قیاف ه ای جوان و دو چشم بینا و وضعی با شکوه بکارهای روزانه خود مشغول بود و برای خدایان قربانی 

میکرد. 

زیرا کاپتا که در دوره زندگی افراد بشر را فریفته بود میخواست که بعد از مرگ بوسیله تصاویر مزبور خدایان را هم بفریبد و در 

دنیای مغرب براحتی و شکوه زندگی نماید. 

یکی از چیزهائی که در قبر کاپتا گذاشته شد یک نسخه از کتاب اموات بود که من زیباتر و جام ع تر از آن ندید م . (کتاب اموات 

قدیم ترین کتاب مذهبی و اخلاقی است که بدست بشر نوشته شده و امروز هم موجود میباشد و یکی از نسخه های این کتاب که از 

حفاری های مصر بدست آمده در موزه های جهان وجود دارد – مترجم). 

این کتاب را کاهنان و هنرمندان مصر روی دوازده طومار نوشته و تصویر کرده بودند و یک طومار از کتاب مربوط باین بود که 

چگونه باید شاهین ترازوی اوزیریس را در دنیای دیگر بنفع کاپتا تکان داد و بچه ترتیب بوسیله سنگهای سنگین چهل بوزینه را 

فریفت. 

۴۳۷ 

۱۳۳ 

من نسبت به ثروت کاپتا حسد نم ی ورزیدم لیکن نه از آن جهت که وی مرا مثل گذشته اربا ب خود میدانست بلکه بدین مناسبت 

که هرگز به ثروت و سعادت و خودخواهی دیگران حسد نورزید هام. 

من وقتی می بینم که یکنفر خودخواه است و به چیزهای سست و ب ی اساس مغرور میباشد درصدد بر نم ی آیم که او را از اشتباه 

بیرون بیاورم و بگویم که نباید به چیزهائی که بنیاد ندارد دل خوش شود. 

زیرا میدانم که حقیقت بقدری تلخ است که گاهی از کشتن یکنفر برای شنونده ناگوارتر میباشد و افراد میتوانند یک عمر با 

موهوماتی که آنها را راضی میکند و حس غرور آنها را تقویت مینماید دلخوش باشند ولی نم ی توانند که یکروز با حقیقت بسر 

ببرند. 

در آن سالها ک ه هورم هب در مصر سلطنت میکرد من در طبس مشغول مداوای بیماران و شکافتن جمجم ه ها بودم و چون یک عده 

مدند تا اینکه آنها را معالجه نمایم. Ĥ از کسانیکه من سرشان را شکافتم معالجه شدند از راههای دور بیماران نزد من می 

ولی بعد از چند سال دیگر طبابت مرا راضی نمیکرد و ی ک مرتبه دیگر دریافتم که من از وضع محیط ناراضی هستم و به کاپتا 

میگفتم که این تجم لپرستی و پرخوری تو موجب نفرت من است و به کاهنان برای افراط در اکل و شرب و سرگرم یهای مبتذل بد 

می گفتم. یکی از چیزهائی که خیلی موجب نفرت من بود این که میدیدم ک ه هورم هب به سربازان خود آزادی نامحدود میدهد و 

آنها که کاری ندارند از صبح تا شام اوقات خود را در میخان ه ها میگذرانند و از شب تا صبح در خان ه های عمومی بسر میبرند و چون 

از کسی نمی ترسند در خیابانهای طبس مزاحم زن و دخترهای مردم میشوند و بزور آنها را از خیابانها به منازل عمومی و میخانه ها 

و کنار نیل میبرند و با آنها تفریح مینمایند. 

اگر کسی از یک سرباز نزد هور م هب شکایت میکرد و میگفت که وی بزور با زن یا دخترش تفریح کرده هور م هب میگفت 

خوشوقت باش که سرباز من با زن یا دختر تو تفریح نموده برای اینکه یک فرزند بر فرزندان تو افزوده خوا ه د شد و من در مصر 

برای سربازی احتیاج بافراد فراوان دارم. 

جوابی که هورم هب به شاکی میداد ناشی از نفرت او نسبت به زنها بود زیرا بعد از اینکه شاهزاده خانم باکتامون بشرحی که گفتم 

از هورم هب انتقام گرفت وی نمیتوانست هیچ زن را ببیند و نسبت به تمام زنها در خود احساس نفرت و کینه مینمود. 

ولی من نمیتوانستم ببینم که سربازان هور م هب بعنوان اینکه روزی در سوریه با قوای هاتی جنگید ه اند در مصر مرتکب آن فجایع 

شوند و مردم را مضروب و مجروح کنند و علنی از تمام سوداگران طبس باج بگیرند و هر بازرگان و سوداگر که از دادن باج 

خودداری نماید بوی حمله نمایند و دکانش را ویران کنند و اموالش را بتاراج ببرند. 

من علنی میگفتم سرباز برای این بوجود آمده که با دشمن خارجی بجنگد و سربازی که در داخل کشور بجان هم وطنان خود 

بیفتد از طاعون خطرناکتر است و هر فرمانده که از چنین سربازان حمایت نماید باید معدوم گردد ولو فرعون مصر باشد. 

این ایرادها را من با صدای بلند میگفتم و سربازها هم م ی شنیدند ولی جرئت نداشتند که به من حمل ه ور شوند زیرا میدانستند که 

من نزد فقرا چون برایگان آنها را معالجه م ی کنم محبوبیت دارم و نیز اطلاع داشتند که من از دوستان قدیم و نزدیک ه  ورم هب 

می باشم. 

۴۳۸ 

۱۳۴ 

فصل پنجاه و ششم 

چگونه هورم هب مرا از مصر تبعید کرد 

وقتی فصل بهار فرا رسید آبهای نیل فرو نشست و چلچل ه ها بپرواز در آمدند و یکروز عد ه ای از سربازان هور م هب وارد خانه من 

شدند و بیماران فقیر را که در آنجا منتظر معالجه خود بودند از خانه بیرون کردند و مرا نزد هور مهب بردند. 

چند سال بود که من هور م هب را ندیده بودم و آن روز وقتی او را مشاهده کردم دریافتم که پیر شده و در صورت او چی ن های 

بزرگ بوجود آمده و در گردن عضلات برجستگی پیدا کرده و قدری پشت آن مرد زیر گردن خمیده است. 

هورم هب وقتی مرا دید گفت : سینوهه من چند مرتبه بتو اخطار کردم که بعضی از حرفها را نزن ولی تو برای اخطارهای من قائل 

باهمیت نیستی و مرا مسخره میکنی. 

تو به مردم میگوئی که شغل سربازی در مصر پس ت ترین شغل ها می باشد و اگر یک طفل در بطن مادر بمیرد بهتر از این است که 

بدنیا بیاید و سرباز بشود تو با این که میدانی که من علاقه دارم که نفوس مصر فراوان شود تا بتوان سربازان بیشتر از مصریها 

استخدام کرد میگوئی که برای هر خانواده دو یا سه فر ز ند کافی است و اگر هر زن و شوهر بدو یا سه فرزند اکتفاء نمایند و آنها را 

بخوبی تربیت و برزگ کنند بهتر ا ز این است که ده فرزند داشته باشند ولی فرزندان آنها باربر یا سرباز شوند و خود زن و شوهر با 

فقر و فاقه بسر ببرند تو میگوئی که تمام خدایان مصر مانند یکدیگر هستند و یکی را بر دیگری رجحان نیست و در تمام معابد 

کاهنان تن پرور و تنبل و پرخور میباشد. 

تو به مردم میگ و ئی که یک نفر حق ندارد که مردی دیگر را خریداری کند و او را غلام خود نماید و باز میگوئی که در سراسر مصر 

هر زارع که زمین را شخم میزند و در آن بذر میکارد باید مالک آن زمین گردد ولو زمین مزبور به هور م هب فرعون مصر تعلق 

داشته باشد. 

تو به مردم گفت ه ای که سلطنت م ن فرقی با سلطنت هاتی ندارد زیرا همانطور که هاتی مردم را به قتل میرسانید و بزور با زنان و 

دختران مردم تفریح م ی نمود سربازان من هم قاتل مصریها هستند و زنان و دختران مصر را میرباین د . و من تمام اینها را بوسیله 

جاسوسان خود از تو شنیدم ولی تا امروز نسبت بتو اقدامی نکردم زیرا تو را از دوستان قدیم خود میدانستم. 

تا روزی که آمی زنده بود من بوجود تو احتیاج داشتم تا اینکه تو در صورت لزوم شهادت بدهی که آمی مرتکب چه اعمالی شده 

است. ولی بعد از این که آمی مرد احتیاج من از تو سلب شد و دیگر تو برای من مفید نیستی بلکه به سبب چ یزهائی که میدانی 

ممکن است تولید مزاحمت نمائی. 

اگر تو زبان خود را در دهان نگاه میداشتی و نسبت به حکومت و سربازان من بدگوئی نم ی کردی می توانستی تا آخر عمر در این 

سودگی زندگی کنی و چون پزشک هستی بوسیله معالجه بیماران معاش خود را تامین نمائی ولی تو سین و هه نمیتوانی Ĥ کشور ب 

آرام بنشینی و مثل اینکه مجبور هستی که پیوسته من و سربازانم را مورد بدگوئی قرار بدهی و من هم نمیتوانم بیش از این 

مذمت حکومت خود را از تو بشنوم. 

پس از این گفته هور م هب که بر اثر حرفهای خود بخشم در آمده بود چند بار شلاق را بساق پای خود زد و گف ت : سینوهه... امروز 

تو مثل کرم زمین شد ه ای که زمین را در باغ من فاسد م ی نماید و مانع از رشد گیاهان میشود. تو امروز مانند خرمگس شده ای که 

روی می نماید و مانع از رشد گیاهان میشود تو امروز مانند خرمگس شد ه ای که روی شان ه های من می نشیند و مرا نیش میزن د . تو 

ورد و من این گیاه مضر را از ریشه بیرون Ĥ امروز ما نند گیاهی هستی که در باغ من روئیده لیکن بجای گل یا میوه خار بوجود می 

ورم و دور میاندازم. Ĥ می 

اینک فصل بهار است و پرستوها به پرواز در آمد ه اند و در فضا صفیر میکشند و ل ک لک ها منقار خود را بر هم میزنند و درختهای 

اقاقیا گ ل میکنند فصل بهار برای جانوران و جوانان فصل هیچان م ی باشد زیرا در این فصل بر اثر گرمای هوا و مقتضیات طبیعت 

۴۳۹ 

۱۳٥ 

میل دارند معاشقه کنن د . ولی پیرمردانی مانند تو که دیگر نم ی توانند عشقبازی نمایند در فصل بهار بر اثر نیروئی که کسب 

میکنند پرحرف تر میشوند و من تصور م ی کنم که بر اثر پرحرفی تو میباشد که در بعضی از معابد تصاویر مرا بوسیله لج ن آلوده اند 

و در یک معبد با سنگ گوش و بینی مجسمه مرا شکستند. 

این است که من مجبورم که ترا از مصر تبعید کنم زیرا اگر تو در مصر بمانی من طوری نسبت بتو خشمگین خواهم شد که اختیار 

عقل را از د ست خواهم داد و تو را بقتل خواهم رسانید و من نمیخواهم که تو برحسب امر من بقتل برسی برای اینکه یگانه دوست 

دوره جوانی من هستی که هنوز زنده میباشی. 

سینوهه من ترا از مصر تبعید میکنم و تا روزی که من فرعون مصر هستم اجازه نمیدهم که تو به مصر مراجعت نمائی و هرگز ت و 

رنگ طبس را نخواهی دی د . زیرا حرفهای تو مانند شعل ه ای که در یک علفزار یا نیزار خشک بیفتد یکمرتبه آنرا آتش میزند و 

وقتی آتش گرفت خاموش کردن حریق علفزار یا نیزار خشک امکان ندار د . و من فهمیده ام که بعضی از اوقات سخن از نیزه 

ورند باید نابود شوند و بهمین جهت سکنه کشور هاتی جادوگران را به Ĥ خطرناکتر میباشد و کسانی که سخنان خط ر ناک بر زبان می 

سیخ میکشند زیرا میدانند که آنها بوسیله سخنان خود تولید فتنه می نمایند. 

من نمیخواهم که کشور مصر بر اثر فتن ه انگیزی تو دچار جنگی دیگر با خدایان شود و بهمین جهت تو را سینوهه از این کشور 

اخراج می کنم زیرا تو با اینکه دیوانه نیستی یکمرد عادی نمیباشی و مثل اینکه در دنیائی غیر از این جهان زندگی میکنی. 

مدم که خون خدایان Ĥ شاید هورم هب راست میگفت و من یکمرد عادی نبودم و یحتمل از اینجهت من یکمرد عادی بشمار نمی 

یعنی خون فراعنه مصر و خون یک شاهزاده خانم میتانی در عروقم جاری بود. 

معهذا وقتی حرفهای هور م هب را شنیدم خندیدم و هور م هب از این خنده بیشتر بخشم در آمد و شلاق خود را بر ساق پا کوبید و 

گفت سینوهه از خدایان تشکر کن که دوست قدیم من هستی وگرنه تو را بقتل میرسانیدم ولی سوابق یک عمر دوستی مانع از 

این است که تو را معدوم کنم لیکن بطور حتم تو را تبعید خواهم کرد و اجازه نم ی دهم که بعد از مرگ تو لاش ه ات به مصر برگردد 

ولی میتوانی قبل از مرگ بگوئی که لاشه تو را مومیائی نمایند و همانجا که زندگی میکنی بخاک بسپارند. 

محلی که من برای سکونت تو بعد از تبعید د ر نظر گرفته ام در کنار دریای شرقی واقع شده (مقصود دریای سرخ میباشد – 

مترجم) و همانجاست که کشت ی ها از آنجا بطرف هندوستان میروند و من نمیتوانم تو را به سوریه تبعید کنم برای اینکه هنوز در 

سوریه از آتشهای گذشته اخگرهائی باقی مانده که زیر خاکستر مدفون است و وجو د تو در سوریه شاید سبب گردد که خاکستر 

از روی اخگرها دور شود و شعل ه های آتش زبانه بکشد و من نمیتوانم تو را بسرزمین کوش واقع در جنوب مصر تبعید کنم زیرا تو 

نجا رفتی به سیاهپوستان خواهی گفت که تمام افراد بشر متساوی هستند و سفید بر سیاه مزیت ندارد و سیاه پ وستان که Ĥ وقتی ب 

بذاته کم عقل و ساده می باشند حرف تو را خواهند پذیرفت و ممکن است شورش نمایند. 

نجا میفرستم خالی از سکنه است و تو هر قدر صحبت کنی غیر از تخته Ĥ ولی آن قسمت از ساحل دریای شرقی که من تو را ب 

سنگهای سرخ و کلاغها و شغالها و مارها مستمع نخواهی داشت و من آسو ده خاطرم که آنها نمیتوانند برای حکومت مصر تولید 

مزاحمت نمایند و در آنجا من اطراف منطق ه ای که محل سکونت تو میباشد مستحفظ خواهم گماشت و آنها موظف هستند که اگر 

تو از آن منطقه خارج شوی تو را بقتل برسانند. 

ن منطقه خالی از سکنه و دوری از طبس ک ه میدانم بدان علاق ه مند هستی برای تو یک مجازات بزرگ است Ĥ اما چون تبعید تو ب 

من دیگر از حیث وسائل زندگی تو را در آنجا در مضیقه نمیگذارم و بتو اطمینان میدهم که در آنجا خان ه ای خواهی داشت و در آن 

خانه روی بستری نرم خواهی خوابید و غذای فراوان بتو خواهند داد و هر چه بخواهی مشروط بر اینکه معقول باشد برای تو فراهم 

خواهند کرد و فقط یک ممنوعیت در آنجا برای تو وجود دارد و آن اینست که نمیتوانی از محوط ه ای که باید در آن زندگی کنی 

خارج شوی. 

من از تنهائی در محل تبعید بیم نداشتم چون در زندگی بیشتر تنها بودم ولی همانطور که هور م هب گفت بطبس علاقه داشتم و 

وقتی فکر کردم که دیگر خاک مصر را زیر پای خود احساس نخواهم کرد و آب نیل را نخواهم نوشید و بوی طبس را استشمام 

۴۴۰ 

۱۳٦ 

نخواهم کرد محزون شدم و به هور م هب گفتم : من در این شهر دوستان زیاد ندارم برای اینکه مردم از زبان من بیم دارند و از من 

یند و من میل دارم که برای آخرین مرتبه Ĥ پرهیز میکنند ولی د ر بین طبقات بی بضاعت چند نفر هستند که از دوستان بشمار می 

آنها را ملاقات و از آنان خداحافظی کنم دیگر این که میل دارم قدری در طبس گردش نمایم و در این فصل بهار بوی شکوف ه های 

درخت را در خیابان قو چ ها و رایحه بخور معبدها ر ا در حیاط معابد استشمام نمایم و در آغاز شب از محله فقرا که خانه من در 

آنجاست بگذرم تا اینکه بوی ماه ی هائی که آنها مقابل خانه خود سرخ میکنند بمشام من برسد و تو هور م هب نمیدانی که برای من 

مشاهده زنهائی که در آغاز شب مقابل خان ه ها مشغول طبخ غذا هستند و مردانی ک ه خسته از کار مراجعت م ی نمایند و کودکانی که 

در انتظار خوردن غذای شام مقابل خانه ها بازی میکنند چقدر لذت دارد و تصور نم ی کنم که هیچ کس بقدر من از گردش در 

خیابانهای و کوچ ههای طبس در غروب آفتاب و آغاز شب لذت ببرد. 

ور د م و از هور م هب خواهش میکردم که بمن چند روز مهلت بدهد که بتوانم از طبس Ĥ اگر من کلمات را با لحنی محزون به زبان می 

خداحافظی نمایم او درخواست مرا م ی پذیرفت ولی بدون تضرع و اظهار عجز مانند اینکه شخصی با هم وزن خود صحبت میکند 

این درخواست را از هورم هب کردم برای اینکه متوجه بودم که علم نباید در قبال قدرت سر تعظیم فرود بیاورد و بهمین جهت 

فرعون درخواست مرا نپذیرفت و گفت من مردی سرباز هستم و با تاخیر در کار و هم از ابراز احساسات نفرت دارم و لذا حکم 

میکنم که همین حالا بوسیله یک تخ ت روان تو را از طبس خارج کنند و اگر کسی از خویشاوندان تو بخواهد با تو مسافرت کن د 

من موافقت می نمایم مشروط بر اینکه او دیگر به مصر مراجعت ننماید و نزد تو بماند و حتی پس از مرگ تو هم نباید به مصر 

برگردد زیرا میدانم که او هر که باشد در مجاورت تو تحت تاثیر حرفهای خطرناک تو قرار میگیرد و بعد از مراجعت به مصر افکار 

تو را انتشار میدهد و افک ا ر خطرناک از مرض طاعون زودتر سرایت م ی نماید و اما در خصوص دوستان تو که گفتی از طبقات کم 

بضاعت هستن د من میدانم که یکی از آنها غلامی است که سنگ آسیاب را میگرداند و دیگری نقاشی است دائ م الخمر که عکس 

خدایان را تصویر م ی نماید و دو نفر دیگر هم از سیاهپوستان هستن د و هر چهار نفر بجرم اینکه تحت تاثیر افکار تو قرار گرفت ه اند 

اینک بیک مسافرت طولانی رفته اند که مراجعت از آن امکان ندارد. 

وقتی این حرف را از هور م هب شنیدم خود را لعنت کردم زیرا یک مرتبه دیگر افراد ب ی گناه فقط برای اینکه با من دوست بودند 

دچار بدبختی ابدی شد ند و آنوقت بدون اینکه مقابل هور م هب رکوع نمایم خواستم برو م . هورم هب برای اینکه نشان بدهد که 

دیگر با من کاری و حرفی ندارد به تقلید فراعنه بزرگ و گذشته مصر گفت کلام فرعون تمام شد. 

سربازان هورم هب مرا در یک تخ ت روان که پرده های آنرا آویخته بودند قرار دادند و د ر راه مشرق براه افتادیم و مدت بیست روز 

از جاده ای که هورم هب بسوی مشرق ساخته بود عبور نمودیم تا اینکه به بندری رسیدیم که از آنجا سفاین بطرف هندوستان 

میرفتند. 

ولی چون بندر مذکور مسکون بود سربازان هور م هب در آنجا توقف نکردند و مرا از بندر دور نمودند و پس از سه روز به نقطه ای 

رسیدیم که در گذشته آنجا قریه ای وجود داشت ولی زارعین از آن قریه رفته بودند و کسی در آن دیده نمیشد. 

در آنجا منطقه ای را برای سکونت من محدود کردند و در وسط منطقه مزبور خان های برایم ساختند و آنوقت دوره ای دیگر از زندگی 

من در آن خانه شروع شد. 

من هرگز در خانه مزبور از حیث احتیاجات در مضیقه نبودم و هر چه از اغذیه و اشربه و پوشاک و وسائل نوشتن میخواستم برایم 

فراهم کردند. 

من چند سال در آن خانه بسر بردم و چند کتاب راجع به طب نوشتم و بعد از خاتمه هر کتاب آنرا در یک صندوقچه قرار میدادم. 

ولی این کتاب آخرین کتابی است که من نوشت ه ام و بهمین جهت آنرا اختصاص به شرح زندگی خود دادم و بعد از این کتاب اگر 

هم زنده بمانم دیگر چیزی نخواهم نوشت زیرا نور چشم من خیلی کم شده و دیگر دیدگان من حرکت قلم را روی پاپیروس 

نمی بیند. 
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مدم نم ی توانستم از چند سال باین طرف بار زندگی را Ĥ من تصور میکنم که هرگاه در صدد نوشتن خاطر ات زندگی خود بر نمی 

تحمل نمایم . من از اینجهت خاطرات خود را در این کتاب نوشتم تا اینکه بتوانم وقایع حیات را از روزی که خود را شناختم تا 

امروز بیاد بیاورم و نیز بدانم برای چه زندگی کردم. 

ولی اکنون که نوشتن خاطرات من تمام شده نمیدانم که برای چه زندگی نمودم و منظور من از زیستن چه بود. 

در جوانی میاندیشیدم که برای این زنده هستم که به پیری برسم و اینک که سالخورده شد ه ام حیرانم که آیا این چه آرزوئی بود 

که در جوانی داشتم و مگر به پیری رسیدن آرزوئی است که ارزش داشته باشد تا انسان برای آن زندگی کند. 

هر روز من چشم بدریا م ی دوزم. گاهی عکس کوه های اطراف که سرخ رنگ است در دریا میافتد و آنرا سرخ جلوه میدهد و گاهی 

طوفان بر میخیزد و آبهای دریا سیاه میگردد و هنگام شب دریا را سفید می بینم. 

در روزهائی که هوا طوفانی نیست رنگ دریا ا ز سنگهای آبی رنگ بیشتر است لیکن من از مشاهده دریا خسته شد ه ام زیرا دریا 

بقدری بزرگ و وحش تآور میباشد که انسان نمیتواند تا آخر عمر خود را به تماشای آن مشغول کند. 

آن قدر من روی زمین صحرا کنار دریای شرقی همجوار با عقر ب ها و مارها نشست هام که دیگر آنها از من نمی ترسند ولی میل 

بدوستی با آنها ندارم زیرا آنها اگر هم دوست شوند دوست جاهل یا دیوانه هستند و نیش خود را در بدن ما فرو خواهند کرد. 

یکسال بعد از اینکه مرا از طبس تبعید کردند هنگامی که کاروان هندوستان از طبس حرکت نمود تا به ساحل دریای شرقی 

برسید موتی خدمتکار من که در طبس بود با کاروان آمد و بمن ملحق گردید. 

موتی وقتی مرا دید دستها را روی زانو نهاد و رکوع کرد و بعد چون مشاهده نمود که صورت من لاغر شده و شکمم فرو رفته 

گریست. 

گفتم موتی برای چه گریه میکنی؟ 

موتی گفت برای این گریه میکنم که در اینمدت چون تو کسی را نداشتی که برایت اغذیه لذیذ طبخ نماید لاغر شد های. 

گفتم موتی زندگی من بمرحله ای رسیده که فربهی و لاغری برایم بدون اهمیت است. 

موتی گفت سینوهه آیا بارها بتو نگفتم که از طبیعت خود که تو را فریب میدهد بر حذر باش و جلوی زبان خود را نگاهدار من 

نمیدانم چرا مردها باید اینطور باشند که مانند سنگ حرف در آنها اثر نکند و با اینکه م ی بینند که هر کس سر را بدیوار بکوبد 

سرش خواهد شکست و خواهد مرد ولی باز سر را بدیوار میکوبند. 

ولی تو سینوهه بمرحل ه ای از عمر رسید ه ای که بعد از این باید عاقل شوی زیرا دیگر گرفتار اضظرابهای ناشی از ع ضوی کوچک که 

در سینه ما پنهان است و تمام بدبختی های جهان از آن میباشد نخواهی گردید. 

گفتم موتی تو خطا کردی که از طبس خارج شدی و باین جا نزد من آمدی زیرا من مردی هستم مطرود و هر کس غیر از نگهبانان 

من که سربازان هور م هب هستند با من زندگی نماید تا پایان عمر نخ و اهد توانست به مصر مراجعت کند زیرا هور م هب نه فقط مانع 

از مراجعت من به مصر و طبس میشود بلکه نمیگذارد کسی که با من زندگی مینماید به مصر برگردد. 

موتی گفت سینوهه من عقیده دارم که واقع ه ای که برای تو پیش آمده خیلی به نفع تو میباشد برای اینکه فرعون هور م هب تو ر ا 

به محلی خلوت فرستاده تا اینکه دوران پیری خود را در آن بگذرانی. 

من هم از هیاهوی طبس و مزاحمت همسایگان به تنگ آمد ه ام زیرا دائم اثای آشپزخانه را از من بعاریت میگیرند ولی پس 

نها یادآوری میکنم آنچه را برد ه اند پس بدهند بخشم در م ی آیند و م یگویند مگر ما دزد هستیم که تصور Ĥ نمی دهند و وقتی من ب 

کردی که دیگ و تابه تو را نخواهیم داد. 

من در طبس مجبورم که روزی دو مرتبه مقابل خانه را جارو بزنم و باز هم مقابل خانه تمیز نیست زیرا همسایگان پیوسته خاکروبه 

خانه را در کوچه میریزند و هر چه من فریاد میزنم که این کار را نکنید نمی پذیرند. 

دیگر اینکه در طبس خانه ما کوچک بود و ما نمیتوانستیم در آن جا سبزی بکاریم در صورتیکه این جا برای کاشتن سبزی اراضی 

نامحدود داریم و من در این زمی ن ها سبزی و بخصوص کرفس که تو خیلی دوست میداری خواهم کاشت و این سربازهای تنبل و 
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بیکار را که فرعون برای ن گ هبانی تو گماشته مامور خواهم کرد سبزی بکارند و بروند در صحرا شکار و در دریا ماهی صید کنند گو 

اینکه من تصور نمیکنم که ماهیهای آب شور دریا مانند ماهیهای آب شیرین نیل شیرین باشد. 

دیگر اینکه من قصد دارم که در اینجا مکانی را برای قبر خود انتخاب نمایم و یک قبر ب س ازم و بعد از مرگ در همین جا آرام 

بگیرم زیرا من که هرگز پای خود را از طبس بیرون نگذاشت ه ام بعد از این مسافرت فهمیدم که سفر بدترین چیزهاست و میل 

ندارم که بعد از مرگم مرا ناراحت کنند و برای دفن از این جا به طبس ببرند. 

بدین ترتیب موتی در آنجا سکونت کرد و از آ ن پس عهده دار پرستار من گردید و من تصور میکنم که اگر توانستم در آخرین 

سنوات عمر خود آسوده زندگی نمایم و این کتاب را بنویسم برای این بود که موتی پیوسته از من پرستاری میکرد و نمیگذاشت 

که من از حیث وسائل زندگی نقصان داشته باش م . موتی از اینکه برای من کاری بوسی ل ه نوشتن پیدا شده و مانع از این میگردد که 

من دچار خیالات شوم خوشوقت بود ولی میدانستم که در باطن نسبت به نوشته ب ی اعتنا میباشد و آن را بیفاید ه ترین چیزها 

میداند. 

موتی برای من غذاهای لذیذ طبخ م ی کرد و طبق آنچه گفته بود سربازان را وادار نمود که زمین را شخم بز نند و بذر بکارند و 

آبیاری نمایند و بصحرا بروند و شکار کنند و از دریا ماهی بگیرند. 

سربازان که مدت یکسال خورده و خوابیده بودند چون فهمیدند که بعد از این باید کار کنند به خشم در آمدند اما جرات 

زرد و ناسزا میگفت و گاهی با حکایاتی که Ĥ نمیکردند که مقاومت نمایند زیرا موتی با زبان خود که تیزتر از شاخ گا و بود آنها را می 

به سبک خویش بدون رعایت نزاکت نقل مینمود سربازان را می خندانید. 

ولی رفته رفته سربازان که در گذشته از بیکاری کسل شده بودند چون دیدند که کاری را پیش گرفته اند که مفید نیز هست به 

شوق آمدند و شکار صحرا و ص ی د دریا و سبز ی های تازه اغذیه آنها را فراوان تر و متنوع تر کرد و موتی طرز طبخ غذاهای لذیذ را 

نها آموخت. Ĥ ب 

مد کاپتا برای من چند بار الاغ اشیاء و هدایای مختلف و زر و Ĥ هر سال هنگامیکه کاروان هندوستان از طبس بکنار دریای شرقی می 

سیم میفرستاد و تمام وقایع طبس را بوسیله کاتبین خود مینوشت و جهت من ارسال مینمود بطوری که من از وقایع طبس 

بی اطلاع نبودم و میدانستم که در آنجا چه میگذرد. 

سربازانی که نگهبان من بودند طوری بزندگی در آن جا انس گرفتند و از وضع خود راضی شدند که گفتن حتی پس از مرگ من 

اگر بتوانند به طبس مراجعت نخواهند کرد زیرا زندگی آنها مقرون به سعادت است و هیچ اندوهی ندارند. 

نها داده بودم گاو و گوسفند خریداری کردند و از راه پرورش دام دارای بضاعت شدند. Ĥ سربازان بوسیله هدایائی که من ب 

اکنون از نوشتن خسته شد ه ام چون چشم های من دیگر علائم خط را درست نم ی بیند و وقتی ب چ ه گربه های موتی بمن نزدیک 

میشوند و یکمرتبه روی زانوی من قرار میگیرند من حیرت م ینمایم چرا آنها را ندیده بودم. 

روح من از آن چه نقل کردم خسته شده و می فهمم که بدنم احتیاج به استراحت ابدی دارد. 

من اکنون مردی نیک بخت نیستم ولی در این گوشه انزوا خود را بدبخت هم نمیدانم. 

من خوشوقتم که پاپیروس و قلم وجود دارد چون اگر این دو نبود من نمیتوانستم بوسیله نوشتن این کتاب دوره کودکی خود را 

بیاد بیاورم و در عالم تصور مرتب ه ای دیگر باتفاق مینا از جاد ه های بابل بگذرم و وجود مهربان مریت را در حالیکه در اطراف من 

میگردد حس نمایم و بر بدبختی کسانی که در طبس گرسنه مانده بودند گریه کنم و گندم خود را بگرسنگان بدهم. 

من میدانم که بعد از مرگ من نگهبانان بر حسب امر هور م هب تمام نوشته های مرا از بین خواهند برد و این خانه را ویران خواهند 

کرد که مبادا من چیزی روی دیوارها نوشته باشم. 

ولی م وتی برای پانزده جزوه این کتاب پانزده محفظه محکم از الیاف نخل بافته و من هر جزوه را در یکی از این محفظه ها خواهم 

نهاد و سپس هر پانزده جزوه را در یک صندوقچه نقره جا خواهم داد و آن صندوقچه را در یک جعبه چوبی از چوب محکم درخت 

سدر که از خارج به مصر آورده میشود میگذارم و بالاخره جعبه چوبی را در یک صندوق مسین قرار میدهم و موتی بعد از مرگ 
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من باید آن صندوق را در قبرم جا بدهد و وی مرا مطمئن کرده که نگهبانان را فریب خواهد داد و صندوق را در قبر من خواهد 

نهاد. 

من چون انسان هستم در هر انسان که قبل از من در این جهان میزی س ته زنده بودم و در هر انسان که پس از من باین جهان بیاید 

زنده خواهم بود. 

من چون انسان هستم بعد از این در خند ه ها و گریه ها و در خوشیها و ناخوشیها و در نی ک بختیها و بدبختیها و در نیک فطرت ی ها و 

زشت خوئیها و در ضعف و نیروی انسانهای آینده زنده خواهم بود. 

آن انس ان که هزارها سال بعد از این بوجود م ی آید غیر از من نیست زیرا وی هم مثل من نفس میکشد و غذا میخورد و میخندد و 

میگرید و مرتکب جنایت م ی شود و احسان میکند و حرص دارد و فریب یک یا چند زن را میخورد و از بوی خوش لذت میبرد و 

ورد و روزها و هفته ها و شاید سالها در اندوه فرو میرود و از دوستان خیانت م ی بیند و خود Ĥ صدای موسیقی او را بوجد در می 

بدوستان خیانت میکند و مال خویش را بوسیله بخشش یا بازی طاس تلف م ی نماید و چون من ورشکسته م ی شود و در آخر عمر 

در گوشه عزلت یا بین افراد خانواده میمیرد. 

بهمین جهت من متاسف نیستم که ای ن کتاب از بین برود زیرا بفرض اینکه این کتاب معدوم شود من در انسانهای آینده زنده 

خواهم بود. 

این است آخرین کلام سینوهه مصری که در تمام عمر حس میکرد که تنها می باشد. 

پایان کتاب سینوهه پزشک فرعون 

متن کامل مقدمه کتاب سینوهه پزشک فرعون از صفحه آینده 

بنظر خوانندگان میرسد. 

هنگامی که شروع به ترجمه کتاب سینوهه پزشک مخصوص فرعون کردیم مقدمه کتاب را باختصار ترجمه نمودیم تا خواننده 

تصور نکند که یک کتاب اخلاقی یا کتابی مربوط به فولکلور را میخواند اما بخوانندگان اطمینان میدهیم که از متن اصلی کتاب 

حتی یک کلمه ساقط نشده و کتاب سینوهه نه فقط جمله به جمله بلکه کلمه به کلمه ترجمه گردیده است. 

اکنون که کتاب باتمام رسیده و خوانندگان بارزش این کتاب تاریخی و باستان شناسی پی برد ه اند ما متن کامل مقدمه کتاب را از 

نظرشان میگذرانیم تا اینکه بیشتر به هویت نویسندگی (میکاوالتاری) پی ببرند. 

۴۴۴ 

۱۴۰ 

مقدمه کامل کتاب پزشک مصری 

من سینوهه پسر سنموت و زوجه او کیپا این کتاب را مینویسم. 

من این کتاب را برای این تحریر نمیکنم که خدایان سرزمین مصر را مدح نمایم برای اینکه از خدایان به تنگ آمده ام. 

من این کتاب را نمینویسم تا فراعنه مصر را مورد مدح قرار بدهم برای اینکه از اعمال فراعنه مصر متنفر  هستم. 

من این کتاب را نمینویسم تا به خدایان یا سلاطین مصر تملق بگویم.  نیست. Ĥ آنچه مرا وادار به نوشتن این کتاب میکند ترس از آینده یا امیدواری ب 

من در مدت عمر خود آنقدر آزمایشهای تلخ تحصیل کرده بقدری گرفتار متاعب شده ام که دیگر از چیزهای موهوم و آینده 

نامعلوم بیم ندارم. 

من از امیدواری نسبت به بقای نام و شهرت جاوید خسته شده ام همانگونه که از خدایان و پادشاهان هم به تنگ آمده ام. 

من این کتاب را فقط برای خود می نویسم و از این حیث تصور میکنم که با تمام نویسندگان گذشته و نویسندگانی که در آینده 

خواهند آمد فرق دارم. 

زیرا هرچه تا امروز از طرف نویسندگان گذشته نوشته شده یا برای خوش آمد خدایان بوده یا برای راضی کردن پادشاهان و 

انسانهای دیگر. 

ورم زیرا آنها فرقی با ما ندارند و هرگاه هزا ر مرتبه آنانرا جزو خدایان بشمار آورند باز Ĥ من فراعنه را هم جزو انسانها بشمار می 

پادشاهان مثل ما هستند و حب و بغض دارند و مثل ما امیدوار و ناامید م یشوند. 

گرچه آنها قدرت دارند که کینه خویش را تسکین بدهند و هنگامی که میترسند چار ه ای برای رفع ترس بیندیشند ولی این قدرت 

آنها را از تحمل رنج مصون نمیکند و مثل ما درد م یکشند و مانند سایر افراد بشر دچار اندوه میگردند. 

تا امروز در جهان آنچه نوشته شده یا بر حسب امر سلاطین برشته تحریر در آمده یا برای تملق گفتن بخدایان یا برای فریب دادن 

مردم و القای حوادثی که اتفاق نیفتاده و قلب حقیقت و جعل وقایع موهوم. 

خواسته اند بمردم القاء کنند که آنچه بچشم خود دیدند واقعیت نداشته و حوادث واقعی غیر از آن است که تصور م ی کردند . 

خواسته اند بمردم بقبولانند در فلان حادثه سهم فلان مرد بزرگ بسیار ناچیز بوده و برعکس فلان مرد ناچیز در آن حادثه سهمی 

بزرگ داشته است. 

من بجرئت می گویم زیرا یقین دارم که از روزی که بشر به جهان آمده تا امروز آنچه نوشته یا برای این بوده که خدایان را راضی 

کند یا برای راضی کردن افراد بشر نویسندگی نموده خواه افراد مزبور پادشاهان باشند یا افراد دیگر. 

من تصور میکنم در آینده نیز همین طور خواهد بود و هر کس در آتی ه قلم بدست بگیرد یا برای این است که بخدایان تملق بگوید 

یا سلاطین را راضی کند یا افراد بشر را خواه افراد مزبور یک ملت باشند یا یک جامعه و طبقه ای خاص از یک ملت. 

من از اینجهت تصور میکنم که در آینده هم تمام نویسندگان برای راضی کردن خدایان و سلاطین و افراد بشر نویسندگی خواهند 

کرد که در این جهان هیچ چیز تازه بوجود نمیاید و همه چیز تجدید م یشود و آنچه در گذشته وجود داشته باز بظهور میرسد. 

انسان در زیر خورشید بطور کلی تغیی ر پذیر نیست و صد هزار سال دیگر انسانی که بوجود م ی آید همان انسان امروزی میباشد 

ولی شاید لباس و طرز آرایش موی سر و ریش و کلمات او تغییر کند. 

ید مانند انسان Ĥ فقط یک چیز انسان هرگز تغییر نخواهد کرد و آن هم حماقت اوست و صد هزار سال دیگر انسانی که بوجود می 

دوره ما و آنهائیکه قبل از مادر دوره اهرام میزیستند احمق خواهد بود و او را هم م ی توان با دروغ و وعد ه های بی اساس فریفت 

برای اینکه انسان جهت ادامه حیات محتاج دروغ و وعد ه های بی اساس است و فطرت او ایجاب میکند که همواره بدروغ بیش از 

راست و به وعد ههای بی اساس که هرگز جامه عمل نخواهد پوشید بیش از واقعیت ایمان داشته باشد. 

۴۴۵ 

۱۴۱ 

تا جهان باقی است نوع بشر احمق خواهد ب و د و فریب دروغ و وعد ه های ب ی بنیان را خواهد خورد منتها در هر دوره به مقتضای 

زمان یکنوع دروغ باو خواهند گفت و با یک عنوان جدید وعد ه های بی اساس باو خواهند داد و او هم با شعف و امیدواری دروغ و 

مواعید موهوم را خواهد پذیرفت و اگر کسی درصدد بر آید که او را از ا ش تباه بیرون بیاورد و بگوید اینکه بتو میگویند دروغ است 

ید و آن شخص را باتهام اینکه خائن Ĥ و قصد دارند که تو را فریب بدهند و بیا تا من حقیقت را بتو ارائه بدهم انسان به خشم در می 

و تبه کاری است بقتل میرساند. 

ایمان بدروغ و وعد ه های موهوم و بشار ت هائی که هرگز جام ه عمل نخواهد پوشید طوری با سرشت بشر آمیخته شده که انسان 

افسانه را بر وقایع حقیقی ترجیح میدهد و همین که یک نقال زبان میگشاید و نقل میگوید مردم اطرافش را میگیرند و با اینکه 

بچشم خود می بینید که وی کنار کوچه روی خاک نشسته معهذا وقتی صحبت از کشف گنج میکند و بش ا رت میدهد که زر و سیم 

عاید مستمعین خواهد شد همه باور مینمایند. 

ولی من سینوهه نویسنده این کتاب از دروغ آنهم در این مرحله پیری نفرت دارم و در این کتاب دروغ نمی نویسم. 

شاید اگر جوان بودم و این کتاب را در جوانی مینوشتم من نیز مثل نویسندگان دیگر دروغ میگفتم و چ ی زی تحریر میکردم که 

مورد پسند خدایان یا سلاطین یا سایر افراد بشر باشد. 

ولی در این دوره پیری که از خدایان و پادشاهان و سایر افراد بشر مایوس شد ه ام دروغگوئی نه مورد تمایل من است و نه مورد 

لزوم. 

چون من این کتاب را برای دیگران نم ی نویسم و قصد ندارم که کسی را ر اضی کنم لاجرم این کتاب را برای خود برشته تحریر در 

ورم. Ĥ می 

آنچه من در این کتاب م ی نویسم چیزهائی است که به چشم خود دیدم یا میدانم که واقعیت دارد ولو آنکه بچشم ندیده باشم و از 

این حیث من با نویسندگانی که قبل از من بودند یا بعد از من خواهند آمد فرق دارم زیرا گ ذ شتگان و آیندگان (چون در جهان 

همه چیز تکرار میشو د ) پیوسته آنچه را که با دو چشم دیدند و خواهند دید نم ی نویسند و گاهی واقعیت را زیر پا میگذارند و 

چیزهائی مینویسند که کمک بشهرت آنها بنماید. 

آن کس که چیزی م ی نویسد یا نوشته خود را روی سنگ نقر م ی نماید امیدوار اس ت که آیندگان نوشته او را بخوانند و بر او آفرین 

بگویند و اعمال برجسته اش را تجلیل کنند. 

ورم چیزی وجود ندارد که سبب آفرین شود و کارهائیکه من انجام داد ه ام در خور تقدیر Ĥ ولی در کلامی که من برشته تحریر در می 

نیست و من یک مرد خردمند نم ی باشم تا اینکه آیندگان از من پند بگیرند و اطفال در مدرسه هرگز جمل ه هائی را که من گفت ه ام 

روی الواح خاک رست نخواهند نوشت تا اینکه مشق خط بکنند و از روی آنها نوشتن را بخوبی فرا بگیرند و مردان بالغ هنگام 

صحبت کردن برای اینکه خود و اطلاعات خود را برخ دیگران بکشند جملات مرا تکرار نخواه ن د نمود زیرا من هیچ امیدوار نیستم 

که کسی کتاب مرا بخواند و نام مرا بخاطر بیاورد. 

بفرض اینکه من مردی خردمند بودم و رای صائب میداشتم و این امیدواری وجود داشت که آیندگان کتاب مرا بخوانند باز خرد و 

تدبیر من برای نسلهای آینده بدون فایده بود زیرا انسان از شنیدن پند و خواندن کتب خردمندان اصلاح نمی شود. 

چه انسان بقدری شرور و بیرحم و موذی است که تمساح رود نیل نسبت بوی رحیم و ک م آزار می باشد و قلب او که سخ ت ت ر از 

سنگ است هرگز نرم نم ی شود و محال است که روزی غرور و خودپسندی او از بین برود یک انسان را با لباس در رود نیل بینداز 

که شاید زیر آب رفتن او را تغییر بدهد و بعد ویرا از رودخانه خارج کن و به محض اینکه لباسش خشک شد همانست که بود. 

یک انسان را دچار بزرگترین و شدیدترین بدبخت ی ها بکن که شاید اصلاح شود و به محض اینکه بدبختی او از بین رفت و خود را 

مرفه و سعادتمند دید مبدل بهمان میشود که بوده است. 

۴۴۶ 

۱۴۲ 

من در مدت عمر خود تحولات و انقلابات متعدد دیدم و هر دفعه فکر میکردم که بعد از تحول و انقلاب انسان تغییر خواهد کرد 

ولی دیدم که هیچ تغییر در او بوجود نیامد بنابراین چگونه میتوان امیدوار بود که خواندن یک کتاب سبب تغییر و اصلاح نوع بش ر 

شود. 

کسانی هستند که میگویند آنچه امروز اتفاق میافتد بدون سابقه میباشد و هرگز در جهان روی نداده ولی این گفته ناشی از 

سطحی بودن اشخاص و بی تجربگی آنهاست چون هر واقعه که در جهان اتفاق بیفتد سابقه دارد. 

من که سینوهه نام دارم بچشم خود دیدم که در کوچه پسری پدر خود را بقتل رسانید زیرا پسر علامت صلیب بر سینه نصب 

کرده بود و پدر علامت شاخ داشت. 

من دیدم که غلامان و کارگران علیه اغنیاء و اشراف قیام کردند و دیدم که خدایان بجنگ یکدیگر برخاستند. 

من بچشم خود مشاهده کردم مردی که پیوسته شراب گرانبها در پیمانه زر م ی نوشید هن گام تنگدستی کنار رود نیل خود را 

سیراب مینمود . من مشاهده کردم آنهائی که زر در ترازو م ی کشیدند در چهارراه گدائی مینمودند و زنهای همین اشخاص خود را 

برای یک قطعه مس به سیاهپوستان میفروختند که بتوانند برای فرزندان خود نان تهیه نمایند و اینها که دیدم قبل از من ه م روی 

داده بود و پس از من نیز اتفاق خواهد افتاد. 

در دوره من مردم از وقایع گذشته عبرت و پند نگرفتند و در این صورت چگونه میتوان گفت که آیندگان از وقایع دوره من که در 

این کتاب میخوانند عبرت خواهند گرفت. 

در دوره من مردم از وقایع گذشته عبرت و پند نگرفتند و در این صورت چگونه میتوان گفت که آیندگان از وقایع دوره من که در 

این کتاب میخوانند عبرت خواهند گرفت. 

همانطور که تا امروز انسان تغییر نکرده در آینده هم تغییر نخواهند کرد. 

این است که من این کتاب را برای این نمی نویسم که کسی اندرز بخواند و از گذشته پند بگیرد. 

من ای ن کتاب را برای خود مینویسم زیرا دانائی مرا رنج میدهد و مثل یک تیزآب قلب مرا میخورد و من مجبورم که آنچه میدانم 

بنویسم تا اینکه از رنج من کاسته شود. 

من این کتاب را در سومین سال سکونت خود در نقط ه ای واقع در ساحل دریای شرقی که محل تبعید من است شروع کردم و آنج ا 

منطقه ایست که کشتی هائی که بهندوستان میروند از آنجا حرکت میکنند و در اطراف محل سکونت من کو ه های سرخ رنگ وجود 

دارد و در گذشته سلاطین مصر برای ساختن مجسمه های خود از سنگ کو ههای مزبور استفاده میکردند. 

من از این جهت این کتاب را م ی نویسم که دیگر شراب در کام م ن طعم ندارد و نسبت به تفریح با زنها تمایلی در خود احساس 

نمی کنم و مشاهده ماه ی ها در برکه ها و دیدن گ ل ها در باغ بمن لذت نم ی بخشد و در شبهای سرد زمستان یک دختر جوان 

سیاهپوست کنار من میخوابد و بستر مرا گرم می کند ولی حضور او در بسترم مرا خوشوقت نم ینماید. 

مدتی است که خوانندگان آواز را جواب گفت ه ام چون نه از آواز آنها لذت میبرم نه از نغمه نوازندگان و برعکس صدای موسیقی و 

آهنگ آواز مرا ناراحت می نماید. 

دیگر زر و سیم و گوهر و پیمان ههای طلا و عنبر و عاج و چوب آبنوس در نظرم جلوه ندارد. 

با اینکه در تبعیدگاه زندگی م یکنم همه اینها را که گفتم دارم زیرا آنچه داشتم از من نگرفتند و از طبس پایتخت مصر مردی که 

در گذشته غلام من بود و اینک خیلی توانگر است برای من بسی چیزهای گرانبها فرستاد. 

هنوز غلامانم از ضربات عصای من م ی ترسند و سربازانی که مستحفظ من م ی باشند وقتی مرا م ی بینن د دستها را روی زانو 

میگذارند و رکوع میکنند. 

ولی حدود منطقه ای که من م ی توانم در آن گردش کنم محدود است و هیچ کشتی نم ی تواند از راه دریا بساحلی که من در آن 

زندگی مینمایم نزدیک شو د . و چون همه چیز از نظرم افتاده و دیگر نخواهم توانست به مصر برگردم و اراضی سیاه را زیر پای 

خود احساس کنم و بوی شبهای بهار طبس به مشام من نخواهد رسید این کتاب را م ینویسم. 

۴۴۷ 

۱۴۳ 

امروز من در اینجا مردی منزوی هستم ولی در گذشته نام من در کتاب طلائی فرعون ثبت شده بود و در کاخ زرین که از کا خ های 

سلطنتی مصر است در کوشکی واقع در طرف راست مسکن فرعون سکونت داشتم. 

در آن موقع گفتار من بیش از گفته برجست ه ترین مردان مصر ارزش داشت و اشراف برای من هدایا میفرستادند و طوق زرین از 

گردنم آویخته بود. 

من در آنوقت هرچه را که یک نفر ممکن است آرزو کند داشتم ولی چیزی میخواستم که هیچ انسان نم ی تواند بدست بیاورد و آن 

حقیقت بود یعنی حقیقت آزادی و مساوات و دادگستری. 

بهمین جهت امروز در این نقطه دور افتاده کنار دریای شرقی زندگی میکنم زیرا در ششمین سال سلطنت هور م هب فرعون مصر 

مرا بجرم خواستن آزادی و مساوات و عدالت از مصر تبعید کردند و هور م هب امر کرد که اگر بخواهم به مصر بر گ ردم مرا مثل یک 

سگ دیوانه بقتل برسانند و هرگاه قدمهای من بخاک مصر برسد مرا مثل یک وزغ با یک لگد روی سنگها و خاکهای مص ر له کنند 

و مستحفظینی که از طرف فرعون مصر در اینجا گماشته شد ه اند مامورند که نگذارند من از حدودی که برای گردشم تعیین شده 

است تجاوز نمایم. 

در صورتی که فرعون روزی دوست من بود و من تصور میکنم که در آن موقع وی بمن احتیاج داشت و من خدماتی برایش انجام 

دادم. 

ولی از مردی چون هور م هب فرعون مصر که از نژادی پست میباشد و اصالت ندارد نباید جز این انتظار داشت و این مرد بعد از 

اینکه به سلطنت رسید اسامی سلاط ی ن گذشته مصر را از روی ابنیه و معابد محو کرد و بجای آنها اسامی پدر و مادر و اجداد خود 

را نوشت روزی که او در معبد تاج بر سر میگذاشت من حضور داشتم و دیدم که تاج سرخ و سفید مصر را بر سر نهاد و شش سال 

بعد از تاجگذاری مرا تبعید کرد و این هم دلیلی دیگر است که من خوب میدانم وی در چه تاریخ فرعون مصر شد معهذا کاتبان 

خود را واداشت که دوره سلطنت او را طولانی کنند و اینطور بنویسند که وی هنگامی که مرا تبعید کرد سی و دو سال از دوره 

سلطنتش میگذشت. 

من این را بچشم خود دیدم و او وقتی مرا تبعید کرد آنقدر مغرور و قوی بود که اه م یت نمی داد که تاریخ تبعید من در جائی ثبت 

شود لیکن میخواهم بگویم که چون هور م هب تاریخ سلطنت خود را قلب کرد کسانی که در آینده تاریخ سلطنت او را بخوانند 

تصور مینمایند که وقتی من تبعید شدم سی و دو سال از سلطنت او میگذشت در صورتیکه بیش از شش سال نگذشته بود. 

چون آن مرد تاریخ سلطنت خود را از روزی حساب کرد که در جوانی در حالیکه یک قوش مقابل او پرواز مینمود وارد طبس شد. 

چنین است تاریخی که یک پادشاه مصر برای خود مینویسد و در اینصورت آیا میتوان بتواریخی که برای سلاطین گذشته نوشته 

شده اعتماد نمود؟ 

در جوانی گوئی کور بو د م و حقیقت را نمیدیدم و بهمین جهت از مردی که برای حقیقت زنده بود نفرت داشتم چون میدیدم که 

حقیقت او در سرزمین مصر وحشت و هرج و مرج بوجود آورده است. 

او میخواست با خدای خود یعنی حقیقت زندگی کند و من قدر وی را ندانستم و برای محو آن مرد اقدام کردم و امروز باید ک یفر 

عمل خود را ببینم زیرا من هم میخواهم با حقیقت زندگی کنم ولی نمیتوانم. 

حقیقت مثل یک کارد برنده و یک زخم غیر قابل علاج است و بهمین جهت همه در جوانی از حقیقت میگریزند و عد ه ای خود را 

یند تا اینکه حقیقت را Ĥ مشغول به باده گساری و تفریح با زنها میکنند و جمعی با کمال کوشش در صدد جم ع آوری مال بر می 

فراموش نمایند و عده ای بوسیله قمار خود را سرگرم می نمایند و شنیدن آواز و نغم ههای موسیقی هم برای فرار از حقیقت است. 

تا جوانی باقی است ثروت و قدرت مانع از این است که انسان حقیقت را ادارک کند ولی وقتی ژیر شد حقیقت مانند یک زوبین از 

ید و در بدنش فرو میرودد و او را سوراخ م ی نماید و آن وقت هیچ چیز در نظر انسان جلوه ندارد و از Ĥ جائی که نمیداند کجاست می 

همه چیز متنفر میشود برای اینکه م ی بیند همه چیز بازیچه و دروغ و تزویر است آنوقت در جهان بین همنوع خویش خود را تنها 

می بیند و نه افراد بشر میتوانند کمکی باو بکنند و نه خدایان. 

۴۴۸ 

۱۴۴ 

من سینوهه که این علامات را روی پاپیروس نقش میکنم اعتراف مینمایم که قسمتی از اعمال من بسیار زشت بوده و من حتی 

مرتکب تبه کاریها شدم برای اینکه تصور میکردم آن تب ه کاریها مشروع و لازم است ولی این را هم میدانم که اگر بر حسب اتفاق 

این کلمات در آینده از طرف کسی خوانده شد وی از زندگی من درس نخواهد آموخت و پند نخواهد گرفت. 

دیگران وقتی مرتکب گناه میشوند به معبد آمون میروند و آب مقدس آمون را روی خود میریزند و با این عمل تصور م ی نمایند که 

از گناه پاک شده اند. 

ولی من که د ر این آخر عمر به خدایان عقیده ندارم برای اینکه میدانم که آنها نیز مثل افراد بشر اهل دروغ و نیرنگ و تزویر 

هستند بوسیله آب مقدس آمون خود را مطهر نم ی نمایم و میدانم که هیچ قدرتی قادر نیست که یک تبه کار را بی گناه کند برای 

اینک هیچ قدرتی قادر نم ی باشد که قلب ی ک نفر را تغییر بدهد و مردی که مرتکب گناه م ی شود در قلب خود خویش را تب ه کار 

می بیند. 

ولی میاندیشم که اگر اعمال خود را بنویسم از فشاری که بر من وارد م یآید کاسته می شود. 

دیگران بدروغ مناظر اعمال نیک خود را بر دیوارهای قبر خویش نقش م ی کنند تا اینکه در دنیای م غ رب اوزیریس را فریب بدهند 

و اعمال مزبور را در ترازوی وی بگذارند تا اینکه کفه اعمال نیکو سنگین شود. 

من قصد فریب کسی را ندارم و ترازوی من این پاپیروس است و شاهین ترازو این قلم م ی باشد که در دست من است و اینک 

علائمی را روی پاپیروس نقش می کند. 

ولی شاید من قصد د ارم خود را فریب بدهم پناه بر خدایا ن ... که انسان آن قدر دروغگو و محیل آفریده شده که بدون اینکه خود 

بداند خویش را نیز فریب میدهد. 

اگر هم چنین باشد باری نوشتن این کتاب برای من مانند تریاک است و سبب تسکین م ی شود. تریاک درد را تسکین میدهد ولی 

قطع ماده نمی کند و مرض را از بین نمیبرد و این کتاب هم مرا تسکین خواهد داد اما نخواهد توانست که اعمال زشت مرا زائل و 

مرا تطهیر کند. 

قبل از اینکه شروع به نوشتن کتاب کنم میخواهم قلب خود را آزاد بگذارم که قدری بنالد زیرا قلب من قلب یک مرد مهجور و 

مطرود است و احتیاج به نالیدن دارد. 

قلب من در آرزوی هوای مصر و نیل و طبس مینالد زیرا کسی که یک مرتبه آب شط نیل را نوشید پیوسته آرزوی نوشیدن آن آب 

را دارد و هیچ آب دیگر عطش او را رفع نمی کند. 

کسی که در طبس چشم به جهان گشوده آرزو دارد که طبس را ببیند زیرا در جهان شهری مانند طبس وجود ندارد. 

کسی که در یک کوچه طبس بزرگ شده اگر بعد منتقل به یک کاخ شود که با چوب سدر آن را ساخته باشد باز در آرزوی آن 

ورند و روی آنها ماهی سرخ Ĥ کوچه است تا اینکه بتواند رایحه سوختن تپاله گاو را در اجا ق هائی که مقابل خانه ها بوجود می 

مینمایند استشمام کند. 

اگر من می توانستم یک مرتبه دیگر روی زمین سیاه سواحل نیل گام بردارم حاضر بودم که پیمانه طلای شراب خود را با یک 

لیوان سفالین زارعین مصر تعویض کنم و این جامه کتان را که در بر دارم دور بیندازم و لنگ غلامان را بر کمر ببندم. 

اگر من میتوانستم یک مرتبه دیگر صدای وزش باد را از وسط نیزارهای ساحل نیل بشنوم و پرواز چلچل ه ها را روی آب نیل ببینم 

همه دارائی خود را برای مرتبه دیگر به فقرا می بخشیدم. 

چرا من یک پرستو نیستم تا بدون اینکه مستحفظین بتوانند ممانعت کنند از این جا پرواز نمایم و بسرزمین مصر بروم و در آن جا 

روی یکی از ستو ن های م رتفع معبد آمون در حالیکه قبه طلائی شاخ ص ها در نور آفتاب پرتو افشانی م ی کنند لانه بسازم و بوی 

بخور معبد و خون قربانیان عبادتگان را استشمام کنم. 

۴۴۹ 

۱۴٥ 

چرا یک پرنده نیستم تا از بالای بام معبد آمون به تماشای اطراف مشغول شوم و ببینم چگونه گاوها اراب ه های سنگین را در 

کوچه های طبس می کشند و افزارمندان در دکانهای خود مشغول کوزه ساختن و حصیر بافتن و نان پختن هستند و میوه فروشان 

با آهنگی خوش میوه های خود را به عابرین عرضه میدارند. 

اوه... ای آفتاب درخشنده دوره جوانی... ای دیوانگی های لذت بخش دوران شباب... کجا هستید و چرا مرا ترک کرده اید؟ 

امروز من نانی از مغز گندم م ی خورم و می توانم هر لقمه نان را در یک کاسه پر از عسل فرو ببرم ولی این نان در دهان من تلخ 

است و لذت نان خشک دوره جوانی را که پر از سبوس بود نم یدهد. 

ای سالهای گذشته که رفت ه اید توقف کنید ... و برگردید ... ای آمون (یعنی خورشید – مترجم ) که پیوسته در آسمان از مشرق 

بطرف مغرب حرکت میکنی یکمرتبه از غرب بسوی شرق حرکت کن تا من جوانی از دست رفته را بازیاب م . ای رعشه های دوره 

جوانی که در آغوش مینا و مریت بر من مستولی م ی شدید کجا هستید و چرا من دیگ ر این رعشه های لذت بخش را در آغوش هیچ 

زن در خود احساس نم ی کنم ای قلم نئین که در دست من هستی و روی پاپیروس حرکت میکنی اینک که خدایان نمیتوانند 

دوران کودکی و جوانی مرا برگردانند تو با نوشتن خاطرات گذشته دوره طفولیت، رعش ه های لذت بخش دوره جوان ی ام را بمن 

بازگردان تا سینوهه که امروز از بدب خت ترین زارعین سرزمین سیاه بدبخت تر است با گذشته مشغول شود و غم موجود را فراموش 

نماید. 

******** *************** *******

مردی که من تصور میکردم پدرم م ی باشد موسوم به س ن موت طبیب بود و در محله فقرای طبس میزیست و افراد ب ی بضاعت را 

معالجه میکرد. 

زنی باسم کیپا که من او را مادر خود میدانستم زوجه وی بشمار می آمد. 

این دو نفر با اینکه پیر شدند فرزند نداشتند و بهمین جهت در دوره کهولت خود مرا به فرزندی پذیرفتند. 

سن موت و کیپا چون ساده بودند گفتند که مرا خدایان برای آنها فرستاد ه اند و پیش بینی نمیکردند که من چقدر باعث بدبختی 

آنها خواهم شد. 

کیپا که افسانه ها را دوست میداشت مرا بنام قهرمان یکی از افسان ه ها باسم سینوهه خواند و سینوهه مردی بود که بنا بر روایت 

یکروز در خیمه فرعون یک راز وحش ت آور شنید و از بیم آنکه کشته شود گریخت و سالها در کشورهای بیگانه بسر برد و 

ماجراهای خطرناک برایش پیش آمد که از همه سالم جست. 

کیپا هم که زنی ساده بود تصور میکرد که من نیز از حوادث خطرناک جان بسلامت برده باو رسید ه ام و اگر اسم سینوهه را روی 

من بگذارد در آینده هم میتوانم از گزند حوادث مصون بمانم. 

ولی کاهنان خدای آمون میگویند که اسم در سر نوشت انسان اثری زیاد دارد و شاید بهمین جهت من گرفتار ماجراها و مخاطرات 

شدم و مدتی در کشورهای بیگانه بسر بردم و شاید چون موسوم به سینوهه بودم برازهای خطرناک یعنی راز پادشاهان و زنهای 

آنان که سبب مرگ میشود پی بردم و بالاخره این نام مرا مردی مطرود کرد و دچار تبعید گردیدم. 

من فکر نمیکنم که چون کیپا نامادری من مرا بنام سینوهه خواند من در دوران عمر گرفتار ناملایمات و ماجراهای زیاد شدم. 

اگر نام من کپرو یا کفرن یا موسی میبود باز سرنوشت من همان میشد ولی نمیتوان انکار کرد که سینوهه مردود و مطرود گردید 

لیکن مردی باسم هورم هب یعنی پسر شاهین به سلطنت رسید و تاج پادشاهی مصر را بر سر نها د . (در زبان فارس باید گفت 

جوجه شاهین نه پسر شاهین ولی ما برای رعایت امانت در ترجمه این تعبیر ناصواب را بکار بردیم – مترجم). 

این است که گاهی از اوقات حوادث زندگی یک نفر طوری با نام او جور د ر می آید که مردم فکر میکنند که اسم در سرنوشت 

انسان اثر دارد. 

پاره ای از اشخاص برای اینکه هنگام بدبختی خود را تسلی بدهند میگویند که ما مقهور نام خود شد ه ایم و در موقع نیک بختی بر 

خود میبالند که از نخست نامشان آنها را برای سعادت بوجود آورده بود. 

۴۵۰ 

۱۴٦ 

من در زمان س لطنت فرعون آمن هوتپ سوم قدم بجهان گذاشتم و در همان سال شخصی متولد شد که بعد نام چهارم آمو ن هوتپ 

و آنگاه اخناتون را روی خود گذاشت ولی امروز کسی این نام را بر زبان نم ی آورد. برای اینکه یک اسم ملعون است چون 

آمن هوتپ چهارم میخواست برای حقیقت زندگی نماید. 

وقتی او متولد شد در کاخ سلطنتی مصر شادمانی حکمفرما بود و فرعون بشکرانه این واقعه در معبد آمون قربانی کرد و ملت مصر 

هم شادمانی نمود زیرا نمیدانست که در دوره سلطنت اخناتون چقدر دچار بدبختی خواهد شد. 

تی ئی زوجه فرعون که مدت بیست و دو سال زن او بود و در تمام معابد نامش را کنار اسم فرعون نوشته بودند تا آن تاریخ 

نتوانست پسری به شوهر خود بدهد. 

این است که بعد از تولد آن پسر فرعون بسیار خوشوقت شد و به محض اینکه کاهنان آن پسر را ختنه کردند وی را ولیعهد و 

جانشین خود نامید. 

آن پسر در فصل بهار و هنگامی که زارعین مصر مبادرت به کشت میکنند متولد گردید و من در فصل پائیز قبل موقعی که شط 

نیل طغیان مینماید قدم بجهان گذاشتم. 

لیکن از تاریخ دقیق تولد خود ب ی اطلاع هستم زیرا وقتی نامادری ام کیپا مرا دید من درون یک سبد که خلل و فرج آن را بوسیله 

رزین مسدود کرده بودند روی آب نیل قرار داشت م و جریان آب آن سبد را کنار رودخانه آورده وسط نیزار نزدیک خانه کیپا قرار 

داده بود. 

چلچله ها بالای من پرواز میکردند ولی صدائی از من بر نم ی خاست بطوری که مادرم تصور کرد که من مرد ه ام ولی وقتی دست روی 

صورتم نهاد دریافت که زنده میباشم و مرا بخانه برد و کنار اج ا ق قرار داد که گرم شوم و با دهان خود در دهان من دمید تا اینکه 

گریه کردم. 

بعد ناپدری ام سن موت که رفته بود بیماران فقیر را معالجه کند با دو مرغابی و یک پیمانه آرد که بابت ح ق العلاج بوی داده بودند 

بخانه مراجعت نمود و صدای مرا شنید و تصور کرد که کیپا یک بچه گربه بخانه آودره و خواست بوی پرخاش کند. 

ولی مادرم گفت این گربه نیست بلکه طفلی است و تو باید خوشوقت باشی زیرا خدایان بما یک پسر دادند. 

پدرم متغیر شد و نامادر ی ام را بنام بوم خواند لیکن او مرا به شوهرش نشان داد و وقتی چشم س ن موت بچشمها و بینی و دهان و 

دستهای کوچک من افتاد بترحم در آمد و حاضر شد که مرا به فرزندی بپذیرد. 

بعد آن زن و شوهر به همسایه ها گفتند که مرا کیپا زائیده است و من نمیدانم که آیا این دعوی را همسایگان باور کردند یا نه؟ 

نامادری ام که من او را مادر حقیقی خود میدانستم مرا در گاهوار ه ای نهاد که سبد ی را که روی آب نیل زورق من بود بالای سقف 

گاهواره قرار داد ناپدر ی ام که من او را پدر واقعی خود میدانستم بهترین ظرف مسین موجود در خانه را به معبد برد تا اینکه به 

کاهنان هدیه بدهد و آنها نام مرا بعنوان اینکه پسر سن موت و کیپا هستم جزو زندگان ثبت کنند و چنین کردند. 

بعد از اینکه نام من در شمار زندگان ثبت شد پدرم که خود پزشک بود مرا ختنه کرد زیرا از کارد کثیف کاهنان میترسید و بیم 

داشت که کارد آنها تولید جراحت نماید. 

من فکر میکنم که او برای رعایت صرف ه جوئی هم اینکار را کرد زیرا چون پزشک فقراء بود و در آمد زیاد ندا ش ت نمیتوانست که 

برای ختنه من نیز هدیه ای دیگر به کاهنان بدهد. 

معلوم است که من در آن موقع نمیتوانستم این وقایع را ببینم و بشنوم و وقتی که قدری رشد کردم زن و مردی که یقین داشتم 

پدر و مادرم هستند این نکات را بمن گفتند ولی تصور نمی نمایم که دروغ گفته باشند چون از دروغ بیم داشتند. 

پس از اینکه من قدم بمرحله عنفوان شباب گذاشتم و موهای دوره کودکی مرا کوتاه کردند حقیقت را بمن گفتند و اظهار کردن 

که من فرزند واقعی آنها نیستم لیکن مرا بفرزندی خود قبول کرده اند. 

آنها چون از خدایان م ی ترسیدند نخواستند که من از وضع واقعی خود بی اطلاع بمانم و سکوت خود را چون دروغ گفتن بخدایان 

می دانستند. 

۴۵۱ 

۱۴۷ 

من هرگز ندانستم از کجا آمد ه ام و پدر و مادر واقعی من که هستند مگر بعد از اینکه قدم به مرحله عقل گذاشتم و از روی بعضی 

از قرائن که در این سرگذشت ذکر شد حدس زدم که پدر و مادر من که هستند ولی این حدس هر قدر قوی باشد باز یک حدس 

است. 

آنچه برای من محقق میباشد این است که من یگانه طفلی نبودم که درون یک سبد که خلل و فرج آن را با رزین مسدد کرده 

بودند روی شط نیل از قسمت علیای رودخانه بطرف قسمت سفلی روان شدم. 

شهر طبس در آن موقع دارای معابد و کا خ های بزر گ بود و اطراف آنها کلب ه های فقرا دیده میشد و در دوره سلطنت فراعنه چند 

کشور به مصر منضم شد و مصر یکی از کشورهای ثروتمند جهان گردید. 

چون کشورهای دیگر ضمیمه مصر شد عد ه ای زیاد از سکنه کشورهای مزبور به طبس آمدند و در آن جا کاخ یا خانه ساختند و 

برای پرستش خدایا ن خود معبد بنا کردند و دست های از سکنه کشورهای خارجی هم که بضاعت نداشتند در کلبه زندگی 

مینمودند. 

خارجیان بعد از سکونت در طبس رسوم و عقاید خود را هم در آن جا رواج دادند و گرچه عقاید آنها در تمام مردم مصر اثر نکرد 

ولی در عده ای موثر واقع شد و یکی از رسوم مز بور این بود که فقرا که نم ی توانستند از عهده نگاه داری اطفال خود برآیند آنها را 

در سبدی می نهادند و روی نیل رها میکردند و برخی از زنهای توانگر هم که شوهرانشان در سفر بودند ثمر عش ق بازی های 

نامشروع خود را به شط نیل می سپردند. 

شاید من فرزند زوجه یکی از ملاحا ن بودم که در غیاب شوهر خود با یک سوداگر سریانی ه م آغوش شد و من بوجود آمدم و 

ب نیل سپردند چون اگر پدرم مصری بود راضی نمی شد که من ختنه نشوم. Ĥ بهمین جهت بعد از تولد مرا ختنه نکردند و ب 

بعد از اینکه من قدم به مرحله اول جوانی نهادم و موی طفولیت مرا بریدند کیپا م وی مزبور و اولین کفش کودکی مرا در یک جعبه 

چوبی نهاد و آنگاه سبدی را که روی نیل زورق من بود بالای اجاق آویخت آن سبد بر اثر دود اجاق زرد رنگ شد و بعضی از 

جگن های آن شکست ولی من هر دفعه که بیاد م ی آوردم که با آن سبد از نیل گذشت ه ام آن را مینگریستم و میدیدم ک ه الیافی که 

جگن ها را با آن بهم متصل کرده اند دارای گره هائی موسوم به گره چلچل هبازان است. 

من از پدر و مادر حقیقی و مجهول خود غیر از آن سبد یادگاری نداشتم و مشاهده سبد مزبور و اینکه آن سبد به پدر یا مادرم 

تعلق داشته اولین جراحت را در قلب من بوجود آورد. 

همانطور که پرنده بعد از مدتی مهاجرت بسوی لانه قدیم خود بر میگردد انسان وقتی پیر میشود میل میکند که دوران کودکی 

خود را بیاد بیاورد. 

من وقتی به حافظه خود مراجعه میکنم م ی بینم که دوره کودکی من دارای درخشندگی زیاد بود و مثل این که در آن دوره همه 

چیز بیش از امروز تجلی داشت. 

از این حیث غنی و فقیر با هم مساوی هستند و انسان هر قدر فقیر باشد باز با مراجعه بدوره کودکی خود م ی تواند در آن عصر 

چیزهائی شادی بخش کشف کند. 

پدرم سن موت در محله فقراء نزدیک دیوار معبد و در شلوغ ترین محله طبس سکونت داشت. 

مدند قرار داشت و سفاین بازرگانی که از Ĥ نزدیک منزل او اسکله شهر ط ب س مخصوص کشتیهائی که از قسمت علیای نیل می 

قسمت های بالائی رود نیل وارد پایتخت یعنی طبس م یشدند بارهای خود را در آنجا خالی میکردند. 

ملاحان این سفاین پس از اینکه بارهای خود را خالی مینمودند وارد کوچ ه های تنک محله فقرا می ش دند و در میخان ه های آن محله 

آبجو یا شراب مینوشیدند و غذا میخوردند و در همین محله خان ه هائی بود عمومی مخصوص تفریح مردها و گاهی اغنیای شهر هم 

سوار بر تخت روان وارد این این خانه ها میگردیدند تا تفریح نمایند. 

همسایگان ما در محله فقرا عبارت بودند از مامورین وص و ل مالیات و افسران جزء و صاحبان زورقهائی که روی نیل کار میکردند و 

چند کاهن جزو کاهنان مرتبه پنجم. 

۴۵۲ 

۱۴۸ 

همانطور که بعد از طغیان نیل دیوارهائی از آب بالاتر قرار میگیرد و جلب توجه میکند این عده و پدر من نیز در آن محله جلب 

مدند. Ĥ توجه میکردند و وجوه محلی بشمار می 

خانه ما نسبت به خان ه های اطراف و بخصوص کلب ه های گلی که کنار کوچ ه های آن محله بنظر میرسید یک خانه وسیع محسوب 

میگردید و ما حتی در خانه خود یک باغچه داشتیم و یک دریف از درختهای اقاقیا خانه ما را از کوچه جدا میکرد. 

وسط خانه ما حوضی بود سنگی و قدری بزرگ ولی این حوض فقط از پائیز به آن طرف بر اثر طغیان نیل پر از آب میگردید. 

خانه ما چهار اطاق داشت که در یکی از آنها مادرم غذا طبخ میکرد و ما غذای خود را در ایوانی میخوردیم که هم از راه اطاق طبخ 

میتوانستیم وارد آن شویم و هم از راه اطاقی که مطب پدرم بود. 

مد و در رفت و روب خانه با مادرم کمک مینمود زیرا کیپا نظافت را دوست میداشت و هفت ه ای Ĥ هفته ای دو مرتبه زنی بخانه ما می 

هم یک بار یک زن رخ تشوی بخانه ما م ی آمد و البسه کثیف را بکنار نیل میبرد و میشست. 

در آن محل فقیرنشین و شلوغ و پرصدا و فاسد که من فقط بعد از انقضای دوره کودک ی و وصل بسن جوانی به فساد آن پی بردم و 

دانستم که عامل فساد عد ه ای کثیر از بیگانگان هستند که در آن محله و سایر محلات طبس سکونت کرد ه اند پدرم و همسایگان 

مدند. Ĥ ما مظهر رسوم و شعائر درخور احترام قدیم مصر بشمار می 

با اینکه در شهر طبس علاقه مردم حتی اشراف و نجبا ء نسبت به شعائر و رسوم قدیم مصر سست شده بود پدرم و همسایگان او 

مثل مصریهای قدیم بخدایان عقیده داشتند و نسبت به طهارت روح مومن بودند و در زندگی به کم میساختند و از تجمل دوری 

میجستند تا اینکه مجبور نشوند از صراط مستقیم منحرف گردند. 

گوئی این عده که در آن محله میزیستند و همانجا به شغل خود ادامه میدادند میخواستند با پرهیزکاری و علاقه به شعائر قدیم 

بمردم بفهمانند که از آنها نمیباشند و نمیخواهند مثل آنان بشوند. 

نها پی بردم در این مرحله از زندگی Ĥ ولی من میدانم چرا این مسائل را که در دوره کودکی نم ی فهمیدم و پس از اینکه بزرگ شدم ب 

که دوره صباوت من است یاد میکنم. 

آیا بهتر این نیست که بگویم که در خانه ما یک درخت سایه گستر بود که تن ه ای خشن داشت و من در کودکی از آفتاب به سایه 

آن درخت پناه میبردم و به تنه آن تکیه میدادم؟ 

آیا بهتر این نیست که بخاطر بیاورم که در کودکی بهترین بازیچه من عبارت بود از یک تمساح چوبی که دهانی قرمز داشت و من 

مد و دهان خود را م ی گشود و میدیدم که Ĥ با یک ریسمان آن را روی سنگ فرش کوچه م ی کشیدم و تمساح چوبی در عقب من می 

حلق آنهم سرخ است. 

وقتی من با تمساح چوبی خود در کوچ ه بازی میکردم کودکان همسایه با حیرت و تحسین آنرا مینگریستند و برای من نان عسلی 

و سنگ های رنگین و مفتولهای مسین می آوردند تا اینکه بتوانند با تمساح من بازی کنند. 

زیرا فقط اطفال نجباء بازیچ ه ای آن چنان داشتند و فرزندان فقرا نم ی توانستند آنرا تهیه کنند و پدر من هم استطاعت خرید آن 

بازیچه را نداش ت بلکه نجار سلطنتی آنرا برای پدرم ساخت و باو هدی ه داد زیرا پدرم که پزشک بود یک دمل دردناک نجار مزبور 

را که مانع از این میشد وی بر زمین بنشیند معالجه کرد. 

مادرم هر بامداد دستم را م ی گرفت و مرا با خود ببازار میبر د . کیپا در بازار زیاد خرید نم ی کرد ولی دوست د اشت که مدت یک 

میزان برای خرید یک دسته پیاز چانه بزند و مدت یک هفته هر روز ببازار برود تا اینکه یک جفت کفش خریداری نماید. 

مادرم طوری با سوداگران صحبت میکرد که معلوم میشد وی زنی با بضاعت است و تردید او برای خرید کالا ناشی از ته ی دستی 

نیست بلکه میخواهد کالای مرغوب خریداری کند. 

من میدیدم که مادرم بعضی از چیزها را دوست میدارد ولی خریداری نمیکند و بمن اینطور م ی فهمانید که منظورش این است که 

من صرفه جو بشوم و میگفت توانگر آن نیست که خیلی طلا داشته باشد بلکه آن کس توانگر است که به کم قناعت کند. 

۴۵۳ 

۱۴۹ 

در حالی که مادرم این ط ور با من حرف میزد من متوجه بودم که چش م های او خواهان پارچ ه های پشمی و رنگارنگ و ظریف 

سیدون و بیبلوس میباشد که در سوریه میبافتند و مانند پر مرغابی سبک وزن بود و با دستهای خود که بر اثر خان ه داری خشونت 

داشت پرهای شترمرغ و زین تآلات عاج را نوازش میکرد. 

وقتی از مقابل بساط سوداگران میگذشتم مادرم میگفت تمام اینها که ما در بازار دیدیم اشیاء زاید است و بدرد زندگی نمیخورد و 

فقط غرور خودپرستان را تسکین میدهد. 

ولی من که کودک بودم در دل حرف مادرم را نمیپذیرفتم و خیلی میل داشتم که مادرم برای من یک میمون خریداری کند که من 

او را در بغل بگیرم و آن جانور دست خود را حلقه گردن من نمای د . و خیلی مایل بودم که یکی از آن پرندگان خوش رنگ را که در 

بازار دیدم میداشتم تا اینکه بزبان سریانی یا مصری حرف بزند. 

من نمیتوانستم قبول کنم که گردن بندهای قشنگ و کف شهائی که روی آن پولک طلائی نصب شده بود جزو اشیا زائد باشد. 

بعد از اینکه بزرگ شدم فهمیدم که مادرم نیز خواهان آن اشی ا بود و آرزو داشت که ثروتمند باشد و بتواند آنها را خریداری کند 

مد مادرم ناچار قناعت میکرد و آرزوهای خود را که میدانست جامه عمل Ĥ لیکن چون شوهرش یک طبیب ب ی بضاعت بشمار می 

نخواهد پوشید بوسیله خیالات یا نقل افسانه ها تسکین میداد. 

شب قبل از خوابیدن مادرم با صدائی آهسته افسان ه هائی را که میدانست برای من نقل میکر د . یکی از افسان ه های او داستان 

سینوهه بود و در افسانه دیگر راجع بمردی صحبت میکرد که در دریا غرق شد و به جزیر ه ای افتاد که در آن پادشاه مارها 

سلطنت میکرد و از آن جزیره یک گنج بزرگ ب خود آورد. 

در افسانه های مزبور مادرم راجع به خدایان و ست و عفری تها و جادوگران و مارگیران و فراعنه قدیم مصر صحبت میکرد. 

گاهی پدرم که آن افسان ه ها را می شنید قرقر میکرد و میگفت روح این بچه را با مه م لات و موهومات پریشان نکن و مادرم سکوت 

مینمود ولی به محض اینکه میفهمید پدرم خوابیده قصه را از همانجا که قطع شده بود ادامه میداد و من حس میکردم که مادرم 

فقط برای سرگرم کردن من قصه نمیگوید بلکه خود نیز از داستان سرائی لذت میبرد. 

در شبهای گرم تابستان که بستر م ا چون آتش بود و ما عرین میخوابیدی و حرارت هوا مانع از خوابیدن میشد صدای آهسته مادر 

ورم احساس آرامش و Ĥ طوری مرا میخوابانید که تا بامداد چشم نمیگشودم و امروز هم وقتی آن صدا را که قدری بم بود بخاطر می 

اطمینان مینمایم. 

من فکر میکنم که مادر واقعی من باندازه کیپ ا نسبت به من محبت نمیکرد و آن زن موهو م پرست که بافسانه نقالان نابینا و لنگ 

گوش میداد و آنها یقین داشتند که میتوانند هر دفعه که روایتی برایش نقل میکنند غذائی از او دریافت کنند بیش از یک مادر 

حقیقی بمن محبت مینمود. 

افسانه هائی که مادرم میگفت باعث تفریح من می ش د و من هم مثل مادرم از زندگی موجود ما اطفال در کوچ ه ای کثیف که پیوسته 

ن افسانه ها پناه میبردم. Ĥ بوی عفن از آن بمشام میرسید و کانون مگس ها بود و ما کودکان در آن بازی میکردیم ب 

ولی گاهی هم از اسکله بوی چوب سدر یا رزین بمشام ما کودکان که در کوچه مشغول بازی بو د یم می رسید یا اینکه زنی از نجباء 

ورد و ما را مینگریست و ما بوی عطر وی را استشمام مینمودیم. Ĥ سوار بر تخ تروان از کوچه عبور میکرد و سر را بیرون می 

هنگام غروب آفتاب وقتی زورق زرین آمون بطرف تپ ه های مغرب میرفت و پشت افق ناپدید میشد از تمام خان ه ها و کلب ه های 

محله فقرا دود بر میخاست و بوی ماهی سرخ شده و نان تازه بمشام میرسید و من از کودکی طوری به آن روایح عادت کردم که 

در همه عمر در هر نقطه که بودم روایح مزبور را دوست میداشتم و امروز هم که کهن سال شد ه ام ومیدانم که مرگم نزدیک است 

بیاد آن روایح حسرت میخورم و آه می کشم. 

پایان.

